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 آغاز در

 
که دکتر خسرو شاکري را در اواخر سال  میهنگا.  داردي خود داستان دراززیگو ن و  گفتنی او

ام در ایران، مرا به وسوسه انداخت تا  سینوی روزنامه  می قدیۀ میلادي دیدم، حرف٢٠٠٣

چند دهه ۀ  سو، تجربکیمردي که در برابرم نشسته بود، از . ی با وي انجام دهمیگو و گفت

شناسی  سیاسی در ایران و خارج را بر دوش داشت و از سوي دیگر تاریخ -تماعیفعالیت اج

هاي چپ و  اریخ جنبشکرد و حوادث ایران و جهان، به ویژه ت میبود که تاریخ تدریس 

و در لابلاي آرشیو  ها  کتابخانهۀشعمري را در گو .شناخت میرا خوب  بخش رهایی

جوي اسناد و مدارکی پرداخته بود تا سرگذشت  و هاي کشورهاي گوناگون به جست خانه وزارت

 دست  جنبش چپ در ایرانۀدر زمینها  حاصل این تلاش. ها را دریابد و سرنوشت این جنبش

هاي گوناگون  نتشار بیست و سه جلد اسناد تاریخی چپ و نیز چندین اثر دیگر به زبان اکم

 ۀتن دقایقی زیر نیم.  دانتون واقع در خیابان سن ژِرمن پاریس بودۀ دیدارمان زیر مجسم.است

 که حکایت بسیاري در سینه داشت و يا مجسمه. دانتون به انتظار ایستادمسبز تیره رنگ 

که دکتر   میهنگا. شانیدک مین روزهاي پر تب و تاب انقلاب بزرگ فرانسه آ را به   میآد

 ایرانی در همان یپیشنهاد کرد که با هم به رستوران. راه افتادیم زنان به شاکري رسید، قدم

هاي اطراف خیابان سن ژرمن  رستوران کوچکی در یکی از کوچه پسکوچه. ها برویم نزدیکی

وگوي طولانی انجام  پیشنهاد کردم، اجازه بدهد با هم یک گفتجا بود که به او  همان. بود

کاره  هاي نیمهلبخندي زد و گفت که کار. هاي خود بگوید دهیم تا وي از تجربیات و فعالیت

  و قرار است چند روزي درستیاش هم خوب ن علاوه بر آن وضع جسمانی. هنوز زیاد دارد

 .کنم میفکر . باشد: در جواب گفتوقتی اصرار کردم، . یک بیمارستان بستري شود

 ی، با مشت٢٠٠٤  ما ادامه داشت تا بالاخره در یکی از روزهاي آوریل سالنیام ارتباط

 .ها انجام شدوگو پرسش در دست، روبروي یک دیگر نشستیم و نخستین بخش از گفت

 :یادآوري چند نکته در این جا ضروري است
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 ی ناگهانيماری و بعد هم بي شاکري آقايماریکه به علل گوناگون از جمله ب  نخست این

 دیاز این رو، شا .شش ساله انجام شده است- پنجی فاصله زمانکیها در گوو  گفتنیخودم، ا

  . مطالب، دچار پراکندگی باشند

 ياکر شيرخدادهاي زمانی بود، اما آقاترتیب هاي طرح شده، براساس  که پرسش دوم این

پس، همان گونه که خواهید دید، .  باشد»تماتیک«ضوعی یا وگوها، مو داد که گفت میترجیح 

شونده در واقع آزاد بوده است تا انبان  مصاحبه. شوند میوقایع از نظر زمانی گاه عقب یا جلو 

 انآورد بی میهاي ذهن بکاود و آن چه را که به خاطر ات نانوشته را بگشاید و در دهلیزخاطر

وارد ضروري و به منظور دریافت توضیحات بیشتر یا باز گر به ندرت و فقط در م مصاحبه. کند

 .وگو شده است شدن مطلب، وارد گفت

تنها به  ضبط و ثبت شد، من  کهي چهل و چند ساعت نوارانیکه، در جر نیتر ا  و مهم؛سوم

 دکتر خسرو.  نشستمي شاکري پژوهنده، در برابر آقااینگار  خیگر و نه تار مصاحبه عنوان

برند که   می از افراد و اشخاص گوناگون نام ش،ی خاطرات خوۀچیکردن در با باز يشاکر

اند و به کار و  اتی حدی هنوز در قزی نیاند و گروه دهیخاك کشنقاب  در يها رو  از آنيشمار

 و من سرِ آن ستی من نة رفتگان و ماندگان به عهدة در باريداور.  مشغولشی خویزندگ

 از ياریشود که بس  می نام برده يوگو از افراد  گفتنیدر ا. کنمندارم که سره را از ناسره جدا 

 هماناز وراي  من درباره آنان، يها دانسته. شناسم میام و نه  دهیآنان را من نه هرگز د

 بد، ای خوب ن،یبنابرا.  استدهیها به چاپ رس  سالنی ای است که طیها و انبوه خاطرات کتاب

پنجاه   بهکی نزدی را طگرانیحشر و نشر خود با د ه واش را گشود نهیست که س ي راونیا

 از یتوان کرد که بخش می اما کتمان نارد، داریفرود بس  که فراز ویتیروا .کند می انیسال ب

 ..  معاصر ماستخیتار

 و پی شدن از نوار کاست و تاادهیگو پس از پو  گفتنی است که ايآورادی به لازم ؛چهارم

 ي متفکري خسرو شاکرادی زنده. شونده ارسال شد  مصاحبهي براییا نظر نهجهت ،يساز آماده

جا که  از آن.  برخوردار بوديا ژهی از وسواس وشیها ها و گفته  حساس و نسبت به نوشتهاریبس

 را جا به ی مطالب،ی مطالب را فراموش کرده بود، هنگام بازخوانی برخهی اوليوگوها در گفت
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 همان زیطلبد و ن  می را ییها ها و پاسخ ها خود پرسش زوده افنیا جا بر متن افزوده است و

که  نینظر به ا. گو را به هم زده استو  گفتیدستکی افت،یگونه که خواننده خود در خواهد 

 ینموگو را به ه  مشکل حل شود، پس گفتنی تا استندی ناتی حدیگر در قی دادی آن زنده

 .  خوانددیصورت خواه

 اسناد و ي خسرو شاکرادی ها، زندهوگو زمان با ادامه گفت بود که هم نی قرارمان بر ا؛پنجم

 مارستان،ی به بي و مراجعات مکرر ويماری آماده سازند، اما متاسفانه بزیمدارك موجود را ن

 جا به جا سخن از اسناد د،ی ددیگونه که در متن خواه پس همان.  امکان را از او سلب کردنیا

 امر نیبا پوزش از خوانندگان که ا.  کتاب به چاپ برسديدر انتهاو مدارك است که قرار بود 

 .ممکن نشد

 از یگوها  که بخشو  گفتنیمند بود بر ا  علاقهي شاکرادیکه، زنده  نی و سخن آخر ا؛ششم

 ی را بگذارد، عنوان» غزل نبودیزندگ«شد، عنوان شاعرانه   می پر تلاطمش محسوب یزندگ

 یرانیابه  دنی رسيها برا يیدمها و نا ایدمها همراه با ا ها و رنج شتلا   می تمارندهیکه در برگ

  .میا دهی عنوان را برگزهمین زی  رو، ما ننیاز ا.  آباد و مستقل استوآزاد 

 
)١٣٨٧بهمن  / ٢٠٠٨دسامبر( اسدي   بنیرحمت  
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  خسرو شاکريپیشگفتار

  

عادي نبوده  در دوران اخیر امري غیر دور، چههاي  در ایران، چه در گذشته»یادنگاري«.. 

بردند، جز در مواردي  میهاي دور کسانی بودند که دست به یادنگاري  اگر در گذشته. است

هاي تاریخی و ادبی کشور ما، دستخوش  چون بسیاري از نوشته هاي آنان، هم چند، سرگذشت

تاریخی مانند  فجایع ای فجایع طبیعی چون سیل و زلزله گرفته انندم –حوادث روزگار

هاي ظالم و نادان و حتی هراس   سیاسی توسط حکومتيها هاي نظامی، سرکوب هجوم

یکی از . اند  رفتهنیامشده و از  –بازماندگان یادنویسان از خطرات احتمالی مترتب بر آنان 

 يها هراس از حکومت:  نکته نهفته استمینهاي شناخت تاریخ اجتماعی ایران در ه پایه

 از دگراندیشی يا کرد، که نیز انتقال خاطره میه نه فقط دگراندیشی را سرکوب استبدادي ک

 تاریخی و ناتوانی ما در ۀگسیختگی در انتقال تجرب. شمرد میهاي آینده را مجاز ن به نسل

شود و از  می دروغین آغاز یايتاریخی که از قیام منسوب به گئومات یا برد –شناخت آن 

همین  از-رسد میگذرد و تا به امروز  میو مشروطیت . نیانجنبش مزدکیان درعصر ساسا

 دو جنبش کهن تاریخی میهنمان ناچار بر نی اةدانش تاریخی ما از جمله در بار. روست

 که ینویسان با این همه، تذکره. اند هایی استوار است که دشمنان این دو نهضت نگاشته نوشته

ال شخصی برخی از کوشندگان اجتماعی، ادبی، اند تا حدي بر احو به زندگی بزرگان پرداخته

در دوران پس از انقلاب دو جریان موازي . اند سیاسی و بعضاً اقتصادي، پرتوي کم سو افکنده

 از اسناد تاریخی که محققان جوان از يهاي بسیار نُخست، مجموعه. ستا  رخ داده

ها، هر چند دستچین و با  عهاین مجمو. اند  و به چاپ رساندهدهی کشرونییران باهاي  بایگانی

دوم، تعداد . رساند می بیستم ةنگاري ایران در سد به تاریخ  میحساب بوده باشند، کمک عظی

هاي سیاسی ایران دست  نسبتاً زیادي خاطرات از کسانی که در سیاست ایران یا فعالیت

ت یک کوشش روارد نخستین گام در جهها  تاریخ شفاهی ایران در دانشگاهةپروژ. اند داشته

این .  سیاسی ایران فعالیت داشتندۀاطرات ایرانیانی بود که در پهنآوري خ منظم براي جمع

پروژه، هر کمبودي داشته باشد، این شایستگی را دارد که جنبش جدیدي را در این زمینه 
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اند،  در آمریکا، اروپا و خود ایران به راه افتاده» رقیب«هاي  ژهاز همین رو، پرو. آغازیده است

اند، و جانب بهبود  طرفانه و با کیفیت مناسب عمل نکرده غرضانه، بی که متأسفانه همواره بی

 .ها رعایت نشده است  ساختن آنيا و حرفه

شود، باید یادآور شوم که متأسفانه در زمان شاه و به دلیل  میدر مورد آن چه به من مربوط 

 هر لحظه خطر آن را رایگرفت؛ ز میت ن روزانه از جانب ما صوريبردار داشتادیامنیتی، 

هاي   پلیسیعنیها به چنگ مأموران سرکوب رژیم یا دستیارانش،  ادداشتی نیداشت که ا

 برخی اسناد هم بسیار خطرناك يافزون بر این، حفظ و نگهدار. سیاسی اروپا و آمریکا بیفتد

هایی که در درون  یافت بحثبنابر این، این خاطرات از بسیاري لحاظ، به ویژه از نظر باز. بود

توان با  میشود که تا حدي که  می حال کوشش نیبا ا. شد، ناقص است میاپوزیسیون 

تري از فعالیت در آن  ها را تکمیل کرد وتصویر دقیق  آنوجود،مراجعه به اسناد و نشریات م

که در - اند با توجه به برخی اسناد که از گزند حوادث محفوظ مانده. زمان را به دست داد

 .کوشش شده است تا مسائل هر چه بیشتر روشن شوند-شوند  می این کتاب چاپ ۀضمیم

:  عبارتند ازیعوامل فراموش . است»فراموشی« مهم دیگري که باید بر آن تأکید کرد، ۀنکت

. تضعیف حافظه ناشی از پیري؛ دوم، فراموشی عمدي ناخودآگاه نخست، فراموشی سهوي و

 شرمندگی ۀها مای خاطرات نامطلوب که بازگفتن آن اه دایر بر سرکوبیعنی خواست ناخودآگ

توان  میمعمولاً، این مورد را در اشخاص معروفی .  فراموشی عامدانهوم،شود؛ س مینویسنده 

 پیرامونی آنان ۀآن قدر شناخته شده است که جامعها، شان در رویداد دید که حضور و شرکت

 یادنگار ناچار به جعل عمدي رویدادهاي تاریخی است، تا .ها را فراموش کند تواند آن مین

 صحبت کرد که يا توان، مثلاً، از پرونده میدر مورد اول، . خود را منزه از خطا نشان دهد

دستی مقامات پلیس آلمان به عنوان پاپوش براي شرکت من در تظاهرات ارت ایران با همسف

 کرده بودند که من تا چند سال پیش آن درست گمبورها  کنفدارسیون بر ضد شاه در١٩٦٧

ها به آن  کشی ودر موقع جابجا کردن پرونده ب به کلی فراموش کرده بودم و به هنگام اسبارا

توان به  میدر مورد دوم، . ام  کتاب سخن گفتهنی در الیبرخوردم که در باره آن به تفص

 کنفدراسیون و یک اه مدتش در در مورد شرکت کوتصدر بنی ي در خاطرات آقایفراموش
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 احمدي منتشر کرده مید حي در خاطراتی که توسط آقاصدر بنی.  دبیري او اشاره کرددوره

 دبیر انتشارت ي میلادي که طی آن و١٩٦۵ به سال يا ترین اشاره است، کوچک

 با پیکار دفاعی ي ود،یآ می کتاب نیدر آن سال، چنان که در ا. کنفدراسیون بود، نکرده است

، ی نوع سوم فراموشةکرد، در بار میشکنی  مورد گروه نیکخواه مخالفت و کارون درکنفدراسی

هاي  اند با دروغ ، از خاطرات آیزنهاور و چرجیل یا شاه نام برد که کوشیدهتوان، مثلاً میباز 

 دیگري پیرامون ۀ، با قص٣٢ مرداد ٢٨وگو در باره کودتاي  شرمانه، به جاي گفت بی

خود را بزك ۀ ، سیاست زشت و استعمارگران»ردمیک قیام متوسط ی«مصدق » سقوط«

 خود را با یهاي ضداخلاق کاري ها و زشت براي منزهَ نشان دادن خود، رویداداینان،. کنند

 .ندیآرا  مییک ژهاي ایدئولو جعل، تحریف یا نیرنگ

وجو در   جستام با ام و نیز کوشیده ام در این جا آورده  به سهم خود هرآن چه به یاد داشتهمن

خواننده توجه خواهد داشت که بالاجبار . اوراق مانده از آن زمان، خاطرات را زنده کنم

 ةگیرد و من هم جز این چار میها و مباحث را در یدادخاطرات هماره روایت کوتاه شده از رو

ا با این همه خاطرات باید توان آن را داشته باشد که تجربیات یک نسل ر. ام  نداشتهريدیگ

 .به نسل دیگر منتقل کند

 و چند سال پس ١٣۵٧ همین رو، چون این بخش تنها خاطرات مرا از کودکی تا انقلاب از

 انقلاب و پیش و پس از آن ة دورلیگیرد، قصد دارم در جلد دیگري به مسا میاز آن، در بر 

 ملی ۀههاي آن زمان در درون جب  مهم این است که بحثۀاز نظر تحلیلی بپردازم، چه جنب

 در آن عضویت داشتم و نیز کنفدراسیون تا حدي که میسر است با ١٩٧١ سالایران که تا 

هاي  ها و کرده ها، نوشته تواند گفته میروشن است که هیچ کس ن. دیدي انتقادي مطرح کنم

ها نیاموزد و نتیجه  عیب در نظر بگیرد و از آن خود و دیگران در گذشته را همچون دري بی

یابند که با دیدي  میتجربیات مبارزان راه آزادي و استقلال ایران تنها زمانی معنا . نگیرد

 . روبرو شویمها تحلیلی و انتقادي با آن

١٣٨۵ مرداد ١٤ شاکري خسرو  
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   نخستبخش

  

  خانه  خوددر

 
 
 

ها  شما سال. وگو را انجام دهیم  با سپاس از شما که قبول کردید این گفت،آقاي شاکري

 یعالان سیاسی و کنفدراسیون جهانی دانشجویان و محصلان ایرانی و جبهه ملیکی از ف

شناسی معاصر  نگاري و تاریخ  هم به کار تاریخيا از نظر حرفه. در خارج از کشور بودید

 جنبش چپ در ایران حاصل ۀها اثر تاریخی به ویژه در زمین  دهنتشارا. اید مشغول بوده

دانیم  می. در این فرصت مروري بر زندگی شما بکنیماجازه بدهید . هاي شماست پژوهش

 اول مربوط به زمان کودکی، ةدور. توان در دو دوره مورد بررسی قرار داد میزندگی شما را 

 ۀیمت به خارج از کشور براي ادام و بخش دوم عزتنوجوانی و جوانی شما در ایران اس

اگر مایل . تماعی استاج –هاي سیاسی  تحصیل و سپس وارد شدن به عرصه فعالیت

تان  از ایران و از دوران کودکی میک. گوي خودمان را از دوره نخست آغاز کنیم و باشید گفت

 .بگویید

وگوي سه ساعته با من  روارد یک گفتها   یک بار دانشگاه،در مورد بخش اول زندگی من

توان در  می. آن نوار موجود است. انجام داد و طی آن مسائل را خیلی سریع مرور کردم

هم چنین دوران کودکی و سپس آمدن . صورت لزوم از آن استفاده کرد یا آن را ضمیمه کرد

ام که  ام را تا پایان دوره لیسانس به زبان انگلیسی نوشته اولیهتحصیلات  من به خارج و

وگو به  آید اشاره کنم این است که اگر این گفت میکه به نظرم  می مهۀنکت. موجود است

توانم تا حدي نظر  می، زیرا بدین ترتیب 2شمارانه  باشد بهتر است تا سال1موضوعیصورت 

                                                 
 تماتیک -  1
   کرونولوژیک-  2



 14 

هایی را که خود در آن  ام نیز بگویم، یا سازمان  تاریخ ایران که شاهد بودهة را در بارخود

 . دموکراتیک ملی و غیرهکنفدراسیون، جبهه ملی، جبهه: ام مانند شرکت داشته

 

  انتظار پدردر

 تان چه به یاد دارید؟ از کودکی و خانواده. هایم از ایران است نخستین پرسش

م از ایل زند و ا جد پدري. پدرم بازرگان و مادرم معلم بود. در یک خانواده متوسط به دنیا آمدم

بزرگم در تهران به دنیا مادر. ام تبریزي بود بزرگ مادريپدر. خان زند بود از نوادگان کریم

 ما هم رنگ ةبنابراین، خانواد. ي لنکرانیو شیرازي بود و از دیگر سوآمده بود، ولی از یک س

 اکتبر ٢٨ ( ١٣١٧من در ششم آبان .  لنکرانی و لري-آذري دارد و هم شیرازي، قفقازي

 .انگیز گشودم در تهران چشم به این دنیاي غم) ١٣٣٨

همانند ( تجاري که یعنی از. دار بود که هم تاجر بود و هم زمین  می حاج حسن ناة نوادمادرم

هایی را که دولت و  در عصر ناصري زمین) ها، و ملایان و مستوفیان و غیره نظامیان، خان

در مورد (شدند میخریدند و ملاك یا صاحب مستغلات شهري  میگذاشت  میدربار به فروش 

  مالکیت از دیوانی و خالصه، و حتا برخی از اوقاف، به مالکیت خصوصی مفصلاًیاین دگرسان

 اخیرا یکی از .)ام  عصر مشروطه نوشتهدموکراسیدر آغاز تحقیقم پیرامون تاریخ سوسیال 

پی یکی از سندهاي خرید اراضی باغ شاه و اطراف آن را که متعلق کهاي مادرم فتو خالهدختر

آباد تهران که در آن  میدان حسن! فرستاد»  مورخشةزاد خاله«به حاجی حسن بود براي 

 .رفت به نام اوست میشمار ه لی شهر بزمان انتهاي شما

اند و   خانوادهکیها   هر تقدیر، همسر او و برادرانش از مهاجران لنکران بودند و لنکرانیبه

ران صلح اهاي پیشخوان حزب توده، مانند هواد چند تن از فرزندان آنان هم در رأس سازمان

 یک دختر ةاو یا پدرش نواد. ت شیرازي بودخود حاج حسن از یک سم. و غیره، قرارداشتند

هاي  میمحله کلی» هاي یهودکشی«اش در یکی از   بود که افراد خانوادهازيیهودي شیر

. شیراز به تحریک ملاهاي متعصب و متحجر، شبیه آقا نجفی اصفهانی، کشته شده بودند

تاجري شیرازي این دختر را نجات داد و پس از این که بزرگش کرد، وي را به عقد پسرش 

دانند،  می ساختگی يا  ما این را قصهةبرخی در خانواد. ز مادرم شنیدماین را من ا. ر آوردد
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) داشتن   می اصل غیراسلاییعن(الاسلام بودن   که هیچ، حتا جدیدنچون اصل یهودي بود

بودن شخص است   مالاسلا هاي تحقیر کسان عنوان کردن جدید یکی از راه. هم مذموم است

گفت که  میمادرم برایم ).  فروغی، حکمت، و اخیراً عسگراولاديهاي چون خانواده(

او خواستگاري کرده بود، یکی از بستگانش به پدرم گفته بود با این  که پدرم از میهنگا

ا زن آخر حاج حسن و این قضیه ر. پدرم اعتنایی نکرده بود» کنی؟ میدختر جهود ازدواج «

 یک روز به من وا. کرد  میزن مسنی بود، نیز تأیید نامادري مادربزرگم، که در کودکیِ من پیر

وقتی . روي چون مادر جدت حاج حسن جدیدالاسلام بود میبچه، تو حتما به بهشت : گفت

مادر بزرگم . روند میاسلاف یک جدیدالاسلام تا هفت پشت به بهشت : پرسیدم چرا؟ گفت

با درشکه و (ت مسافربري دار تبریزي، که یک شرک پس از مرگ شوهر اولش با تاجر زمین

از .  قفقاز داشت، به نام جمشیدخان، ازدواج کرده بود و مادرم تنها فرزند او بودهب) کجاوه

خان در راه یکی از سفرهایش کشته شد، شاید هم اند، پدر بزرگم جمشید قراري که نقل کرده

 .به دست راهزنان

خان یا برادرش به نام   نوادگان کریم ازیي از خاندان زند، یا به قولا زاده  فرزند خانپدرم

او برادري هم داشت به نام . خان بود، که در عصر ناصري با اسب به تهران آمده بودخسرو

شیرخان که در تهران به وي پیوست، اما زندگی شهري باب دندانش نبود و سپس به لرستان 

ین همه مربوط به ا. گشت  خان در آن منزل شهري داشت، بازة که خانوادهريیا همدان، ش

آیا او اهل تهران بود، یا . دانم میمتأسفانه چیزي در مورد مادر پدرم ن. عصر ناصري است

 در آورده بود؟ این که نام خانوادگی ما شیخان بعدها از میان ایل کسی را به عقد خوخسرو

شد، ازین رو بود که فرزند بزرگ خسروخان، » شاکري «احوالبه هنگام قانون سجل و 

» طاغوتی«ها  وي بزرگم، بسیار متدین و هم متعصب بود و نام زند را به قول امروزيعم

 ۀی طور بقینمپس نام شاکري را گرفت و ه. یدمنا میخدا » شاکر«دانست و خود را  می

 .خانواده

این باید ازین جهت بوده باشد که درست . بزرگم به کار تجارت فرش در بازار مشغول شدپدر

ش به یکی از اقلام مهم صادرات ایران تبدیل شده بود و فرنگیان و فر در آن دوران



 16 

همدان، کرمانشاه، و نیز (او ة  زندگی خانوادۀها در همان منطق همچنین برخی قفقازي

همین رو، عموي بزرگم و پدرم  از. کرده بودند بافی برپا هاي قالی کارگاه) آذربایجان و کرمان

باف در قم ایجاد  هاي ابریشم تی چندي هم کارگاهنیز به این تجارت مشغول شدند و ح

کردند و سپس پدرم رشته کار را به آلمان و  میآنان در آغاز با بغداد و بیروت تجارت . کردند

 .سوئیس گسترش داد

خواستند نامم را خسرو  میخاله و مادرم .  که باید اضافه کنم نامگذاري من استيا نکته

.  ماه پیش از من به دنیا آمده بود، علی گذاشته بودند١٧ که اسم برادر بزرگم را،. بگذارند

همین رو، عمویم که بزرگ فامیل و در بازار از تجار معتبر و مورد احترام بود و از نظر  شاید از

. »اسماعیل«خواست که اسمم را بگذراند  میکرد و  می هم بسیار متعصب، مخالفت بیمذه

رودرروي برادر شوهرش، که سن پدر او را داشت، خواست  میمادرم زن محجوبی بود که ن

حاج آقا چه عیبی دارد : پرسد  میام که چنین محظوراتی را نداشت از عمویم  بایستد، اما خاله

و  اخاله از. 3هاستاین اسم گبر: دهد  می خسرو؟ عمویم پاسخ یماسم این بچه را بگذار

نام . کند میاج عمو ناچار اتاق را ترك حاج آقا مگر پدر شما گبر بود؟ در اینجا ح: پرسد  می

اسم «و بدین ترتیب نامم شد خسرو، اما ). هاي زند زاده از خان(پدر خودش هم خسرو بود 

 .البته هرگز کسی نه مرا به این نام شناخت و نه صدا زد. تندام را اسماعیل گذاش »قرآنی

 بعد از این که به دنیا اندکی.  فرزند پیش از جنگ و اشغال ایران توسط متفقین هستممن

گویا پیش از آن هم رفته بود، اما جنگ که در اروپا گسترش . آمدم، پدرم به آلمان رفت

او ناچار آن قدر . ها به پدرم اجازه ترك خاك آلمان و بازگشت به ایران را ندادند یافت، آلمانی

  . ماند تا جنگ تمام شدآنجادر 

 به منظور تجارت رفته بود؟ 

  . قبلا هم چند بار رفته بودظاهراً. بله

 
 برد؟  میشما را هم با خود 

                                                 
   زرتشتی-  3
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کرد، درآلمان  میها برایمان تعریف آن طوري که بعد.  خانواده در ایران بود .رفت  میتنها . نه

  .چند ایرانی دیگر هم بودند که وضعیتی مشابه پدرم داشتند

 
 یعنی در واقع زندانی بودند؟

دولت . لت آلمان بودند و اجازه نداشتند از کشور خارج شوندولی تحت نظر دو. زندانی نبودند  

  .هاي داخل آلمان به خارج درز پیدا کندترسید یک وقت خبر میآلمان 

 
 مگر براي خروج هم اجازه لازم بود؟

حتا اگر خارجی هم بودي . آن موقع این طور بود. دادند میها خروجی ن  ایرانیۀبه او و بقی. بله

ها، اتباع  از نظر نازي. گرفتی میبایست ویزاي خروج  میلکتت برگردي، خواستی به مم میو 

. توانستند اطلاعاتی را با خود به بیرون ببرند میکردند،  میخارجی که در آن کشور زندگی 

کار اجباري . بندي جنگ بود و جیره. زندگی سختی را گذراند.  من هم در آلمان گیر افتادپدر

  .هم بود

 
  دانست چه بر سر او آمده است؟ می تان آیا خانواده

مان مهم ی آن چه برا. نگاري قطع شد ها نامهه بود یک نامه داده بود، ولی بعداوایل که رفت

. رو بودیم هایی که با آن روبه آن هم در زمان جنگ و سختی.  کمبود، پدر بود وبود، نبودن

انواع فشار را . آور نداشتیم سختی براي همه مردم ایران بود، اما ما به اصطلاح معروف نان

سن و  شاید خیلی از هم. این مسایل مرا به جنگ حساس کرده بود. کردیم می ملتح

اما من تا هفت . شان را داشتند هاي من اصلا جنگ به یادشان نباشد، زیرا زندگی عادي سال

ب بابات کیه؟ جوا: پرسیدند میهاي من  اي دانستم پدر یعنی چه؟ هم کوچه میسالگی ن

دانستند آلمان کجاست؟ شاید هم اسم جنگ و اروپا را شنیده  مینآنان ! بابام آلمانه: دادم می

  . کنم میکردند من دارم قصه تعریف  می فکر .دانستند آلمان کجاست میبودند، ولی واقعا ن

 
 تان به آلمان رفت؟ چند ساله بودید که پدر
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تقریبا کسی به خانه ما .  خیلی سخت بودگفتم که زندگی. کنم در حدود دو سالم بود میفکر 

برد، یا  میآمد و ما را به حمام  می) اي یک بار یا بیشتر هفته(فقط عموي ما گاهی . آمد مین

. ما تنها بودیم. آمد می از فامیل به سراغ ما یتر کس کم. رسید میمان یهابه بعضی ازکار

آمد و  میمان  ا کسی بود که به خانهتنه. هاي خوبی دارم  داشتم که از او خیلی خاطرهيا عمه

 خیلی حساس ،سختمن از کودکی نسبت به جنگ، قحطی و زندگی ِۀ روحی. زد میبه ما سر 

شدم همین امر بوده » سیاسی«هاي  شاید یکی از دلایلی که من زود وارد فعالیت. شده بود

 .باشد

 ۀم شیرین عبادي با مجلاخیرا خان. شوم تا مثالی بزنم میاز صحبتم خارج   می این جا کدر

وقتی شانزده ساله بودید، : پرسد  مینگار از او  روزنامه.  کرده استيا هفته لوموند مصاحبهآخر

دوست داشتم با پسري زیبا آشنا «دهد که، مثلا،   میچه آرزویی داشتید؟ خانم عبادي جواب 

دوست داشتید؟ او دوباره وقتی بیست ساله بودید، چه : پرسد  مینگار دوباره  روزنامه» .دمش می

  وقتی این را خواندم با خودم 4».شدم میهنوز آرزو داشتم با پسري زیبا آشنا «: دهد میجواب 

که وارد   میاین در حالی است که خان. تر بود به؛ در روزگار ما جامعه خیلی سیاسی: گفتم

اي به  ا علاقهدانسته ی می بشر شده است، تا بیست سالگی چیزي از سیاست نقوقمسایل ح

دوازده سالگی و حتا خیلی زودتر در -آن نداشته است، حال آن که کسانی امثال ما در ده

 .شدند میبوي سیاست آشنا  هشت سالگی با رنگ و

هشت ساله بودم که محمد مسعود . گذاشت میگذشت بر ما اثر  می مسایلی که در جامعه 

گشتیم، از  میرفتیم یا بر  میه به مدرسه ما هر روز ک. ترور شد و این به یادم مانده است

روزي که او را ترور . گذشتیم میجلوي دفتر روزنامه مرد امروز متعلق به محمد مسعود 

 .اند محمد مسعود را ترور کرده: گفتند. اش غوغا شد کردند، جلوي روزنامه

 حاکمه و هیئتیه عل.  در فرانسه بود5 جنجالی سیاسی، مثل کَنَر آنشنهۀ امروز یک روزناممرد

ایستادیم و کاریکاتورهایش را  میها  فروشی هر روز جلوي روزنامه. کرد میدربار افشاگري 

                                                 
  )2009 دسامبر 31تاریخ (  مصاحبه شیرین عبادي - 4
5  -  Le Canard enchaîné  
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که او را کشتند، خیلی ناراحت و  میهنگا. گذاشت ها بر ما تاثیر می این. کردیم تماشا می

ند که گفت میوقتی . آمد میاز همان بچگی از رضاخان و خانواده پهلوي خوشم ن.  شدمافسرده

همان گونه که . کرد میرضاخان برداشتن چادر را اجباري کرده بود، در من حساسیت ایجاد 

رفتیم، همه مجبور بودند چادر سر  میدیدم وقتی به خانه عمویم ـ که خیلی مذهبی بود ـ  می

  .دیدم می من اجبار رضاخان و اجبار عمویم را هم سطح اینبنابر. کنند

 
  هست؟تاناز جنگ چیزي به خاطر

خیلی خوب یادم یکی از چیزهایی که . آید می از جنگ فقط سختی و گرانی و قحطی یادم 

اند تا  ها آمده انیآلم: گفتند می. شد می ها  به سود آلمانیاست، تبلیغاتی بود که در تهران

 ها نفت قفقاز را بگیرند، انگلستان و آمریکا اگر آلمانی: گفتند که میهم چنین . نزدیکی قفقاز

ها نیز آریایی   که ایرانیآنجاآلمان پیروز خواهد شد، و از .  خورددو روسیه شکست خواهن

  . که بسیاري را فریقته بوديا تبلیغات فریبنده! ها نیز به ما خواهند پیوست هستند، آلمانی

 
. کردند میداري  هاي مختلفی بودند که از آلمان جانب ها و سازمان در دوران جنگ، حزب

 .بودند می نام برد که بیشتر اعضاي آن نظا»حزب کبود «توان از  یمازجمله 

ها بر سر هواداري یا مخالفت با  حتا میان بچه. شنیدیم میها را  ها نیز تبلیغات آن ما بچه. بله

  .بیشترشان طرفدار آلمان بودند. بندي بود آلمان دسته

 
 گذشت؟ میدر محیط خانه چه 

. جنگ بود. ها زیاد نبودآن موقع دارو و این چیز در. ي گرفتمسه یا چهار ساله بودم که دیفتر

. یک بار بیهوش شدم. رفت میوضع من رو به وخامت . شد تا چه برسد به دارو مینان پیدا ن

مادرم . مرگ بودم  میدر یک قد. چشمانم بسته بود و به قول معروف دیگر نایی نداشتم

. خسرو مرده است: گفت میمادرم . کرد میث اش بح خالهبالاي سرم ایستاده بود و با دختر

من این مکالمه . نه، نمرده است: گفت میاش  خالهدختر.  بخوانیمباید الان نماز میت برایش

مرا روي .  کنميا  تکان دهم و اشارهیشنیدم، بدون آن که بتوانم چیزي بگویم یا دست میرا 
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. اسم مادرم زینت بود. خواند بخواست نماز میت میمادرم .  خواباندندهایوان رو به قبل

خیلی به من محبت . خسرو نمرده است؛ واالله نمرده است! زینت خانم: گفت میاش  خالهدختر

حتا قادر نبودم . توانستم کاري بکنم میشنیدم، ولی ن میشان را  هاي من حرف. داشت

. دارد میبر شود، زخم روانی  می 6»تروماتیزه«آدم . ودوضع غریبی ب. هایم را باز کنم چشم

تواند علامت بدهد که هنوز زنده است  میخودش هم ن. کنند می مرگش صحبت ةهمه در بار

  .و نمرده است

 
مردي که با اتومیل تصادف کرده و . دیانداز  می هاي معروف هیچکاك از فیلم یکی ادیمرا به 

 . خواهند جسد او را تشریح کنند میهنوز زنده است، اما 

داد  میبخار تنفس را نشان .  آورد و جلوي دهانم گذاشتيا خاله مادرم آینهبله، سرانجام دختر

چند روز بعد تبم قطع شد و حالم رو به بهبودي .  بودم کشیدم و زنده میکه هنوز داشتم نفس 

اگر ! این حادثه همیشه در ذهنم زنده مانده است؛ مرگ چقدر به انسان نزدیک است. گذاشت

شاید در فرهنگ ما . ید خیلی از کارهاي زشت و ظالمانه را نکند به این بیندیشد شاسانان

خاطر تهاجمات بسیار و ه شاید ب(هاي دیگر در مورد فنا سخن رفته باشد  بیش از فرهنگ

اما ). شود میسوانح طبیعی، چون زلزله که طی آن جان بشري به یک چشم بهم زدن ناپدید 

ن جهان از حرص قدرت و ولع مال و منال ما دانم چرا این فرهنگ فنا و ناپایداري ای مین

مانند این . فور این بلایاي فکري بوده باشدشاید هم که این فرهنگ پاسخ به و. نکاسته است

که جان دارد و جان شیرین خوش /کش است میازار موري که دانه«که سعدي گفته است 

نه، بل ازین رو . ارزید می به شعر گفتن هم ش این را ازین رو نگفته است که مور جان.»است

شد، چه برسد به  مین  میکه آنقدر تجاوز گسترده و بسیار بود که به مور بیچاره هم رح

 .آدمیان

هاي خصوصی و  که هنوز حمام می بگویم که در آغاز کودکی، هنگازی همین جا، این را ندر

که من، مانند بسیار از در این زمان بود . برد می  مینمره نبود مادرم ما را با خود به حمام عمو

                                                 
6 - traumatisé  
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پرّه کرد و بالاخره به  می راستم را زخۀض پوستی سالک گرفتم که گونایرانیان و اعراب، مر

اما پدرم، گویا به دستور یک . نبودن دارو مانع از معالجه بود.  نیز سرایت کردنم وشگ

رد تا او را  به پوست پاي برادرم وارد کيا اش که طبیب بود، از سالک من قطره دوست فرنگی

گویم که این  میاین را ازین نظر . این امر ساده بود، اما در ایران رایج نبود. واکسینه کند

خواست  میهر وقت کسی . هاي دیگر، براي تحقیراي شده بود، مثل بسیار چیز سالک وسیله

  که من پس از آمدن به فرنگستان بود»!خسرو سالکی«گفت  میمرا تحقیر کند یا آزارم دهد 

ها  حداکثر، فرنگی.  تحقیر کسی شودۀنباید وسیل یک بیماري ۀتوانستم درك کنم که صدم

دادم که در کودکی به یک  میات چه رفته است و وقتی توضیح  به گونه: پرسیدند میمؤدبانه 

این جا بود که من . گذشتند می، از آن 7حلب ام به نام معمولی جوش بیماري پوستی دچار شده

 براي هتحقیر کسان به هر وسیله که شد:  ایران پی بردمۀهاي جامع ماريبه یکی از بی

  .احساس بزرگی و غرور و رضایت خاطر خود

 
  کردید؟ می تهران زندگی ۀدرکدام محل

  .دانم اسمش چیست می ما در خیابان فیشرآباد بود، و الان نۀاوایل خان

 
  به سپهبد قرنی تغییر نام یافت؟ها به سپهبد زاهدي و بعد از انقلابیعنی خیابانی که بعد

 از این که پدرم رفت و نتوانست برگردد، در پس . به دنیا آمدمآنجامن در . کنم میشاید، فکر 

 در خیابان شاهپور اجاره کردند که حیاط يا  خانه،ی ماليام به خاطر دشوار آغاز خانواده

.  خیام نقل مکان کردیمۀبعداً به کوچ.  بود که من دیفتري گرفتمآنجا. کوچکی هم داشت

 پدرم که فروخته بود براي ما ۀانوقتی پدرم نتوانست از آلمان برگردد، عمویم از پول خ

در آن .  خیام، روبروي خیابان استخر، یکی از انشعابات خیابان سپه خریدۀ در کوچيا خانه

ر حوالی یک دبستان و دبیرستان هم د. گفتند می »باستیون«نزدیکی دو سربازخانه بود که 

  . مسجد مجد واقع بودبرويرفتم که در خیابان سپه رو می  میمن به دبستان نظا. ها بود آن

 
                                                 

7  -  Aleppo boil  و نام پزشکیLeishmaniasis  
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 بالاخره سرنوشت پدرتان چه شد؟ آیا توانست بازگردد؟

سال . خواستم به مدرسه بروم میمن تازه . وقتی جنگ دیگر تمام شده بود. او برگشت. بله

  .اول دبستان

 
 .ل متفقین بودیران هنوز در اشغاایعنی 

آلمان .  بازگشت١٩٤۵ در اشغال بود، ولی پدرم در سال ١٩٤٦ تا ١٩٤١ایران از سال 

ولی من نوعی . شان باز گردندتوانستند به کشور میشکست خورده بود و اتباع خارجی 

علتش هم این بود که . دانم میبقیه خواهر و برادرانم را ن.  بودم»تروماتیزه«مجروح ذهنی یا 

  .رفتیم میتر به جایی  ما کم. گذشت می فامیل خیلی سخت نیام ما در ةوادبه خان

 
 گردد؟  میدانستید پدرتان دارد بر می

برگشتن پدرم مسلم نبود؛ به خصوص آخرهاي جنگ که شروع کردند به بمباران شهرهاي 

ده  خرییی، رادیواستعمویم، که خیلی مذهبی بود و اعتقاد داشت رادیو حرام . مختلف آلمان

خواست ببیند  می. سی، را گوش کند بی ها اخبار رادیو برلن و رادیو لندن، یعنی بی بود تا شب

رفتیم،  می شد؟ آیا برادرش باز خواهد گشت، یا نه؟ گاهی به خانه عمویم اهدوضع چه خو

کسی حق نداشت . گفتند می او چیزي وجود دارد که به آن رادیو ۀدانستیم که در خان میچون 

هایی  حساسیت. ها فقط مخصوص اخبار جنگ و آلمان بود و از این حرف. دست بزندبه آن 

هایی که پدرشان را  به طور مثال، فرض کنیم بچه. در ما ایجاد شده بود که در دیگران نبود

ها نسبت به جنگ از  ها یا به جنگ ویتنام، به طور طبیعی این بچه اند به جنگ عراقی فرستاده

  . جنگ که تمام شد پدرم به ایران بازگشت. شوند میتر  دیگران حساس

 
 چگونه؟

ۀ ما هم دیگر در خان. مام شده بودجنگ دیگر ت. ١٣٢٤سال برابر١٩٤۵سال . تابستان بود

این خانه را عموي من از . پشت باستیون.  خیامۀرفته بودیم به کوچ. خیابان شاهپور نبودیم

 هچون ما س .ده پانزده اتاق داشت.  بزرگی بودۀخان. امکاناتی که از پدرم مانده بود، خریده بود
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هاي مادرم، که تازه ازدواج کرده بود،  کردیم، یکی از دایی میبچه بودیم و با مادرم زندگی 

کردند، تا به قول معروف مردي در  میهمراه همسرش آمده بود و در همان خانه با ما زندگی 

.  داشتیميا حوضخانه. بعد از ظهر بود. بودآن روز عمه خانم پیرم هم پیش ما . خانه باشد

مان عجیب بود یاین ساعت روز برا. زد مییکی داشت در .  حوضخانه خوابیده بودیمرهمه د

رفت و در را باز  -شمسی خانم -زن دایی مادرم.  در آن ساعت در منزل را بزندیکه کس

هاي سرش ریخته، با کت و مو» برُنزه«ستاده بود، آفتاب سوخته، دید پشت در، آقایی ای. کرد

توانست وارد  مین. پدرم بود. یک چمدان هم در دست او بود.  گرفتهاكشلواري سفید، اما خ

زنان به  زینت خانم هست؟ شمسی خانم فریاد.  هستمیمن مصطف: گفته بود. خانه بشود

  ماۀهم.  بودیاسم پدرم مصطف! آقا مصطفی آمده! زینت خانم: طرف حوضخانه دوید و گفت

و  یس! ستاین باباي شما:  بود که گفتندآنجا. دویدیم طرف در و آوردیمش درون خانه

از آلمان خود را به شهر مارسی .  داشتيا  تیرهة برنزةچهر . نداشتشتری بیهشت سال-هفت

بعد هم از طریق دمشق، . در فرانسه رسانده و سپس از راه دریا با کشتی به بیروت رفته بود

  .ه تهران آمده بودبغداد و خانقین ب

 
 ها پیدایش خواهد شد؟خبر داشتید که همین روز

  .پدرم نشانی ما را ازآنان گرفته بود. در بیروت بستگانی داشتیم. نه؛ بی خبر بودیم

 
 وقتی براي نخستین بار پدر را دیدید، چه احساسی داشتید؟

. کشیدم مییبه خجالت  غرکیاما از او مانند  .خوشحال بودم که بالاخره پدرم پیدا شده بود

  .یک ساز دهنی هم براي من سوغات آورده بود

 
 دوباره رفت سراغ تجارت؟ کار سابقش را شروع کرد؟

  .در بازار حجره یا تجارتخانه داشت. کارش همین بود. بله

 
 در غیابش چه برسر حجره آمده بود؟
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ه برگشت، مدتی با پدرم ک. کرد میاش  ولی عموي من به شکلی اداره. حجره تعطیل شده بود

 .عمویم شریک بود ولی بعداً کارش را به تنهایی دنبال کرد

 

  و بازاريبازار

 »بازاري« در حال حاضر لفظ. خواهم به نقش بازاریان در آن زمان اشاره کنم می این جا در

 »بازاري«یعنی از زمان شاه به این طرف، لفظ .  منفی داردمفهوم یک زنگ یا دلالت ضمنی،

طلب  عبردار و نف  کلاهی نوع،ییعن» !یارو بازاریه«: گویند می. دشنام تبدیل شده استبه یک 

 .بر عکس، در دوران قاجار و نیز تا زمان مصدق، بازار و بازاري اهمیت خاصی داشت. است

  بازاریان، صرفةگرفت و عمد میزیرا تجارت ایران و تامین مواد اولیه از طریق بازار صورت 

هاي تنباکو و مشروطه سهم  رجمندشان در تاریخ ایران و در ادیان، در نهضتنظر از مقام ا

بازاري فقط در حاجی بودن خلاصه . ایفا کرده بودند و مدافع نهضت ملی نیز بودند  میمه

آقا حسین ملک بود، نه کتابخانه  بهترین کتابخانه ایران متعلق به حاج: مثال بزنم .شد مین

. هاي باسوادي بودند ها از آنان، به معناي امروزي کلمه، آدم یلیخ. او یک بازاري بود. ملی

 جواب ي؟ا از سعدي چقدر خوانده: گفت میخواندیم، پدرم  میوقتی ما سعدي یا حافظ را 

هنوز ! نه: گفتم میگفت گلستان را چی؟  می. ایم فلان قدر از بوستان را یاد گرفته: دادم می

ها را در مکتب خانه  من این: گفت می. رفتیم میبه دبیرستان این وقتی بود که ما . ایم نخوانده

 .یاد گرفتم

لفظ بازاري از روزگار پهلوي دوم به دشنام تبدیل .  هر حال بازار تا زمان مصدق مهم بودبه

: گفتند میوقتی . شناسی خاص جامعه ایران این بحثی است از مقولات اجتماعی و جامعه. شد

به معناي ! ست يا طرف اداره: گفتند مییا . اي سرکوبگر بودبه معن. است  میفلانی نظا

 مرداد این نوع اظهار نظرهايِ ٢٨بعد از .  بود، یعنی از خود استقلالی نداشتتخوار دول جیره

هاي جامعه، که  ها در برابر سنتی این. منفی در مورد دستگاه بوروکراسی بر عکس شد

: گفتند میوقتی در زمان مصدق . دانستند میرن شان بودند، خود را مد ترین ها مهم بازاري

دادند و یک  میرا تشکیل   میاینان نیروي عظی. لرزید می دربار تنِدهند،  میها متینگ  بازاري
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بستگی وجود داشت که به در میان بازاریان هم. یار داشتندقدرت بزرگ اقتصادي در اخت

شد، بقیه به دادش  میورشکست مثلا، اگر تاجري .  مرداد از بین رفت٢٨تدریج پس از 

 مرداد این ٢٨ اما پس از. کردند می حفظ ا آبروي او رشیها رسیدند و با پرداخت قرض می

  .ین دست بودم ا ازيمن خود شاهد موارد.  تغییر شکل یافتمسئله

 
کنید که تغییر اخلاق و سنت در بازار،  میدانید؟ فکر ن میدلایل این تغییر شکل را در چه 

 مرداد باشد؟ گفته ٢٨اقتصادي ایران پس از کودتاي  غییر ساختار اجتماعی ونتیجه ت

شد به آن  میحال   بود که به هريا »طبقه« داراي ٤٠ و ٣٠شود ایران تا دهه  می

 ۀجامع. بودند» طبقه« از بازاریان نیز بخشی از نمایندگان این یبرخ. گفت» بورژوازي ملی«

 بازاري هم تولیدکننده بود و هم .داري جهانی نشده بود ایهایران هنوز کاملاً وارد مدار سرم

داري وابسته  داري آن هم سرمایه اما با کودتا، ایران به سرعت به سوي سرمایه. فروشنده

 تحول، تغییر مناسبات است و بازاري هم براي ماندن و بقا، ایننتایج طبیعی . خیز برداشت

 ؟ این جور نیست.  شیوه استیریناگزیر به تغ

البته زمان مصدق هم خیلی از بازاریان وارد کننده بودند، از جمله همان برادران رشیدیان که 

 ماهیت بازار و بیرون رفتن نقش اساسی اقتصاد از بازار یریمسلما تغ. در کودتا دست داشتند

 ١٩ ةاین را هم در حاشیه بگویم که ایران از اواخر سد. ایران به خارج از بازار، یک عامل بود

 عامل دیگر برخورد عامدانه. میلادي وارد مدار جهانی سرمایه شده بود، اما نه صد درصد

راستش را بخواهید ذهن من نوعی  .دستگاه پهلوي براي تحقیر بازاریان و خردکردن آنان بود

ها نیز بر  بحث من با بعضی. اي را قبول ندارم سنتی است، یعنی پارادایم سنت و تجدد باسمه

ربطی بود، کاذب بود و  این مدرنیته که به ما دادند، چیز بسیار بی.  و مدرنیته استنتسر س

 چهارم ةسد(حوقل  نقل قولی بود از ابن. خواندم میچندي پیش مطلبی . جامعه را خراب کرد

ي غزنویان و سامانیان، بازار نبض جامعه بود و مخالفت با حکومت در ها که در دوره) يهجر

یعنی این مخالفت بیش از هزار سال . خیلی جالب است. شد می بازار شروع  ازمآن زمان ه

شباهت بازار امروز به بازار گذشته تنها ریخت آن است؛ البته ریختش هم بسیار . قدمت دارد

به خصوص بازار . هاي دو دوره دید عکسۀ توان از مقایس میاین را . تغییر یافته است
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گویند این مدرنیته خوب است و  میآنانی که . ر سنتی ندارد بازااهاي اخیر هیچ نسبتی ب سال

امثال پدرم که بازاري بودند طرفدار . آن سنت بد است، باید بر کف بازار امروز بوسه بزنند

پدرم حتا یک یا .  بازاریان لطمه هم خوردیمصدق هم بودند؛ البته، از نظر اقتصادي به برخ

ع از سیاست اقتصادي مصدق نوشت که در کیهان آن  دفادرچند مقاله هم در نقد واردات و 

گروه کوچکی هم مثل برادران رشیدیان بودند . ها یکدست نبودند البته بازاري. زمان چاپ شد

که البته به بازار سنتی ربطی نداشتند و طی دو جنگ جهانی از طریق احتکار و خرید و 

 که به ما دادند خیلی يا مدرنیته .هاي خارجی ثروتی به هم زده بودند فروش اجناس با ارتش

. بهتر است بگویم سوء مدرنیته بود. اي بود که منادیانش از نوع برادران رشیدیان بودند باسمه

ضمه، سوء استفاده و ها سوء مدرنیته همانند سوء تجدد، سوء. ام این ترکیب را خودم ساخته

  .سوء اخلاق است

 
ولی سنت و مدرنیته هر کدام تعاریفی . ه بکنمخواهم شما را وارد بحث سنت و مدرنیت می ن

 .زد میزمان بود که میان چادر و رادیو دست و پا  همان عموي شما هم بخشی از بازار. دارد

وقتی . کنم میگاه فراموش ن این موردي است که بر من تاثیر داشته است، و من هیچ. بله

یش جمع ها  و نوهها  بچهۀهم. تیمرف میمان ی عموۀپدرم در آلمان بود، ماهی یک بار به خان

خواست با  میدیدیم و دلمان  می آنجاي فامیل را در ها این تنها موقعی بود که بچه. شدند می

پارچه، شُکلات فرنگی، : فروخت می  بود که همه چیزاي ما مغازهۀ سرکوچ.  بازي کنیمآنان

از .  جنس پلاستیککمربند سبزي پشت ویترین آن بود از. ي دیگرها عروسک و خیلی چیز

خواست  میدلم ! ؟»غربزدگی«آغاز  –خیلی خوشم آمد . یی که از فرنگ آمده بودها آن چیز

بالاخره روزي آن . باشد بعداً، حالا که پول نداریم: گفت. به مادرم گفتم. کمربند سبز را بخرم

تا وارد خانه .  عمویم برویم، آن را به کمر بستمۀیک روز که قرار بود به خان. را برایم خرید

چرا؟ جواب : گفتم. این چیه؟ باز کن بینداز دور: شدیم و چشم عمویم به کمربند خورد، گفت

بده به . آدم غیر سید حق ندارد آن را ببندد. ستها براي این که کمربند سبز مال سید: داد

 سمت گوئی؟ زدم زیر گریه و به میمن را . اش بود که سید بود فلانی و منظورش نوه دختري

 ین اهرچه ازاز همان جا با . دهم میاین کمربند را به هیچ کس ن: مادرم دویدم وگفتم
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.  این برخوردي عقلانی نبود وکاملا احساسی بوددانم میخودم .  بود بدبین شدميمغز خشک

 رنگ ویژه داشتند، و از اي عدهبدبین شدم، از یک سو، به خاطر این امر که . خبُ، بچه بودم

دیگر این که عمویم براي من احترام قایل .  خاص بوداي عدهسبز که متعلق به جمله رنگ 

فقط او بود که باید اجازه .  نداشتمبکرد که چون بچه بودم، پس حق انتخا مینشد و فکر 

اما من ! وضعیت یک جامعه سنتی: گویند میاین را . داد از چه چیزي استفاده کنم یا نکنم می

آمد، چون از فرنگستان آمده بود و با بستن آن مرا از  میبز خوشم هم از کمربند لاستیکی س

ي اساسی ندارد ها  مصرفی پوشالی که ربطی به نیازۀآغازي در جامع. کرد میدیگران متمایز 

  .کرد می مدرن اروپا را به من منتقل نۀجامع  می عليها و ارزش

 
 در آلمان با شما صحبت ي اقامتشپدرتان هیچ گاه از روزها.  پیشینبرگردیم سر مطلب

 گفت در آن روزها چه بر سرش آمده بوده است؟ میکرد؟ آیا  می

. کشیدند مییی که آژیر ها از بمباران و از شب. گفت مییی ها چیز. نه، درست یادم نیست

. یهودي هم نبودند.  مردندها ي آلمانیها آلمان و در اردوگاه  در ها ظاهرا یک عده از ایرانی

 شک برده بودند که ها من این است که آلمانی احساس.  ارمنی بودنداین برعکس مسلما

پدرم پنج .  قوي بودها چون این جریان در میان مخصوصا ارمنی.  هستندونیست کمها این

کار اجباري . کره و پنیر بود میشان صد گرم نان یا ک  روزانهةجیر: گفت  می. سال زجر کشید

البته . دند در کنار یهودیان براي دولت کار مجانی بکنندشان کرده بومجبور. کردند میهم 

ي ها آرشیو. در آخرین سفرم به برلین، رفتم دنبال این قضیه. بودندي دیگر هم ها خارجی

در بایگانی دانشگاه . خیلی از اسناد از میان رفته بود. دولتی و دانشگاهی را زیر و رو کردم

جویان ایرانی در زمان جنگ برخوردم که نام دانش  می برلن به یک لیست اسا»همبولت«

درخواست کارت .  پدرم را هم در میان اسناد پیدا کردمخطدست . پدرم هم در میان آنان بود

 زندگی آنجا که او در اي خانه. ام فتوکپی آن را گرفته. رزیدانس یا کارت اقامت کرده بود

ظاهراً، پدرم . و هنوز پا برجاستکرد، ساختمانی است که در زمان جنگ صدمه ندیده بود  می

برخی از .  را هم دیدمينام دانشجویان دیگر.  استرفتهبراي آموختن آلمانی به دانشگاه هم 
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  اسنادبه آرشیومتأسفانه، هنوز . یافتند به مقامات بالا در رژیم پهلوي دوم دست ها آنان بعد

  . در این مورد ندارنديیاد اصرار زها یآلمان. ام  دست نیافته مهاجران اجباري هايکار

 
 کرد؟ میکجا زندگی 

. متعلق به قبل از جنگ، چنان که گفتم، هنوز پا برجاست  میساختمانی قدی. در شهر برلن

 هست که روي آن یاتفاقا در سردر این خانه پلاک. کرد میپدرم در طبقه دوم آن زندگی 

تا فلان در این جا زندگی فلان هنرپیشه معروف آلمانی از سال فلان  : نوشته شده است

ي اجباري که پدرم به ها یافتم که از جمله کارجو در و پرس و نجکاويبا ک. کرده است می

  .فرستادند تا چوب ببرند می را به جنگل ها آن. بري بود کرد، چوب میهمراه دیگران 

 
 کرد؟ میتان مقایسه آلمان را برای آیا هیچ وقت موقعیت ایران و

چند تا پدر را سراغ دارید که پنجاه شصت سال . خودش کافی بود زندگینحوه . دانم مین

وقتی پدرم بازگشت، ما .  بودآنجا تاثیر ها  را شسته باشند؟ اینها شان ظرفها پیش جلوي زن

 را جمع کنید و ببرید توي ها گفت ظرف میخوردیم،  میپس از آن که شام را . بچه بودیم

تر که شدیم، گبزر. کرد می کار خودش را خودش یهر کسی بایست. ذاریدآشپزخانه بگ

توي کوچه .  را به تنهایی بشویدها مادرتان نباید همه ظرف.  را هم بشوییدها ظرف: گفت می

حتا نباید روي زمین تف : گفت می. داد کاغذ یا آشغال روي زمین بریزیم مییا خیابان اجازه ن

ي ها  بود تربیتها این. مان تازگی داشتای در غرب بود و برندگی تاثیر ظاهري زها این. کرد

  .آن زمان

 

  روز دبستاننخستین

 کدام مدرسه بود؟. خواستید به دبستان بروید میگفتید وقتی پدرتان بازگشت، تازه 

از . روي مسجد مجد، نزدیک کتابخانه ملی برِ خیابان سپه قرار داشت دبستان نظامی، که روبه

زمان . هنوز هم همان جاست. رفتیم، دست راست بود میآباد  گلوبندگ که به طرف حسن

: مثل. ساخته بودند که هر کدام به اسم شاعري بود  م سنگی و محکۀرضاشاه تعدادي مدرس
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 میدانستم دبستان به نام نظا میآن موقع ن …دیگران  و  میسعدي، حافظ، فردوسی، نظا

نه . بود  می یک مدرسه نظاواقعا  میبینم این نظا میکنم  میالان که فکر . استشاعر  

ما هم . شدند می دیده ها  هنوز در خیابانها سرباز. روزهاي بعد از جنگ بود. گنجوي مینظا

ي آن دوره به آن حساس نشده بوده ها این چیزي نبود که بچه. دوران جنگ را دیده بودیم

به قحطی حداقل نسبت -ي زمان جنگ بودندها که بچه -ي آن دورهها اصولاً، بچه. باشند

چشم جنگ   را ازها همه این. نان، شیر، قند، چاي و مایحتاج روزانه حساسیت پیدا کرده بودند

.  حساس بودها گذاشت نسبت به زورگویی می پا به مدرسه اي بنابر این، وقتی بچه. دیدند می

رفتیم، سرسراي بزرگی  میي سنگی که بالا ها از پله.  بزرگی بودۀهم مدرس  می نظاۀمدرس

 .ي درس بودها در دو سمت آن کلاس. شد میپیدا 

ي ها ي سفید و ناخنها زنگ را که زدند، همه با یقه. ي مدرسه بودها یکی از نخستین روز

ما . االله بود اول و به قول معروف زنگ بسم روز. من هم رفتم در صف. گرفته به صف شدند

ها، ما را به صف  میالا مانند نظاولی ح. در خانه و محله خشونت آن چنان زیادي ندیده بودیم

ایستادند و ما  مین روي ایوا  میمدیر، ناظم و معلمان همه مانند فرماندهان نظا. کرده بودند

 یا ١٣.  را صدا زد که جلو ایوان بیایداي در این هنگام، مدیر بچه. هم سربازان آنان بودیم

مدیر به . رسید میتویی به نظر  ناۀبچ. معلوم بود چند سالی رفوزه شده بود.  سالش بود١٤

 آلبالو ۀبعد هم به فراش دستور داد تا با چوب آلبالو که به ترک.  را بگیرتتدس: بچه گفت

را که زد، بچه   میاولی و دو. فراش مدرسه شروع کرد به زدن. معروف بود، آن بچه را بزند

مد جلو، او را هم ناظم آ. ترکه را از دست فراش گرفت و با آن محکم توي صورت فراش زد

مان بود، ناگهان دیدیم که همه دارند براي بچه   و اولین روز مدرسهدیمما که تازه آمده بو. زد

کشان  خلاصه ریختند روي آن بچه و او را گرفتند و کشان. ما هم دست زدیم. زنند میدست 

  .  من از جامعه بیرون از خانواده بودۀاین اولین تجرب. بردند

 
  بود؟واکنش شما چه

 بزرگتر مدیر و ۀوقتی آن بچ. شناختم میکنم جز نهاد خانواده، نهاد دیگري ن میحالا که فکر 

 استبداد ۀنخستین تجرب.  من در مدرسه بودۀاولین تجرب. زد، طبعا خوشحال بودم میفراش را 
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 انیمهربدر خانواده هم بود، ولی در کنار استبداد، .  ایران را در مدرسه دیدمۀحاکم در جامع

همین خشونت را هم در . من تاثیر گذاشت اما آن چه که در مدرسه دیدم خیلی بر. هم بود

ظهر بود و از .  دارمادی به یروز قتل محمد مسعود را به خوب. دیدیم میشد  میترورهایی که 

 ایستاده یآباد جمعیت  میدان حسنیدر سمت جنوب شرق. گشتم میبه منزل باز   میدبستان نظا

حبت از قتل محمد مسعود مدیر مرد امروز بود که دفترش در همان ضلع میدان قرار بود و ص

 سر ها  از آنيکردیم، بدون آنکه چیز  می را نگاه ها دیدیم و عکس می او را ۀما روزنام. داشت

 را در ي جدیدة نسبت داده شد، پنجريقتل او، که در آن زمان به اشرف پهلو. در بیاوریم

 ياین نخستین توجه من به برخوردها.  جنگ را خوب چشیده بودمة مز کهودبرابر من گش

 خسرو روزبه اعتراف کرد که این قتل را او ترتیب داده بوده ها بعد.  در جامعه بودیسیاس

 .است

 

  لنکرانیبرادران

 شد؟ میدر خانواده راجع به اوضاع روز یا سیاست هم صحبت 

این افراد برادران لنکرانی بودند که در . سی داشتندي مادرم فعالیت سیاها چند تن از پسر دایی

دیدم که  میدانستم حزب توده چه است، ولی  میمن آن موقع ن. کردند میحزب توده فعالیت 

  .زدند و مخالف دستگاه بودند میآنان مرتب از سیاست، از شاه و از اشرف و دیگران حرف 

 
  بودند؟ همان برادران لنکرانی که متهم به قتل محمد مسعود

.  مرکزي و تحت فرمان روزبه کشته شدۀمدتی بعد حسام به دستور کمیت. حسام لنکرانی بود

ولی مصطفی، مرتضی، احمد . ي مخفی حزب بودها از کادر. یادم نیست او را دیده بودم یا نه

ز تصویري که امروز ا.  پنج برادر بودند، و یک خواهر، به نام بانو. شناختم میشیخ حسین را  و

 حاکمه و دربار و هیئتاش  یک تکه:  دارم، این است که جامعه دو تکه شده بودزمانآن 

 .که مخالف بودند میوزیران و وابستگانشان بودند؛ تکه دیگرش هم مرد
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 و با هستند  اي تودهدانستیم  میاز یک طرف .  مناسبات عجیبی داشتیمها با لنکرانی ها بعد

دانستیم چه احساسی باید  مین.  بودندمله بستگان عزیزاز سوي دیگر از جمصدق مخالف و 

  .داشتیم مینسبت به آنان 

 
 به سر آنان چه آمد؟

بعد از مدتی . ترینشان بود، عضو مخفی حزب توده بود حسام که ـ اگر اشتباه نکنم ـ جوان

 ز ااي حسام مخالف پاره.  او را کشتندها اي توده. اش را ببیند توانست خانواده میدیگر ن

 بعد از کشتن حسام، به مادر وخواهرش گفته بودند ها اي توده. ي حزب توده بودها سیاست

 بو برد که او را ها اش بعد خانواده. اند  در مخاطره بود، او را به مسکو فرستادهجانشکه، چون 

اش  توانست به خانواده میسر به نیست کرده بودند، چون اگر به مسکو هم رفته بود، حد اقل 

گویم بو برده بودند به این دلیل است که بعد از انقلاب احمد  میاین که .  بفرستداي مهنا

یی که ها در این نامه احمد لنکرانی به توهین.  به مریم فیروز نوشتاي گشاده سرامهلنکرانی ن

 گفته بودند که حسام را کشته بودند چون او ها اي توده. دهد میبه حسام شده بود، پاسخ 

احمد لنکرانی هم خطاب به حزب . ده بود و خواسته بود اسرار حزب توده را لو بدهدتریاکی ش

حسام را کشتید، ولی به ما گفتید که او را به مسکو . شما به ما دروغ گفتید: نویسد میتوده 

از نظر منطقی هم این حرف حزب توده درست نیست، زیرا در وهله نخست یک . دیا فرستاده

 همه اطلاعات داشته باشد که در صورت لو رفتن، سازمان را از هم عضو مخفی نباید این

دوم، این که هیچ جا ثابت نشده است .  بود، از حزب بود نه از فردکاراگر اشکالی در . بپاشاند

خواند که یک فرد انقلابی و یک عضو مخفی یک  میاین هم با منطق ن. که او معتاد بود

فرستادند  میه فرض تریاکی بوده باشد، بایستی او را جایی اگر هم ب. سازمان معتاد بوده باشد

   کشتند؟راچرا او . تا اعتیاد را ترك کند

 
 این درست است که روزبه عامل قتل او بود؟

 وسیله یک کادر ارمنی که با پتک بر سره مرکزي مقیم تهران و بۀ آري، ولی به دستور کمیت

ي حزب توده کشف شدند، فیلم ها  سازمان مرداد وقتی٢٨ بعد از . زد و او را کشتحسام



 32 

اش را در چاهی پیدا کرده بودند که  جنازه.  نشان دادندنمایاش را در اخبار س جنازه مکشوفه

برادرش شیخ .  را در سینما دیدميمن این فیلم خبر.  حزب توده بودمخفییکی از مراکز 

 مرداد چند مدتی ٢٨ بعد از احمد. حسین لنکرانی را آوردند که جنازه برادر را تشخیص بدهد

تا جایی .  مرداد مدتی در تهران بود و بعد گریخت٢٨مصطفی بعد از . دستگیر و زندانی بود

.  نرفتيهیچ گاه به شورو. دانم، او تنها در شهر وین بود و زندگی سختی هم داشت میکه 

اشت و پنجاه اتاق کوچکی د. او آخرین عضو خانواده بود که چند ماه پیش در وین فوت کرد

یکی دو بار هم به . بود میشاید اگر زندان بود، راحتتر . سال در این اتاقک زندگی کرد

 مرداد ٢٨بعد از : گفت  می. کرد می تعریف اي پدرم حرف بامزه. سراغش رفتم و او را دیدم

 را مصطفی راستی چرا تو: از او پرسیدم . زدیم میدر خیابان قدم ] مصطفی[یک روز من و او 

آنان فکر ! مصطفی: مصطفی به پدرم که اسم او هم مصطفی بود، جواب داده بود  اند؟  نگرفته

.] چون مصطفی و مرتضی دو قلو و خیلی شبیه هم بودند. [کنند که من مرتضی هستم می

 .گویم که من مرتضی هستم، مصطفی گریخته است میگیرند،  میوقتی مرا 

هم احمد و . در جریان انقلاب او را در ایران دیدم. کرد میباغداري . مرتضی هم در ایران بود

 سر خاك مادرم ١٩٦٢آخرین باري را که شیخ حسین را دیدم در سال . هم مرتضی را دیدم

احمد و . کنم، خیلی اظهار لطف کرد میوقتی فهمید که من علیه پهلوي فعالیت سیاسی . بود

آقاي .  آدم خیلی مبارزي بودشیخ حسین لنکرانی. مرتضی دو سه سال پیش فوت شدند

وقتی . شاه نماینده مجلس شده بودز دوران رضاپیش ا. خمینی هم با او معاشرت داشت

در دوره چهاردهم، . رضاشاه به قدرت رسید، او را تبعید کرد و دیگر اجازه نداد نماینده بشود

گفتند که  مییل و البته از اردب .یا شانزدهم مجلس، در زمان مصدق دوباره به نمایندگی رسید

هیچ بعید نیست کمکش کرده بوده باشند، چون در غیر این صورت .  پشتش بودندها شوروي

 .گذاشتند او انتخاب شود  میدربار و ارتش ن

 
  ملتهبۀجامع
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 نیز کودکی و نوجوانی شما. جوش در حیات ایران بود و ي پر جنبها  بیست یکی از دههۀده

دیدید و چه واکنشی نشان  میگذشت؟ چه  میان چه تدور و بر. در همین دوره بود

 دادید؟ می

چنانکه گفتم، . سال دوم دبستان بودم.  بودکه محمد مسعود را ترور کردند١٣٢۵حدود سال 

آرا را هم  ترور رزم. همان جا او را کشتند. آباد، جنب سینما میهن بود دفترش در میدان حسن

از . رفتم می) در خیابان منیریه(به دبستان خرَد . آن موقع کلاس ششم بودم. به خاطر دارم

همین طور ترور .  بود١٣٢٩سال . ندا آرا را ترور کرده گشتم، شنیدم رزم می که برهمدرس

جامعه پس از شهریور . دارم دهقان مدیر روزنامه تهران مصور، ترورکسروي و هژیر را به یاد

.  شروع شده بوداي ن استبداد، دوره تازهپس از تَرَك برداشت.  جامعه خیلی ملتهبی بود١٣٢٠

شدن یک مراحل ابتدائی داشت و از حوادثی که در جامعه   سیاسییمخواهم بگو می

. افتاد میشد، بدون آن که حتا شخص بداند چرا این حوادث داشت اتفاق  میگذشت متاثر  می

 ي حیاطها پلهمادرم روي . آرا را ترور کردند، دویدم به طرف خانه یادم هست وقتی رزم

آرا را کشته بود  حالا کی رزم. آرا را کشتند م رز،مامان: الی گفتمحبا خوش. نشسته بود

آمد که  می بدم آرا این بابت از رزم من از. گفتند شاه او را کشته بود میآن روزها . دانستم مین

  !ارند لولهنگ ساختن را هم ندیتوانای: علیه ملی کردن نفت به ایرانیان بد گفته بود

 
گذشت؟ آیا معلم با شاگردانش از سیاست هم حرف   در مدرسه چه میها در این سال

 زد؟ بین شاگردان چی؟ می

اصلا به )  گفتمقبلامانند داستان ناظم که در (را جز در یکی دو مورد   میوضع دبستان نظا

ولی از . رده بودک  می زخیخبُ، آن مطلب از یادم نرفته است، چون مرا از نظر روان. یاد ندارم

ي ها از بچه.  یادم هستییها خواندم، چیز سال سوم تا ششم که در دبستان خرد درس می

زاده بود، او هم کلاسی من بود و از بچگی او  آیند یکی قطب می که به یادم کسانیاین دوره 

شناختم  میاز دیگر کسانی که . همان موقع هم از آن تیپ داش مشتی بود. شناختم میرا 

جزو فعالان کنفدراسیون و رئیس انجمن دانشجویان . حالا در آمریکاست. سن لباسچی بودح

 ملی ۀجبه  میاز فعالان قدی.  به دبیري کنفدراسیون انتخاب شدهمبعد . ایرانی در برکلی شد
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 ملی فعالیت ۀحاج قاسم یکی از بازاریانی بودکه در جبه. و برادرزاده حاج قاسم لباسچی بود

هرگز اسم . دو برادر هم در کلاس ما بودند به نام خرمشاهی. کالیفرنیا فوت کردداشت و در 

 کنونی در ةکنم بهاالدین خرمشاهی نویسند  میفکر ن. ام یده نشني را در جاي دیگرها آن

اندازد،   می مرا به یاد برادران خرمشاهی ينام و. من باشد میایران، همان همکلاسی قدی

 ۀاو و من آن روزنام.  دبستان خرَد یک روزنامه دیواري داشتیم از آن دو دریچون با یک

  . گرداندیم می را يدیوار

 
 نوشتید؟ میاز همان سنین ده دوازده سالگی روزنامه 

  .بله

 
  بود؟ییراجع به چه چیزها

، در آن ها از این چیز نوشت یا در باره فصل بهار و میاگر کسی انشاي خوبی . همه چیز

پسري . مدیري داشتیم به نام آقاي رازي. نوشتیم می گوناگون يها با رنگ ي دیوارۀروزنام

جالب این که وقتی صنعت نفت ملی شد، . هم داشت به نام حسین که با من هم کلاسی بود

؟ چرا مرا.  ملی کردن نفت صحبت کنم من خواست سر صف راجع بهازآقاي رازي آمد و 

ئی ها دانستم؟ همان چیز میمن از آن مبارزه چه . دندباسوادتر هم بو تر واز من بزرگ. دانم مین

دید که با  می دیواري بودم و ۀشاید چون مدیر روزنام. رده بودوکه از مبارزه به گوشم خ

 .گذشت میبه هرحال روزهایمان این گونه ! ودمبازي بپسرش همکلاسی و هم

. کردند می پخش خشک آمریکایی اینکه در مدارس شیر. ي دیگري هم به یاد دارمها چیز

» دلبري«خواستند  می با این کارهایشان ها خبُ، بعد از جنگ هم شیر کم بود، اما آمریکایی

 .کنند

ي علنی ها یکی از کلوب. آباد کلوبی داشت به نام جمعیت آزادي  توده در خیابان حسنحزب

 که در دیدم می را -یادم نیست مصطفی بود یا مرتضی-یکی از برادران لنکرانی. حزب بود

نطق . کرد میرفت، و براي مردم سخنرانی  میگذاشت، بالا  میاي زیر پا  آباد چهارپایه حسن

داشت  میآمد و آن را بر میپایه پائین شد از چهار میکارش که تمام . داد می شعارکرد و  می



 35 

لبا من هم غا. کرد میشروع  رفت و دوباره همان کار را از نو میبالاتر   میهمراه با جمعیت ک

  .رفتم به تماشا می

 
  در مدرسه چگونه بود؟ درگیري هم داشتید؟ها  با ملیها اي تودهرابطه 

 ها آن روز. شد می دعوا ها ي دبیرستان سر پخش اعلامیه یا روزنامه بین بچهها در کلاس

  .فروختیم میرفتیم خیابان استانبول و روزنامه  می با دوستانم ها شب

 
 ؟ ملیۀي جبهها روزنامه

ي ها فروختند و ما روزنامه می مثلا به سوي آینده را ۀي همسن و سال من روزنامها اي ودهت

  .ملی را

 
 چند سالتان بود؟

  .دوازده سیزده سال

 
 تان چگونه بود؟ واکنش خانواده

توان  میدر مجموع . گرچه طرفدار مصدق بود، اما فعالیتی نداشت. پدرم که اصلا سیاسی نبود

 -ي مادرمها ییولی همان طور که گفتم پسر دا. ده ما ملی بودکه گرایش خانوا گفت

  . بودنداي توده -ها لنکرانی

 
  گرفتید؟ها تاثیري هم از آن

 بر کتابی در باره فرقه اسماعیلیه اثر برنارد لوئیس مورخ اي پروفسور فقید رودنسون مقدمه

اش به   فرانسهۀترجموقتی . این کتاب به زبان انگلیسی است. یهودي آمریکایی نوشته است

 ، شدن افرادیدر سیاس: اش نوشت یافت، رودنسون در مقدمه  می انتشار 8»اسسن لزَ«نام 

                                                 
8 - Les assassin انیانیعنی ج 



 36 

انسان، عاشق اولین کسی . مانند نخستین عشق.  تأثیر فراوان دارندیاحساسات نوجوان

 .زند میشود که نخستین لبخند مهربانانه را به وي  می

ریان سیاسی در ذهنش نیست به آن جریانی گرایش  آدم ضمیرش پاك است و هیچ جوقتی

اش  شود که از نماینده میگیرد، یا مخالف جریانی  میکند که اول با او در تماس قرار  میپیدا 

  .آید میبدش 

 
 شما هم به همین سادگی سیاسی شدید؟

، شدند میآمدند و وارد جریانی سیاسی  میجوانانی که به کنفدراسیون . یک مثال دیگر بزنم

اگر قبلاً سیاسی نشده بودند، خیلی مواقع بستگی به این داشت که چه کسی دنبالشان به 

 .کرد میرفت و یا چه کسی برایشان خانه پیدا  میفرودگاه 

 جلب ها  خوبی داشتیم، به آنۀ رابطها  بودند و ما با آن اي تودهي مادرم ها با این که پسر دائی

از این .  آشنا شد که مصدقی بودنداي عدهبیرستان با  دةبرعکس علی برادرم در دور. نشدم

 شاید یکی از دلایل آن   نشدم؟ اي تودهچرا . نظر، من هم به نحوي طرفدار مصدق شدم

صنعت نفت،  ، یعنی بعد از ملی شدنها دیگر آن که در آن سال. همین دوستان علی بودند

آشکارا به او فحاشی . کشیدند می علناً بر روي مصدق شمشیر ها اي تودهکردم  میاحساس 

 .همه احساسات بود. کردیم مین  میما در آن زمان مطالعه عل. کردند می

میتینگ روي . تازه نفت ملی شده بود. در دبیرستان همین بود  می از دعواهاي داییکی

رفتی، براي خودت آدم بزرگی شده  میآن روزها از دبستان که به دبیرستان . میتینگ بود

من هوادار مصدق و . العاده مهم بود دانشگاه که فوق. گرفتی، ترقی بود میپلم که دی. بودي

و محمود نریمان خیلی خوشم   می نفر از جمله از دکتر حسین فاطچنداز  .جبهه ملی بودم

. ید به آبادان رفته بود مهندس حسیبی را خوب به یاد دارم که با بازرگان براي خلع. آمد می

وقتی وزیر امور خارجه . انگیخت میاش جنجال بر اتی بود و روزنامهخیلی احساس  میفاط

مثل دکتر شایگان یا   میکرد با آد میفرق .  و دو سه سال بیشتر نداشتیس مصدق شد،

  .الهیار صالح که چهل یا پنجاه سال داشتند
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 کرد؟ میاستفاده   می مثل فاطییها چه جوري شد که مصدق با تجربه از وجود جوان

فهمید بایستی از عناصر سالم و  میتجربه بود،  من این است که چون مصدق باتوضیح

 برخی از همکاران مصدق مانند الهیار صالح و. کسانی که کمتر آلوده بودند استفاده کرد

مصدق . وزیر رضاشاه بود  نخست-متین دفتري-داماد خود مصدق. شاه بودندوزیر رضا  میکاظ

از او پرسید  وقتی دادستان به دکتر صدیقی حمله کرد و. یید کرددر دادگاه هم این نکته را تأ

 بخشنامه کرده بودید تا خود را براي برگزاري ها که براي چه منظوري به همه فرمانداري

، صدیقی ها خواستید سلطنت را بردارید و از این حرف می شما  انتخابات یا رفراندم آماده کنند؟

 خود شخصاً دستور دادند و خودشان وزیر نخستآقاي . ارم اطلاعی ندنم: دیگو میدر جواب 

دهد   میدر این هنگام است که مصدق به دادستان جواب ). نقل به معنا(هم باید جواب بدهند

ي صالحی بودند، به ها  چون آدمها این. ستندیهیچ کدام از وزراي من سیاسی ن: دیگو میو 

نقل به .[ گرفتم می سیاسی را همه خودم  و تصمیماتدمعنوان کارشناس سر کار گذاشته بو

مصدق در واقع به جز فاطمی، محمود نریمان، شایگان، و حسیبی به دیگران آن چنان ] معنا

 .هم عقیده نداشت

در واقع مردم نقشی جز .  هر صورت روزگار میتینگ و پخش اعلامیه و روزنامه بودبه

 در ها ي یا دانشجویان دانشگاهي عادها حالا یک عده از جوان. میتینگ رفتن نداشتند

ي حزب توده، نیروي سوم و حزب ایران بودند، ولی آنان هم جز میتینگ دادن کار ها سازمان

 ٢٨به همین دلیل وقتی . ي جنبش ایران بودها  خود یکی از ضعفها این. کردند میدیگري ن

هلوي ایستاده بودند ي امیریه و پها  مردم در کنار خیابان-دارم  خوب به یاد-مرداد پیش آمد

 .دادند میهیچ واکنشی هم جز گریستن نشان ن. کردند میو گریه 

 

 ام تیر ی سۀواقع

 و گفتید کارتان شده بود مدرسه و ها اشاره کردید به زمان میتینگ و تظاهرات رفتن

درجریان رویداد سی تیر که به کشته شدن شماري از مردم انجامید، شما . میتینگ رفتن

 آورید؟ می آیا چیزي از این رویداد به خاطر کجا بودید؟
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آن روز با برادرم علی به تظاهرات رفته .  تیر است٣٠یکی از وقایع مهم این دوره واقعه 

 ١٣٣١سال . ام تیر جلوي مجلس تظاهرات خواهد بود اعلام کرده بودند که روز سی. بودیم

هارستان رسیدیم، دیدم دور و وقتی به میدان ب. من آن زمان چهارده سال داشتم. شمسی بود

. کردند میمردم از هر سو فرار . تیراندازي که شروع شد. استتانک   توپ وازبر میدان پر 

مردم به این . توانستند وارد شوند می نها ي اطراف بهارستان تنگ بود و تانکها بعضی کوچه

.  وحشتناکی بوديها صحنه. شد میگریختند، اما باز هم به سوي آنان تیراندازي  می ها کوچه

 از افسران ملی یگفتند برخ میمن خودم به چشم ندیدم، ولی . شدند می کشته یا زخها خیلی

ام تیر  یکسانی که در س. یشان را به نشانه اعتراض در همان جا کندندها  درجه،اي یا توده

ولی . قیا مرگ یا مصد: کشته شدند، حالا ممکن است برخی، با خون خود نوشته بوده باشند

یادم . فهمیدیم میگذشت، همچنان که ما ن می چه یدشد فهم میاصلا ن. کسی به کسی نبود

یک لنگه کفشم در .  به سوي مردم حرکت کردند، مجبور به فرار شدیمها هست وقتی تانک

علی را گم کرده . با یک لنگه کفش به خانه برگشتم. نتوانستم برگردم آن را بردارم. آمد

: علی کجاست؟ گفتم:  گفترمپد. دیک یک بعد از ظهر پدرم به منزل آمدساعت نز. بودم

ممکن بود . ترسیدم میخودم هم . حادثه را تعریف کردم. همدیگر را گم کردیم، خواهد آمد

. شناسی؟ گفتم که فلان و فلان میي علی را ها رفیق: پدرم پرسید. علی کشته شده باشد

 جمله یکی از زا.  از دانشجویان هوادار مصدق بودند وها ي علی همان پان ایرانیستها رفیق

 دیگر از ۀ بودند که رهبرشان را یک دستییها جزو مصدقی.  پرویز ورجاوند بوديآقا ها آن

من به پدرم گفتم . بودندترور کرده ) کرد  میپور که با دربار کار  باند پزشک(ها پان ایرانیست

 هي سیاسی کها  در جلسهها بعضی وقت. شناختم می از رفقاي علی را ی یکۀکه خان

  .رفتم میگذاشتد من هم  می

 
  ماه از شما بزرگتر است؟١٧ - ١٨گفتید که علی 

 .بله
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 ی سال بیشتر نداشت، اما در جلسات سیاس١٦ یا ١۵ن زمان آو برادرتان با اینکه در 

 کرد؟ میشرکت 

الان باید در تظاهرات . ما نیستحت: با خودم گفتم.  خانه یکی از آنانبله، من و پدرم رفتیم درِ

چند تا برادر . زدند میآقاي لشکري صدایش . نیم یا سه بعد از ظهر بود ساعت دو و. باشد

در را که زدیم، آقاي لشکري با . دانشجو هم بودند. اي لترزن حرفهها  گیر و کشتی. بودند

: گفت. و سراغ علی را گرفتپدرم از ا. مرا شناخت.  در را باز کردژامای رکابی و شلوار پیراهنپ

کشانید توي سیاست، آنان  میي ما را ها شما بچه: دانم؟ پدرم عصبانی شد و گفت میمن چه 

خوابید؟ پدرم خیلی عصبانی شده  میگیرید  میتانک و خودتان  فرستید جلوي توپ و میرا 

 که علی ساعت حدود چهار و چهار ونیم بود. هم برگشتیم با. دستم را گرفت و کشید. بود

 .پیدایش شد

 .  شب قوام السلطنه استعفا دادهمان

  

  ها  تجربهنخستین

حتا . ام اعتماد بوده ي سیاسی بیها  که گفتم، همواره به رهبريی همان زمان و به دلیلاز

 ةمان همواره با دیدتان ملی یا کنفدراسیون بودم، به دوسۀن جبهمسئولاموقعی که خودم جزو 

کردم اینان به دنبال چیز دیگري بودند تا خدمت به  میمیشه فکر ه. نگریستم میتردید 

 نخستین ها به هر صورت، این . خواهم آوردییها خودم نمونه  از تجربیاتها دبع. مردم

مانند همان مدیر . کرد می را تنبیه ها عموي من بچه. ي سیاسی من از جامعه استها تجربه

 بود میان اي این رابطه. کردم میین این دو برقرار من به طور ناخود آگاه یک رابطه ب. مدرسه

رود وقتی ما را به زور به صف تشییع  مییادم ن. آمد می از زور خوشم نرواز این . ظلم و قدرت

شاه رضانه به خاطر این که جنایات . شاه در خیابان پهلوي بردند، اصلا خوشم نیامد رضاةجناز

ما را از مدرسه به خیابان بردند و به . آمد میزور بدم نه، براي این که از حرف . شناختم میرا 

 .بردند تا دفن کنند میشاه را از مصر آورده بودند و به شاه عبدالعظیم  رضاةنازج. صف کردند

ام در آن زمان در خیابان منیریه در  مدرسه. بردند میآهن به کاخ  اول، جنازه را از خیابان راه
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مردم، به ویژه کارمندان ادارات دولتی، را به خیابان کشیده و تمام . اواسط امیریه قرار داشت

 .داده بودند  می هرکدام پرچدستبه 

  
 چه سالی بود؟

 به تدریج رضاشاهکنم، محمد میحالاکه فکر . رفتم میمن به دبستان خرَد .  بود١٣٢٦سال 

 روي کار آمد وقتی شاه پیشنهاد مصدق را نپذیرفت، قوام. کرد  میبراي من معنی منفی پیدا 

خودمان را . آن موقع دیگر تکلیف ما با شاه روشن شده بود. ام تیر اتفاق افتاد یسۀ و حادث

 .دانستیم میضد شاهی 

  
شاه به شما به اجباري در مراسم تشییع جنازه رضاسوال من این است چگونه با شرکت 

ارضایتی و دهد؟ احساس ن میعنوان یک کودك نه ده ساله احساس تلخ و مخالفت دست 

 کاملا سیاسی تربیت اي آورد که شما باید درخانواده میباط را به وجود نخشم شما، این است

 باید شما را نسبت به اوضاع و احوال سیاسی خیلی حساس نپدر ومادرتا. باشید شده

آیا واقعاً این گونه بوده است؟ پدرتان پس از بازگشت از آلمان روي . کرده بوده باشند

 کرد؟ مییاسی شما کار س

بچه هنوز .  بوديشرکت در تشییع جنازه اجبار. گفتم که نه او سیاسی بود و نه مادرم. نه

دیدم که  میمن دوستانم را . پذیرد  می نیکامل نیافته و چارچوب و اجبار را به راحت» تعلیم«

 را تنبیه تربرادر بزرگتر برادر کوچکتر را و خواهر بزرگتر خواهر کوچک. شدند میمرتب تنبیه 

و مادرم  اما پدر. دیدیم می ها  را در خانوادهها ما مرتب این. را تامادر هر چهار کردند؛ پدر و می

کنم از زورگوئی بدم  میفکر . دادند می را توضیح هم ها در عین حال که جذبه داشتند، خطا

 .دار بوده باشنالبته باید عوامل دیگري هم در ک. آمد و این احساس در من ایجاد شده بود  می

 

 » و مدرنیتهسنت«

حالا، یکی از تغییرات .  ما همه جور آدم بودۀدر محل. داشتند می بر حذر ها  را از خیلی چیزما

اند فقیر و در شمال  به قول معروف، مدرنیته در ایران این است، که در جنوب شهر همه شده
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نشست،  می که سناتور اي هدر همان محل. در گذشته این جور نبود. شهر هم همه ثروتمند

یعنی محله . کرد و هم صاحب حمام میدر تجریش هم وزیر زندگی . کرد می زندگی مبقال ه

ي محقري هم ها هوا بود، خانه  خوش آب وۀهمان موقع که تجریش نقط. نبود» طبقاتی«

سبزي فروش و سناتور در یک محله . کردند میي فقیر در آن زندگی ها وجود داشت که آدم

خانم . کرد میهم زندگی   میجمال اما. نشست میسناتور فرخ  - امیریه-  ماۀدر محل. ودندب

آمدند و آنان  میبا ماشین . شوفر داشتند.  ما منزل داشتۀدر محل  میزاده جمال اماا برادرهوید

الحال بودیم و آنان  ما متوسط. براي من این امر غیر عادي نبود. بردند میآن ور  را این ور و

دار  مان زمین به روي خانه مثلاً، همسایه رو.  ایران بودنداراند و زمین» آریستوکراسی«زو ج

 هم بودند و به طرفداري دهقانان شعار هم  اي تودهاَبهر بود، در عین حال که پسرانش 

 ! دادند می

از تر   ایران خشنۀ یا سوء تجدد، جامعاي  هرحال، این است که معتقدم با این تجدد باسمهبه

  .تفاهم و سوءتفاهم: کند میهر چیزي که بدعمل . گویم سوءتجدد می. گذشته شده است

آنانی که در ایران از تجدد . تجدد و سوءتجدد. استفاده و سوءاستفاده. ضمهها سوء ضمه وها

چادر را برداري، :  برداشت خاص خود را از تجدد دارند و آن این است کهند،کن میبحث 

دونالد بروي و یا   را عریض کنی، کوکاکولا بنوشی، مکها یون بزنی، خیابانماتیک بمالی، پاپ

.  در زمان رضاشاه مدرنیته هستند، نه خود آنها نیا. فلان موسیقی گوشخراش را گوش کنی

خود دارد، در مقام رفیع در زندگی فردي و   که نقد را هم دررَد،ه یعنی نشاندن ختمدرنی

 .اجتماعی

   
تري  اجازه بدهید در فرصت مناسب به طور مشروح. یته قابل بحث است مدرنمسئلهولی 

 . را در ایران بازکنیممسئلهاین 

استدلالی . این بحث خیلی طولانی است. بله. قصد من در این جا بحث سنت و تجدد نیست

 کار ندارد مسئلهاو اصلا به این . کند باز از همین نگاه است میاحمد در باره غرب  هم که آل

. و آغازي به عنوان تمدن جدید» مبداء حرکت«یکی غرب به عنوان : چیز است ه غرب دوک

همه .  غرب، دست کم از نظر تئوریک، حکومت خرد و تفکر نقادانه استدسرشت تمدن جدی
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 ة این تفکر از دور9. بر همه چیز شک رواست:گوید میمارکس . چیز در این جا قابل نقد است

شود  میتبدیل  کند و میبعد از رنسانس و عصر روشنگري رشد . استیونان باستان هم بوده 

فرنگ یک چیزش ظواهر آن است و دیگري وجود نقد در . بینیم می نقادي که ما ۀبه جامع

 نقادانه است که ۀدر غرب این اندیش. خود مییو نقد دا  میي علها خصوص کار ه امور، بۀهم

ان ناصرالدین شاه فقط ظواهر غرب را دیده و ما از زم. شود میبه تحول و انکشاف منجر 

 کانت و دیگر فلاسفه عصر روشنگري ة هزاران کتاب در باربینیم میدر ایران . ایم گرفته

حتا در .  در آن باشدها بینیم که اثري از این فلسفه می ایرانی را نۀشود، اما یک مقال میترجمه 

 تا حال راه به ها به نظر من این ترجمه. اند  را ترجمه کردهها مقالات کسانی که این کتاب

 بر یمنش توضیح تغییرات تاریخ(بینید که تفکر توطئه  می هنوز شما. اند جاي زیادي نبرده

توطئه . نه این که توطئه وجود ندارد. در ایران وجود دارد)  مرموزيها اساس توطئه دستگاه

 ها هم همین طور، اما اینبوش . گوید میوزیر انگلیس هم به مردمش دروغ  نخست. هست

. گردد میي اینان نها  و دروغگوییها بازي  بر حقهکهي دنیا ها اما همه چیز. شان است سیاست

قیام مردم عراق هم . ي دنیاستها شود، هم جزو سیاست مییی هم که با آنان ها مخالفت

. کند مینشینی  بوش عقب. ي دنیاست و در تعیین سرنوشت جهان نقش داردها جزو سیاست

با آنان که دارند .  مذاکره کردها گوید که باید رفت و با عراقی میجان کري رقیب بوش هم 

کنند که  میاما مردم ما فکر . چرخد میدنیا فقط با تصمیمات واشنگتن و لندن ن. جنگند می

 پیش، در ایران يچند. خورد  می پشت پرده رقم يها یچین  امور جهان با دسیسهۀهم

 خوب اسلام دادند دایر بر این که آمدن اسکندر و اي اعلامیه»  تحکیم وحدتدانشجویان«

اروپایی   میاگر این تفکر عل .ن آمریکا را به کشور توجیه کنندخواستند آمد میچرا؟ چون . بود

ي تلخ گذشتگان به ها متأسفانه، تجربه. کردند میدر ذهنشان جا افتاده بود، این طور فکر ن

 هشود، به دلیل آن است ک میاین که تجربیات در ایران منتقل ن. ستآنان منتقل نشده ا

اند تجربیات خود را منتقل نکرده یا خیلی  ي سنگین در کشور داشتهها یتمسئولکسانی که 

حتا کتاب چهار جلدي خاطرات . اند اند، و طبیعتاً مور نقد قرار نگرفته آبکی منتقل کرده

                                                 
9  - Omnibus dubitandum  
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توانست  میلیت و نقشی که او داشت، ئوتوجه به مسآبادي هم، گرچه مفید است، با  دولت

 .  مسایل را روشن کندهترخیلی بیشتر و ب
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    دومبخش

 کودتا

 
 
 

آن .  را به دوره کودتا اختصاص بدهیمگو و گفتآقاي شاکري اجازه بدهید بخش دوم این 

هایتان از آن  ها و شنیده  دیده.هاي سیاسی هم داشتید روزها شما نوجوان بودید و فعالیت

  مرداد برآمد؟٢٨شد از پس کودتاي  روزها چیست؟ از نگاه امروزتان آیا می

ام تیر این طور بود که اعلام  یداستان س. ام تیر گفتم یکنم قبلاً راجع به واقعه س من فکر می

فکر . ددانست تظاهرات را به خاك و خون خواهند کشی میهیچ کس ن. کردند تظاهرات است

آن . السطنه بود وزیر قوام با این تفاوت که نخست. کردیم مانند تظاهرات قبلی خواهد بود می

در همان .  ساله بودم١٤من .  به مردم حمله کردندها ولی بعد دیدیم تانک. روز ما هم رفتیم

من .  نسبت به رهبري سیاسی در ذهن من شکل گرفتها جا بود که یکی از اولین تردید

  .رفتم دبیرستان میهنوز 

 تیر با همه ٣٠نهضت .  تیر نوعی احساس موفقیت در میان مردم پیدا شد٣٠ رویداد با

- ندارداي  که همان موقع هم معلوم بود جربزه-یی که داد، توانست نه فقط شاهها کشته

 ها سی و انگلیها کار، که آمریکایی و کهنه   میالسلطنه را هم به عنوان یک سیاستمدار قدی قوام

انتطارات زیادي از او . ي بازگشتوزیر نخستمصدق به .  به شکست بکشاندودند،پشتش ب

آید که حزب توده اجباراً از فشارش روي مصدق کم کرده بود، اما  میخوب یادم . رفت می

نرم شده بود، ولی هم   میلحنش ک. ستها ن فحاشیمنظورم هما. اش همان بود یسیاست کل

 و ها اي  بین تودهها با این همه، در دبیرستان. زیدور میخصومت چنان نسبت به مصدق 

شده بود،  تر کمها  در دبیرستانها هر چند زد و خورد.  تفاهم آن چنانی وجود نداشتها ملی

 .اش خیلی عمیق بود ریشه. مت با مصدق چیزي نبود که شبانه از بین برودولی خصو

  
 گشت؟  می باز ها ست شورويآیا ریشه خصومت حزب توده با ملیون به سیا
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اما . دانستیم ریشه این مسایل در کجا بود میآموز دبیرستان ن آن موقع به عنوان یک دانش

 که از همان زمان در ذهن اي مسئله.  بالاخره طرفدار شوروي بودندها اي دانستیم که توده می

 امور مسئول  کافتارادزهیوقت.  استي به شوروها اي من وجود داشته است گرایش توده

 وقت ایران وزیر نخست شوروي را به ایران فرستادند تا قرارداد نفت با ساعد یتجارت خارج

داد مخالفت و اعلام کرد که نفت ایران رمصدق در مجلس چهاردهم با این قرا. امضا کند

 ).نقل به معنا. (ثروت ملی ماست و این ثروت ملی باید در خدمت مردم ایران باشد

  
 داد نفت شمال است؟قرارمنظورتان 

. بچه بودم. نطق مصدق را هنوز به یاد دارم.  شمسی بود١٣٢٣/ میلادي١٩٤٤سال . بله

 هم این مسایل را ها هنوز به دبستان نرفته بودم، ولی چون محیط خیلی سیاسی بود، بچه

 و ی خارجيشد؛ چون با حضور نیروها میکردند و در خانواده راجع به آن صحبت  میدنبال 

وقتی . زدند میتر از آن حرف  بزرگيها بچه. شد می تقویت یاهاشغال کشور حس وطنخو

. کنند میغریب پیدا  ي عجیب وها ست، مردم آگاهیها جنگ است و کشور زیر اشغال خارجی

 آن را دشمنی با شوروي تلقی ها اي بنابراین، نطق مصدق تاثیر دراز مدتی در ما داشت و توده

، از جمله در ها  در دبیرستانها  تیر نزاع٣٠ داد هم رفته، پس از رویولی، روي. کردند می

 بود که انتطارات از یتر شد و این زمانکردم، کم میدبیرستان رهنما که من در آن تحصیل 

از جمله همه انتظار داشتند حالا که مصدق وزارت دفاع ملی را . مصدق هم بالا گرفته بود

انگلیس .  بزند و نهضت را به جلو ببردارنیروهاي شاهی را کنهم به عهده گرفته است، بتواند 

ولی متاسفانه این طور نشد و در پشت .  نفت را به نتیجه برساندمسئلهرا سر جایش بنشاند و 

 . نهم اسفند منجر شد که مسلماً هدفش قتل مصدق بودۀشد که به واقع میپرده اقداماتی 

  
 گویید؟  می را ١٣٣١نهم اسفند سال 

 نامه اي عده. خواست از کشور بیرون برود میآن اسفند معروف که شاه ظاهراً  .ت استدرس

مصدق هم به . خواستند مصدق را بکشند مینوشتند و گروهی هم جلوي کاخ رفته بودند و 

 .مجلس رفت و در همان جا بست نشست
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خواست  ز اوا االله کاشانی است که به طرفداري از شاه نوشت و  هم منسوب به آیتيا نامه

 . تا حکومت را رها نکند و از ایران خارج نشود

 از جمله اي عده. خواهد از ایران خارج بشود میپنج ماه قبل از کودتا بود که گفتند شاه  .بله

ي جنوب شهر مانند شعبان جعفري و همان ها کشاالله بهبهانی و یک مشت چاقو آیت

کردند، رفتند جلوي کاخ تا مانع رفتن شاه  مرداد شرکت ٢٨ در کودتاي ها یی که بعدها آدم

 بست نشست و اعلام کرد که همه آنجا از این واقعه، به مجلس رفت و در عدمصدق ب. بشوند

دانست ـ شاید هم  میاگر آن زمان مصدق جزئیات این امر را ن. ست، برنامه ترور اوها این

در دیدار میان شاه با . اربودگفت ـ حالا روشن شده که برنامه از چه قر  میدانست ولی ن می

.  تا براي محافظت از جان مصدق، یک گارد محافظ بگذاردبودمصدق، شاه پیشنهاد کرده 

 به ينیاز: مصدق این پیشنهاد را رد و بعد هم در مجلس جریان را تعریف کرده و گفته بود

را با مزاح و این . توانم از جان خود حفاظت کنم میخودم مسلح هستم و . گارد محافظ ندارم

 هر حال قضیه در .تواند کَلَک مرا بکند می گفته بود، به این معنی که همان گارد شما هطعن

 .را هم زده بودند می بود، زیرا قبلاً فاطيترور مصدق جد

  
 همین فداییان قصد ییعن. را فدائیان اسلام ترور کرده بودند  میاما معروف است که فاط

 ترور مصدق را هم داشتند؟

پس از این   میخوب به یادم مانده است، زیرا فاط. را سر قبر محمد مسعود زدند  میله، فاطب

: گفتیم میآمد داشت،  مبورگ رفت و چون پدرم هم به آلمان رفت وها  ترور چند بار به

دانستیم که آلمان از نظر  میبه درستی ن! به همان شهري رفته که بابا رفته است  میفاط

کردیم با محلی که پدرمان هم رفته  میهمانی که   و چیست؟ ولی اینجغرافیایی کجاست

 .کرد میتر جلوه  خیلی خودمانی  میبود، مسافرت فاط

  
 رفت؟ میبراي چه به آلمان   میفاط
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 اي  هم عدهآنجادر .  سفر کردآنجابار براي معالجه به  دو. ترورش کرده بودند. براي معالجه

چند . جمع و برایشان سخنرانی کردرا ز دوستان پدرم بودند، شان ا از تجار ایرانی، که برخی

سعی کرد که احساس   میفاط. دانشجوي خودخواه هم که مشکل ارزي داشتند به او تاختند

 میآن کسی هم که ترورش کرد، در مجلس اول جمهوري اسلا.  تقویت کندآنانملی را در 

 خیلی مسئله، ترور مصدق هم در نزد ما بنابر این. گویم میخدایی را  عبديآقا: نماینده شد 

 . بودیروشن

کردم، به سند جالبی  می، موقعی که من در آرشیو بریتانیا تحقیق ١٩٨٣ درسال ها بعد

 نامی، که پروفسور مذاهب در دانشگاه آکسفورد »زِهنر«دهد که میاین سند نشان . برخوردم

 امور مذهبی به سفارت انگلیس در انگلستان بود، از طریق اینتلجنت سرویس به عنوان مامور

در این مذاکرات، قرار .  طباطبایی مذاکراتی کرده بودءضیا سیداو با .  بوددهتهران فرستاده ش

یعنی ترور . را ترور کنند  میء، فدائیان اسلام را ترغیب کند تا مصدق و فاطضیا سیدشده بود 

م بود، ظاهراً بدون آنکه خود واقف ، ولی از طریق فدائیان اسلاها ی انگلیسۀدو جزو برنام هر

: از این رو، سخن مصدق که گفته بود. کردند می آنان را تحریک یبوده باشند که چه کسان

اگر این امر، یعنی . کاملا درست و صرفا یک برنامه تبلیغاتی نبود» خیال ترور مرا دارند،«

کردند که اگر مصدق  می فکر. کرد می همه را متزلزل ۀشد، روحی میطرح ترور مصدق، عملی 

در عین .  گرفتاي اما بعد از نهم اسفند، نهضت جان تازه. را بکشند، قضیه تمام خواهد بود

دانستند که  میحالا همه . شد  میحال در مجلس تحریکات علیه مصدق روز به روز بیشتر 

 ۀهمسایهمان طور که گفتم، . کردند تا نمایندگان مجلس را بخرند میي کلانی خرج ها پول

 نمایندگان مجلسی بودند که در ها این. و برادرش بودند  می ما، جمال اماۀ به روي خانور

انگلیس در   میترین نمایندگان حا اینان جزو پروپاقرص. رأس ارتجاع ایران قرار داشتند

یی شیک ها هر روز شاهد بودیم که اتومبیل. دیدیم می را از نزدیک ها این. مجلس بودند

 نمایندگان ارتجاع ایران ها این: گفتیم میبا خود . کردند می پیاده یا سوار را و آنان آمدند می

 . کنند میهستند و مملکت را چپاول 

  
 معمم بود؟  میجمال اما
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چند سالی را هم به عنوان تحصیل در فرانسه . پوشید میخودش شیک . نه پدرش بود

خواهم اطلاعات خودم  مین.  من استيزهاگویم، احساس آن رو می را که ها این. گذرانده بود

دیدیم که  می وقتی او را ها بنابراین عصر. ي تحقیقی است عرضه کنمها را که از طریق کار

کند، به مصدق  می در مجلس شلوغ ها  این همان کسی است که روزستیمدان میگشت،  میبر 

این . بت به او داشتیمبنابراین، احساس نفرت بیشتري نس. کند میپرد و با او مخالفت  می

 .کرد میتر   حاکمه جريهیئتاحساس ما را در مخالفت با دربار و 

  
یتان به او اشاره کردید، در کتاب خود به دیدار پیوسته ها آبادي، که در گفته یحیی دولت

 او در همان ۀچون که خان. گوید میدولتمردان ایرانی با سفارت انگلیس در قلهک سخن 

 رفتند؟ می  میدیدید چه کسانی به سراغ جمال اما میآیا شما . اشت قرار دها نزدیکی

شناخت، چون  میکند، این افراد را  میي مختلف اشاره ها آبادي در کتابش به آدم اگر دولت

ولی . شناختیم میکسی را ن. اما ما بچه بودیم. خودش دستی در سیاست آن روزگار داشت

آمدند و  میي مختلف ها مرتب ماشین. شد میو آمد خیلی رفت   می اماۀدیدیم که به خان می

در انتهاي خیابان هم، خانه . اش در خیابان انتظام بود خانه. شدند می پیاده ها افرادي از آن

سرِ این . ي ارتجاعی و از مخالفان مصدق بودها او هم جزو سناتور. سناتور فرخ قرار داشت

. کرد که نامش به خاطرم نیست میدگی خیابان هم یک نفر دیگر از همین ارتجاعیون زن

خوردار بودند، با جنبش و مصدق، به ما یک  مرفهی برزندگیمخالفت این سه تن که از 

 .داد میاحساس خاص 

 

  مجلسانحلال

با این که شاگرد خوبی بودم و .  در کلاس دوم دبیرستان بودم١٣٣١-٣٢ تحصیلی سال

دلیلش هم .  در پنج درس تجدید شدم١٣٣٢آوردم، در تابستان  میي خوب ها همیشه نمره

فکر و ذهنم در . رسیدم میبه درسم ن. من بود» سیاسی«فضا و موقعیت اجتماعی و فعالیت 

تابستان ناچار شدم وقت بگذارم براي درس خواندن، ولی . دمبارزه و شرکت در تظاهرات بو

 .در همان تابستان رفراندوم هم رخ داد. دل توي دلم نبود
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  انحلال مجلس؟ يرارفراندم ب

کرد، مصدق تصمیم گرفت براي انحلال آن به آراي  میشکنی چون مجلس خیلی کار. بله

یکی براي مخالفان و . ي انتخاباتی گذاشتندها در دو نقطه شهر صندوق. مراجعه کند  میعمو

 توان گفت که این کار اشتباه بود، چون اگر دموکراسی است، میالان . یکی هم براي موافقان

کنم مصدق به خاطر  میولی فکر . همه باید بروند و راي موافق یا مخالف را یک جا بدهند

مخالفان  و  احتمالی بین موافقانيها گیريخواست از در میتقلب این کار را نکرد، بلکه 

براي موافقان میدان سپه را انتخاب کرده بودند و .  از هم جدا بودندها صندوق. جلوگیري کند

. یی هم وسط میدان زده بودندها چادر. ي آن صف کشیده بودندزار تا بالا بان لالهملت در خیا

 . کنم صندوق دیگر در میدان فوزیه بود میفکر . انداخت میرفت رأي خودش را  میهرکس 

  
. عوامل کودتا زیاد گفته و نوشته شده است  علل وةدر بار. اشاره کردید به انحلال مجلس

اند که در غیاب  نوشته دتا، یکی هم انحلال مجلس را دانسته واز جمله دلایل وقوع کو

آیا این نظر درست . توانست تصمیم بگیرد  میمجلس، به موجب قانون اساسی، شاه 

 است؟

ببینید، اولاً هیچ کسی در قانون اساسی اولیه، حق . این نکته از نظر قانونی درست نیست

 تحت عنوان این که به ١٣٢٧ما در سال ا. نه مصدق و نه شاه. انحلال مجلس را نداشت

 را ضیا سید و السطنه قوام کردند، کاشانی و غیرقانونیشاه تیراندازي شده بود، حزب توده را 

قوام را با وساطت . نشین کردند  را به وساطت دولت انگلستان خانهضیا سید نتهاگرفتند، م

 تبعید کردند، شماري از اعضاي دولت آمریکا به فرانسه فرستادند، کاشانی را هم به لبنان

بعد از این زمان بود که قانون اساسی را در یک . حزب توده را گرفتند و بقیه هم فرار کردند

در قانون جدید، یعنی در ترمیم قانون، به قدرت شاه .  شاه تغییر دادندفعمجلس مؤسسان به ن

 اردیبهشت ٢٨ یعنی در  بود، ولی چند ماه بعد١٣٢٧ بهمن ١۵شاه در » ترور«. افزوده شد

 ي آمریکا و انگلیس را نگاهها وقتی آرشیو.  قانون اساسی به نفع شاه ترمیم شد١٣٢٨

تمام . یی بود که از چند ماه پیش ریخته شده بودها برنامه همه ها بینیم که این میکنیم،  می

من .  ارتش بوديفخرآرایی عامل تیراندازي به شاه، خود عامل رکن دو. سازي بود صحنه
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در این جاست که به شاه حق . ام که قرار است چاپ بشود ، یک کتاب نوشتهمسئله این ةدربار

شاه هیچ وقت جرأت نکرد مجلس را . تانحلال مجلس را دادند، حقی که پدرش هم نداش

ام  در آرشیوهاي بریتانیا به اسنادي برخورد کرده. ترسید میمنحل کند، براي این که از مردم 

چندین بار به شاه   بود، انگلیسیانوزیر نخستین است که زمانی که مصدق حاکی از ا

 بود و او از ي چون نهضت قو.پیشنهاد کردند مجلس را منحل کند، ولی شاه قبول نکرد

گفت که این حق   می کار را کرد؟ او نیاما در پاسخ به این که چرا مصدق ا. ترسید میمردم 

ند، ا هچون این مجلس را مردم تعیین کرد. خواهدملت است که مجلسی را بخواهد یا ن

من فقط : بعد گفت.  بگیرندتصمیمنبودش   بود وةتوانند دوباره در بار میخودشان هم 

نقل .(خواهند میخواهند یا ن میکنم تا مردم راي بدهند مجلس فعلی را  میپرسی را اجرا  همه

  مصدق در این جا یک خط انقلابی رااما. البته، این کار از نظر حقوقی درست نبود) به معنا

وقتی .  را رعایت کندیآید مقررات حقوق میشود، کسی ن میوقتی انقلاب . کرد میدنبال 

. رعایت کرد، کما اینکه خود شاه هم نکرد توان قانون را میشوند دیگر ن میتضادها عمیق 

نویسد که  میخواست به مصدق برساند،  می مردادش که از طرف نصیري ٢۵شاه در حکم 

در حالی که طبق قانون اساسی چنین حقی را . کنم میبه موجب این حکم شما را معزول 

  . راي اعتماد یا عدم اعتماد بدهدوزیر نخستاین مجلس بود که حق داشت به . نداشت

 
 .کند می مصدق را شاه هم تکرار غیرقانونیدر واقع عمل 

مصدق . بود) مسدود(قی وضعیت بلوکهاز نظر حقو.  داشتاي اما اهدافشان تفاوت ریشه

در واقع . مجلس را منحل کرد، شاه هم به صورت غیرقانونی حکم عزل مصدق را صادر کرد

استدلال .  قانون نبود، حق مردم مطرح بودمسئلهاما در این میان .  بودغیرقانونیدو  کار هر

اگران قادر به کودتا اگر مجلس منحل نشده بود، کودت: گویند می ها دیگر این است که بعضی

اولاً، کودتا را دربار و ارتش نکردند، بلکه کودتا را آمریکاییان . این حرف نادرست است. نبودند

گران این حرف هم که ارتش به کودتا. ندشان انجام داد و انگلیسیان و تعدادي از مزدوران

اهی فقط بخش کوچکی از ارتش یعنی یک تیپ از گارد شاهنش. درست نیست پیوست،

جز تیمور بختیار فرمانده . منحله و یکی دو تا گُردان کوچک با کودتاگران همکاري کردند
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آمریکاییان آدم فرستاده . لشکر کرمانشاه، هیچ فرماندهی حاضر به همکاري با آنان نشد

. اما آنان نپذیرفته بودند.  خوزستان و بقیه،ي اصفهان، خراسانها بودند نزد فرماندهان لشکر

اگر مجلس هم منحل : گویند میبعضی .  این فرماندهان را معزول کردندۀ کودتا همبعد از

 ٩ و انگلیسیان برنامه کودتاي خود را از ها کرد، زیرا آمریکاییان میشد، چیزي تغییر ن مین

شد و  میاگر مجلس هم بود، کودتا . رسید می قطعی به نظر مسئلهاسفند آماده کرده بودند و 

یبی و اقلیتی را که در مجلس شانزدهم نفت را ملی کرده بودند، فوقش شایگان، حس

اگر مصدق مجلس را منحل نکرده بود، باز هم شاه این . انداختند میگرفتند و به زندان  می

 حقوقدان بود و قشویم بالاخره مصد میکنیم، متوجه  میامروز که فکر . کرد میکار را 

همان کاري که در جریان کودتا صورت . کرد میشاه کرد  میرا ن دانست که اگر او این کار می

 بر ی ملۀ فشار نمایندگان جبهۀام تیر انجام دهد و به شکران یخواست در س  مییا قوام  گرفت،

 اما رفتند،همان شب اول کودتا ریختند و یاران مصدق را گ.  مردم نتوانستيشاه و فداکار

 .موفق نشدند خودش را دستگیر کنند

 
 جام  نافرکودتاي

چون . شدیم می زود از خواب بیدار ها ما صبح. تابستان بود.  مرداد را خوب به یاد دارم٢۵ روز

 يش که در سراا هخانرفتم به تجارت می تعطیل، من با پدرم ها تعطیلات تابستان بود و مدرسه

را  دکتر مصدق ۀآن روز که بیدار شدیم، رادیو را که روشن کردیم، اعلامی. امیر بازار بود

 معروف مبنی براین که شب گذشته، گارد شاهنشاهی قصد کودتا ۀهمان اعلامی. خواند می

ما هم طبق معمول به . عاملان دستگیر شده بودند و همه چیز امن و امان بود. داشته است

عصر که برگشتم رفتم به میتینگ در . از ظهر میتینگ خواهد بود گفتند که بعد. بازار رفتیم

  .ظاهراً خطرناك هم نبود. خودم تنها رفتم. نمیدان بهارستا

 
 کرد؟ میچه کسی برگزار 

.  هم آن را تأیید کردندها اي توده داد که میتینگی برگزار خواهند کرد، و اي  ملی اعلامیهۀجبه

در بهارستان .  ملی در میدان بهارستان بودۀ در میدان مخبرالدوله و جبهها اي میتینگ توده
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 معمولا. ایوان بزرگی داشت.  کشور در آن قرار داشتۀتر روزنامساختمانی بود که دف

 که به آمریکا و ها بعد. گفتند میرفتند و از روي آن ایوان با مردم سخن  میسخنرانان آن بالا 

 از اطلاعات آن روز تاریخی را اي ، نسخهها انگلستان رفتم، چون آن روز را یادم بود، در آرشیو

 دهدر این عکس شایگان و دیگران دی. ه با یک عکس استیک خبر همرا. پیدا کردم

از   مینیروي عظی. کنندگان در میتینگ، بیشتر جوانان بودند به هرحال، شرکت. شوند می

 ما انتظار داشتیم که اول ۀهم. جوانان بود که همیشه در این گونه تظاهرات شرکت داشت

 اي عده. را گرفته بودند  مین فاطچون شایعه شده بود که کودتاگرا. سخنرانی کند  میفاط

اصلاً   می ملی تصمیم گرفته بودند که فاطۀظاهرا سران جبه! فاطمی! فاطمی: زدند   میفریاد 

 بر اثر اصرار و فشار جمعیت، یول. روي کندترسیدند تند میسخنرانی نکند، براي این که 

 بود که آن جمله ینراندر این سخ. رانی تندي ایراد کرد میکروفون آمد و سخنيپا  میفاط

  میاین سخنرانی فاط» . بود به تهران بیاید، به بغداد رفتقرارمتاعی که «: معروف را گفت

 . باختر امروز، هم چاپ شدی او، یعنۀدر نشری

تقریبا براي .  بودها ترین شخص در میان مصدقی رادیکال  میفاط.  استقبال کردندی از او خیل

 سال بیشتر ٣٣ -٣٤. خیلی جوان بود که او را کشتند. دنسل جوان سمبل نهضت شده بو

خلاصه میتینگ . شد میبود که رهبر تلقی   میشد پدر گفت، ولی فاط میمصدق را . نداشت

 . گذشت ملی این گونه ۀجبه

 آمده بودند با ها اي توده. ي دیگري بودها  آن روز در آن طرف، در میدان مخبرالدوله، خبراما

این شعار، یعنی جمهوري دموکراتیک، براي ما . »جمهوري دموکراتیک«ر  و شعاها پلاکارد

. دلهره داشتم  میمن خودم ضد شاه بودم، ولی از این شعار ک. داد میبوي اروپاي شرقی را 

 دموکراتیک را سر دادند، ما به فکر افتادیم و ي شعار برقراري جمهورها اي وقتی توده

 احساساتی که ما آن روزها داشتیم، احساسات خاصی .ما مصدقی بودیم. مان برداشت هراس

چون قیام سی تیر، رفتن مصدق به دادگاه لاهه، صدور حکم  این احساسات از وقایعی هم. بود

مسافرت مصدق به . گرفت می به نیویورك یا قاهره نشأت دقلاهه به نفع ایران و سفر مص

قتی مصدق به قاهره رفت، استقبال و. نیویورك و رفتن او به قاهره براي ما خیلی مهم بود
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رهبران .  تا از او استقبال کنندها مردم ریخته بودند در خیابان. مردم مصر از او بی سابقه بود

دیدیم که  می یشور بچگ ما با همان عقل و. ندرفت می و عرب همه به دیدن مصدق يمصر

  . خاص ایران نبودمسئله تنها مسئلهاین 

 
 ترس داشت؟ خواهی يمگر شعار جمهور

 ياختیار شعار جمهور ی از ما بیبرخ. خواهی اعتراض نداشتیم يجوانان به جمهور ما

ما به . هم اشاراتی به آن کرد   میفاط. دادند  می هم این شعار را ها  می سوينیرو. دادیم  می

شعار . یا هوادار شوروي بودند» پروُسوویت «ها اي توده.  دموکراتیک معترض بودیميجمهور

وقتی مصدق . ما هم طرفدار مصدق بودیم. داد  می را ی شرقي اروپاي و بویز تحریک آمها نآ

گفتند که ایران دو منطقه  می هنوز ها اي شیلات را ملی کرد، خیلی خوشحال شدیم، اما توده

حریم «شمال هم باید  ست، ها انگلیسی» جنوب حریم امنیت«همان طور که : تحت نفوذ دارد

براي .  نبودی دموکراتیک براي ما جوانان شعار آشنایي جمهوررشعا.  باشدها شوروي» امنیت

 مرداد مردم بسیج نشدند، شاید همین ٢٨یکی از دلایلی که در .  هم غریبه بودها آدم بزرگ

البته اشکال کار در این .  بیفتدها يترسیدند که ایران به دامن شورو میشاید مردم . بوده باشد

  . مرداد بیشتر گفتگو کنیم٢٨ پیرامون کودتاي نم باید بعداًک میفکر . جا نیست

 
 به گوش ها با توجه به این که با فرار شاه به خارج، زمزمه برقراري جمهوري در آن روز

  دموکراتیک؟ي بود یا جمهوري شما از چه بود؟ از جمهورةرسید، در این صورت دلهر می

 ها اي کره. ما به آنان اعتماد نداشتیم. دادند می ها اي  ما از این بود که این شعار را تودهةدلهر

 به راه افتاده بود و تازه تمام شده آنجا دموکراتیک بودند و جنگی در يهم خواهان جمهور

در همان زمان . خواندند میي اروپاي شرقی را جمهوري دموکراتیک ها اصولا تمام کشور. بود

باشند، ولی   می دموکراتیک خواهان خرید نفت يها ي شایعه کرده بودند که جمهورها اي توده

  .امري که صحت نداشت. ستی نها گفتند مصدق حاضر به فروش نفت به آن می

 
 بود یا شخص شما؟  میآیا این یک دلهره عمو
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 .کنم که این امر تا حدي براي همه مشترك بود میالبته فکر . گویم مینه، من خودم را 

  

  به دنبال چه بود؟ی ملۀپس جبه

شان  مسلماً نظرات. خواستند میدانستند چه  می ملی به درستی نۀآن لحظه رهبران جبه در

 ي دموکراتیک، براي این که بويخواستند، ولی نه جمهور می يبرخی جمهور. دست نبود یک

 یبالاخره کودتای. بعد هم یک حالت ترس در میان مردم وجود داشت! داد میآن طرف را 

کردند با دستگیري کودتاگران همه چیز  می مصدق و یارانش فکر هگرچا. صورت گرفته بود

به هر حال، این شعار ما . شد میآغشته به ترس دیده  تحت کنترل بود، اما حالتی غلیانی و

شان درحزب   معلوم شد که آمریکاییان و سازمان جاسوسی سیا از طریق عواملها بعد. نبود

باز هم (نوعی تحریک بود.  طرفداران آن انداخته بودندانتوده نفوذ کرده و این شعار را در ده

 ).گردیم برمسئلهباید به این 

  

 در این باره یعنی نفوذ عوامل آمریکاییان در حزب توده، مدرکی هم در دست هست؟

 یا ي مرکزۀ حزب توده در تهران، یا کمیتي رهبرياین مسلم است که سیا در دستگاه بالا

نام بردن سخت است، چون مدرك دادگاه .  داشتییها ا آدمن مؤثر تهران، آدم یمسئولا

 نزد ی گازیوروفسکی استاد آمریکایيها اما از تحقیق. پسند موجود نیست و هرگز نخواهد بود

 يآید که چنین عناصر  می کیم روزولت، بر ي ادعای در ایران آن زمان، و حتاکارگردانان سی

یم طرح ها  توده بود، که من بحثش را در نوشته حزبياما تقصیر اشتباه با رهبر. ندا هبود

 .ما هکرد

هنوز تظاهرات این جا .  مرداد که گذشت، دولت سعی کرد مردم را به آرامش دعوت کند٢۵ 

  .نوشتند می در باره فرار شاه مرتب ها روزنامه. شد می برگزار آنجاو 

 
  در این روزها کجا بودند؟ها شاهی

سومکا، گروه بقایی، : یی مانندها  در زمان ملی شدن نفت،گروهاه یشاه. اصلاً پیدایشان نبود

. کردند میبیشتر ضربتی عمل .  افسران بازنشسته بودندۀپور و دست ي پزشکها پان ایرانیست
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 را به ها ریزند و میتینگ میي مختلف ها ي فشار امروزي که در کشورها عین برخی از گروه

پان . گروه ضربت: گفتند میآن زمان . گویند میي فشار ها ، گروهها الان به این. زنند میهم 

یکی گروه پرچمدار بود؛ دیگري گروه فروهر؛ این دو هوادار :  سه دسته بودندها ایرانیست

 پور پزشک.  شاه نماینده مجلس شدةاواخر دور پور که در گروه پزشک میسو. مصدق بودند

پس از چند سالی . کرد می همکاري طلبان با سلطنتو  از کشور بیرون آمد بپس از انقلا

 او وابسته ۀدست. منتشر کرد  میي جمهوري اسلاها برگشت و خاطراتش را در یکی از روزنامه

انداخت  می در گیري هم داشت و نزاع راه ها به رکن دو ارتش شاه و دربار بود و با دیگر گروه

وه ضربت داشت، و با فروهر هم گر. شد می ها  شدید با سایر گروهيها و موجب درگیري

نام آن ه ي بها ولی گروه. حزب توده هم گروه ضربت خود را داشت. جنگید می ها اي توده

بعد هم گروه . زمان، یکی از حزب زحمتکشان مظفر بقایی بود و یکی هم گروه سومکا

 . هم رسید میفدائیان اسلام بود که کارش را با ترور کسروي شروع کرد تا نوبت به فاط

 

  مرداد٢٨ ايکودت

هیچ کس ننوشت خوب بالاخره چی؟ شاه باید برگردد یا نه؟ در این مدت فحواي کلام 

  چه بود؟ها دولتیان وروزنامه

در ظاهر صحبت . کرد میمصدق هم چنین صحبتی ن. کرد میکسی صحبت از بازگشت شاه ن

ق از مصد.  نخست بودۀکنم که این مرحل میشد، اما فکر  میاز تشکیل شوراي سلطنت 

را   می دستور داده بود مقدمات برگزاري انتخابات یا رفراندها طریق وزارت کشور به فرمانداري

 مرداد ٢٨این چند روز در التهاب گذشت تا روز ! مسلماً براي بازگشت شاه نبود. فراهم کنند

 . شد

اهار ن. گشت میرفت و ساعت یک بعد از ظهر به خانه بر  می پدرم صبح زود سر کار معمولا

آن روز من . گشت می بعد از ظهر به حجره باز ٤زد، و دوباره ساعت  میخورد، چرتی  میرا 

گشتیم، مثل همیشه از خیابان سبزه میدان به  میساعت یک که به خانه بر.  او بودمهم با

دونالد ویلبر، همان کسی که گزارش . درشهر هیچ خبري نبود. آمدیمسمت بوذرجمهري 
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 در نیویورك تایمز چاپ ٢٠٠٠سال   مرداد نوشت و در٢٨ کودتاي ةبارمعروف سیا را در 

 .خواند می شخصی من نۀیی نوشته است که با حافظها شد، از ساعت

 تی مأمور١٩۵٤در سال . بود  مرداد٢٨ ي کودتا»یجنگ روان« که مسئول بخش ایس

صدق  میسرنگون« گزارش با عنوان نیا.  کندهی مفصل تهی گزارش داخلکی تا افتی

 ي کتاب راهنما براکیعنوان   کتاب بهنیا.  استی واقعی منبع اصلکی »رانی اریوز نخست

 .  شده استی طراحندهی آيکودتاها

 از سبزه میدان به سمت میدان ارك و خیابان بوذرجمهري رفتیم، در میدان ارك که محل ما

ي ها ش را از روي گزارشا البته ویلبر در تهران نبود و نوشته. رادیو تهران بود خبري نبود

پیچیدیم به خیابان  می آنجااز . مسیر ما بوذرجمهري بود. دریافت شده تنظیم کرده بود

در این جا . شدیم، بعد هم امیریه و خیابان انتظام می وارد خیابان فرهنگ اهپور،از ش. شاهپور

ي واقع شده بود در یک سرِ کوچه دبیرستان راز. گذشتیم میدي ها   آقا شیخۀما از جلوي کوچ

در این جا بود که جلوي . ش بودا هدست مخ و دار و  شعبان بیۀو در آن سر دیگر پاتوق یا خان

گرفتند  می پول ها به زور از راننده. شان بود یک سطل چسب به دست.  گرفتندراماشین پدرم 

داد،  میاگر کسی پول ن. چسباندند میو یک عکس شاه هم را روي شیشه جلوي ماشین 

این طور بود . طبیعی بود که پدر من هم پول مورد مطالبه را بدهد. کردند میرا خرد  ها شیشه

رسیدیم به خانه، ولی . شده بودند» مزین« با عکس شاه ها اتوبوس یا ها که بسیار از اتوموبیل

  .ستیمعلوم بود اوضاع عادي ن

 
 تعدادشان زیاد بود؟

از آنان ترس  شناختند و میبه عنوان لات و لوت سی چهل نفر بیشتر نبودند، مردم آنان را 

 بعد از ظهر رادیو را که گرفتیم، ٢ساعت. رسیدیم به خانه. دیگر کار شروع شده بود. داشتند

 بود که معلوم یدانم چه ساعت مین. گذشت میمدت ک. شد میچیزي شنیده ن. کرد میخرخر 

اعتضادي، از » ملکه« و یمیراشراف.  شمیران گرفته بودندة رادیو را در جادپخششد مرکز 

ها رادیو را گرفته  میشان با کمک نظا تهران، و دار ودسته» با کلاس یا اعیان«فواحش 

  .دستگیر و تکه تکه شده بود میفاط: آید که گفتند میخوب یادم . بودند
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 این را از رادیو اعلام کردند؟

 که پدرم خوابید، دوچرخه را برداشتم بعد از آن. خیلی ناراحت شدم.  اعلام کردیمیراشراف. بله

کنم پنج بعد از ظهر  می رسیدم آنجا، گمان یوقت. رفتم به سمت خیابان کاخ. و بیرون رفتم

 کهند ا ه نوشتها یبرخ.  مصدق ویرانه شده بودۀخان. جنگ که تقریباً تن به تن شده بود. بود

ا چشم خود دیدم که در ساعت چنین نبود، چون ب.  شب تابستان ادامه داشتینبرد تا تاریک

ي پهلوي و امیریه ایستاده بودند و نگاه ها مردم کنار خیابان. شش کار از کار گذشته بود

  .رفتند مییی از خانه مصدق به سمت پایین شهر ها کامیون. کردند می

 
 بودند؟  میي نظاها کامیون

زنده «کشیدند و  میهورا . یی که سوار بودند از اوباش بودندها ولی آدم. غیرنظامی و  مینظا

حالا .  مصدق و اطراف آن را غارت کرده بودندۀخان. گفتند می »!مرگ بر مصدق! باد شاه

مردم .  خودمانۀتر از خان رفتم پایین . برگشتم. رفتند میآهن  داشتند به سوي میدان راه

  .گریستند  می ها خیلی.  بودندادهایست

 
 هیچ مقاومتی هم نبود؟

 او به وسیله ۀ مصدق مقاومت خوبی انجام گرفته بود، ولی سرانجام خانۀخاناما در . هیچ

مردي از همان دسته اوباشان، . خیلی خوب به یاد دارم. اوباش اشغال و غارت شده بود

معلوم بود این گرامافون را از . خواست همان جا آن را بفروشد میگرامافونی دستش بود و 

یکی دیگر هم یک دیگ . رب نقدش کندضَ ِت سرخواس می بود و زدیدهخانه مصدق د

یکی . من هم خورش بادمجان گیرم آمده است: گفت می. خورش بادمجان در دست داشت

  !برد میهم چند تا ماهی قرمز حوض مصدق را گرفته بود و داشت 

 
یکی دو ساعت، آن هم به وسیله یک مشت   کودتا فقط درۀتوان گفت که تمام برنام  میآیا 

 صورت گرفت؟اوباش 
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 از اي آن طور که بعداً فهمیدیم چند تانک و عده. گویم میالبته من آنچه را که دیدم . نه

 و برخی افسران دیگر کار را از شمال شهر شروع کرده یسربازان و افسران گارد شاهنشاه

اما . بودند، اما تا مدتی از ظهر گذشته، نتوانسته بودند به ارگ که محل رادیو بود برسند

 ی مقاومتآنجادر . رندی تانک بگه وسیلۀشمیران با حمله ب ةتوانستند مرکز پخش را در جاد

  .شده بود، اما کودتاي دوم نسبتاً خیلی آسان انجام گرفت

 
 در دیگر نقاط شهر چه خبر بود؟

. تلفن نقاط حساس را قطع کرده بودند دانیم که کودتاگران برق و میحالا . ما خبر نداشتیم

اعلام کردند . چون رادیو مهم بود.  نیروهاي ارتشی رادیو را هم گرفتندیمک برخبعد به ک

. دروغ بود. اما مصدق را هنوز نگرفته بودند. را کشتیم و مصدق را هم گرفتیم  میکه ما فاط

 براي ضربه زدن از نظر روانی بود، به ویژه در میان ما شتریهم، موضوع ب  می قتل فاطةدر بار

  .لکی داشتجوانان اثر مه

 
 دانید؟ میعلت عدم مقاومت مردم را در چه 

 .تواند مقاومت کند میآدم که غافگیر بشود، ن. این یک بحث تاریخی و مفصل است

  
شود، یکی هم این است که مصدق در  می از شکست جنبش ها یی که در این سالها تحلیل

که آرامش .دهد  میه او قول  مرداد، ب٢۵ آمریکا، بعد از کودتاي نافرجام ةدیدار با فرستاد

 ها  هر نوع تظاهرات و برگزاري میتینگ،اي از این رو طی اطلاعیه. شهر را حفظ خواهد کرد

 . از مردم، سیاست خود مصدق بودها  شدن خیابانیخال. کند  می را ممنوع

 گفته آن چه آبراهامیان در این مورد. دانیم که چقدر صحت دارد میاند ولی ما ن  را گفتهها این

 نشان اي  این جعل او را در مقاله،من با تکیه به سند. است صحت ندارد و جعل تاریخی است

م، ا هآن چه که من به یادم دارم و آن چه را که خواند. باید بحث جدي و مستند کرد. ما هداد

شاه هم فرار کرده  شد که کودتا شکست خورده و می مرداد احساس ٢۵این است که پس از 
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 براي برگزاري ها صدق هم به دکتر صدیقی وزیر کشور دستور داده بود، تا فرمانداريم. است

  . سلطنت آماده شوندي شوراای   مو رفراندانتخابات 

 حدس منتفع زد، توان میاین طور . داند می ماهیت این انتخابات چه بود، هیچ کس نحال،

کرده است و این که مصدق  که شاه آشکارا خیانت نییعنی ا.  کرد10یعنی اسپکولاسیون

 سلطنت را براندازد و جمهوري اعلام کند، یا این که در نظر داشت یک شوراي ایخواست   می

 .خواهد جمهوري ایجاد کند میگفتند مصدق  می ها  غربیۀدر خارج هم.  کندستسلطنت در

یی که بعدها اه هم در نامه  میدکتر فاط. رفت  می جمهوري اشاراتی ةدر باختر امروز هم در بار

 را بدون اطلاع اي  ملی نوشت، گفت که در آن چند روز من هیچ مقالهۀبراي رهبران جبه

 که چاپ شده، قبلا مصدق آن را خوانده و با چاپ آن اي هر مقاله. ممصدق چاپ نکرده بود

به نظر من، . این جالب است. مصدق هم هرگز این حرف را تکذیب نکرد. موافقت کرده بود

 همواره ها اي توده.  از جمله حزب توده غافلگیر شدندها م این است که تمام نیرو مهۀنکت

مملکت امن و «مصدق گفت : گویند می بیندازند و مصدق را به گردن ها کنند تقصیر میسعی 

 ها اي توده. ولی مصدق که برخلاف حزب توده در ارتش افسران زیادي نداشت» امان است

ببینید، . بینی کنند توانستند کودتاي دوم را پیش میآنان . ه بودندجا نفوذ کرد بودند که همه

 را ما دیگر ها این.  توده بودندحزبمحافظ شخص شاه و محافظ شخص زاهدي از افسران 

کنم  میمن شخصا فکر ن.  سر دراز داردمسئلهخلاصه این . خوانیم می ها اي تودهدر خاطرات 

باید یک جلسه گذاشت و روي این .  این بحث شومالان آمادگی لازم را داشته باشم وارد

علاوه، ه ب. (ست بیشتر بحث کرد، چون این بحث مستند است و جزئی از خاطرات نیمسئله

  .)ما هدر این مورد من قبلا نوشت

 
  مصدق با جمهوري موافق بود؟،شناس به نظر شما به عنوان یک تاریخ آیا

همین حرفی که مصدق . ما هقاله هم نوشتم و در این زمینه یک ما همن شخصا قانع شد

آماده کنید، ولی انتخاباتی که مشخصاً براي تشکیل » انتخابات«خودتان را براي : گوید می

                                                 
10  - spéculation یعنی حدس و گمان  
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انتخابات . چون او خود مجلس را منحل کرده بود. مجلس یا تعیین شوراي سلطنت نیست

  .طنت سلۀ است یا ادامرضاشاه به چه؟ یا خلع محمديرا.  استيگیر براي راي

 
 پرسی دیگر؟ یعنی یک همه

کشور  صدیقی وزیر.  در دادگاه مصدق هم مطرح شدمسئلهاین . بله دستور رفراندم است

از خودشان  .به من مربوط نیست آقاي دکتر مصدق فرموده است: گوید میمصدق در دادگاه 

ولی دیگر .  بگیرميخواستم از مردم را میبنده : دگوی می مصدق هم .  )نقل به معنا(بپرسید 

شاه که برایش تقاضاي اعدام کرده   می معلوم است در برابر دادگاه نظاچه؟گوید براي  مین

 »خاطرات و تألمات«در کتاب . خواستم جمهوري برقرار کنم میمن : خواست بگوید میبود، ن

چون هم . صرف جمهوري یا حکومت سلطنتی به معنی دموکراسی نیست: هم نوشته است

ي سلطنتی ها هم دموکراسی.  سلطنتیتوريي جمهوري داریم و هم دیکتاها دیکتاتوري

، یعنی متن 11ین حرف درست است، اما در کُنتکستا. ي جمهوريها داریم و هم دموکراسی

گذاشت یا یکی از  میپهلوي را  رضابایستی یا محمد میمعین آن روز ایران، بالاخره 

: گوید میمصدق .  رارجیي خاها  و نوکرها ي دزدها یعنی یکی از خانواده. یش راها برادر

توانست عقیده  مین  مییک چنین آد. خانواده پهلوي مخلوق سیاست خارجی انگلستان است

قاجار را هم که دیگر کسی تحویل . باشد که بایستی شاه را برداشت و برادرش را آورد داشته

 رامنتها جمهوري . یک انتخاب بیشتر نبود و همان جمهوري بود بنابراین، .گرفت مین

بود، مردم به جمهوري رأي  میمسلماً، اگر وقت . گذاشت میپرسی  بایست به همه می

یا عمال آمریکایی که در آن حزب نفوذ کرده بودند، با طرح  ،ها اي منتها توده. دادند می

  .جمهوري دموکراتیک در جامعه تردید انداخته بودند

 
دلایل پیروزي کودتاگران و شکست جنبش ملی ایران اگر خواسته باشیم با نگاه امروزتان 

 اند؟ بندي کنیم، این دلایل کدام را در چند جمله جمع

                                                 
11  -  context   
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مربوط به یک فرآیند . ببینید، این شکست مربوط به یک روز نیست. دلایل بسیاري دارد

دوم، . نخست، عدم سازماندهی ملی است. شود میتاریخی است که حداقل از مشروطه شروع 

ي خارجی یک سازمان یا حزبی مانند حزب توده است که از ها ه وابستگیمربوط ب

توانست  میآمد، ن می چون فرمانش از جاي دیگري اماسازماندهی خوبی برخوردار است، 

بحث .  آن حرفی نزده استةتوضیح بدهم که تا به حال کسی دربار  رااي نکته. کارساز باشد

آن . بت به کودتاي آمریکایی واکنش نشان ندادند نسها چرا شوروي: گویند می. مفصلی است

م ـ گویا سفیر شوروي در زمان کودتا در ایران ا ه ولی در جایی نخواند م ـا هطور که شنید

. دانیم میحال، دلیل خودکشی او کودتاي ایران بود یا چیز دیگر، ن. خودکشی کرد، اما نمرد

این . ر ایران شکست خورده بودتوان حدس زد که او سفیري بود که سیاستش د میولی 

 همان سال ـ ماه رنکته مهم در این جاست که استالین در بها.  استی به نظر من جزئمسئله

  در روسیه چه کسی بر سر کار آمد؟.  ـ در گذشت١٩۵٣مارس 

 
 .خروشچف

 امور امنیتی وزارت. بِریا اهل گرجستان و هموطن و رئیس امور امنیتی استالین بود. نه، بِریا

 ۀي داخلی کمیتها اکنون که شما اسناد مربوط به نزاع. بود کشور و حتا ارتش هم زیر نظر او

بینید میان بریا و هوادارانش با خروشچف  میخوانید،  میشوروي را کمونیست مرکزي حزب 

یی هم داشتند؛ بیشتر متحدان بریا، ها هر کدام متحد.  و نزاع وجود داشترقابتو رفقایش 

 مرکزي کسانی را چون ۀاز این سو هم، خروشچف توانست در کمیت. ب بودند.گ.ي کاها آدم

. کار بود، بسیج کند مالنکوف، بولگانین، صبورف، و حتا مولوتوف، که استالینستی کهنه

بایستی دست   میخروشچف معتقد بود که . دانست که اگر نجنبند، بریا کودتا خواهد کرد می

 یعنی دو ماه قبل از ١٩۵٣خروشچف در ماه ژوئن . ساقط کردبه کار شد و بریا را از قدرت 

یکی از دلایلی که .  طرح یک کودتا، بریا را از قدرت بر کنارکرديکودتا در ایران با اجرا

دانستند بین  می ایران کاري نکردند، همین اختلافات شدید داخلی بود و نة در بارها شوروي

 از تز يه باید در نظر داشت که بریا، علاوه بر پیروبه ویژ. کردند میخودشان چه کار بایستی 

 مصدق را در جریان امتیار نفت ی شخصۀ کین»ی ملي بورژوازيخیانتکار«استالین در مورد 



 62 

 ي که برای گرجهکافتارادز. ن امر شده بودیشمال بر دل داشت، چه مصدق مانع از تحقق ا

 .انجام آن به ایران آمده بود وردست بریا بود

 به علت ها این بود که شوروي  سازمان سیا هم از اوضاع ایران و شوروي حاکی ازتحلیل

پس با اطلاع و در . شان اختلاف بود درون. توانستند تکان بخورند میي داخلی نها درگیري

شبیه به پس از سقوط   میک. (استفاده از آن فرصت، در ایران دست به کودتا زدند واقع سوء

.)  را تحمیل کرد١٩١٩ در غیاب رقیب با کمک وثوق قرارداد نیاکه بریتا تزاریسم،

 و دعواي بین جانشینان استالین و میان بریا و ها  که از اختلافات درونی شورويها آمریکایی

ي سیا که اکنون در ها از تحلیل. خروشچف با خبر بودند، موقع را براي کودتا مغتنم شمردند

 دخالت در ایران ۀ برنامها دانست که شوروي می کامریتوان فهمید که دولت آ میدست است 

گفتند که اگر مصدق را نیندازیم،  میشان   در تبلیغات خارجیین آمریکایمسئولا. را نداشتند

چون . شان چنین حرفی نبود ي داخلیها در حالی که در تحلیل. شوروي ایران را خواهد گرفت

. کما اینکه چنین نکرد.  مداخله کندانایردانستند شوروي در موضعی نبود که در امور  می

بعد از به .  بر سر سیاست خارجی بوديي درونی میان رهبران روسیه شوروها یکی از دعواي

نوع خودش به » گلاسنوست«با . یابیم مین خروشچف بود که ما سیاستش را درقدرت رسید

است بریا هم معلوم سی. باز و استالینسم را تعدیل کرد و بقیه  میسمت غرب رفت، فضا را ک

 شوروي، سیاست او ادامه ۀکسی که این همه آدم کشته بود، از گرجستان بگیرید تا بقی. بود

 میلادي بود و همین جریان ٣٠ي ها او عامل سیاست کمونیسم سال. سیاست استالین بود

بري ایران را به قتلگاه گولاگ فرستاده بود و حزب توده را ره   می قدیيها بود که کمونیست

این را هم باید افزود که در درون حزب توده یک جناح کمونیست بود و یک جناح . کرد می

ي بریا ها  یعنی در واقع آدمب.گ.ي کاها بیشترشان آدم. داستانش مفصل است. غیرکمونیست

یی مانند کامبخش، ها آدم .گویم می را اولین بار من دارم در این جا به شما ها این. بودند

 .آوانسیان، رضا روستا، احسان طبري و دیگران اداره کنندگان حزب توده بودند ي،کیانور

 شنیع را با یک امضاي روسی علیه مصدق نوشت و حزب در ۀ طبري بود که آن مقالاین

 علیه ها ب بودند و در تمام این سال.گ.ي کاها  آدمها این. مقاله معروفی است. ایران خط داد
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 در دست ها ي آخر عمرش مریض و همه کارها استالین در سال. دکردن  میمصدق با بریا کار 

ش هم خیلی ا هبرنام. داد که خروشچف و رفقایش کودتا کنند  می اجازه استالینمرگ . بریا بود

 بریا را در حین ها  از افسران نیروي هوایی را به کرملین بردند و آناي عده. مفصل است

 ي به رهبریین افسران بودند که به دستور دفتر سیاسیعنی ا.  پرزیدیوم دستگیر کردندۀجلس

گر و سپس  نامه علیه او گذراندند به عنوان توطئه  یک قطعخستن. خروشچف کودتا کردند

بنابراین از .  استيخودش یک پیسِ تئاتر شکسپیر. بعد هم محاکمه. دستگیرش کردند

تی بریا را گرفتند، وق. اواخر ماه ژوئن، سیاست شوروي نسبت به مصدق کلاً عوض شد

دانستند چه سیاستی بایستی در  می نها پدر شدند و تا مدت  حزب توده بیةرهبران گردانند

وگو بین وزارت خارجه ایران و مسکو  این تغییر، یک سلسله گفت پس از. گرفتند  میپیش 

یی اه جالب این است که در تمام سال.  بین دو کشور آغاز شداي انجام گرفت و روابط حسنه

اما در .  او بد گفتنداز مصدق سکوت کردند یا ة یا دربارها که مصدق بر سر کار بود، شوروي

ي ها اگر شما روزنامه. جریان کودتا در ایران، براي اولین بار به نفع مصدق موضع گرفتند

بینید که به نفع مصدق و علیه شاه و  می  مرداد را بخوانید، ٢۵ي روز پراودا یا ایزوستیا

یافتند که کودتا آمریکایی است، ولی بعد وقتی دیدند  درها روس. دي موضع گرفته بودندزاه

بالاخره . دولت جدید حسنه کردند شان را با توانستند وضع ایران را عوض کنند، روابط میکه ن

ي ایران را پس دادند تا مقداري روابط ها طلا. دولت است با دولت دیگري روابط یک

 لیدادند، و میاین درست است که به مصدق ندادند و بایستی . ن بهتر کنندخودشان را با تهرا

 .زمان، زمان استالین و بریا بود

رسید، حتا از نظر ما جوانان و طرفداران مصدق،  می هر حال آنچه که در آن زمان به نظر به

ي از جمله دستگیري و مجازات فور. داد میاین بود که مصدق قاطعیت لازم را به خرج ن

 شعار مجازات عاملان قتل رئیس ها  از مصدقیاي آید عده مییادم . قاتلین افشار طوس بود

دادند، ولی مصدق آن قاتلان را به دادگستري تحویل داد تا در  میشهربانی مصدق را 

براي این که اصول . فهمیدیم میما آن موقع این مطلب را ن. دادگستري محاکمه شوند

چوب قانون خواست در چهار می باسابقه بود، یا مصدق دموکراتام. شد میحقوقی سرمان ن
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حتا . مصدق این گونه بود. شد می ها هیتر شدن شا حتا اگر کار او سبب جري. عمل کند

و کارشان به دادگاه   که به علت توهین به شاه، سراي زمانی که مدیران یکی دو روزنامه توده

.  به دادگاه برودها اي  عنوان وکیل مدافع تودهافتاد، مصدق به دکتر شایگان توصیه کرد به

مثل این که به کسی بگویی خدا . (نفرین است» !مرگ برشاه«: شایگان در دادگاه گفته بود

او به این طریق . و نفرین هم در قانون اساسی ایران هیچ مجازاتی ندارد) ذلیلت کند و غیره

 .توانست متهمان را تبرئه کند

 کنند تا اگر، چنان که ی رسیدگ١٣٢٧ بهمن ١۵ ةه به پروند همچنین خواست کمصدق

ین  ا نداشته بودند، ازی به شاه نقشيبرد، سران حزب توده در امر تیرانداز  میخود او ظن 

 حزب توده یا نخواستند یا اجازه نیافتند به يو این کار شد، اما سران فرار اتهام تبرئه شوند

 .ایران باز گردند

اگر مصدق قاتلان افشار طوس را مجازات کرده یا کشته بود، : گفتند می مرداد ٢٨ از بعد

ي زیادي دخالت ها در یک کودتا فاکتور. در حالی که چنین چیزي معلوم نبود. شد میکودتا ن

 ها فاکتورهایی که به قول فرانسوي. دارند، و موفقیت مختص به دو تا جاسوس نیست

دانم  میاش را درست ن فارسی است؛» ر لایینگ کازِزآند «ها یا به قول انگلیسی» سوژَسان«

شود دید یا پس از وقوع  مییی در ژرفنا هستند که هیچ وقت نها  فاکتورها شود؟ این میچه 

 ها همانند هر انقلاب یا هر حرکت سریع در جامعه که در آن فاکتور. توان شناخت  میرویداد 

 مرداد هم زیادند، ولی دو تا از این ٢٨ کودتاي يها فاکتور. شوند میمنتها همه دیده ن. زیادند

یعنی نداشتن سازماندهی صحیح از سوي مصدق و . ندا ه، امروز دیگر روشن شدها فاکتور

که مصدق  مییشان با فاطها  ملی و از جمله مخالفتۀي درونی سران جبهها دیگري نزاع

بود که مصدق را   می این فاطپنداشتند می جبهه هبران از راي پاره. خیلی به او اعتماد داشت

 امپریالیسم بود که مصدق را به راه -البته این خود واقعیات و خطر ارتجاع. کرد میرادیکالیزه 

توانست جلوي این  مییک سوي دیگر هم حزب توده بود که . کشاند  می رادیکال يها حل

و   کنديانست کارتو مین)  و بریاتالیناس(وضع را بگیرد، اما به دلیل وابستگی به مسکو 

 .موفق شود
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.  شیلی بودجمهور رئیسآلنده :  دیگر بگویم، هر چند مربوط به آن دوران نیستۀ یک نکت

 چون حزب ،ي از ارتشیان و نیز برخی از رهبران آنان با او بودند، احزاب قويبسیار

.  شد هم با بودند، ولی باز هم علیه او کودتاي کارگريکمونیست، سوسیالیست و سندیکاها

کودتا ضرورتا به معنی کاهلی آلنده یا حزب کمونیست یا .  ساقط کنندرایعنی موفق شدند او 

  . توازن قوا در یک لحظه به هم خورد. سوسیالیست نبود

 
 . زند میت است که این توازن قوا را به هم ها  اشتباۀولی مجموع

حال همان طور که  به هر. آمیز که همه ریشه کهن دارند ي اشتباهها  سیاستۀبله، مجموع

 .زیرا همین کودتا بود که سرنوشت ایران را عوض کرد. گفتم این بحث درازي است

  
بگیر و ببند و شکنجه و زندان و دار و . ندا هش خیلی نوشتا هدر بار. نتایج کودتا روشن است

تان چه   شما و دوستانها دراین سال. سرکوب از مختصات پس از کودتا در ایران است

 کردید؟ یم

حال . تابی داشتیم پس از شکست جنبش و چه تب. آن سال من پنج تجدیدي آوردم .گفتم

جبر و  ( رااز پنج تا درس دو تا. دادم میرفتم امتحان هم  میبایست  می. خودم خیلی بد بود

دانست، براي  میکه خودش به سختی انگلیسی  میآن معل. نگرفتم و رد شدمنمره ) انگلیسی

دیگر به آن دبیرستان نرفتم و رفتم .  تحصیلی مرا به عقب انداختییک سال زندگنیم نمره 

 .به دبیرستان البرز

 

  مرداد٢٨ از پس

از طریق برادرم با این .  مرداد، نهضت مقاومت ملی تشکیل شد٢٨ پس از بلافاصله

. کردم میدادند و من هم پخش  میي نهضت را ها آنان اعلامیه. تشکیلات رابطه داشتم

 ١٤من . خواستند ما را جلو بیندازند میتر باز هم  ي مسنها همان جا متوجه شدم که آدم

 زنجانی، مهندس االله آیتنهضت مقاومت ملی که . ل سا٢٤ - ٢۵سال داشتم و آنان 

. نامه نگاري داشت در مخفیگاه  می طالقانی و دیگران به وجود آوردند، با فاطاالله آیتبازرگان، 
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دانستیم اینان چه کسانی بودند، ولی  میآن زمان ما ن.  را دارمها ین نامه از ااي من پاره

 بود که نهضت مقاومت و حزب توده داشتند ینآن موقع صحبت از ا. دانستیم ملی بودند می

گفتند که حزب توده به زودي قدرت را به دست  می هم ها اي توده. شدند میبه هم نزدیک 

 آمد و نیکسون براي تأیید شاه به تهران آمد؛ علیه ورود آذر پیش ١٦جریان . خواهد گرفت

ي خودمان ها  دبیرستاندرما دانش آموزان هم . پا شداو تظاهرات بزرگی در دانشگاه بر

در این روز بود که پلیس به ما حمله کرد و من براي نخستین بار در زندگی . تظاهرات کردیم

.  درد وحشتناکی داشتها تا مدت خورد که به سرم اي ضربه.  باتوم پلیس را چشیدمةمز

 .دیگران شکنجه شدند و جانشان را دادند

پشت دروازه قزوین، . کردیم مینامه پخش  رفتیم و اعلامیه و شب می ها  هر حال، شببه

با . )د فوت کرشی پيمتاسفانه چند( پرویز ورجاوند بود که هنوز هم زنده است و فعالۀخان

زدم توي جورابم و  میپایین شلوارم را . گرفتم می را ها اعلامیهرفتم  می يدوچرخه به منزل و

عادي به غیر. آن موقع معمول بود. آوردم میکردم و آنها به خانه  می پر از اعلامیه اشلوار ر

به زنجیر  کردند تا مییعنی شلوار را توي جوراب . کردند میاغلب این کار . رسید مینظر ن

. کردم میدادم و نصفش را هم خودم توزیع  می را به برادرم ها نصف اعلامیه. دوچرخه نگیرد

ي مردم ها بستیم و در تاریکی به خانه می را به قلاب سنگ ها  و اعلامیهیمرفت می ها شب

 را ها  را برد، یعنی چنین وانمود کرد که دوچرخهها وقتی پدرم فهمید، دوچرخه. ریختیم می

 .دزد برده است

 نبودیم، برایمان اي با این که توده. سري حزب توده کشف شد از یک سال سازمان افبعد

 از نظر روحی بر ما اثر ها  داشتیم و دستگیري آناي چند تا فامیل توده. خیلی مهم بود

شان هم  به خانه. م بود که افسر ارتش بودا ه پسر عمويِ پسر خالها یکی از این. گذاشت می

هر دو .  بودینام برادرش محب جی نام داشت و من آقاي ناۀشوهر خال. یمرفت و آمد داشت

شاه افسر شهربانی بود، ولی به م در آغاز حکومت رضاا هشوهر خال.  روسیه بودندةکرد تحصیل

گرفت، از آن دستگاه استعفا داد و به وزارت دارایی  میعلت جنایاتی که در شهربانی صورت 

 ياز کارها. پهلوي کرده بودرا ضد کسانی بود که به طریقی ما او هم از جمله. رفته بود
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به هر حال . بزرگ مادرم را به زور غصب کرده بودي پدرها رضاشاه، یکی هم این که زمین

آقاي ناجی تار هم .  بدبین باشیمياین عوامل همه باعث شده بود که نسبت به خانواده پهلو

 از بهترین تار یکی استاد فیزیک اکوستیک و یشیکی از پسرها. زد  میزد و چه عالی  می

ه لو رفت، حزب تود می نظاۀوقتی شاخ. پسر محبی هم افسر ارتش بود. است  ایرانيسازها

ي شریفی ها آدم اکثر این افسران،. شناختیم میما او را . باران کردنداو را هم گرفتند و تیر

. دندپرستی بو  بقیه عناصر میهنودند، بها چین روسکه خبر به استثناي یکی دو نفر. بودند

. ش خیلی دوندگی کردا هزادم، آقاي ناجی براي نجات برادرا همحبی را که گرفتند، شوهر خال

ایران در  خارجه و سفیر  و بعد وزیر اموروزیر نخستشناخت، همان سهیلی که  میاو سهیلی را 

م براي نجات ا هشوهر خال. بودنداین دو از همان دوران دانشجویی با هم آشنا . انگلستان شد

شاه گفته بود این . سهیلی هم پیش شاه وساطت کرد. ش به دیدن سهیلی رفتا هزادبرادر

چند ساعت قبل از تیرباران توانستند به . نامه بنویسد بخشم به شرط این که توبه میافسر را 

 و بگوید که نادم و سد بنوی»اعلیحضرت«سراغ محبی بروند و از او بخواهند تا عرضحالی به 

محبی هم یک نامه نوشت به این مضمون . و به مملکتش خیانت کرده استپشیمان بوده 

آخر نامه هم اضافه . ما ه هم به جز خدمت به وطن نکرديکه به هیچ عنوان نادم نیستم و کار

 ما وادهمرگ او در خان. ننگ بر شاه و چند ساعت بعد او را بردند و تیرباران کردند: کند  می

این دو، دو . دانم می وجه سازمان افسري را با حزب توده یکی نمن به هیچ. خیلی اثر گذاشت

او از همان اوایل در .  بودها گرچه سرهنگ سیامک هم آدم روس. سیاست جداگانه داشتند

در همان زمان با کامبخش هم . کرد می کار ها  که کارمند گمرگ بود، با روسرضاشاهزمان 

ي جاسوسی در ها ب براي کار.گ. کاها و بعد. او.پ. کسانی بودند که گها این. وددوست ب

 . شده بودها سیامک از هجده نوزده سالگی وارد دستگاه امنیتی شوروي. اختیار گرفت

سازمان افسران را . را هم گرفتند و کشتند  میفاط.  مرداد قضیه تقریبا تمام شد٢٨ از پس

گذاشتند، تا پلیس  میوضعی گاه تظاهرات م.  دیگر به صورت قبل نبودها میتینگ. نابود کردند

یم را ها لذا، فعالیت.  کرديشد کار  میاما آهسته آهسته دیگر ن. شدند میرسید همه پخش  می

 انجمن شیر و خورشید را ها ی از همکلاسی خیریه در دبیرستان کردم و با برخرمتوجه کا
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. گرفتم  می ی این کار از پدرم هم کمک مالي کمک به نیازمندان درست کردیم و برايبرا

و خورشید  کار ما آنقدر خوب بود که مدیر مدرسه ما را تشویق و به عنوان نمونه به شیر

 ۀاو سک  نزد شاه دعوت کردند تا در نوروز از»یشرفیاب «يرابعد ما را ب.  کردی معرفيمرکز

 آوردم؛ ي مانند بیماراي من حاضر نشدم این دعوت را بپذیرم و بهانه.  دریافت کنیميپهلو

به  بسیار يسپس نامش را با تقلا و(نزدیکترین دوستم که نامش فروهنده بود . تمارض کردم

 خواهر او هم سرتیپ ضرغام بود که به وهرش. این دعوت را پذیرفت)  تغییر دادیجهانبان

 متهم و شاید هم برکنار یا ی مليها ییاستفاده از دارا وزارت و دیگر مقامات رسید و به سوء

ساز بشود، وارد  خواست دندان  میپس از سفر به آمریکا شنیدم او که در آغاز . محاکمه شد

 که ١٩۵٩در تابستان .  داشتيشد که با ساواك هم همکار  می شده و گفته ينگار روزنامه

همان روز . دانم از کجا خبر شده بود و سراغم آمد  می دیدار خانواده به تهران برگشتم، نيبرا

او همچنین . ش را به من نشان دهدا ه روزناميها عات برد تا پیشرفت اطلاۀمرا به چاپخان

 اتوموبیل دکتر جویان، که دانشیتعریف کرد که به هنگام تظاهرات و اعتصاب دانشگاه، زمان

 شده بود، فروهنده و دوستانش او یاقبال را آتش زدند و اقبال از ترس در کلاس درس مخف

 . بودندداده» نجات«را از در عقب دانشگاه 

به طوري که .  مرداد بود که به تب رماتیسم دچار شدم٢٨ همان دوران دبیرستان پس از در

همراه با درد وحشتناك  ستراپتوکُـکا ي باکترۀ از حملیاین بیماري که ناش. کاملا فلج شدم

بود، زندگی مرا به سمت دیگري کشاند و بعد از یک سال به بیماري قلبی تبدیل شـد که 

 آئورت مرا معیوب کرده بود که پس از ۀاستراپتوکُک دریچ.  از من گرفتاالیت رمجال فع

 ی مصنوعيها  و جانشین کردن آن دریچه با اولین نوع دریچهیچند سال به عمل جراح

 .انجامید

 بود که از بیماران یوجداناو پزشک حاذق و بسیار با. نژاد  میهاش ي داشتم به نام آقایپزشک

 !یادش به خیر. داد  می ی مجاني به آنان دارویرفت و حتگ  میفقیرش پول ن

گفتند که در زمان مصدق، البرز  می.  دیگر هم در مورد دوران دبیرستان البرز بگویمۀ نکتیک

البته شاگردان البرز، به جز .  هم در آنجا قوي بودندها اي تودههم دبیرستانی سیاسی بود، و 
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 هزار«ي ها یافتند، عمدتاً از خانواده می آنجا راهآموزان بسیار خوب مدارس که به  دانش

با . رسید میي متوسطی بودند که دستشان به دهنشان ها  ثروتمند و برخی خانواده»یلفام

دو   بسیار ساعی بودم، اما بیماري روماتیسمآنجامن در . این همه، البرز خیلی سیاسی بود

. دبیرستان مجتهدي حکم اخراج مرا دادبعد که به مدرسه رفتم، رئیس . گیرم کرد هفته زمین

 یینفهمیدم چگونه پسر دا. رفت می این تصدیق پزشک است؛ به خرجش نا،آق: هر چه گفتم

ي پیشخوان حزب توده بود، ها مادرم مرتضی لنکرانی، که در زمان مصدق از رهبران سازمان

روزي آمد و . جتهديرویم پیش م میفلان روز با خسرو : به مادرم گفت. ین امر مطلع شد ااز

 دفتر مجتهدي شدیم، مرتضی به رئیس مقتدر البرز که اردکه و میهنگا. با هم رفتیم به البرز

مجتهدي فوراً . تشر رفت انداخت، چند تا توپ و میآموزان را به لرزه  نامش تن دانش

. کردم می شماست، وگرنه اخراجش نۀدانستم خسرو شاکري پسر عم مین: خاضعانه گفت

 اکنون با زور دو تا توپ جا بود،شود دید که مردي که به دلیل پوچ مرا اخراج کرده  می خوب،

این هم براي من درسی شد که . زند، آن هم در یک نظام دیکتاتوري به رهبري شاه  می

 . شود مرعوب کرد و به جایشان نشاند، به شرط آن که زوري باشد میزورگویان را هم 

خلاصه این که  .آورد میکرد زورگویی احترام  میلاقی بود و فکر  آدم مستبد و بداخمجتهدي

 . دوست داشت همواره تحکم کند و بگوید که او ارباب است

معلم انگلیسی داشتیم که نامش از یادم رفته است، .  دارمرستانی دبنی از ايگری دة خاطرکی

. زد میبود و عینک » جنتلمن«پوش و ظاهراً متین و  شیک. ش را به یاد دارما هاما قیاف

داد تا  میرا به سمت بالا فشار  خورد، و او شصتش میهمواره عینکش به سمت پایین سر 

اش حرف  کرد یا با بغل دستی میداد، اما اگر کسی شلوغ  میخوب درس . ودعینک بالا بر

 مالید تا میاش را به شلوار دانش آموز  زد، بلکه ته کفش خاکی و گلی میزد تو گوشی ن می

 ! شود» ادب«

بود، که در آن زمان در  ی ایرانشناسۀ مدیر مجلی جلال متیني ادبیات ما همین آقامعلم

 که يامر. ها ریش، همچون خواجه ریش یا کم ی بود بیجوان.  ادبیات دانشجو بودةدانشکد

من .  مستبد بودي مردياو هم همانند مجتهد.  شاگردان بود، اما نه در حضورشةاسباب خند
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 رفت، او را به  میبود و شق و رق راه    می میرزا قلیخیل.  او ندیدمةدر چهر يخندلبهرگز 

در خارج از کشور و   او رايها  که نوشتهها البته بعد. داد  میبد درس ن. کردیم  میآرا تشبیه  رزم

 و ریاست دانشگاه در مشهد، ي و استادی ادبۀدر مجلات خواندم، دیدم که با این همه سابق

آمد که   می مرداد، چنین بر٢٨در آن دوران پس از . ستی مسلط نی زبان فارسور بر دستهنوز

که هفت   میهنگا. مان ، مانند معلم ریاضیاتبود12ییپرست مثل سومکا شاهز هواداران و ا

 ی از ویراستاران مقالات انگلیسیهمکار یارشاطر و یک  ایرانیکاۀهشت سال پیش در دانشنام

در .  از دور دیدمیشناس  خاورمیانهۀ سالانيها  از کنفرانسی در یکرا ییندانشنامه بودم، مت

 ة با همان چهریمتین.  هم داشتمیشاطر ایستاده بودم، و ریش سپید و پرپشتکنار یار

یارشاطر مرا به عنوان همکار خود به او . وارش به سمت یارشاطر آمد و سلام کرد خواجه

از کجا؟ من به یاد : گفت. شناسم  می شما را از قبل ،ی دکتر متینيآقا: گفتم.  کردیمعرف

نخیر، اشتباه : با عجله گفت. پاسخ دادم از دبیرستان البرز؛ شما معلم ادبیات ما بودید. ندارم

شاید ریش سپید من . کنم  مینه اشتباه ن:  گفتميبا لبخند. کنید؛ شما استاد ما هستید  می

 !تر است کرد از من جوان  می نداشت فکر یاو که ریش. موجب شده است که مرا به یاد نیاورید

او شمر ذالجوشنی !) اسم غریب ایرانی بود( کمپانی يمان مردي بود به نام آقا  ریاضیاتمعلم

 همه از.  با سري همواره تراشیدهاي مردي بود درشت هیکل و تیپ زورخانه. بود در حد خود

معروف  .سکوت قبرستانی بر قرار بود. زد میکسی در سر کلاس او جیک ن. دندیترس میو ا

حتی اگر این .  دوم به بیرون انداخته بودۀ کلاس طبقةآموز متخلفی را از پنجر بود که دانش

معروف بود که او از . آموزان از او بود  وحشت دانشةحرف اغراق بوده باشد، منعکس کنند

 از دم در کلاس، نخستین روزي که به کلاس ما آمد،. ست سومکای حزب فاشیستياعضا

روي میز  هم  در چند متري پرتاب کرد و خودشودشمیز خ ي غایب را رو-دفتر حاضر

سپس دفتر را باز کرد، به . نمایی بود و ژستی براي ارعاب ما  نوع قدرتکیاین . نشست

لرزید و از فکر  میرفتم و تنم . شاکري برو پاي تخته:  دوم نگاهی انداخت و صدا زدۀصفح

مات و مبهوت .  فکر کنمانستمتو میتعریف خط چیست؟ مگر : پرسید.  شده بودمکردن ساقط
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ترین فاصله بین دو کم:قادر نبودم بگویم .  زمین شومایستاده بود و نزدیک بود که نقش

داد . رفتم میخودش فهمید که از ترس داشتم از حال . مغزم از فکر کردن ایستاده بود. نقطه

شاگردي که پشت . را بخشیده بودند  میالی رفتم، گویی یک اعدابا خوشح! برو بِتَمرگ: زد

. جلو آمد و با لگد به صندلی او کوفت کمپانی. زد زیر خنده) نیا یصف(نشست  میسر من 

ضربه چنان .  براي امتحانات نهایی بودیي تکها ي سیکل دوم البرز از نوع صندلیها صندلی

 ۀ را به نوبياش افتاد، و آن دیگر شت سريقوي بود که آن دانش آموز از عقب به روي پ

 يي بازها  به عقب پرت کرد، و بعدي و بعدي هم از عقب به زمین افتادند، همانند کارتخود

همه را وحشت برداشت، اما کسی جرأت نداشت دم . نظیر بود خشونت کمپانی بی. دومینو

گفت و تنبیه  میاو شکایت کند، چون مجتهدي هم به سبک خود زور  بزند، یا حتی از

کرد  می آموزش در بهترین دبیرستان ایران که افتخار ةواین بود محیط و شی. کرد می

وزیران و مدیران کشور را تربیت کرده بود، تربیتی آغشته به تفکري استبدادي و » بهترین«

ي خود، همانند مجتهدي و ها  در مقامها پس شگفتی نداشت که آنان هم بعد. زورگویانه

 استفاده کنند، در عین این که در برابر ندستانشا، از قدرت عریان براي سرکوب زیریکمپان

 تسلیم و مطیع بودند و چون» مشاور«شاه یا زورگویان خارجی در لباس  يقدرت دست بالا

 . البرز در برابر مجتهدي و کمپانی دم نزنندةزد شاگردان وحشت

 ۀخان.  آمده بود، دیگر امکان فعالیت نبود مرداد، در فضایی که به وجود٢٨ دوران پس از در

 که به علی اي  را نسوزاند، به توصیهها براي این که پدرم آن. ما پر از کتاب و نشریات بود

 روي آب شناور ها دیگ. شده بود، همه را توي چند دیگ گذاشتیم و توي آب انبار انداختیم

 را جلو خواهیم ها تکه چوب دیگخواستیم با یک  می به این خیال که هر موقع که د،بودن

 زیر ها  بعضی وقتها  را بر خواهیم داشت؛ غافل از این که دیگاي کشید و کتاب یا نشریه

 ها  همه کتاب،یپس از اندك مدت. شد می پر از آب ها گرفتند و داخل آن میمجراي آب قرار 

 . و نشریات پوسیدند

خارج شدم و به این ترتیب یک دوره از  از آن چیز زیادي طول نکشید که من از ایران بعد

 .ي اجتماعی من هم در ایران پایان یافتها فعالیت
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   سومبخش

  

 ه از خاندور

  

  

 
 که تا امروز اي مرحله. شود می دوم زندگی شما شروع ۀبا عزیمت به خارج، در واقع مرحل

  بود؟ج چه خبر در خارها آن روز. به دست خودتان به تبعید آمدید. ادامه یافته است

ام بود که  ی قلبي بیمارۀ و معالجیعلت سفر من تحصیل دانشگاه. البته من به تبعید نیامدم

 ها  بود که به آنییها  از فعالیتی به تبعید بدل شد، ناشها این که بعد.  بودیدهیبه وخامت گرا

ی از آن گذشته خیل. تا زمانی که در ایران بودم، عضو هیچ دسته و گروهی نشدم .دست زدم

دیگر این که هیچ کدام .  سازمان جوانان نداشت؛ ملی هم مثل حزب تودهۀ بودم و جبهوانج

بود، تا   میکشش من بیشتر به مصدق و دکتر فاط. چسبید می ملی به دلم نۀاز احزاب جبه

 شمسی بود که ١٣٣۵ یعنی زمستان ١٩۵٧در دهم فوریه . این که بالاخره به خارج آمدم

آن زمان هم دنیا مثل . نزدیک چهار سال بعد از کودتا.  ترك گفتمکایایران را به سوي آمر

 مسایلی بود که ما ها این. کانال سوئر مطرح بود  مصر و لبنان ومسئله. امروز خیلی شلوغ بود

 تداوم نهضت ها کردیم این میفکر . داشت می را به امر سیاسی وابسته نگه - ها  مصدقی-

از نظر فعالیت . ستیخارج دیدم هیچ خبري ن در. کردیم می نفکراشتباه هم . ملی ایران بودند

 به کالیفرنیا رفتم، یوقت. شدند میدانشجویان ایرانی به تدریج زیاد .  گورستان بودیسیاس

شان هم بیشتر. با پنج یا شش تن آشنا شدممن . درآنجا کلاً بیست سی دانشجو بودند

  . دکترا بودندةدانشجویان دور

 
 ا براي تحصیل انتخاب کردید؟چرا آمریکا ر

  .آمد میبراي این که قاعدتاً از آمریکا خوشم ن .تشویق فامیل بود
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 خواستید بخوانید؟ می اي چه رشته

فکرم این بود که به .  بخوانميخواستم به آلمان بروم و کشاورز  میدر دبیرستان که بودم 

 يمشق قرار گیرد و کشاورز نمونه درست کنم که بتواند سریایران برگردم و مزرعه و باغ

اما نظرم تغییر کرد و خواستم برنامه را .  محصولات مدرن کندۀایران را از نظر تولید و عرض

 .لذا اقتصاد خواندم.  اقتصاد مدرن گسترده بگیرمزشبا آمو

آنجا . بعد رفتم لندن.  بودمسی از این که به آمریکا بروم، یک ماه براي معالجه در سویقبل

گفتند که فعلا کاري  می ها  هم دکترآنجادر . بعد به آمریکا رفتم. عالجه قلب بودهم براي م

 از .گرفتم میقرار ) نوعی پنیسیلین( بایستی تحت درمان دارویی میشود کرد؛ فقط  مین

یکی دو . یک هفته روي اقیانوس بودیم.  به نیویورك رفتم13انگلستان با کشتی کوئین مري

بارید، اما برف ناگهان در آب  میار بود؛ در سواحل کانادا برف به .بار حالم به هم خورد

تاکسی گرفتم و . به بندر نیویورك رسیدم. تصویر نامانوسی بود. شد میاقیانوس ناپدید 

، چو تنها این نام را 14رئکواساکجا؟ گفتم مرا ببرد به تایمز : پرسید.  هتلی ببردهخواستم مرا ب

روزي گشتم، اما آن چنان که شنیده بودم  یکی دو. تمشناخ می اخبار يها از روي فیلم

سپس هواپیما . بارید  می ی تجارتيها یانگیز نبود، مگر این که از در و دیوار آگه شگفت

ستیل ا با اتوبوس به شهر آنجا در ایالت اوکلاهما وارد شدم و از یگرفتم و به اوکلاهما سیت

وچکی بود و دانشگاهی داشت که در آن از جمله شهر ک. ام را ببینم  رفتم تا پسر دایی15واترز

ي ها شباهت به شهرهاي اوایل قرن بیستم در فیلم شهر بی. شد میمهندسی نفت تدریس 

.  رفته بودآنجااین پسر دایی هم به همین خاطر به . دیدیم می نبود که در تهران اییآمریک

یش درجه اول نبودند ها ن دانشگاه رفتند و تحصیل کردند، چوآنجا به ها  خیلی از ایرانیها بعد

 آنجا در یرانی دانشجویان اون،ی کنفدراسيریگ با شکل .تر بود  سهلها  در آنلیو ورود و تحص

ي ها کردند و نمایندگانشان هم به کنگره می با گرایش مائوئیستی فعالیت شتری که بند شددزیا

                                                 
13  - Queen Mary  
14  - Times Square  
15  - Still Waters  
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ي اوکلاهما آذر ها کی از دانشگاهي یها التحصیل یکی از فارغ. آمدند میکنفدراسیون به اروپا 

س از انقلاب در ایران مدتی پ.  بودآنجاي ها ي مائوئیستها نفیسی است که از سردسته

! ترین جریانات آمریکایی حال او با ارتجاعی. سپس به آمریکا بازگشت  بود ونشگاهیار دااستاد

ي هوادار ها نئولیبرال در تهران  به کمک جریان خوانیکند، و کتابش به نام لولیتا میکار 

از گرایش : می در این روزگار دیدها نمردیم و چه چیز. بوش علَم و به چند زبان منتشر شد

 .یی که قهرمان مبارزه با کمونیسم بودندها  با نئولیبرالیستي تا همکارستیهیستریک مائوئی

جا   میکه کبعد .  هر تقدیر، یک روز در آن شهر ماندم، و سپس به سانفراسیسکو رفتمبه

افتادم از خودم تعجب کردم که چگونه در آن سن و سال جرأت چنین سفري را به خود داده 

. شد می رفتم که در آن به خارجیان انگلیسی تدریس اي به مدت سه ماه به مدرسه. بودم

 . دانشگاه آماده کردميبدین ترتیب خود را برا

 ۀتجرب.  از کار در یک رستوران شدمناگزیر  کوتاهی پس از ورود به سانفرانسیسکو،مدت

در شهري غریب و در تنهایی محض آموزش خوبی بود و چشم . غریبی بود در آن سر دنیا

توانستم  میپول ماندم و ن چند ماه بی.  ما نبودةمرا باز کرد که دنیا همان محیط سالم خانواد

 و در طول سال ها  تابستانتا پایان تحصیلاتم در آمریکا،.  برایم پول بفرستنددداًبخواهم مج

 . کردم تا کمک خرجم باشد می در رستوران گارسونی ها تحصیلی شنبه و یک شنبه

روزي در سر .  سابقم بوديها  از معلمی، ملاقات با یکها  آن روزی دیگر از خاطرات گفتنییک

یکا معرفی کلاس انگلیسی دو نفر مرد ایرانی وارد شدند و معلم آنان را به عنوان مهمانان آمر

یکی ازاین دو، معلم . به آمریکا آمده بودند  تدریس انگلیسیةکرد که براي آموزش نحو

 ما در دبیرستان البرز بود، به نام درخشش، برادر محمد درخشش وزیر بعدي فرهنگ یسیانگل

آن . او و همسفرش را به ناهار دعوت کردم. از دیدن او خوشحال شدم. در زمان علی امینی

 بود که متوجه شدم که آقاي معلم آنجادر . ان سلف سرویس بردمره یک رستودو را ب

 شاگرد سابقش که یکی دو ةداند، حتی به انداز می ني زیادنگلیسیانگلیسی دبیرستان البرز، ا

داد که وضعیت تدریس در برخی  میاین نشان . ماه در سانفرانسیسکو آموزش دیده بود

 . است در ایران چقدر غم انگیزها رشته
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 و سه سال هم آنجلس  لوسیک سال در .  از پایان تابستان رفتم در دانشگاه اسم نوشتمپس

آنجلس با چند  در لوس. را گرفتم چهار ساله لیسانس. در سانفرانسیسکو درس خواندم

 و به دنبال درس و آتیه یا تفریحات خود یشان غیرسیاسشتریب.  آشنا شدمی ایرانيدانشجو

 ی از آنان در اثر غربت و فشار روحیتنها یک. توانم بگویم  می نآنانمورد  در يچیز. بودند

 داده شد تا به یسرانجام ترتیبات. رفتیم  می به دیدن او یگاه. کارش به تیمارستان کشید

 شرکت ي اعلام کرد که برای تئاتر و موسیقةدر این دانشگاه بود که دانشکد. گرددازایران ب

 مشاور ۀبنابر توصی.  را بگیرندی ایرانيخواهند یک دانشجو  میهما در تئاتر موزیکال اوکلا

 باید یکس هر.  تشویق شدند که نامزد شوندی دانشجویان ایرانۀامور خارجیان، تقریباً هم

مدت سه  .مرا انتخاب کردند. من هم رفتم. کرد  می شرکت 16رفت در آزمایش کستینگ  می

 يها روزنامه. عد آن را چندین شب اجرا کردندو ب نتمری  نامهشی نماکی يچهار ماه رو

منتقدان نوشتند . نصیب نماندم یمن هم از ذکرش ب. نوشتند  می آن ة هم در بارآنجلس  لوس

 من که تازه ۀکند، غافل از این که لهج  می خود را خوب تقلید ی خارجۀ لهجیکه بازیگر ایران

 را که ها  روزنامهةبرید!  در آن نبوديهنر و هیچ د بوی یاد گرفته بودم، کاملاً طبیعیانگلیس

که در  ی غریبۀنکت.  نمایش را هنوز دارمۀند، اما چند عکس از صحنا هداشتم از دست رفت

بوسیدم، اما خجالت   می دختر بازیگر را اي  در صحنهیبایست  می پیش آمد این بود که ها تمرین

 یفلان  به کارگردان شکایت کرده بود کهآن دختر .م کار را بکننیتوانستم ا  میکشیدم و ن  می

این دختر  از کارگردان هم مرا خواست و پرسید که. بوسد  میاز من متنفر است و مرا ن

 از یاین بخش. یبوس  می نها پس چرا او را در تمرین: گفت. نه: گفتم.  تعجب کردم؟يمتنفر

ر موقع تمرین هم باید او نه، د: تگف! باشد تا روز نمایش: پاسخ دادم.  صحنه استي رويباز

 برنامه هم يشب اجرا  صورت،نیپاسخ داد که در ا. کشم  میگفتم که خجالت . یرا ببوس

 یاین بود تفاوت فرهنگ. ناچار از این کار شدم و سرانجام ترسم ریخت.  کشیدیخجالت خواه

 .  که در آمریکا بارآمده بوديمن که از ایران آمده بودم و دختر

 

                                                 
16  - casting یعنی انتخاب بازیگر  
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  دکتر مصدق ی باره زندگدر

 دوم خواست که دانشجویان ۀشش ماه سال اول دانشگاه بودم که استاد تاریخ در آغاز

 در مورد موضوع با او مشورت یبایست  می . بنویسندی و تحلیلی تاریخاي هرکدام رساله

 یم را در مورد زندگا هدانم چرا یک باره به سرم زد رسال  مین. پذیرفت  میکردیم و آن را   می

داد که دوران   میاظهار علاقه کرد، چون سنش اجازه . با او مشورت کردم. ق بنویسممصد

 بود یخیال از ترس سازمان امنیت، که یک سال یب.  کردن نفت و کودتا را به یاد بیاوردیمل

 یاو خواستم که به صورت کتب  به دکتر مصدق نوشتم و ازی کوتاهۀدرست شده بود، نام

 رساله را یبایست  می. کردم نامه برسد  می حال هیچ فکر نندر عی. گذارد در اختیارم بیاطلاعات

 پاکت چنین يآدرس مصدق را رو. دادم  میبه استاد   دو هفته پیش از پایان شش ماههییک

 نگذشته بود که یک ییک ماه.  دکتر محمد مصدق، احمد آباد، ایرانيجناب آقا: نوشتم

 بدون ذکر » میهموطن گرا« به ب دکتر مصدق، خطااز ایران دریافت کردم به خط روزنامه

 او در مجالس پنجم، ششم، و يها  آن از دخترش خواسته بود، سه جلد از نطقینام، که ط

نامه را خطاب به اسم    مییش هنگاها مصدق در نامه. (چهاردهم را برایم از تهران بفرستد

 در ي شاداز. روز کتاب هم رسیدپس از چند .) شناخت  مینوشت که او را شخصاً   میمخاطب 

گنجیدم، چون، هم نامه از سانسور گذشته بود، هم مصدق با پاسخش این   میپوست خودم ن

 در اي خواست رساله  می هجده ساله در آن سر دنیا داده بود که يافتخار را به یک دانشجو

. م تقدیم استادم کنیرسم را بر اساس منابع فاا هتوانستم رسال  می او بنویسد، و هم ی زندگةبار

رساله را نوشتم و شاید هنوز آن را در .  شدیشگفت چون من در  خبر را به او دادم، او همیوقت

 اوراق دیگر به هنگام انقلاب با یمتأسفانه، خود آن نامه را با برخ. میان اوراقم داشته باشم

ست که افسوس ها الس.  از دست رفترانیدر ا خود به تهران بردم؛ این اوراق و آن نامه

 .خورم  می

ي ضیافت هتلی در سانفرانسیسکو ها براي نخستین بار جشن نوروز مفصلی در یکی از سالن

اما از آن . کردند  می این کار را ران،یتا پیش از آن دانشجویان وابسته به سفارت ا. میبر پا کرد

 دانشجویی و يها  یکی از منابع مهم درآمد سازمانها و بعد  سنت شدکیبه بعد، 
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آمدند جشن را به .  کار خشم دانشجویان سفارتی را بر انگیختنیا.  شدانیکنفدراسیون جه

آبرویی  این اولین شکست و بی.  راندرونی مداخله کرد و مزاحمان را بسیاما پل .هم بزنند

ه به  در شمال کالیفرنیا بود و زمینه را براي پیوستن دانشجویان تازه وارد آن منطقها سفارتی

 .فراهم آورد کنفدراسیون

 که به یادم مانده این است که در سال سوم دانشگاه که بودیم خبر رسید که يداد دیگرروی

.  شرکت کنندی را دعوت کرده است که در جشنی سفیر شاه، دانشجویان ایرانياردشیر زاهد

سفارت » زیر سایه« در آمریکا که ی سازمان دانشجویان ایرانۀظاهراً در کنار کنفرانس سالان

 در ایالت میشیگان به دست دانشجویان 17ی ایپسیلانتة و یک سال بعد در کنگرتقرار داش

. پرداخت  می» سلطان «ۀاو بلیت هواپیما و مخارج اقامت را هم از کیس. مخالف رژیم افتاد

 ۀزد و به رغم اصرار من، به آن جشن رفت و در برنام  می داشتم که آکوردئون یدوست

. برایم تعریف کرد که چه گذشته بود   میپس از بازگشت ک.  جستت هم شرکیقموسی

 ۀ به اجراکنندگان برناميبیت آن این بود که پس از پایان جشن، اردشیر زاهد» شاه«

عیش  بیاورم تا تان یک خانم  هرکداميتوانم امشب برا  میاگر بخواهید :  گفته بودیموسیق

  نگریسته و از خود پرسیده بودندي حیرت به وبااو بودند دانشجویان جوان که مخاطب . کنید

این مردك سفیر است یا پا انداز، آن هم با پول ملت ایران؟ دست کم آن دوست من این : که

 .پیشنهاد را نپذیرفته بود

 ملی دوباره فعال ۀجبه. خلاصه، سال آخر دانشگاه بودم که اوضاع ایران شروع به تغییر کرد

 .شد

  دوم است؟ۀي امینی و تشکیل جبهوزیر نخستقایع دوران منظورتان و

 اولین آید در آمریکا براي مییادم . کرد میبا آمدن کندي، اوضاع ایران هم داشت تغییر . بله

در یک سو، کندي . ین دو کاندیداي ریاست جمهوري مناطره تلویزیونی گذاشتندبار بود که ب

.  در ایران نقش داشت٣٢ر که در کودتاي سال سوي دیگر نیکسون، معاون آیزنهاو بود و در

 هم در خوابگاه دانشگاه در برابر تلویزیون نشسته بودیم و براي کندي دست انشجویانما د

                                                 
17  - Ypsilanti  
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 ولی معمولا آدم .آمد و نه طرفدار حزبش بودم می با این که نه از کندي خوشم .زدیم می

د و نیکسون پدر کودتا و قاتل  دمکرات بو-در چشم ما کندي لیبرال! کند میمسایل را ساده 

 .  آذر معروف١٦ ردانشجویان د

خیلی زود دریافتم که .  مارکسیسمۀ سالگی شروع کردم به مطالع١٨ کنار درس، از در

خواندم که برگردم  میاقتصاد . گذشت نداشت میمارکس هیچ ربطی با آن چه در شوروي 

  .ادي بخوانم که در خدمت مردم باشدخواستم اقتص مییعنی .  بوداي رویاهاي کودکانه. ایران

 
 ي آمریکایی؟ها در دانشگاه  میاقتصاد مرد

 ةاما در بار. داري بود اقتصاد در آمریکا اقتصاد سرمایه. وجود ندارد  میچیزي به نام اقتصاد مرد

و اقتصاد شوروي هم که نام سوسیالیستی داشت  ي انکشاف اقتصاد،ي اقتصادریزي برنامه

تخصص من در دوره . خواندم می اقتصاد شوروي هم ة در دانشگاه در بار.کردند میتدریس 

دو جهت به   از کردم، می مارکسیسم ةمطالعاتی که در بار. لیسانس در اقتصاد شوروي بود فوق

. یکی این که دریافتم حزب توده و شوروي ربطی به مارکسیسم ندارند. کرد میمن کمک 

بنابراین، وقتی در کوبا علیه باتیستا انقلاب . جالبی استدوم این که دریافتم سوسیالیسم چیز 

 وقتی آمریکاییان ١٩٦١در  .گوارا پیدا کردم  زیادي به فیدل کاسترو و چهۀشد، علاق

به کمک چند نفر،  – حمله را نیکسون ریخته بود ۀبرنام –خواستند به کوبا حمله کنند  می

در آن .  گذاشتیم18ید پاركها  ۀرا گوش آنجا دانشگاه درست کردیم و اسم ۀمحلی در محوط

در این محوطه ما با دیگر دانشجویان روي .  پایان نیافته بودکارتیسم مکزمان هنوز دوران 

  .کردیم میمسایل گوناگون بحث 

  

 شد به منابع مارکسیستی دست یافت؟ میآیا در آمریکا به راحتی 

 خرید، ی کتب مارکس را به آسانشد  مین. آمد میمتون مارکسیستی به راحتی به دست ن. نه

 را مطالعه کرد، به شرط جرأت داشتن، چه هنوز ها شد آن می دانشگاه ۀخاناما در کتاب

                                                 
18  - Hyde Park Corner  
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اولین باري که دنبال اثري از مارکس رفتم، در هیچ .  نفوذ زیادي داشتکارتیسم مک

ي سانفرانسیسکو رفتم؛ یک ها کوچه پس کوچه به یکی از. مفروشی پیدا نکرد کتاب

  ،ها چندي در قفسه. فروخت میي دست دوم بسیار کهنه ها که کتاب  میفروشی قدی ابکت

عقب چه : فروشی جلو آمد و پرسید صاحب کتاب. کردم ي خاك خورده را زیر و روها کتاب

از نظر امنیتی .  طرف که بودانستمد میدانم، چون ن میگردید؟ گفتم که خودم هم ن میکتابی 

گویا طرف . نظایر آن  و١٩٣٠ي ها ي متعلق به سالها کتاب:  گفتم.اصرار کرد. ترسیدم می

گردید؟  میمثلا شما دنبال چنین کتابی : گفت .سریع فهمید. بود میي قدیها از کمونیست

نگاه .  شده بودیه قضۀاو خود از احتیاط من متوج. رفت جلد اول کاپیتال مارکس را آورد

 زمان بحران اقتصادي آمریکا خریده و به در کردم؛ دیدم کتابی بود که یک آمریکایی

. این کتاب را بخوانید تا طبیعت این بحران را بفهمید: نوشته بود. دوستش تقدیم کرده بود

کشی به تهران به  در اسباب. یادگار خوبی بود.  داشتمها کتاب را خریدم و تا همین سال

  . انقلاب گم شدهنگام

 
 شد؟ میع پیدا ن هم این منابها  دانشگاهۀخاندر کتاب

 آنجادر . شد میروارد پیدا ها  شاید در جایی چون. حداقل در دانشگاه ما. در آن موقع نبود

کارتیسم  ک مةبالاخره دور. نوشتند ولی علیه مارکسیسم بود می مارکسیسم ةیی در بارها چیز

که  19مولرویندنام   داشتیم بهيسانفرانسیسکو استاد  کالیفرنیا دریدر دانشگاه ایالت .بود

یک بار آن استاد را به عنوان .  بودی دانشجویان مترقۀمتمایل به چپ و بسیار مورد علاق

ویندمولر در . خوب توانست از نظر خود دفاع کند.خوشبختانه. کمونیست به محاکمه کشاندند

 ر،لویندمو. نداشت   می من نسبت به نظام آمریکا سهم کةباز کردن چشم مستعد و کودتا دید

 ها از نظر آمریکایی. بودن معروف بود» رادیکال«آلمانی داشت، ولی آمریکایی بود و به    یماس

. کرد میخیلی به ما راهنمایی . پروفسور علوم سیاسی بود. بود» کمونیست«رادیکال به معنی 

 در دادگاه از خود یبایست میچپ یا کمونیست، : گفتند میخواهم بگویم که اگر به کسی  می
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. داد میکرد که کمونیست نیست، و گرنه کارش را از دست  میبایست ثابت  می. کرد  می اعدف

 ۀ، نشریها در این سال. او که آمد اوضاع عوض شد. این وضع تا زمان کندي ادامه داشت

کرد،  می که پل سوئیزي مارکسیست آمریکایی منتشر  را20مانتلی ریویو یچپ یعن  میعل

، او را از کارتیسم مکروارد بود و در دوران ها  سور اقتصاد در پروفيزیپل سوئ. آبونه بودم

دانشگاه اخراج کرده بودند، اما او هم چنان کتب مربوط به سوسیالیسم و آن مجله را منتشر 

 .کرد می

 

  در آمریکاخروشچف

ي ها عصر جنبش. است  می مهةگویید، دور می خود ۀ که شما در آن از تجرباي دوره

کوبا، ویتنام، الجزایر، : ي انقلابی در گوشه وکنار جهان استها نبخش وکانو آزادي

هو مائو، چوئن لاي، . عصر مردان بزرگ سیاسی هم هست.  دیگرۀ منطقها فلسطین، و ده

ي بر این فضا و عصر چه تاثیر.  دیگران چه گوارا وسترو، و جیاب، خروشچف،کاشی مین

 محیط و دوستان شما گذاشته بود؟

  .لسطین آغاز نشده بودهنوز انقلاب ف

 
 .به هرصورت صحبت آن بود

مثل این . در سانفرانسیسکو در نزدیکی محل کارم او را دیدم. نام خروشچف به میان آمد. بله

 وقتی ماهواره به فضا پرتاب کردند، من سال ها روس. که قبلا این جریان را تعریف کردم

  .اول دانشگاه بودم

 
 چه سالی بود؟ 

 ها  بودم، شبآنجلس  لوسکه در سال اول دانشگاه در   می، هنگا١٩۵٧ سال آید در مییادم 

این   سرها گفتند ـ آمریکایی میدیدیم ـ آن موقع قمر مصنوعی  می را در هوا ها ماهواره روس

با این که طرفدار شوروي . دار شده بود شان جریحه غرور ملی. قضیه خیلی عصبانی بودند
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. در آن موقع همه جا صحبت از همین ماهواره بود. کرد می خوشحال نبودیم، اما این امر ما را

. جلو زده بودند ها  از آنها  از نظر ریاضی عقب بودند و روسها گفتند که آمریکاییان می

وقتی کندي . ماندگی را جبران کنند  کردند تا این عقبها در دانشگاه  میگذاري عظی سرمایه

. بنابراین، یک باره خروشچف در دنیا گُل کرد.  ماه برویمة باید به کرما: روي کار آمد، گفت

تلویزیون او را بر روي پل .  بود١٩۵٩کنم در سال  میفکر . بعد آمریکاییان دعوتش کردند

داد و خروشچف با اشاره به  می را نشان ها اتومبیل صف طویلی از. داد می نشان 21نتَمنه

مان از شما  میبا سرویس ترانسپورت عمو ما. ت چیست؟ این تمدن نیسها این: گفت می ها آن

به او اعتراض . ما شما را دفن خواهیم کرد: بعد همان جا نطقی کرد و طی آن گفت. جلوتریم

 . نیستند، کاپیتالیسم است که ما دفن خواهیم کردها مقصودم آدم: گفت. کردند

  .کردیم خیلی چیز خوبی است می ما هم فکر 

 
 نی شدن روابط دو کشور بر سر کوبا بود؟این مسایل قبل از بحرا

بالاخره .  است١٩۵٩این مربوط به سال . هنوز آن برخورد صورت نگرفته بود. بله

 زندگی 22تاپ آو د مارك او در مدت اقامتش در هتل. خروشچف به سانفرانسیسکو آمد

در آن ي شیک آمریکایی که ها از آن هتل. در آن منطقه سه چهار هتل معروف بود. کرد می

 و غیره 23پوست الا فیتزجرالد  سیاهةگذاشتند و فرانک سیناترا و خوانند می زرگي بها کنسرت

. کردم می کار ها در آن زمان من در رستوران یکی از این هتل. کردند میدر آنجا برنامه اجرا 

. او هم دست تکان داد. خروشچف که آمد برایش دست تکان دادم. پوشیدم میلباس گارسنی 

من از یک طرف به .  عجیبی بودةدور. دادند زیاد نبودند مییی که دست تکان ها ریکاییآم

ي شوروي در ها از سوي دیگر، پیروزي. ي حزب توده با شوروي مخالف بودمها خاطر سیاست

از یک طرف هم رفته بودم در خود آمریکا درس . شد میام  برابر آمریکا موجب شادي

تضاد در وجود انسان یک امر طبیعی .  با هم تضاد دارندها ر اینبینید که چقد می. خواندم می
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. شان هیچ تضادي وجود ندارد کنند که در زندگی و کار و عمل می ادعا ها خیلی از آدم. است

 ها کرد، خیلی از ایرانی می دموکراتیک عمل ةشاید اگر شوروي کشوري بود که به شیو

تر   ارزانآنجابراي این که هم زندگی در . رستادندف می آنجاشان را براي تحصیل به  يها بچه

 .شد می بود که مانع این امر تیولی آن سیاست استالینیس. تر بود و هم به خاك ایران نزدیک

  

 ي سیاسی هم داشتند؟ها وضع دانشجویان ایرانی در آمریکا چگونه بود؟ آیا فعالیت

.  داشتنداي  ملی یا تودهۀ جبهۀیک دسته سابق. دسته بودند چند. تعدادشان خیلی کم بود

 آمده بودند، ها شان را در ایران تمام کرده و براي گرفتن دکترا و از این حرف اینان درس

 هم شاهی بودند، که اي دسته. از گروه بازرگان بود مانند مصطفی چمران که مصدقی و

  .دند و نه آن هم بودند که در این وسط نه این بواي عده. گرفتند می ولتیبیشتر بورس د

 
 چمران و دیگران دسته و گروهی نداشتند؟

شد؛ تعداد ایرانیان در دانشگاه ما  میوقتی درسم داشت تمام . هر کس براي خودش بود. نه 

وضع در ایران بحرانی .  نفر رسید، در حالی که در آغاز، دو سه نفر بیشتر نبودیم١٠- ١۵به 

  .ي افتادند و بعد امینی آمدوزیر نخستاز   میاقبال و شریف اما. شد  میو ملتهب 

 
 ملی در داخل، تاثیرش را بر شما گذاشت؟ ۀو فعالیت دوباره جبه

 قضیه در ایران با او شروع ۀخوانم، چون هم میمن آن را دوران کندي . دوران کندي بود. بله

که آخرین باري بود . نخست به اروپا آمدم و سپس به ایران رفتم.  بود١٩٦٠تابستان . شد

برادرم علی در آن زمان در سوئیس . دو سال بعد به بیماري سرطان در گذشت. مادرم را دیدم

 خبري ها هنوز از انجمن. علی وارد یک جریان کوچک محلی شده بود. خواند میفیزیک 

در راه ایران . کردند میشدند و راجع به مسایل ایران بحث  می دور هم جمع اي عده. نبود

. دیدم که در آغاز از حرف زدن اکراه دارد می ولی  کردم، میبا علی بحث . رفتم به سوئیس

 سوئیس برود و با 24»تسرمات«ت که قرار است به کوه  کرد، گفازوگو را ب بعد که سرِ گفت
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: پرسیدم.  شهیر اسپانیاییِ ضد فرانکو ملاقات کند و از او امضا بگیردة نوازند25پابلو کازالس

آذربایجان غربی  از مبارزان کرد را در منطقه ار است رژیم چند نفرقر: به چه منظوري؟ گفت

 ها مگر تو هم از این کار: با تعجب نگاهم کرد و گفت. آیم میمن هم : گفتم. اعدام کند

خیلی . بالاخره با او رفتم. دانستم میکنی؟ من دیگر خودم را سوسیالیست یا مارکسیست  می

 دفترش یسیم ببینیم، ولی درست به خاطر ندارم زن یا رکازالس را نتوانستی. هم آسان نبود

این جا بود که فهمیدم علی . مبارزان کرد هم اعدام شدند.  نکردضارا دیدیم که عریضه را ام

ي سیاسی شده است و به این ترتیب بر سر این گونه مسایل بین ها هم مجدداً وارد فعالیت

  . بر قرار شداي من و او رابطه

 
 ریکا برگشتید یا در اروپا ماندگار شدید؟دوباره به آم

بعد از . گرفت می که به اروپا آمدم، تازه کنفدراسیون اروپا داشت شکل ١٩٦٠ در سال ؛يآر

 بود که با آنجادر . براي این که درسم هنوز تمام نشده بود. مدت کوتاهی به آمریکا بازگشتم

همکلاس علی . شناختم میران لباسچی را از ای. مصطفی چمران و حسن لباسچی آشنا شدم

 را شروع یي سیاسها سه نفره فعالیت. او بود که چمران را به من معرفی کرد. د بويشاکر

  .کردیم

 
  هم با شما بودند؟يزاده و یزد قطب

.  در آن موقع در واشنگتن بود و یزدي هم چندي بعد به نیویورك رسیدزاده قطب. نه

 می رسیرسید سمت  میکرد که به نظر   میکار    میالاسلا حجت نام به يبا فرد زاده قطب

 ی آمریکایی داشت و یک منشي دفترزاده قطب. دانم  می بود درست نی کياین که و. داشت  

یک بار .  در آن سن و سال دانشجویی، دفتر و دستک داشتکهدانم چکاره بود   مین. جوان

خواهم   میگفتم که .  داشتینشم. در زدم و وارد شدم.  دیدن او به دفترش رفتميبرا هم
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 ي بلندياز همان آغاز هوا زاده قطب. دمی به انتظار نشستم تا او را دیمدت . را ببینمزاده قطب

  !در سر داشت

 
 کارتان را از کجا شروع کردید؟

ش ا ه که سفارت ایران هزینی محليها در آمریکا یک انجمن دانشجویی وجود داشت، با واحد

این انجمن در زمان مصدق شکل . ها گرفتند و از این حرف میشن نوروز ج. کرد میرا تامین 

ما رفتیم در این انجمن و .  افتاده بودها  مرداد به دست سفارتی٢٨گرفته بود، ولی پس از 

 هم با ما ها اي چند تن از توده. ون برگرداندیم ماه فعالیت، اوضاع را به نفع ملیوظرف یکی د

پیش آمد، توانستیم تظاهرات بزرگی در   می و فاطزاده قطبپورت وقتی ماجراي پاس. آمدند

  . دوستان اروپا هم خیلی به ما کمک کردند. کالیفرنیا به راه بیندازیم

 
 است؟ می دکتر فاطةزادمحمد فاطمی، برادر ی علي؟ منظورتان آقا  میفاط

» فاطمیست«و در آن زمان مصدقی . سردبیر کنونی کیهان لندن  میهمین شاهین فاط. بله 

ی از سوي انجمن به واشنگتن فرستادیم که عبارت بودند از حسن هیئتحال  به هر. بود

ترین برادر مریم فیروز، همسر کیانوري بود و  فرمانفرمائیان کوچک. لباسچی و فرمانفرمائیان

ویا گ. خیلی هم آمریکایی بود. گذراند می استانفورد دکتراي علوم طبیعی گاهدر آمریکا در دانش

دانست و به  میزیاد هم زبان فارسی ن. از بچگی در آمریکا یا انگلیس بزرگ شده بود

این دو را به واشنگتن فرستادیم تا با اردشیر زاهدي سفیر رژیم در . کرد  می صحبت یانگلیس

فرمانفرمائیان در .  برگشتند، ولی گزارشی که دادند جالب بودیجهبدون نت. آمریکا مذاکره کنند

 اردشیر ةزد، در بار می حرف 26»ماآکادمیک فرید «ةبار که عصبانی بود و به انگلیسی در حالی

ایران تعجب ) دولت شاهنشاهی( این سفیر ایمپریال گاوِرنمنت من خیلی از: گفت میزاهدي 

من امشب : گوید میکنیم، او  میبحث جدي » ماآکادمیک فرید «ةما داریم با او در بار. کردم
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او به این ترتیب . این مردك لیاقت سفارت ندارد. کنم برویم بگردیم میعوت چند تا خانم د

 .آبروي زاهدي هم را برد

. را تمدید نکرده بود   می و فاطزاده قطب يها  گذرنامهي این مبارزه این بود که زاهدعلت

 ي رهبر،ی ایپسیلانتة دیگر مخالفان رژیم در کنگري که با همکارنیبه خاطر ا   میفاط

 این که در ي هم برازاده قطب بیرون آورده بود؛ ها ی را از چنگ سفارتیمن دانشجویانج

 اردشیر ي را به سوی بر سر میز شام، بشقابی یک اقدام جنجالیطسفارت    می رسیمهمان

 همواره به این زاده قطب.  بیرون اندخته بودندیطبیعتاً، او را از مهمان.  پرتاب کرده بوديزاهد

 .کرد  مینازید و افتخار   مید  خو»یقهرمان«

 به دور آمریکا کرد و در مراکز تجمع ي، دکتر شایگان سفر١٩٦١ای١٣٣٩ زمستان سال در

 يها  خواستة در بار،ی سخنرانی طيو. ی کرد، از جمله در برکلییها یایرانیان سخنران

 جریان يو.  حکومت قانون سخن گفتي ایران و برقراری ملۀ جبهیدموکراتیک سنت

 برانکارد کی ي کرد، که با بیش از چهل درجه تب به روتشریحرا نیز    مییرباران حسین فاطت

 خود بایستد، به تیر ي پايتوانست برو  می که نی، در حالآنجابه میدان اعدام برده شد و در 

 از حضار اشگ غم موج يدر این زمان در چشم بسیار. اعدام بسته و بلافاصله تیرباران شد

ریخت و   می ایستاده بود، بیش از همه اشگ ایگانکه در کنار دکتر ش  میشاهین فاط. زد  می

 این ۀدانم چگونه افراد با گرایش به قدرت، هم  میانگیز نبود، اما ن  ما شگفتياین امر برا

 . دهند  می را از دست ی انسانيها حساسیت

 در خارج از کشور يه چرا و در بیرون سالن از دکتر شایگان پرسیدم کی از پایان سخنرانپس

 نزنید ها این حرف آقا از: او ناگهان برافروخته به من گفت. سازد  می را مطرح نيشعار جمهور

 حاضر ياین پاسخ بسیار سرخوردم، چون و از) نقل به معنا. (که کار ما را خراب خواهد کرد

 سخن یاست حتخو  می در مورد صحت یا عدم صحت آن شعار بدهد؛ او فقط ضیحینبود، تو

 .گفتن از آن را قدغن کند

 ي تقاضاي سفیر و داماد شاه، اردشیر زاهد،ی پس از جان گرفتن جنبش دانشجویيچند

مقام وزیر  قائم.  دانشجویان شکایت کنديها  را کرد تا از فعالیتيملاقات با پرزیدنت کند
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 نزدیک شود ها ي توصیه کرده بود که ممکن است، شاه به شوروي هم به کندکایخارجه آمر

 به اي توانست این گونه تفسیر شود که آمریکا علاقه  می ي کندط توسيو عدم پذیرش زاهد

 بهبود مناسبات با ۀ شاه و سفیرش به ادامةروشن است که اشار. روابط خود با ایران را ندارد

 در طرح سؤالات.  مخالفان در آمریکا بوديها  از فعالیتي جلوگیري تهدید برا،يشورو

 ی عليوزیر نخست علاوه بر مطالب مربوط به ،يند به کي پیشنهاديها  و جوابیاحتمال

 از يخواست زاهد.  در آمریکا عنوان شدی فعالیت دانشجویان و استادان ایرانمسئله ،یامین

 مخالفان محدود شود یا مخالفان شاه را از آمریکا اخراج يها  این بود که یا فعالیتيکند

 نداشته باشند، ی آمریکا رفتار خلاف قانونقیمکه ایرانیان م  میمده بود که مادادر پاسخ آ. کنند

. توان محدود کرد  می آن را نی سیاسيها يآزاد  وهستندتحت حمایت دولت آمریکا  آنان

آمده بود، زاهدي سفیر شاه در   دیگر این که در همان زمانی که کندي سر کارۀ نکتیک

 سفارت، به آمریکاییان گفته بودند که دانشجویان ن ساواك درمسئولاواشنگتن و 

بایستی از آمریکا  میتظاهرکننده و فعالان کنفدراسیون همه از مأموران شوروي هستند و 

 رابرت کندي که وزیر دادگستري بود، دستور تحقیق در ادرشکندي به بر. شدند میاخراج 

دانشجویان ایرانی : ین صورت بود کهگزارشی که برادر کندي تهیه کرد به ا. این زمینه را داد

اند که با سیستم اختناق در ایران  در آمریکا کمونیست و مأمور شوروي نیستند، بلکه ایرانیانی

رژیم شاه به هر . شود آنان را تحت تعقیب قرار داد میاند و از نظر قانون آمریکا ن مخالف

 ولی همین دموکراسی غربی شد تا صداي دانشجویان را خاموش سازد، می متوسل اي وسیله

 آنان را خاموش کنند، يخواستند صدا می اي حداقل این حسن را داشت که اگر هم دسته

 .شد  میطبق قوانین خودشان، به آسانی میسر ن

تصمیم گرفتم براي . از وضع آن کشور خسته شدم  در آمریکا، دیگری از چندسال زندگپس

 . اقتصاد دانشگاه لندن برومةدانشکدلیسانس و دکترا به  ادامه تحصیل در فوق

 
  کوبارؤیاي

 .زند  می زمان است که رفتن کوبا به سرتان نمیو ه
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ي معمولی ها هم روزنامه. سال آخري که در آمریکا بودم با انقلاب کوبا آشنا شدم در دو .بله 

با مخالفت شدید دولت آمریکا .  چپی که آبونه بودمۀنوشتند و هم در مجل میدر مورد آن 

 حمله به آن هم ریخته ۀ نیکسون شروع شده بود و برنام-دولت کاسترو از زمان آیزنهاور

 گفته شد که کندي با این ها بعد. که کندي انتخاب شد این برنامه اجرا شد میهنگا. شده بود

نبرد « معروف به ۀبه هر رو، حمل. توانسته جلوي آن را بگیرد میبرنامه موافقت نداشته، اما ن

ي تازه پاي ها دشمنی آمریکا با دولت. صورت گرفت و آمریکا شکست خورد» ها  خوكخلیج

کردند، منجر به  می که فرصت طلبانه دفاع - نه صمیمانه -  ها  از آنها ويانقلابی که شور

ي ملی در سه قاره، به ها افزایش تنش شد، و در عین حال منجربه رادیکالیزه شدن جنبش

 .دیگرد  می ها  آن کشورویژه در میان دانشجویان

در .  به لندن، سري به کوبا بزنمم راه سر که به انقلاب کوبا علاقمند شده بودم، خواستممن

بیشتر تحت تأثیر  –آن زمان خیلی تحت تاثیر چه گوارا، فیدل کاسترو و انقلاب کوبا بودم 

. داد  می یوسیالیست سۀ از آینده در جامعيتر و تصویر دیگر  مییش علها  چه نوشته-چه گوارا 

 رو، چون در آمریکا، کوبا نه سفارتی داشت و نه پرواز مستقیم، ناچار شدم از راه نای از

وانا و سپس ها  بلیتم را طوري گرفتم که از سانفرانسیسکو به مکزیکو،. مکزیکو به کوبا بروم

 یازي هست یا رفتن به کوبا آیا به ویزا نياز کنسولگري مکزیک پرسیدم برا. به لندن بروم

این  پس، یکی از. ستیوانا خواهم بود، احتیاجی به ویزا نها  چون در ترانزیت به: نه؟ گفتند

 آورده بودند و عکس کسی که معلوم نبود فردوسی است، میي برنجی که از ایران براها ظرف

ه بردم ب ظرف را.  آن حک کرده بودندي، رو!)شان شکل یکدیگرند همه(حافظ است یا مولانا 

 زیر را به زبان اسپانیولی حک ۀدار خواستم روي آن جمل غازهفروشی مکزیکی و از میک طلا

 ».تقدیم به فیدل کاسترو که انقلاب کوبا را رهبري کرد« : کند

.  به او تقدیم کنماي  این بود که به هنگام ملاقات با فیدل، آن را به عنوان هدیهقصدم

به هنگام بررسی . ک نشست و مسافران خارج شدندي عصر بود که هواپیما در مکزیها طرف

من در : چرا ویزا نداري؟ گفتم: رزي گفتافسر م. ، معلوم شد من ویزا ندارمها پاسپورت

کنسولگري شما هم گفته .  دیگر عازم کوبا هستم و سپس به لندنعتام و دو سا ترانزیت
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هر : چطور؟ گفت. نه: مگفت! پس شما کمونیست هستید: گفت.  نیستزایاست که نیازي به و

خودم را زدم به کوچه علی . ما ه گیر افتاديجوردیدم بد. رود کمونیست است میکه به کوبا 

.  بایست تا افسر بیایداینجا:  خندید و گفتت؟مگر کوبا کشور کمونیستی اس: چپ و گفتم

را هرچه گفت که تو کمونیستی و چ. ایستادم تا افسر دیگري براي بازرسی و تحقیق آمد

دانم کمونیست چیست و  میکمونیست نیستم و اصلاً ن: جواب دادم خواهی به کوبا بروي؟ می

 تفریح عنوان کردم و همعلت سفرم را .  کشور کمونیستی استکیدانم که کوبا   میحتا ن

 گذراندن تیبل  دکترا، پدرمةم، پیش از رفتن به دورا هچون تازه لیسانسم را گرفت: گفتم

: عاقبت گفت. از او اصرار و از من انکار. نی به کوبا را به من اهدا کرده استتعطیلات تابستا

فردا صبح سوار . ذرانیباید شب را همین جا در فرودگاه بگ. گردانیم میشما را به آمریکا بر 

 اي دیگر بحث فایده. خواهد داد. آي.بی. خلبان شما را تحویل افآنجاشوید و در  میهواپیما 

 ۀ و نوشتی من فقط این بود که نکند چمدانم را باز کنند و آن ظرف برنجنگرانی. نداشت

ي آن ها  آژاننند ما،اي مرا سپردند به دست یک آژان تیپ شیره. حک شده روي آن را ببینند

خواستم چیزي بخورم، آبی بنوشم، یا حتی  میاگر . با اسلحه روبروي من نشست. زمان ایران

وحشتم از دستگیري نبود، چون قصد . ماند میتی من باقی به آبریزگاه بروم، در سی سان

 ل یک دفعه از روي اشتباه یا در حا،اي ترسیدم که آژان شیره میداشتند اخراجم کنند، اما 

تا صبح ساعت هشت ! چرت زدن تیري به سمت من خالی کند؛ آش نخورده و دهن سوخته

 یک آنجادر .  فرستادندآنجلس  لوسبه سر انجام مرا سوار هواپیما کردند و . برایم جهنم بود

درست یادم نیست، اما دست کم . مرا تحویل گرفت و به اتاق بازجویی برد. آي.بی.افسر اف

من هم . رفتم میخواست بداند چرا به کوبا  می بازجویی کرد و من بیش از یک ساعت از

دم و گفتم و  علی چپ و به روایت اصلی خودم چسبیۀهمچنان خودم را زده بودم به کوچ

سرانجام مردك .  دکترا را آغاز خواهم کردةکاغذ دانشگاه لندن را نشان دادم که در پائیز دور

گذارم  می. ما با شاه شما روابط خوبی داریم. شانس آوردید: قانع شد و دست آخر هم گفت

بعد مرا سوار هواپیماي . البته ترسیده بودم، اما خونسردي خودم را حفظ کردم. بروید

 پاسپورتم را به دستم آنجاکردند و از مسیر قطب شمال به لندن فرستادند و در . سی.اي.او.ب
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اما عصبانی بودم که از دیدن کوباي انقلابی و ملاقات احتمالی با . نفس راحتی کشیدم. دادند

پذیرفتند، اما یک  میالبته هیچ معلوم نبود آن دو مرا . فیدل و چه گوارا محروم شده بودم

کند که چون انقلابی است هر انقلابی دیگري او را با آغوش باز  مین پرشور انقلابی فکر جوا

اگر .  آن روزم بود که مرا نجات داديردیابم، خونس  میانگیز  آنچه امروز شگفت. پذیرد می

 مشابه قرار گیرم، آنقدر هول خواهم شد و عرق خواهم ریخت که توان یامروز در موقعیت

  .نخواهم آورد

 
 ؟دیبه کوبا را زد  سفردیبالاخره ق

در سفارت کوبا گفتم که   میبعد از استقرار در لندن به سفارت کوبا رفتم و داستانم را به خان

ي ها معلوم بود این خانم از آن کمونیست. مختار بود و با سمپاتی مرا پذیرفتگویا وزیر

زن . را در این پست گذاشته بودنداش او  به خاطر سوابق انقلابی. بود و دیپلمات نبود  میقدی

: گفتم. بدهند. آي.بی. را تحویل افحق نداشتند شما: گفت. تعریف کردم.  خوبی بودلیخی

گفت این کار را خواهیم . خواهم که دولت کوبا به دولت مکزیک در این مورد شکایت کند می

خیلی . فرستدسپس آن قاب برنجی را به او دادم و خواستم که آن را براي فیدل ب. کرد

بعد از گزارشش دو نامه هم برایم نوشت که این هم .  کار را بکندینخوشش آمد و قول داد ا

 !» انقلابیۀتجرب«از 

خودم از آمریکا آوردم یکی هم جنگ چریکی  یی که باها  را هم بگویم که در میان کتاباین

، یعنی دو ١٩٦٢ا به سال ش را تهیه کردیم و برادرم علی آن را هچه گوارا بود که بعد فرانس

 ۀ ایران آزاد، ارگان جبهۀ از حزب توده ترجمه کرد و در روزنامها سال پیش از بریدن جوان

 ياین روزنامه را با جاساز ي زیادي ازها در آن زمان نسخه. شد می در اروپا چاپ یرانملی ا

ي ها محیطرساندیم و در  می ملی ایران ۀداخل اتوموبیل یا به طرق دیگر به جبه در

حدس من این است که احمدزاده و پویان و غیره باید براي . شد میدانشجویی جبهه پخش 

 جنگ چریکی آشنا شده بوده باشند، چون این روزنامه به ویژه ةیدنخستین بار ازاین راه با ا

 .شد میدر محفل جوانان ملی مشهد پخش 
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 اقتصاد موافقت کرد، از ةدانشکد که گفتم، وقتی دانشگاه لندن با ادامه تحصیلم در چنان

در آنجا از طریق دانشگاه، . آمریکا به اروپا رفتم تا تحصیلاتم را در انگلستان ادامه بدهم

به . بودنه فقط گران، بلکه بسیار سرد و مرطوب .  کرایه کردم27 همرسمیتۀاتاقی در محل

.  شده بودم تشدید شدکه در سانفراسیسکو بدان مبتلا  میپهلو و آس طوري که بیماري سینه

ام از  میچند روز بستري بودم و سپس به سوئیس رفتم و در بازگشت، یکی از دوستان قدی

 کرد و من با یکی از دای پ28کوئینز وي خودش ۀ البرز، آپارتمانی در محلرستانیدوران دب

  . می نقل مکان کردآنجا به .)ش.م( گری دندوستا

 
  چه خبر بود؟یی محافل دانشجوانمیدر لندن و در 

 از دوستان برادرم آشنا شدم به یدر لوزان با یک. در بازگشت به لندن، از راه پاریس سفر کردم

شان تا   و همسرش عازم پاریس بودند و به من پیشنهاد کردند همراهيو. نام پرویز مرآت

نوان به مناسبت مقام پدرش به ع پرویز مرآت، .پاریس بروم و از آنجا قطار لندن را بگیرم

 به حزب توده ها  شاه بود، اما بعدی دوران بچگيها ی، از همکاسرضاشاه زمان فرهنگوزیر 

 قهرآمیز با رژیم شاه در ة مبارزة نحوة ما، در بارانیم ی راه بحث مفصليتو. پیوسته بود

 آن از بازگشت ما به ایران، ی به من نوشت و طاي  بعد نامهيبه دنبال این بحث، چند. گرفت

به نظرم . گفت  رژیم شاه سخنی سرنگوني براگری دي منفجره و اقدامات فورادموتهیه 

 که شاید بیست آنجابا این همه، از .  با واقعیات ایران نداشتی ربطها  حرفنی اد،یرس  می

سواد  بازی نيدیدم و مرد  میراسخ    میدر او عز.  بودی من مشوقيتر بود، برا سال از من بزرگ

 پس از این که او به ایران بازگشت، به سمت يانگیز این که چند شگفت. بودو دانشگاه دیده 

 در آن مقام خدمت کرد، تا این که استعفا داد ها ایران گمارده شد و سال   میریاست سازمان ات

 دل سپردن به ي شد از دشواراي  او نیز در چشم من نمونهیطلب این جاه. یا برکنار شد

 . یس سیاةروشنفکران در مبارز

                                                 
27  - Hammersmith  
28  - Queen’s Way  
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آیا .  کیستيدانم این امضا  مین. »همرزم« مستعار يست به امضا يا هیم نامها کاغذ  میاندر

.  خیالات غرق بودة که در همان ردي پرویز مرآت است، یا نامه دوست دیگرۀاین همان نام

  .آورم  می آن زمان در بخش اسناد يها  از گرایشی انعکاس یکياین نامه را هم برا

، ها ی، از جمله مصدقآنجا فعال انجمن ي من در پاریس هم توانستم با اعضا هر تقدیر،به

در بازگشت به لندن، در انجمن دانشجویان ایرانی در .  آشنا شومی و هواداران ملکها اي توده

 فعال آنجازمانی بود که پرویز نیکخواه، محسن رضوانی و حمید عنایت . انگلستان عضو شدم

ولی . شناخت میجوانی مرا ن  وۀهیچ کدام سابق. ام د که من مصدقیدانستن می ننانآ. بودند

بنابراین، سعی .  هستند اي تودهگفتند که  میخودشان ن. اند  اي تودهدانستم که آنان  میمن 

انجمن . کردم هویت دقیق سیاسی خود را پنهان نگاه دارم، جز این که کلاً چپ بودم

جالب این است که آنان کسانی را . به سازماندهی شروع کردم من. دانشجویی دست آنان بود

 که به من ها با یکی دو نفر دیگر از مصدقی.  از آنان شاهی بودندیبسیج کرده بودند که برخ

 شدند و شناختم، شروع کردیم به سازماندهی و توانستیم در انجمن لندن اکثریت یمعرف

 بعضی از دانشجویان هم که در . خارج کنیمده حزب تويبیاوریم و انجمن را از دست اعضا

کردیم که شما  میاول فکر : گفتند میاینان . دادند، به سمت ما آمدند میسابق به آنان رأي 

در انجمن که فعال شدیم، به تدریج مواضع . ندا ه طور گفتنی هستید، چون به ما ا اي تودههم 

.  ملی بودۀم، مواضع جبهگرفتی می وزیر نخستزیرا مواضعی که علیه امینی . ما را فهمیدند

حزب توده . تر بود اتفاقاً، راست. کرد میالبته حزب توده هم مواضعش چندان با ما فرق ن

 ملی عکس آن را ۀجبه.  در مقابل شاه، با امینی کنار آمدیبایست  مینظرش این بود که 

 هم ما هم مخالف شاه و. حالا کدام یک از این دو درست بود، بحث دیگري است. گفت می

 . بودیمیامین

 اول ة در آورده بودیم، به طوري که وقتی کنگرها اي توده را ظرف چند ماه از دست انجمن

نفر دوم .  انجمن لندن بودمةکنفدراسیون در پاریس تشکیل شد، من یکی از دو نمایند

 گفتند که با دستگاه کار ها بعد. ها شخصی بود به نام حسن رسولی از جامعه سوسیالیست
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برادر کوچکش در . دانم  مین. گفتند؛ شاید هم با وي دشمنی داشتند میاین چنین . کند  می

 .بازگشت به ایران به عنوان گروه نیکخواه دستگیر، محاکمه، و محکوم به حبس شد

 پاریس ما و آنان هم چنان در انجمن لندن عضو بودیم و ة را هم بیفزایم که پس از کنگراین

 در بریتانیا بود و در عین حال هوادار یاسیون دانشجویان ایرانانجمن لندن هم عضو فدر

، ها اي  رغم مخالفت تودهیاین امر عل.  که در پاریس تشکیل شده بودیکنفدراسیون جهان

 ة، از جمله حمید عنایت که کنگرها  سوسیالیستۀ ما با حمایت افراد جامعشار در اثر فیول

 عضویت ینوع.  به تصویب رسیديگیر يرأ یک یاعلام کرده بود، ط پاریس را منحل

در کنفدراسیون   انجمن لندنطریق که از یی ها اي  تودهي ما بود و هم برايدوگانه، هم برا

کوشیدند انجمن   میاز همین رو، آنان .  صوراً عضو بودندی و هم در کنفدراسیون جهانیاروپای

.  رئیسه انجمن لندن بودهیئتبات  انتخا١٣٤١در بهار . لندن را دوباره از دست ما در آورند

 ي نیکخواه، و غیره، نامزد،یانرضو  مانندییها توده.  ریاست نامزد کردنديدوستان ما، مرا برا

عنایت . که در برابر من بایستد نداشتند، پس حمید عنایت را از آستین بیرون آوردند

 از ینعمت برخ  ولیي حد و هم تای دبیر کنفدراسیون اروپایزیترین و ن ترین، با سابقه مسن

 در یاز جمله کاریاب. کردند  می مشکلات خود به او رجوع ي بود که برایاعضای

این نکته نیز مهم است که .  داشتیکرد و امکانات  میچون او در آن رادیو کار .یس.یب.یب

 یدانشجویان نزد سفارتیان هم پادرمیان ی برخيها يدشوار» حل« ي برایعنایت گاه

 که ما در برابر ی در زمانیداشت و حت اي  دوستانهۀچه او از قدیم با سفارت رابطکرد،   می

 ! کرد  می ي نامه نگاريکردیم، او با سفیر، اردشیر زاهد  میسفارت تظاهرات 

 دیگر ی داشت و به راستی حمید عنایت دست کم چهل سالی سال هم نداشتم ول٢٤من 

بود که او توانست به ریاست انجمن لندن انتخاب با توجه به این موقعیت . دانشجو هم نبود

  .شود

 اي  این همه، انجمن دانشگاه لندن از عضویت در فدراسیون بریتانیا خارج شد و این ضربهبا

 که اي بنابر نامه.  را تحت کنترل خود بگیرندها  جریانۀخواستند هم  می که ها اي بود به توده

 استاد ها  بعداریمهر( من به ایندیانا فرستاد، يبرا ١٣٤٣مهریار در سوم فروردین . ه.ا
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 ها اي ، توده) رئیس دانشگاه شیراز شدی و پس از انقلاب به انتخاب استادان مدتیانشناسرو

 فعالیت فدراسیون تحت کنترل خود را به حساب خروج انجمن لندن از فدراسیون يسرد

 خود ایشان در ۀنانشعابگرا سیاست  که صحت نداشت و حاصليدانستند، امر  می

 گرم کردن بازار خود و ي تصمیم گرفتند براآنان ١٣٤٢در زمستان . کنفدراسیون بود

در حمایت از رهبران و دانشجویان عضو   وی ملۀنزدیک شدن به دانشجویان هوادار جبه

در .  صادر کنندی و انگلیسی به فارساي بردند، اعلامیه  می که در زندان شاه به سر ی ملۀجبه

 تعیین ریاست ي براها اي  و تودهها سیالیست سوۀ انجمن لندن، مجدداً جامعۀخابات سالیانانت

 ی ملۀ از هواداران جبهیسهی رهیئت يبا این حال چهار تن از اعضا .انجمن اتحاد کردند

 . انتخاب شدند

 

  براي ایرانسرمشقی

ي بزرگ جهانی ها طمروزگار جوانی شما همراه با تلا. کنم میپرسش خودم را دوباره تکرار 

ي ضدامپریالیست و ها  جهان و ظهور چهرهۀي بزرگ در چهار گوشها  جنبشةدور. بود

ي شما و ها  بحثةحوز. ي روند تاریخ داشتندها یی بود که نقشی در دگرگونیها آدم

 ید؟دکر می چگونه بر خورد ها  چه بود و با این رویدادها تان در آن سال دوستان

دانید،  میالبته .  خودم یا کسانی که در اطراف من بودند حرف بزنمةر بارتوانم بیشتر د می

یکی از مشکلات کار ما در این است که ما هیچ نوع .  کم رنگ یا محو شده استها همه این

ي محو شده یا بیشتر کلیات ها از آن چه بر ما گذشت، خاطره. داشتیم  مییادداشت روزانه بر ن

نیست که فلان فکر و تصمیم متعلق به چه سالی بوده باشد؟ تازه آن هم معلوم . است

آنچه را که به یاد دارم و . ي روزانه همین استها دشواري بررسی خاطرات بدون یادداشت

 کسی است که از ایرانِ مصدقی و ایرانِ کودتا آمده بود و تحت ةتوانم بگویم، از خاطر می

 ۀزمانی خیلی از دوستان جبه. طرف بود ي بیها  و کشورادیبخشي آزها تاثیر تمام جنبش

سرمشقی بودند که . نهرو و گاندي سمبل شده بودند. خواندند میي نهرو را ها ملی کتاب

 ملی، نه تنها عضو هیچ حزبی ۀخیلی از ما در جبه. شد از آنان تقلید کرد یا بهتر آموخت می
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وپا وآمریکا غیر حزبی  ملی در ارۀ اعضاي جبهشتربی. نبودیم، بلکه مخالف احزاب بودیم

  .بودند

  
 به چه دلیل مخالف احزاب سیاسی بودید؟

خواستند از آن بالا چهار نفر را انتخاب کنند تا آن بالا بنشینند و بر دیگران آقایی  می ها حزبی

 ۀبنابر این، مجبور شدیم تز جبه. خواستیم یک جریان دموکراتیک ایجاد کنیم میما . کنند

الان خیلی تغییرات در این حزب . و مدل ما حزب کنگره هند بودوسیع را مطرح کنیم 

یک حزب مترقی و . صورت گرفته است، ولی منظورم حزب کنگره در زمان نهرو بود

ي جهانی هم امثال نهرو و گاندي ها در ضمن سمبل. خواه بود ضدامپریالیستی و عدالت

یی که ها  شروع شد، خیلی از ایرانیوقتی مبارزات الجزایر. کوبا: یا همان طور که گفتم. داشت

ش علی شریعتی بود که ا هبهترین نمون.  پیدا کردندمپاتیدر خارج بودند، نسبت به آن س

 ي و ضد استعماری ملینبود؛ جنبش  میالجزایر یک جنبش اسلا. طرفدار جنبش الجزایر بود

ن تروتسکیست یا شا بسیاري از رهبران این جنبش، چپ و مشاوران. مسلمان   میبود با مرد

دیدیم که  می رسید، هوربلا به ریاست جم  بناحمد پس از این که . سوسیالیست بودند

در سال . کردند می پیشنهاد ها  را تروتسکیستها این.  برقرار کنندتعاونیخواستند سیستم  می

 .او کمک بگیرد  بتواند ازی ملۀ به دیدن بن بلا رفتم، تا جبه١٩٦٤

  

 ؟ فلسطین چهةدر بار

سازمانی بود به . بخش فلسطین هنوز وجود نداشت  سازمان آزادي١٩٦٠ي ها در اوایل سال

عرفات و دیگران، وقتی کارشان بالا گرفت، . رهبري شُکیري که عبدالناصر انتخاب کرده بود

بخش فلسطین وجود  المللی چیزي به نام سازمان آزادي اما در جریانات بین. او را برداشتند

مانند کنفدراسیون » گوپس« یک سازمان علنی داشتند به نام ها ینیطفلس. نداشت

چون . بیشتر هم در خارج از فلسطین فعالیت داشت. دانشجویان ایرانی در خارج از کشور بود

ي خلیج فارس ها نشین شیخ این سازمان در اردن، کویت و. در واقع فلسطینی وجود نداشت

ي جهانی شرکت ها  داشتند و در کنفرانسیندهشان نما دانشجویان. فعالیت علنی داشت
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یا مثلا مانند ویتنام یا . کردیم میما با آنان رابطه داشتیم و از اهداف آنان حمایت . کردند می

وقتی جنبش جهانی دانشجویان رادیکال شد، . ١٩٦٨ یا ١٩٦٧ي ها در سال. اندونزي

، وقتی جانسون شروع ١٩٦٣ بعد از قتل کندي در سال.  ویتنام هم خیلی بالا گرفتمسئله

 در ها این کشور. شی مین نیز مطرح شد به فرستادن شمار کثیري نیرو به ویتنام کرد، هو

 ها خیلی. گرفت میي متفاوتی صورت ها ش بحثا هدر بار. محافل دانشجویی ایران الگو شدند

) ییایغرافج("توپوگرافیک"وضعیت : گفتند میکردند و  میالگوي ویتنام را براي ایران رد 

 . ستیایران و ویتنام یکی ن

هم زمان با تصمیم براي رفتن .  را بگویماي  که صحبت به این جا رسید، بگذارید نکتهاکنون

 تیتو و یوگسلاوي، یونان و ةدربار. ي آزادیبخش روي آوردمها  جنگۀبه کوبا، به مطالع

 ةکرد، یا در بار میت رهبري  علیه آلمانیان یا علیه انگلیسیان که حزب کمونیسها  آنةمبارز

گویند که  میهوادران چین . وها اي توده.  اسپانیا مطالعه و تحقیق کردمی و جنگ داخلوباک

چنان . در حالی که این طور نیست.  معرفی کردندها آنان بودند که جنگ چریکی را به ایرانی

وع به ترجمه و معرفی ي که در خارج از کشور شرا هکه پیش ازین یاد آور شدم، اولین روزنام

این روزنامه در .  ملی در اروپا بودۀ کرد، روزنامه ایران آزاد، ارگان جبهآزادیبخشي ها جنگ

 ایران در اروپا، که ما برگزار کردیم، شروع به ی ملۀ جبهة پس از نخستین کنگر١٩٦٢سال 

ن طریق بود از ای. کرد میبرادرم علی آن را ترجمه . چاپ کتاب جنگ چریکی چه گوارا کرد

رفت و در  میایران آزاد به طور مخفیانه به ایران .  جنگ چریکی به ایران رفتۀکه اندیش

 آثار ۀخیلی ازکسانی که فدایی شدند از طریق ترجم. شد میي مختلف ایران پخش ها شهر

در سال .  بود١٩٦٦ تا ١٩٦٢ يها این در سال. چه گوارا به جنگ چریکی روي آوردند

در .  پارسی  چاپ شدۀ کوچک خان نوشتم، که در ناما در باره جنبش میرزاي  مقاله١٩٦٨

این مقاله آمده بود که نحستین جنگ پارتیزانی درایران معاصر ازنهضت جنگل شروع 

 هست، در اي در این جا بود که متوجه شدم که اگر در شمال امکان چنین نوع مبارزه. شود  می

 .واهد بود میسر نخيدیگر نقاط ایران چنین امر
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:  روي جنبش جنگل مطالعه و تحقیق بیشتري کردم که حاصل آن کتابی است به نامها  بعد

 تحقیقات ۀ ادامۀیعنی این کتاب نتیج. جمهوري سوسیالیستی شورایی ایران...میلاد زخم

 یک جریان ة هوادار و یک کوشندۀ دوران دانشجویی است که در مایۀ آن مقالیگسترده در پ

این تاریخ نهضت جنگل است، ولی از مشروطه و قبل از آن شروع .  بودمهتسیاسی نوش

خودم در آن زمان .  که گفتم با نام مستعار در نامه پارسی چاپ شده بوداي آن مقاله. شود می

  .دبیر کنفدراسیون بودم، که داستانش را در بحث مربوط به کنگره نهم خواهیم دید

 
ي تان ها تضادي در گفته) ١٩٦٨( گزارش سالانه ۀدر کنگره کلن در آلمان هنگام ارائ

یش را براي ایران ها ازیک سو، مفتون چنگ چریکی بودید و از سوي دیگر نسخه. بینیم می

 دیدید؟ می را متناسب با شرایط ایران اي چه نوع مبارزه. کردید میتجویز ن

نه دبیري، گوئید مفتون بودم؟ در این کنگره به هنگام دادن گزارش سالا میاز کجا 

هو شی طبیعی است .  جنگل بودۀیکی همین مقال.  یقه مرا سر دو مطلب گرفتندها مائوئیست

 ی درخشانی ضد امپریالیستة دراز مبارزییها  و دیگران نیز بر من تاثیر داشتند، چون سالمین

ن آزاد  نوشتم که در ایرااي  ویتنام مقالهة مرد، در بارهوشی مینوقتی .  بودندده کريرا رهبر

بندي مبارزات ویتنام به این نتیجه  اما با جمع. در این زمینه مطالعه زیادي داشتم. چاپ شد

توانست در ایران موفق شود، زیرا در سراسر ایران از حیث   میرسیدم که جنگ چریکی ن

.  امکانات جنگ چریکی وجود نداشتی و ایلیات،ی روستای،ي شهریجمعیتجغرافیایی و بافت 

شود به  میآن ایالت هم آن قدر کوچک است که . وانستیم روي گیلان حساب کنیمت میفقط 

نه این که . کردیم میي دیگري انتخاب ها بایست راه می. ش را محاصره کردا هراحتی هم

ما در این جا از حقوق .  بودمی مبارزاتاه مخالف کار مسلحانه به عنوان یک رضرورتاً

آمیز  البته ما در آغاز به تز مسالمت. شان از تز مبارزه مسلحانهکردیم، اما نه  می دفاع ها چریک

 امکانات کار قانونی، یا ۀاما با تشدید اختناق در ایران و بسته شدن هم. مصدق عقیده داشتیم

 هم مطرح بودند، روي ها  که در دیگر کشوردیگرکردیم یا به طرق  میباید مبارزه را رها 

 . آوردیم می
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ما .  هم طرفدار فدائیاناي عده طرفدار مجاهدین شدند و اي عدهنفدراسیون  در درون کها بعد

ي ها یکی از علت. مخالف بودیم که کنفدراسیون به پرچم این یا آن سازمان بدل شود

ولی در عین حال همه ما از .  بودها گیري انشعاب در کنفدراسیون اختلاف بر سر همین موضع

المللی  شان هم در افکار بین رام قائل بودیم، از حقوق همه و برایشان احتیماینان متاثر بود

  .کردیم میدفاع 

 
 ممکن است در .»شان کردیم نه از تز مبارزه مسلحانه  می حمایت ها ما از چریک«: گویید  می

 ة بدهید؟ در ضمن خودتان تلاش داشتید تا در ایران مبارزياین باره توضیح بیشتر

 دانستید؟   می را منطبق با وضعیت ایران اي  شما چه نوع مبارزهمنظور. مسلحانه راه بیندازید

جناحی در (کردیم، مقصودم این است که ما  می دفاع ها گویم ما از چریک میوقتی 

. کردیم میتنها از حق آنان براي مبارزه و حقوق سیاسی آنان دفاع ) کنفدراسیون و نه همه

خواستند  میافتادند و ) یان و مجاهدینفدائ (ها برخی در کنفدراسیون به دنبال چریک

اما موفقیت .  دمکراتیک بود به پیشخوان این یا آن گروه در آورندانیکنفدراسیون را که سازم

ي ها  گرفته تامائوئیست اي تودهکرد، از  میکنفدراسیون در این بود که از حقوق همه دفاع 

به  گویم پس از مطالعه می که آنجا. شان رسمی، فدائیان و مجاهدین، اما نه از تزهاي سیاسی

البته . گویم میتوانست موفق شود، نظر خودم را  میاین رسیدم که جنگ چریکی در ایران ن

 مبارزاتی چریکی بودند، یا شدند و ةکه مخالف شیو» کارگر«دیگرانی هم بودند، مانند گروه 

 !ار کیلومتريکردند، اما البته در حرف و از پنج هز میاز مبارزات کارگري دفاع 

 ة، اهل مبارزها م و سفر به الجزیره، به این رسیدم که خارج از کشوريا ه من پس از تجرب

شان یا اهمال  آنانی هم که به ایران رفتند یا در اثر خیانت رفقاي. جدي در ایران نبودند

 .برخی کشته شدند و برخی هم به تسلیم کشانده شدند. خودشان کاري از پیش نبردند

خوانیم، که از حزب توده بریدند و  می را ی یعنی سازمان انقلابها  خاطرات مائوئیستوقتی

ند ا هشان نوشت آنان در خاطرات. بینیم حتا چند نفر از آنان به کوبا رفته بودند میچینی شدند 

 ها ند شبا هخواست می از آنان ها نویسند که کوبایی می .شد  میشان   دعوايها که با کوبایی

رقصیدن یعنی چه؟ ما براي کار : گفتند میکردند و  می اینان اعتراض ی برقصند ولروندب
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دانستند، اما با  میدهد که آنان با این که خود را چپ  میاین نشان . میا ه آمداینجادیگري به 

، که ظاهراً نوعی خشکی و ها آنان از چینی. نگریستند می ها تفکر نامساعدي به کوبائی

شان این  فرهنگ.  اهل رقص بودندها کوبایی. آمد مید، بیشتر خوششان گري داشتن مینظا

 ها شان را با کوبایی يها  و درگیريها خوانیم، دعوا میخاطرات پارسانژاد را که . طوري است

گویند این  مین. آمد میي کاسترو خوشمان نها  و استراتژيها گوید ما از تاکتیک می. بینیم می

 از ها  دایر بر محاصره شهرها یشان چه بود یا تز چینیها  چه بود؟ تزاه اتژي و استرها تاکتیک

.  کیلومتر فاصله دارندها  کار بردي داشت یا نه؟ در ایران روستاها با هم دهها طریق روستا

طور است که توانید شهري را از طریق این دهات محاصره کنید؟ این  میحالا شما چه طور 

دیدیم : ه ایران رفتند و گیر ساواك افتادند، اعلام کردند بها هوقتی بعضی از این گرو

گویند که  مین. ي ما غلط از آب درآیدها  و تئوريها ي شاه باعث شده تا حرفها پیشرفت

ند و ا ه جامعه ایران نداشتةبار  دراي گویند مطالعه  میشان از اول غلط بوده است؛ ن تزهاي

.  کردینویس روای يبردار توان نسخه  می ن،ینقلاب حرکت اایند که در انقلاب ا هدانست  مین

ي ها »پیشرفت«شد در ایران اجرا کرد و این هیچ ربطی به  می را نها تزهاي چینی یا کوبایی

اشتباه در تعمیم . شد؟ مسلماً نه  می موفق یاگر شاه رفرم نکرده بود، جنگ چریک. شاه نداشت

گویند همه  میگیرند و  می یک چیزي را 29اروپامدار يها فرنگی. است  خاصۀتجرب بخشیدن

چون این انقلاب فلان جور اتفاق افتاده . مانند انقلاب فرانسه. چیز این جوري بوده است

حتا در . در حالی که این اشتباه است.  به همین شکل صورت بگیردها است، باید همه انقلاب

تواند شبیه  میب اجتماعی نهیچ انقلا.  را تعمیم دادزشود همه چی میعلوم دقیقه و پزشکی ن

 این ۀما جوانان آن روز از هم.  عین هم نیستندها  فرهنگۀ جوامع و همۀهم. به دیگري باشد

 در اندونزي که به کشته شدن پانصد هزار نفر ها کودتاي آمریکایی. گرفتیم می تاثیر ها کشور

چین آخرین .  راه افتادندها  ولی دوستان ما دنبال چینیبود،انجامید، ما را عمیقا نگران کرده 

هیچ کدام از اینان . وار مجذوب خود کرده بود انقلاب فرهنگی چین، اینان را دیوانه. قضیه بود

هنوز . نه آثار مائو را خوانده بودند دانستند و مینه چینی .  از چین نداشتنداي آن چنان مطالعه

                                                 
29  - Eurocentrist  
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به تدریج . ا برخی ترجمه شده بود انگلیسی ترجمه نشده بود؛ تنهاکل آثار مائو به فرانسه ی

 رفتند، ترجمه آثار مائو آنجاي آمریکایی یا برخی ایرانیان به ها پس از آن که آلمانیان یا چپ

 آثار مائو نبود که اینان تحت تاثیر قرار گرفتند، بل از روي هیبت ۀاز روي مطالع. شروع شد

 چین دلیل يپیروز. شد  میقلاب چین  موفقیت انة بود که در باریبلیغاتمائو بود و به خاطر ت

همان طور که لنین . حال چرا و چگونه پیروز شده بود مورد توجه نبود.  از مائو بوديرو دنباله

 يو. گرفت، مائو هم همین طور بود می عناصر کم اطلاع را ۀیا استالین هیبت داشتند و هم

  .هنوز زنده بود و هیبت داشت

 
 .شان بودید فلاب کوبا و رهبرانشما هم به نحوي تحت تاثیر ان

به خاطر نقش . علاوه بر آن ضدآمریکایی هم بود. کوبا خیلی رادیکال بود انقلاب

 مرداد و وقایعی که در ایران گذشته بود، طبیعتاً به کوبا سمپاتی ٢٨ در کودتاي ها آمریکایی

. ب زده بودند دانشجو به کمک دهقانان دست به یک انقلااي عده.  جدیدي بودۀتجرب. داشتم

خواستم بروم به آنجا و ببینم چه خبر بود؟  می من خیلی جالب بود و براياز این رو 

.  جالبی استۀدیدم تجرب  آن بیشتر مطالعه کردم، میة که در بارها بعد. کاستریست نشده بودم

 .کوبا را رها نکردم. از همین رو بود که رفتم براي تحقیق و نوشتن کتاب نهضت جنگل

 
 » کمونیستی انقلابازمانس«

 یسازمان انقلاب«ي جالب خارج از کشور تشکیل گروهی بود به نام ها  از پدیدهیکی

 به همین نام منتشر اي توسط برخی از دانشجویان در آمریکا که نخست روزنامه» کمونیست

 ۀاتحادی«کردند، و سپس معلوم نیست چرا اسم آن را به دنبال تغییر نام سازمان به  می

. ساخت می» تر بلشویک« کار آنان را نیشاید ا. تغییر دادند) پراودا(و به حقیقت » مونیستک

 به آنان پیوست محمد امینی بود که رهبري را از چنگ مؤسسان آن ها یکی از کسانی که بعد

دانست که در صحراي برهوت سیاسی   میاو نحوه سخن گفتن با دانشجویانی را . به در آورد

 بار ١٣۵٠ ۀ و آغاز ده١٣٤٠ ۀي آخر دهها  در سالداد،ن پس از پانزدهم خرناشی از خفقا

این گروه، دانشجویان زیادي را در کالج یا . آمده و براي تحصیل به آمریکا رفته بودند
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ي کنفدراسیون ها آوري کرده بودند و با رأي آنان به کنگره ي دست دوم جمعها دانشگاه

آن سازمان شکست سازمان انقلابی و انشعاب و از هم یکی از علل رشد . آمدند می یجهان

من هرگز سیاست دانشجویی . پاشیدن آن به هنگام رشد مائوئیسم در میان آمریکائیان بود

 خط ۀ کنفدراسیون بود تا ارائی آنان بیشتر مخالفت با خط مشیخط مش. آنان را نفهمیدم

 بود، یعنی انقلابیعضاي سازمان سواد مارکسیستی آنان در همان حد ا. مشی مثبت و سازنده

تن از رهبران آنان، مانند سیامک   یکی دوها بعد. آشنایی با برخی از آثار مائو تسه تونگ

اما . زعیم، حمید شوکت، حمید کوثري به اروپا آمدند تا در این جا نیز یارگیري کنند

 بلابی را جذ سازمان انقةحتی نتوانستند اعضاي سرخورد. ترین موفقیتی نداشتند کوچک

 سازمان آنان در ایران يگفتند که اعضا و رهبر میرهبري سازمان به اعضاي خود . کنند

تعلق داشت و توانسته بود از ایران به » گروه فلسطین« که گویا به یحسین ریاح. اند فعال

 آنان در ایران است يعراق فرار کند و به غرب بیاید، در جا انداختن این فکر که گویا رهبر

 در یک سازمان مخفی عملی نبود؛ تنها راهی که اعضا ی یک چنین ادعایکنترل. مؤثر بود

 آن ةي جاافتادها دروغ به اعضا، یکی از شیوه. شان بود نمسئولاي ها داشتند ایمان به حرف

یی که در آن سازمان براي آموزش فن مبارزه با پلیس مورد ها یکی از جزوه. سازمان بود

به اعضا گفته شده بود که آن جزوه از » چه باید کرد؟«  به نام د بواي تهاستفاده بود، نوش

پس از این که انتشارات مزدك چندین اثر از شعاعیان . ي رفقاي آنان در ایران استها نوشته

 نیا. ي مصطفی شعاعیان آشکار شدها را منتشر کرد، نام آن جزوه به عنوان یکی از نوشته

» تروتسکیست ضد لنین«چون آن را یک !  شدخارجسازمانی  سر و صدا از دروس یجزوه ب

 سازمان، نیي اها یکی دیگر از ویژگی! نوشته بود و نه یکی از اعضاي سازمان آنان در ایران

اعضاي سازمان موظف بودند، همانند مسلمانان متقی از الکل . ممنوعیت نوشیدن الکل بود

، روزي براي صحبت ١٣۵٣/١٩٧٤بستان تا در یکی از سفرهایم به برکلی، در. بپرهیزند

 که در 30دار ي حائلها با پرویز شوکت به یک رستوران پیتزا رفته و به دور یکی از میز

پرویز شوکت رو به در ورودي . ي آمریکا معمول است نشسته بودیمها بسیاري از رستوران
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 میز ما بود، در حالی سینی پیتزا و یک پارچ آبجو روي. نشسته بود و پشت من به در بود

حالت : پرسیدم. فکر کردم که حال او بد شده است. ناگهان دیدم که شوکت به زیر میز خزید

خواستم یکی از دوستان جوان که وارد  می. چیزي نیست: به هم خورده؟ چه شده است؟ گفت

چون آبجو روي میز ماست و در : در جواب گفت. چرا: پرسیدم. رستوران شده ما را نبیند

 ؛به دو جهت. آوردم میداشتم شاخ در . ي الکلی قدغن استها  ما نوشیدن نوشابهنسازما

رویی از بابت دو:  دو.چگونه یک گروه کمونیستی مشروبات الکلی را ممنوع کرده بود: یک

برگشتم و آن جوان ایرانی را که گویا عضو . کردند میرهبران که این ممنوعیت را رعایت ن

او بهت زده به شوکت . آمد.  زدم تا به سر میز ما بیایدبود صدا» کمونیست«سازمان 

او عذر . از آن جوان خواستم به دور میز ما بنشیند. کرد میشوکت داشت سکته . نگریست می

 میز ما، آن جوان را دچار بهت کرده يبر من روشن شد که وجود آبجو به رو. خواست و رفت

سرانجام . کرد میرستی نداشت و منّ و منّ  دسخچرا این دورویی؟ پا: از شوکت پرسیدم. بود

قضیه را براي دو تن از دبیران . گفت ممنوعیت براي این است که جوانان فاسد نشوند

.  کنفدراسیون در برکلی بودند، تعریف کردمي کارهاي، که برا)کامبیز روستا و جابر کلیمی(

 اي عده آن سازمان بود، با هبرانگفتند که فرداي روز ماجرا، در منزل علی آبادي که از ر

 از آنان خواهش ها »کمونیست«براي دست انداختن رهبر .  به ناهار دعوت داشتیمگرید

: گفتند. کردیم براي ناهار آبجو تهیه کنند، با این که هیچ کدام ما اهل آبجو با ناهار نبودیم

 خلاصه.  استدر میان ما قدغن  هم هستند و نوشیدن مشروبات الکلیها آخر برخی از بچه

.  آبجو تعارف کردیمها به جوان. سر ناهار آبجو و کوکاکولا بود. براي ما آبجو تهیه کردند

، مشروباتی را که ها شما کمونیست: در جواب گفتیم. این مشروبات قدغن است: گفتند

نوشید؟ کلی  مینوشید، اما مشروبات امپریالیستی را  مینوشیدند ن میمارکس و انگلس 

  .یدیمخند

شوند، چون   می رانیشان در ا  با رهبران سازمانداری اعضا، خواهان دی از انقلاب، برخپس

 نیمن ا. ندا هکرد  می تی فعالانهی بوده ومخفرانیقبلا به آنان گفته بودند که سران سازمان در ا

 م،ی اصرار کردیگفت که وقت  می. را در تهران از دهان یکی از اعضاي آن سازمان شنیدم
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توانند از  می بردند و گفتند، به خاطر مسائل امنیتی، تنها اي ي چند نفر از ما را به خانهروز

 با رفیق رهبري گو و گفتآنان پذیرفتند و به . پشت پرده با یکی از رهبران صحبت کنند

پس از مدتی یکی از اعضا متوجه شد که صداي رهبر . پرداختند که پشت پرده نشسته بود

 یکی از رهبران سازمان در يفهمد که صدا، صدا  میست و شنا او آپشت پرده به گوش

گردانند   می از رهبري روي براي شود، عده  می خبر در میان اعضا پخش نیوقتی ا. ستآمریکا

پس از انقلاب، به دلایل مختلف، اعضاي آن سازمان، . دهد  میو در سازمان انشعاب هم رخ 

 سازمان، با این که در زمان شاه نی رهبران از ااي عده. رفتند  کویر فرويها چون آب در شن

کردند، دست به یک قیام مسلحانه در  می  مجاهدین و فدائیان مبارزهۀبا اقدامات مسلحان

 .  انتخار دسته جمعی شبیه بود تا یک اقدام سنجیدهکیمازندران زدند که کاري بیشتر به 

شد، به  می برگزار آنجلس  لوسسی که در  براي کنفران١٩٩٢ را هم بیفزایم که در سال این

تعجب . در آنجا محمد امینی را دیدم و کلی از گذشته صحبت کردیم.  رفتمآنجلس  لوس

کرد و آن را   میبسیار تعریف  کردم که از کار مزدك و انتشار اسناد تاریخی جنبش کارگري

و  آوري کرده را جمع» ست کمونییسازمان انقلاب« هم اسناد سازمان اوگفت که   می. ستود  می

پرویز و ( را به برادران شوکت ها اشکال تنها در این بود که آن.  را منتشر سازدها قصد دارد آن

 ..با انتشارش مخالفت کرده بودند»  امنیتیمسئله «ۀ به بهانزینشان داده بود و آنان ن) حمید

 

 ي غالبها گرایش

ي اول تحصیل ها خودتان گفتید که در سال ملی در اروپا کدام بود؟ ۀگرایش غالب در جبه

 . ملی چند نفر موافق این نظریه بودندۀدر درون جبه. در آمریکا به مارکسیسم روي آوردید

افرادي بودند مذهبی، طرفدار نهضت آزادي، مصدقی و .  ملی نظریات گوناگون بودۀدر جبه

هواداران حزب ایران . چند تن هم عضو حزب سوسیالیست طرفدار خنجی بودند. ناسیونالیست

 اعضا ةعمد. ي مذهبی هم وجود داشتند مانند نخشبها حزب مردم و سوسیالیست. هم بودند

تعدادي هم مثل من هم » ملی«گفتند  میبه خودشان . مصدقی بودند  ملی ۀو هوادران جبه

  چپ و مارکسیست و هم ملی بودند 
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 چپ و ملی؟

اصلاً : دیدم میمن خودم را این طور . ح هم داردامري که به نظرم هیچ تضادي ندارد و توضی

توانست چپ نباشد، چون اگر هوادار  مییک ملی، یعنی هوادار مردم و حافظ منافع ملی ن

بود؛ کسی که مدافع منافع مردم بود،  میمنافع مردم بود، بایستی خواهان عدالت اجتماعی نیز 

بود، چون جز  میرفدار منافع ملی بود و اگر کسی چپ بود بایستی حتماً ط می چپبایستی 

چپ باید هم ملی باشد؛ یعنی منافع میهنش را فداي . افتاد میاین به دام خدمت به دیگران 

م این ا همن هنوز هم عقید.  حاکمه نیستهیئتمنافع ملی به معناي منافع . امور واهی نکند

جز این . باشدبرقرار کرد که حافظ منافع مردم و کشور   میسوسیالیس است که باید

البته باید از شوونیسم پرهیز کرد و حس همدردي با ملل . پیروز نخواهد شد  میسوسیالیس

  .ستمدیده داشت و به آن عمل کرد

 
 کنید که میان مارکسیسم و ملی نوعی تضاد وجود دارد؟ میولی گمان ن

 فکر ینافع ملداند و به م می که خود را چپ یجریان. این از اختراعات کمینترن است. اصلاً

 که ی دیگر، جریانياز سو. نکند، سرانجامش همان خواهد بود که حزب توده بدان دچار آمد

 فکر نکند، سرنوشتش یکند، اگر به عدالت اجتماع  می یخود را حافظ منافع مردم معرف

، یکی از اختلافات من با نیکخواه و رفقایش این اتفاقاً.  خواهد شدی و مکیایاده، بق يحائر

گفتیم که اگر شما  می ها ما به این. کنید، بعد هم چین میود که شما ایران را فداي شوروي ب

آوردید تا در زمان  می فشار ها  به شورويیبایست میکردید،  میبه منافع ملی ایران فکر 

ي ایران باعث ها استرداد طلا. داشتند می به دولت ملی مسترد راي ایران ها مصدق طلا

خواست از مصدق حمایت  میحزب توده بایستی .  از فشار مالی بریتانیا درآیدشد تا مصدق می

ي جبهه برقرار کرده ها ما جلسات درس مارکسیسم در درون حوزه. شود و نه با وي بجنگند

 ۀگفتیم که یک عضو جبه می کنیم، بلکه مارکسیستیبودیم، نه به خاطر این که سازمان را 

این اشاره کردم،  چنان که پیش از. دنیا داشته باشدة ر بار دیملی باید دانش سیاسی حداقل

نوشتند که متون آن هنوز  میرا  اي ي حوزهها  علی شاکري و محمود راسخ دستورها بعد

  .ئیسم است مائوة آن هم در بارةبخش عمد. هست
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 آمدید؟ می کنار ها از همین نگاه بود که شما با مذهبی

 ها اما مذهبی.  که ناشی از شکیبایی سیاسی ما بودکردیم می ضروري ۀآري، یعنی مصالح

 ) بودندها اي تودهمنظور  (ها »کمونیست«عقیده داشتند که نبایستی در کنفدراسیون با 

  .در مورد آنان نیز همین شکیبایی را داشتیم. ما مخالف همکاري نبودیم. کردیم میهمکاري 

 
 دکترشریعتی هم همین عقیده را داشت؟

ود؛ هم از مارکسیسم  بیترکیب غریب. کنم همین طور بود میفکر . و را خواندباید مقالات ا

 که به آن اشاره اي جز همان مقاله. ولی ما با او راحت بودیم. مارکسیست بودملهم و هم ضد

فرق شریعتی با دیگران .  رهبري نداشتيشریعتی هیچ گاه دعو. رفت، با او مشکلی نداشتیم

میل داشت . خواست به ایران بازگردد میبعد هم این که . ر شودخواست رهب میاین بود که ن

بعد هم .  کار و تدریس کندآنجادرسش تمام شده بود و مایل بود برگردد و  .در ایران کار کند

به همین دلیل بود که .  من با شریعتی خیلی خوب بودی شخصۀرابط. دستگیر و زندانی شد

از او خواسته بودیم که . زیره را با وي در میان گذاشتم و جریان سفر به الجمبه او اعتماد کرد

این که بعد جنبش چریکی در ایران به . بافی بود خیال. براي ما نیرو و کادر بفرستد که نشد

 .  داخل کشور درست بودۀ آن بود که به هرحال دید ما در مورد روحیۀوجود آمد نشان

 او منتشر کرده ی رهنما  پیرامون زندگیه عل کی این را هم بگویم که در کتابی شریعتة باردر

 آن باید مراقب باشد، چه مؤلف بیشتر مطالب ة هست که خوانندییها ی و نادقیقها است اغراق

 اخذ کرده است که طبیعتاً پس از مرگ او، گرایش به اغراق یرا از دوستان ستایشگر شریعت

 . ندا ه خود داشتۀ دوست از دست رفتمورددر 

ي دیگر، از جمله حزب مردم ایران و ها  ملی یا کنفدراسیون، مذهبیۀي جبهاه در کنگره

 در ها اي  با توده- خود نخشب نه چندان -ي مذهبی و طرفداران نخشب ها سوسیالیست

 .کردیم میهمیشه ما بودیم که وساطت . خواستند انشعاب کنند میافتادند و  می

همان چیزهاي . چندان اهل مطالعه نبودند باید بگویم که عناصر چپ در این جا متاسفانه

این اعضاي حزب توده، در  کدام یک از. گفت میکردند که حزب توده  میابتدایی را تکرار 

ند؟ به همان ا ه سندیکالیسم یا احزاب چپ مطالعه کرده و کتابی منتشر کردةاین جا در بار
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تشکیل دادند، در سال فقط کسانی که سازمان انقلابی را . خوش بودندل مردم دۀروزنام

اش  ی عنوان فارس وÉtat et Révolution از لنین منتشر کردند به نام اي  جزوه١٩٦۵

 نام ۀتازه ترجم. کنم، باید کار بیژن حکمت بوده باشد میرا دولت و انقلاب نامیدند، که، فکر 

 ها به همین دلیل است که این.  حکومت و انقلاب استآنترجمه درست . آن هم غلط است

: گوییم می. دانید دولت با حکومت فرق دارد می» دولت«: گویند می» حکومت«هنوز به جاي 

یا حکومت    میحکومت اسلا: حکومت چیز دیگري است. دولت دکتر مصدق یا دولت بازرگان

ند و حاضر ا ه را اشتباه ترجمه کرداي  یک بار کلمهها این. حکومت به معنی نظام است. قاجار

کسب قدرت، همانند لنین، اما بدون : تر دیدشان بود اما مهم. ن را اصلاح کنندهم نیستند آ

  .ي او را داشته بوده باشندها  تواناییةآنکه ذر

 
 حمید مومنی هم کتابی را ترجمه کرده است که در ایران به نام دولت نادر شاه چاپ شده

  حکومت نادر شاه؟ :آیا باید گفت. است

 مرداد بود ٢٨او از نسل بعد از . روي نشریات شوروي کپی کرده بودبراي این که او از . بله

  .کرد می از مائو هم تقلید ها  بود، اگرچه بعدها که غرق در رونویسی استالین و از شوروي

 
 . هر انقلابی بودمسئلهولی از نگاه چپ در آن زمان، تسخیر قدرت نخستین 

 . کردیم میی مانند دولت مصدق ، ما سخن از جایگزینی یک دولت ملها آن روز. نه

 
  با مصریاندیدار

 ها ي مصرای دی بودها  با آنداریشما خواهان د. ها ي شما با مصرداری به دمیاکنون بپرداز

  گرفتند؟راسراغ شما 

 از آمریکا که به اروپا آمدم، هم کنفدراسیون اروپایی ١٩٦١چنان که گفتم، در سال 

. بود ١٣٤٠سال ایرانی .  ملی در اروپاۀي جبهها  هستهدانشجویان به وجود آمده بود و هم

 برگزار شد، تصمیم ١٣٤١ برابر با سال ١٩٦٢ ملی در تابستان ۀوقتی نخستین کنگره جبه

در همان زمان من .  ایران آزاد را به عنوان ارگان این جبهه منتشر کنیممهگرفتیم که روزنا
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بیماري آسم مرا خیلی اذیت  – ١٩٦٣ه  تا ژانوی١٩٦١ ژوئن سال -در لندن دانشجو بودم 

به آمریکا بازگشتم و یک .  بمانمآنجاتوانستم در  میهواي لندن خیلی کثیف بود و ن. کرد می

 دکترا یک همکلاسی مصري ةدر لندن که بودم، در دور.  کردمهاسال بعد تحصیل را موقتا ر

آدم .  سال داشت٣٠زدیک ن.  نداشتییقیافه دانشجو. تر بود از دیگران مسن میداشتم که ک

یک روز همراه چند تا از . ام دانست من ایرانی می. بود میپوش و در عین حال محتر شیک

 يو.  زنی داشتیم که خیلی دست راستی بوداستاد. اش دعوت کرد ، مرا به خانهها همکلاسی

. ردآو مینفت حق آن کسی است که آن را از چاه بیرون : گفت میاز آن استادانی بود که 

استاد دانشگاه لندن بود و .  بود31اسمش پنرزُ. ي نفتی استها یعنی نفت حق شرکت

صحبت به .  حضور داشتانیآن شب این استاد هم در میهم.  هم نوشته بودییها کتاب

ام فهمید که  دوست مصري. مصدق صحبت کردم  نفت وةمصدق کشیده شد و من در بار

فارت مصر در لندن به من تلفن زدند و تلفنچی چندي بعد از س. من طرفدار مصدق هستم

در حال مکالمه متوجه شدم . تعجب کردم. خواهد با شما صحبت کند میآقاي سفیر : گفت

و فهمیدم همان دوست » دوزاریم افتاد«به قول معروف . کند می من تعریف زکه سفیر ا

سفیر از .  چه بوددانستم که موضوع میولی هنوز ن. مصري مرا به سفارت معرفی کرده بود

به برادرم علی خبر دادم و با او . دیگر را ببینیماست قراري در سفارت بگذاریم و هممن خو

به .  ملی در خارج از کشور بودمۀدر آن موقع من عضو شوراي مرکزي جبه. مشورت کردم

 مسایل بکنم، بروم سر قرار تا از ته و توي ةمن گفت که بدون آن که اظهار نظري در بار

او خیلی از مصدق تعریف کرد و .  دیدن سفیر رفتم همین منظور بهبه. قضیه سر در بیاورم

روزي که . گفت می هم راستگفت که مصریان براي او احترام زیادي قائل بوده و هستند و 

عبدالناصر و دیگران، مصدق .  از او کرده بودنداي سابقه مصدق به قاهره رفته بود، استقبال بی

به هر شکلی که بخواهید، : سفیر سپس گفت. شناختند می سرمشق خودشان را به نوعی

 آزادي يرئیس ناصر حاضر است هر نوع کمکی را به شما برا. توانیم به شما کمک بکنیم می

باید با . گیري ندارم گفتم که اجازه تصمیم.  ملی بکندۀمصدق و سرنگونی شاه و آوردن جبه

                                                 
31  - Penrose  
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 در آلمان اي  منظور جلسۀن یمبود، به ه  میمه مسئله.  ملی صحبت کنمۀرفقاي جبه

 وسط رود راین بود تا مثلا رعایت اصول امنیتی را اي محل جلسه در جزیره. تشکیل دادیم

من در این جلسه گزارش دیدار با سفیر را .  صداي ما ضبط نشود و چه و چهحیاناًکنیم، تا ا

 . مذاکره کنیمها دادم و قرار شد برویم و با مصري

خودش . زاده که عضو جبهه ملی بود لندن شخصی را پیدا کرده بودم به نام دکتر تقی در

 ملی دانشگاه تهران بوده و سابقه فعالیت در نیروي ۀمدعی بود در گذشته از اعضاي جبه

 مرداد از خلیل ملکی جدا شده و به گروه دکتر خنجی پیوسته ٢٨سوم داشت، منتها بعد از 

 نیز شرکت ییي دانشجوها یعنی حتا در انجمن. کار بود حافظه ماکیبه نحو وحشتن. بود

شاید ازاین ترس داشت .  از آن بترسدیانجمن در آن زمان هنوز چیزي نبود که کس. کرد مین

 کنفدراسیون هم که به وجود آمد، اعضاي کنفدراسیون به ایران ها بعد. که بورسش قطع شود

 در کار نبود، مگر براي اي  هنوز زندان و شکنجه.فتندگر میرفتند و مورد سین جیم قرار  می

 از ما برید و به سمت ها زاده بعد البته، تقی. ي سیاسی یا فعالان بالاي کنفدراسیونها کادر

انقلاب که شد، پست ریاست دانشگاه ملی . صدر رفت و خود را ظاهراً مذهبی جلوه داد بنی

لاب فرهنگی و بستن اشد که در جریان انق بتانیاد.  به او دادندصدر بنیتهران را از سوي 

 در دانشگاه ملی اي صدر براي توجیه خود جلسه ، بنیها دادهاي دانشگاهدانشگاه و روی

.  ریاست آن جلسه را برعهده داشتزاده تقیهمین . رجوي و برخی دیگر هم بودند. گذاشت

باره ضاع خراب شد، دوبعد هم که او. ب خود را هم از بورس شاه برد و هم از انقلا»سهم«او 

. دیگر هم به کسی کاري نداشته است و به شغل سابق خود برگشته است. به لندن بازگشت

 .امور پزشکی  درقییعنی تحق

من هم با خسرو به دیدار :  هم در آن جلسه جبهه ملی حضور داشت و گفتزاده تقی خلاصه

گویی ! ها د و از این قصهخسرو جوان است و ممکن است سر او کلاه بگذارن. روم میسفیر 

تر بود، اما نه مطالعات  او تنها چند سال از من بزرگ! قرار بود قرارداد مونیخ را امضا کنیم

. خلاصه باهم رفتیم به دیدن سفیر. قضیه بر سر کنترل بود. ی عملۀ نه تجربو داشت یچندان

رئیس ناصر  به عبدالناصر -جمهور ناصر  محتواي صحبت سفیر مصر این بود که رئیس
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ما هم دلیل این . ملی و مصدق کمک کند خواهد که به جبهه می خیلی دلش -گفتتند  می

گشتند که  می دنبال کسی ها مصري.  شاه دعوا داشتادر آن زمان مصر ب. دانستیم میکار را 

 به وگو کند، یا این که ی انتخاب شود تا با سفیر گفتهیئتقرارشد . او را در برابر شاه علَم کنند

 برابر با ١٩٦٢زمستان .  به مذاکره بنشیندها قاهره برود و با مقامات مصري پیرامون برنامه

 ملی ۀ ما، به مصر موافقت کردند، شوراي جبههیئتوقتی با سفر .  بود١٣٤٠زمستان 

در این .زاده پا پیش نگذاشت ی تقگریدر این جا د. تصمیم گرفت یک نفر را به مصر بفرستد

تصمیم گرفتم به ایران بروم، چون او خواسته بود . رم در ایران خیلی خراب بودزمان حال ماد

 نیز بود که با یفرصت. کرد میخواستم مادرم را ببینم که داشت فوت   میمن هم . که مرا ببیند

قرار شد در بازگشت از ایران، به بیروت و .  ملی در این مورد نیز صحبت کنمۀسران جبه

چون سفیر مصر .  مقامات مصري و احتمالا عبدالناصر را ملاقات کنمسپس به قاهره بروم و

  . رئیس ناصر این طوري خواسته است: گفت می

 
  ملاقات کردید؟ها چند بار با مصري

  . رفتمزاده تقیدو بار هم با . بار اول تنها بودم.  دو سه بار

 
 دادند؟ میما یی به شها شد؟ چه قول می گو و گفت از چه مسایلی ها در این دیدار

ولی ما . در اختیار ما بگذارند  مینظا گفتند که حاضرند همه جور امکانات مالی و می

 ملی در ایران ۀخواستیم این کار را با جبه می. خواستیم به تنهایی تصمیم بگیریم مین

  .هماهنگ بکنیم

 
 ییها  قولاز شما چه. مصریان قول داده بودند همه گونه امکانات در اختیار شما بگذارند

 گرفتند؟ می

 ۀباید با سران جبه: گفتیم می.  ندادیمها ما هم هیچ قولی به آن. دادند میمصریان پیشنهاد  

دانستیم که  می. گیرد میرود، تصمیم  میی که به مصر هیئتبعد . ملی در ایران صحبت کنیم

کی یا رادیویی اگر امکانات چری. را گرفت  میتوان چنین تصمی میبا دو سه دانشجوي جوان ن
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پس قرار .  یک رادیو کار آسانی نبودةادار. گذاشتند، نیازمند نیرو و افراد بود می ما تیاراخ در

 ما براي ایران رفتن باید از دولت ها آن وقت. شد به ایران بروم و با سران جبهه ملاقات کنم

  .گرفتیم میایران ویزاي ورود به ایران 

 
 این ویزا براي چه بود؟

نظام استبدادي . کردند، نتواند به آسانی برگردد میین بود که هر که را از ایران تبعید براي ا

 .را که از ایران تبعید کردند، اجازه نداشت بدون ویزا به ایران بازگردد السطنه قواممثلا، . بود

ه  مراجعرتبایست به سفا  میما هم براي رفتن به ایران،  . اعمال کنترل بوديبرا این مقررات

زد تا اجازه داشته باشیم پا به خاك ایران  میسفارت یک مهر به پاسپورت ما  کردیم و می

: گفتم من به سفارت رفتم و. نوعی کنترل ورود و خروج افراد به کشور بود. بگذاریم

سرپرست امور .  مرگ به ایران برومۀخواهم براي دیدن مادر مریض و در آستان می

یک رئیس . شما حق ندارید به ایران بروید: سفارت به من گفتدر   میادانشجویی، موسوي ن

همان که با صادق .  مسعود فرزاديآقا: امور فرهنگی سفارت هم داشتیم که معروف است

 به او داده بودند تا آنجایک پستی در . هدایت و دیگران گروه اربعه را تشکیل داده بودند

: موسوي گفت. یا هیچ وقت هم تمام نکرد که گود،کن» تصحیح«نانش را بخورد و حافظ را 

 قسمت در ظرف پنج دقیقه یک نامه مسئول. رفتم دانشگاه. باید از دانشگاه نامه بیاورید

. شود مین: گفت. دوباره با نامه سراغ موسوي رفتم. برایم نوشت و داد دست من  میرس

: گفتم. ران ارائه دهید به ایرتري براي سف بیماري مادرتان چندان مهم نیست، باید دلیل مهم

دانی مادر یعنی چه؟ مادرم در حال مرگ است، فرستاده است در آخرین دم حیات  میاصلا تو 

عصبانی شدم و با لگد زدم به . هر چه اصرار و استدلال کردم به خرجش نرفت. بروم ببینمش

این :  گفتماو ه. رفتم پیش فرزاد. اش شکست میز فکسنی. میزي که پشت آن نشسته بود

همان سفارتی که ما بارها جلوي . از سفارت بیرون آمدم. کارهاي اداري به من مربوط نیست

 .  هستممی مخالف رژيدانستند من دانشجو میآنان . آن تظاهرات کرده بودیم

بلیت بازگشت هم گرفته .  پس از چند روز تصمیم گرفتم بدون ویزا به ایران برومبالاخره،

در فرودگاه تهران پاسپورت . قرار این بود که از بیروت به قاهره بروم. تهران به بیروت: بودم
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زده شدم از این که  خیلی غم. در همین مدت مادر من هم فوت کرده بود. مرا توقیف کردند

 . نگذاشتند براي آخرین بار مادرم را ببینمها سفارتی

تشویقم . مسایل ما بودتا حدي در جریان .  مراسم ختم مادرم شیخ حسین لنکرانی را دیدمدر

گویا در همان چند روز پیش، .  ملی برومۀبعد قرار شد به دیدن رهبران جبه. کرد به ادامه کار

 بیشترشان در ١٣٤١ و بهار سال ١٣٤٠در آخرین روزهاي سال .  آنان را گرفته بودندۀهم

آدم . دشناس عضو حزب ایران بو حق که مانده بود، آقاي مهندس تنها کسی. زندان بودند

 ملی، معاون ۀدر جبه. در زمان مصدق مدتی معاون وزیر شد. کاري بود درست ولی محافظه

خودش این موقع را . شب به دیدن او رفتم نیمه. المللی بود دکتر آذر در امور خارجی و بین

مان مطرح کردم  يها در آغاز یک سلسله مسائل کلی را در مورد فعالیت. پیشنهاد کرده بود

ممکن . آرام صحبت کنید.  را نزنیدها آقا این حرف: برافروخته گفت. علیه شاه بودکه همه 

 و پیشنهاد آنان را با وي مطرح ها  ملاقات با مصريمسئله دم،ی را که دنیا. است بشنوند

اینان هستند که : شناس برده بود گفتم  به دیدن حقرابه رابطی که م. آمدم بیرون. نکردم

. دارند؟ چند روز بعد به من خبر دادند که دکتر آذر از زندان آزاد شده استخواهند شاه را بر می

: فقط گفت. ي مرا که شنید، هیچ اعتراضی نکردها حرف. با او قرار گذاشتم و به دیدنش رفتم

این . به ما ربطی ندارد. خواهید بکنید می هرکاري یدخودتان برو!  خوبی است شاکريۀبرنام

ی در خارج از  ملۀ جبهۀ رسمی، ما را به عنوان شاخۀن طی اطلاعیخودشا! هم رهبران جبهه

این هم سیاستی . شناختند می تأیید کرده و به رسمیت ییخان قشقاکشور در مقابل خسرو

 ملی استفاده کنید و هر ۀتوانید از نام جبه مییعنی این که . آذر درست بود سیاست دکتر! بود

  دراي عده: گوئیم میر در این جا رژیم به سراغ ما آمد، که گرفتید اجرا کنید، ولی اگ میتصمی

دانید که برادر دکتر آذر کمونیست بود و  می. کنند و ربطی به ما ندارد میخارج از کشور عمل 

 بعد از انقلاب يو.  دموکرات رفته بودۀسرهنگ آذر با فرق. در آن موقع در چین اقامت داشت

پرستی  در چین و شوروي زندگی کرده بود، مرد میهن ها با این که مدت. به ایران بازگشت

. مان را در تهران اصلاً به یاد نداشت ملاقات. دکتر آذر را بعد از انقلاب در آمریکا دیدم. بود

بعد از ملاقات با دکتر آذر براي رفتن به مصر . ددر همان آمریکا فوت کر. بسیار پیر شده بود
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گیرم : با خودم گفتم.  تلفنی نبود؛ یعنی خطرناك بودبا خارج هم که امکان تماس. مردد شدم

گردم به  میبر: به خود گفتم. باید گرفت  میکه مرا به دیدن ناصر در مصر بردند، چه تصمی

رفتم با . بگیرد  می مرکزي چه تصمیوراياروپا و گزارش دیدار در تهران را خواهم داد تا ش

 .م و از راه بیروت برگشتم به اروپابازي پس از یک ماه پاسپورت را پس گرفت پارتی

پس از بحث زیاد .  ملی گزارش دادم که چرا به قاهره نرفتمۀ اروپا به شوراي مرکزي جبهدر

ما آگاه بودیم . شود کرد میقرار شد از نو با سفیر مصر در لندن تماس بگیرم و ببینم که چه 

شد  میافع ایران تضادي نداشت، که مصر منافع خود را در نظر داشت، اما اگر آن منافع با من

در مذاکره با سفیر مصر روشن شد که مصریان قصد داشتند هرچه ما .  رسیدموافقتبه 

 جواب دادند که تنها شرط د؟یپرسیدم که آیا شرطی هم دار. بخواهیم در اختیارمان بگذارند

کنترل یعنی » ملاحظه«آنان این است که تمام مطالب رادیو قبل از پخش از طرف آنان 

سر براي مصر بشود، اما کنیم که باعث درد می را مطرح ناي مسئلهمسلماً ما : جواب دادم. شود

ما فرزندان مصدقیم و . هرگز حاضر نخواهیم شد که مقامات مصري مطالب ما را کنترل کنند

اش را نزد  نشاندگی مثال حزب توده و دست. دهیم میاختیارمان را به دست هیچ خارجی ن

 حزب شده بود و اعتماد مردم را از دست داده ن یادآور شدیم که اسباب بدبختی آاه شوروي

پس ازین ملاقات رابطه ما با سفیر مصر قطع شد و گزارش آن به شوراي مرکزي جبهه . بود

  .داده شد

 
 را در گرانی و ديزدی بعد دکتر ي چندی قطع شد ولها يتان با مصر  رابطهبی ترتنیبه ا

  .مینیب  میمصر 

صندوقی . می ملی در آمریکا بودۀ که ما یک گروه مخفی در درون جبهنیا یک نکته دیگر

این صندوق نزد . کردیم  می يآور  تهیه مقدمات کار چریکی، پول جمعيهم داشتیم و برا

 ی به چه مصرفها دانم سرنوشت این صندوق به کجا کشید و پول مین. ابراهیم یزدي بود

 و چمران زاده قطب  سفر به الجزایر پیش آمد، یزدي وۀ و قضیرگشتمبرسید؟ وقتی از آمریکا 

انقلاب شهردار تهران شد، از طریق  و احتمالا چند نفر دیگر، از جمله توسلی که پس از

. دیدند  میمدتی تعلیمات نظا. چند ماه هم به مصر رفتند.  با مصریان تماس گرفتندزاده تقی
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 از ایران به این دسته ملحق شوند، دیدند خبري ادي هرچه منتظر ماندند تا افرها مصري

 در این موارد ی نجاتيمتأسفانه، آن چه را که آقا. شان کردند پس از چند ماه مرخص. ستین

  . قضایا را ناقص نوشته استنینوشته است، تنها با اینان به صحبت نشسته و تاریخ ا

 
کرد، تماس  میر مونیخ زندگی  با خسرو قشقایی نیز زمانی، که دها شود مصري میگفته 

 آیا این تماس قبل از دیدار با شما بود یا بعد از آن؟. گرفته بودند

قشقایی یک ایل پشت سرش داشت، اما . دانم با قشقایی چگونه و کی تماس گرفتند مین

 .فعال سیاسی نداشت

 
  آزاد به جاي باختر امروزایران

 طیل شد و ایران آزاد جاي آن را گرفت؟چرا باختر امروز  به مدیریت خسرو قشقایی تع

 ١٩٦١درست به یاد ندارم نخستین شماره باختر امروز کی منتشر شد، ولی حدود پائیز سال 

معروف بود این روزنامه را خسرو . یافت  میوقتی به لندن رفتم، این روزنامه هنوز انتشار 

. این نوع بود و نه چیزي ازدانید که خسرو قشقایی نه نویسنده  گرداند، ولی می میقشقایی 

  .کردند مییی مانند پرویز نیکخواه و جمشید انور پخش ها اي  را در لندن تودههآن روزنام

 
  ملی؟ۀبه نام جبه

البته روزنامه مردم هم جداگانه در . ستها اي تودهبراي ما روشن بود که این روزنامه کار 

  .آمد می

 
 ملی و قلم عناصر چپ ۀقایی، با امکانات جبهگویند که باختر امروز به نام خسرو قش می

 شد؟ آیا درست است؟ مینوشته 

به این روزنامه نداشت و هیچ   ملی هیچ ربطیۀجبه! اي که چه عرض کنم؛ توده»چپ«

 ملی در خارج با خسرو قشقایی ۀمدتی بعد نمایندگان جبه. گذاشت  می در اختیار او نیامکان

 ۀ جبهةما در پی آن بودیم که کنگر. روز با وي مذاکره کردندچند بار دیدار و راجع به باختر ام

  . برگزار کنیم و ارگان این جبهه را به وجود بیاوریمیمل
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 خودتان هم با خسرو ملاقات کردید؟

.  به این شهر و آن شهر رفتیمها  ملاقاتيبا اتوموبیلش هم سفر کردیم و برا. چندین بار

رفت، نظرش عوض  میبعد که به مونیخ . کرد میتوافق خسرو قشقایی وقتی با ما بود، با ما 

خیلی تحت تاثیر دیگران، از جمله خانبابا تهرانی یا محمود . زد میشد و زیر قولش  می

کند  میگودرزي اکنون در واشنگتن زندگی .  بودند اي توده در آن زمان هنوز هگودرزي بود ک

که   میلدورف بود؛ نیز محمد عاصو قبلا هم در دوس] گویا پس ازاین مصاحبه فوت کرد[

 و  میداد و محمد عاص میمهدي تهرانی سازمان . کرد می نشریه کاوه را منتشر ها بعد

فقط . دانستیم میرا هنوز با ساواك ن  می ما ارتباط عاصتهالب. زنان اصلی آن بودندگودرزي قلم

کردیم و نه توصیه  میما نه باختر امروز را پخش  بنابراین. ست اي تودهکردیم  میفکر 

 ۀ جبهةچند ماه پس از نخستین کنگر.  بودها اي توده ۀروزنام. کردیم کسی آن را بخواند می

 .  اروپا نشر ایران آزاد آغاز شدیمل

 
  ایران در اروپای ملۀ جبهة کنگرنخستین

ي مفصل با قشقایی، به این نتیجه رسیدیم که از هر شهري ها وگو  و گفتها  از ملاقاتبعد

 ملی شرکت ۀ جبهة ملی داشت، نمایندگانی انتخاب کنیم تا در نخستین کنگرۀ واحد جبهکه

ست ها اي تودهدانستند که خسرو قشقایی در چنگ  میظاهراً در ایران هم سران جبهه . کنند

 ها خواستند جوان میآنان .  ملی مطرح شودۀ به عنوان عضو یا رهبر جبهستندخوا میو ن

  !د، اما بدون دخالت در کار خود آناناوضاع را دردست بگیرن

 
 گرداندند؟ میاین زمان چه کسانی   ملی را در ایران درۀجبه

 ،یصالح، دکتر آذر، سنجابی، فروهر، صدیق:  و وزراي دوره مصدق مانندها بیشتر شخصیت

 .ي برجسته احزاب مصدقی بودندها  و حجازي و دیگر کادریشاپور بختیار، خنج

این کنگره . ي طولانی قبول کرد که در کنگره شرکت کندها وگو  گفت قشقایی بعد ازآقاي

خواستیم آقاي قشقایی را  میما ن.  در شهر ویسبادن در آلمان برگزار شد١٩٦٢در تابستان 

.  پیشین مجلس و نماینده یک ایل کنار بگذاریمة مصدقی، نمایندةبه عنوان یک چهر
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ي او تشکیلاتی ها دور و بري. اروپا بکشانیم ملی ۀ را به درون جبهوکردیم که ا میکوشش 

 ملی وجود ۀیدلبرگ تشکیلاتی به نام جبهها  ي آلمان از جمله درها در بعضی از شهر. نداشتند

 ملی ۀ جبهةوقتی برگزاري کنگر. کردند  در آن فعالیت میها اي توده از اي عدهکه  داشت

 همه ییز طریق جنبش دانشجوما ا . هم تقاضاي شرکت کردندها یدلبرگیها  اعلام شد،

 تشکیل شود و ها خسرو را راضی کردیم تا یک کمیسیون اعتبارنامه. شناختیم می را ها این

که   هربی ترتنیبه ا. کند، خود را معرفی کند میقرار شد هرکس که در کنگره شرکت 

ده گفت که است و چه کار کر می و تداش می  ملی اعلامۀآمد، سوابق خود را در جبه  می

به . دانم می پیش کیست، نها جلسه حالا این صورت. جلسه داشت  همه صورتها است؟ این

 را گرفتند، دیگر به ما پس ها آنان پس از این که پرونده.  و دوستانش باشدصدر بنینظرم نزد 

 کردیم براي این که ادپیشنه. وگو، بالاخره قشقایی قبول کرد بعد از یک سال گفت. ندادند

 حاضر ها ن بکنند، آقاي قشقایی اولین کسی باشد که در مقابل کمیسیون اعتبارنامههمه تمکی

من هم عضو .  نفربودند١١ تا ۵تعداد اعضاي این کمیسیون بین . شود و خود را معرفی کند

بنابراین . ماب شدخ آن انتةدهند این کمیسیون بودم و در کمیسیون به عنوان رئیس و گزارش

متاسفانه . کردم یکی یکی وارد شوند و خود را معرفی کنند مین خواهش من بودم که از آقایا

در این کنگره هیچ زنی شرکت نداشت، چه اصولاً دانشجوي زن در اروپا یا نبود یا بسیار کم 

. نداش را تعریف ک خسروخان قشقایی قبل از همه وارد شد و از او خواهش کردیم زندگی. بود

  . و از کمیسیون بیرون رفتما هم تشکر کردیم. او هم گفت

 
 در آن زمان چند سال داشت؟. شما بود» پیر«آقاي قشقایی 

. در زمان مصدق وقتی نماینده مجلس شد، جوان بود. تر بود نه؛ از ما ده پانزده سالی بزرگ

یک اتومبیل مرسدس . جوان بود.  چهل سالی داشت- و پنجیزمانی که با او آشنا شدیم س

 از فرانکفورت به مونیخ ییک بار دوتای.  هم داشت که خیلی شیک بودبنز آلبالویی کروکی

کمیسیون وقتی قبول کرد و به . اش را برایم تعریف کرد  بیشتر مسایل زندگیهدر را. رفتیم

 ها اي تودهاز سوي دیگر، نگران .  دیگر حل شده بودمسئلهکردیم  می آمد، فکر ها نامهاعتبار

 بود که اینان ها بالاخره سال. و را دوباره به سمت خودشان بکشند و انندیکار ننش  که بیمیبود
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مشق ما رمصدق س. برعکس آنان، ما اهل توطئه نبودیم.  مونیخ رابطه داشتنددرخان با خسرو

زي خواستیم چی می. بود، و اضافه بر آن، در فرنگ قواعد بازي دموکراسی را یاد گرفته بودیم

ي ها نامهدر این میان اعتبار. را صدا زدیمن، یک یک افراد خابنابراین، پس از خسرو. بسازیم

  . بودند اي توده رد کردیم، چون رایدلبرگ ها  گروه

 
 ي چند نفر رد شد؟ها اعتبارنامه

 شد، در آغاز تأیید یا کنگره که برگزار. یدلبرگ بودها  بیشتر هم متعلق به گروه. نفر سه چهار

  . کردیم را یک به یک اعلامها نامهرد اعتبار

 
 در این کنگره چند نفر شرکت داشتند؟

خبرنگاران را هم دعوت کرده بودیم تا با خسرو قشقایی مصاحبه کنند، و از . شصت هفتاد نفر

محض در کنگره به . مصاحبه هم شد. به مردم معرفی شود  ملی در اروپاۀاین طریق هم جبه

خاست و است، خسروخان از جایش بري چند نفر رد شده ها نامهاین که اعلام کردم که اعتبار

آقاي قشقایی پشت . رئیس کنگره علی راسخ بود که اجازه داد. اجازه صحبت گرفت

شما . چی نیستید  ملیۀشما جبه«: گفت می. میکروفن رفت و نطق شدیدي علیه ما کرد

دهم جبهه را در چنگ خود  میمن اجازه ن. آغشته است  میتان تا مرفق به خون فاط دست

  . مرگبار بر کنگره حاکم شدی لحظه سکوتچند. همه را بهت گرفته بود» .یدبگیر

 
 علت این واکنش او چه بود؟

شان در کمیسیون رد شده بود، در این فاصله خسرو را پخته و  يها نامهآنانی که اعتبار

  .تحریک کرده بودند

 
  مخالف است؟ها نامهانستید خسرو قشقایی با رد اعتبارد میشما 

 در ییوقتی خسرو قشقا. مصاحبه هم کرده بود. چون او همه چیز را قبول کرده بود. ابداً

کنگره این گونه به ما حمله کرد، پس از چند لحظه همه با هم سکوت را شکستند و او را هو 
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خواستیم کار تشکیلاتی بکنیم و  میکنم علت اساسی این امر این بود که ما  میفکر . کردند

درست است که او .  در تشکیلات نداشتاي او امتیاز ویژه. د بقیه بوداز نظر ما خسرو مانن

حال او هم مثل بقیه  روزگاري نماینده مجلس بود و با مصدق رفت و آمد داشت، ولی به هر

. گرفت میفقط حق یک راي را داشت، با این تفاوت که بیشتر مورد عزت و احترام قرار 

 در یک جریان دموکراتیک فقط حق یک راي دارد و کند که لتوانست قبو میمتاسفانه، او ن

به هر حال، خیلی . گرانه چهار نفره، همیشه او مطرح بود اما در یک جریان توطئه. نه بیشتر

از رفتن او متاسف شدیم اما از فحاشی او . به همه فحاشی سیاسی کرد و گذاشت و رفت

روز باختر امروز در دو صفحه  آن ردايف. وگوي ما با او به هدر رفت یک سال گفت. بیشتر

معلوم بود که اینان در کنگره آدم داشتند؛ . تمام قضایاي کنگره را نوشته بود. ضربتی در آمد

 خانبابا تهرانی خودش برایم ها بعد. یشان را رد کردیمها  بودند که ما اعتبارنامهیشاید هم آنان

  اي تودهچند . گره بودند کنگزاريتعریف کرد که او و دوستانش در هتل نزدیک محل بر

دادند و آنان هم شلاقی گزارشی تهیه و آماده چاپ کرده  میکننده در کنگره خبر  شرکت

با یک چاپخانه هم در ویسبادن قبلاً قرار گذاشته بودند که گزارش را بلافاصله چاپ . بودند

پور  سیفصراالله ن اطمی،با رفتن خسرو، ما با برادر دکتر ف. کنگره دو روزي ادامه یافت .کند

کرد، تماس گرفتیم و  می در اروپا سفر ها که استاد دانشگاه در آمریکا بود و در آن روز  میفاط

 .او را دعوت کردیم تا در کنگره شرکت کند

که   می ضد مصدق گرفته بود، ولی هنگایپور در جوانی در مجلس چهاردهم، مواضع سیف

 .او آمد.  به آنان کمک کردمصدق به نیویورك رفتند، او خیلی و  میفاط

ي همیشگی ها ي دموکراتیک و حکومت قانون یعنی شعارها  آزاديۀ کنگره در زمینمصوبات

 ۀ انتشار روزنام،یدیگر مصوبات به سازمانده. اش باید موجود باشد قطعنامه.  ملی بودۀجبه

  .، و امثالهم مربوط بود)ایران آزاد(ارگان 

 
 رش هم را نگاه نکرد؟قشقایی رفت و دیگر پشت س خسرو
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خان برادر بزرگ خسرو رفت تا ناصر میبه ژنو   میپور فاط کنگره که تمام شد، چون سیف. بله

منصور برادر دیگر خسرو هم  به ژنو رفتیم و با ملک  می را ببیند، ما به اتفاق فاطییقشقا

 .ملاقات کردیم

کنگره با او در مورد لزوم کار  را هم بیفزایم که به اصرار زیاد چند تن از ما، پیش از این

 و نیز توافق با خسروخان ی با خسرو قشقایها ي دشوار و کنگرهي برگزار،یتشکیلات

 نه شرکت کرد، يدکتر شایگان هم به کنگره دعوت شده بود، اما و . کرده بودیمينگار نامه

 ی ارسالۀنام  به چند دعوتی جوابینه حت فرستاد و   می پیا- اطلاع دارم من که آنجا تا -نه

 در تهران و هم ي مرکزيخان را هم به شورا بود که خبر توافق با خسرویاین در صورت. داد

 .  آمریکا و دکتر شایگان اطلاع داده بودیميبه شورا

آقاي خسرو قشقایی «: که در بلومینگتون بودم، نخشب نوشت  می، هنگا١٩٦٣ بهار در

 بالاي روزنامه »ارگان جبهه ملی«توانست  میا ن در آمریکاي عده قطع بدون جلب نظر طور به

 نامه شما به اطرافبه هر حال، به نظر من، راه حل این است که افرادي مثل . خود بگذارد

 ملی ۀ شایگان را متوجه سازند که عدم همکاري در آمریکا، با اروپا، جبهکتربنویسند و آقاي د

تضعیف خواهد کرد ] رژیم شاه[ و راست ]حزب توده[و نیروهاي متشکل ملی را در برابر چپ 

اما آن چه دکتر شایگان بعداً انجام » .و به موقعیت شخص دکتر شایگان صدمه خواهد زد

  .  بود که بعد خواهم گفتابداد، نوشدارو پس از مرگ سهر

 
  ملی بود؟ۀ به چه منظوري بود؟ آیا او هم عضو جبهییمنصور قشقا دیدارتان با ملک

نزد او هم . خان ملاقات کنیمرفته بودیم به ژنو با ناصر.  بودروهاي ملیولی جزو نی.  نه

او هم . افتاده بود  میرفتیم تا مثلا وساطت بکند و به خسرو قشقایی بگوید که در چه دا

 ١٣٤١بعد از آن بود که در پائیز . قولش را داد، ولی عملا کاري نکرد، یا نتوانست بکند

باختر امروز هم مدتی بعد .  ملی در اروپا انتشار یافتۀ ارگان جبه آزاد به عنوانایران ۀروزنام

 .تعطیل شد

 
 ها ی با قشقایمذاکره
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 د؟ی بالاخره به کجا رسها ییمذاکره با قشقا

 تلفنی با پرویز ورجاوند، ۀ این بود که وي طی یک مکالمییخان قشقا مذاکره با ناصرۀنتیج

 ٢٨[١٩٦٢ اکتبر ٢٠تا «داده است که » اتوماولتیم«برادرش خسروخان  او به گفته بود که

» .او خواسته است که از انتشار باختر امروز خودداري کند جوابش را بدهد و از] ١٣٤١مهر 

زمان،  هم. خان ظرف دو روز به وي جواب بدهد به من نوشت که قرار است ناصردورجاون

 ویسبادن را تأیید ةکنگر« از ایران به خسرو قشقایی اعلام نمود که اي  ملی، طی نامهۀجبه

 ». ملی ارتباطی نداردۀکند، وگرنه اعلان خواهند نمود که باختر امروز به هیچ وجه با جبه

 اولین سفیر ها  با دکتر مکري، عضو حزب ایران،که بعديکنار رفتن قشقایی، فرد  ازپس

کنم این  میفکر . در شوروي شد، تماس گرفت و او را به شورا دعوت کرد  میجمهوري اسلا

او آمد و از طرف شورا به . شخص شاپور رواسانی بود، چه هر دو عضو حزب ایران بودند

 در زمان يمکر.  کنداستیخواست رهبر باشد و ر می امدهیاما او هنوز ن. عضویت پذیرفته شد

او در  .مصدق از کردستان نامزد انتخابات براي مجلس هفدهم شده بود، اما انتخابش نکردند

خواست به منتخبان کنگره  میبا این سوابق، او .  فرهنگ کردستان بودة اداریسی رآن زمان

 حکومت کند، اما چون ما مقید به رفتار دمکراتیک بودیم، دند کردعوت به همکاريکه او را 

  قبلی خودش که عبارت بود از سمتۀاو را خوش نیامد و پس از مدتی رفت دنبال حرف

 بود و روي مسائل زبان و ادب آنجا و تا انقلاب 32فرانسه میل در مرکز تحقیقات عپژوهندگی

 .کرد میکردستان کار 

» شخصیت«ي سیاسی ایران به یک ها یکی نیاز گروه. اند  این مورد دو نکته قابل توجهدر

 ایران ۀ جامعرای، ز)و فروتن  میهمانند دعوت سازمان انقلابی از دکتر فریدون کشاورز، قاس(

ناپذیر  دهد؛ دوم، بیماري علاج میداد تا یک سازمان و هنوز هم  میهمیت بیشتر به اشخاص ا

خواهند، بر یک سازمان  میخواستند و هنوز هم  میاشخاص باسابقه در کار سیاسی است که 

  .همین مشکل را ما در آمریکا با دکتر شایگان داشتیم. دمکراتیک آقایی کنند

 

                                                 
32  - CNRS  
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  ایران آزادانتشار

 ایران آزاد که اگر اشتباه نکنم نامش را شاپور هیاختر امروز، نشر پس از تعطیل بسرانجام

اند، این روزنامه  برخلاف آنچه آورده.  منتشر شد١٣٤١ پیشنهاد کرد، در پائیز یرواسان

. چند تن از دوستان پاریس تعیین شدند که بر نشر مقالات نظارت کنند. سردبیر نداشت

 مسئول در انگلستان، ی ملۀ جبهآنجاشد و در   میل  نزد من در لندن ارساهمقالات و اخبار ب

 . اسفند را داشتم٢٩ نشر ۀ مستقیم هم من بودم، چون تجربمسئول. چاپ و نشر آن بود

 : در انگلستان نوشت آمده استی ملۀ که پرویز ورجاوند به جبهيا  نامهدر

چون . است چاپ به انگلستان ارسال شده ي از مطالب اخبار هفته تهیه و برایگلچین"

 اروپا همفکر ارجمند ی اجرایهیئت گزارش کار کنگره و اعلامیه ةتاکنون در امر چاپ جزو

 را با یمتی ذیقي نهایت کوشش و همکار،یعال  عضو محترم شوراي،يشاکر] خسرو [يآقا

. اند، این بار نیز انجام این مهم از ایشان خواسته شده است مبذول داشته  اجرائی اروپاهیئت

 محترم و ی اجرایهیئتآن ] با[ صمیمانه ياست در تمام مراحل ایشان از کمک و یار یبدیه

 که انتشار نشریه مزبور به حساسیت زمان یاز آنجائ. افراد سازمان لندن برخوردار خواهند بود

 ۀ به اخلالگران و دشمنان مبارزات جبهیشکن  پاسخ دندانواندت  مینهایت ضرورت را داشته و 

تر آن همفکران ارجمند در مورد چاپ و  چه وسیع داند اقدام هر  میهد، لازم  ایران بدیمل

   ".نتشار این مجموعه خواستار شودا

بایستی تا تعیین تکلیف   می ایران آزاد، ورجاوند بر این عقیده بود که ني در مورد انتشار فوراما

 واگذاري نشر آن به شد و از من خواست که، در صورت میخسرو قشقایی، آن روزنامه منتشر 

پس از روشن شدن این که خسرو  .»داري شودصلاح در این است که از انجام آن خود«من، 

 . ایران آزاد نشر یافتة به کار با ما نبود، نخستین شمارحاضر یقشقای

 جبهه در ویسبادن، به علت تشدید بیماري آسم در لندن، که هوایش ة ماه پس از کنگرشش

این تاریخ، انتشار ایران آزاد به  پس از. گردم، ناچار شدم به آمریکا بازق نبودقابل استنشا

 بازگشتش به ۀ که چند ماه بعد ورجاوند، در آستاناي در نامه.  در مونیخ واگذار شدی ملۀجبه

کار روزنامه، با انتقال مرکز چاپ به مونیخ «: به من در آمریکا نوشت، اظهار داشت که یرانا
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 تحریریه نیز ناجور است، وضع هیئت شده و با توجه به این که وضع یدچار وضع نابسامان

 فروردین منتشر گردید، و در آن ٢۵تقریباً ] در[ مخصوص عید ةشمار.  پیش آمده استيبد

 ". نشده استی هیچ صحبتاناز اوضاع ایر

 
  یی و خسرو قشقاگانیشاعلی  دکتر

م و براي پی گرفتن کار دکترا وارد  لوزان، دوباره به آمریکا برگشتةکنگر  از پایانپس

به . در این سفر، پس از ورود به نیویورك به دیدن دکتر شایگان رفتم. دانشگاه ایندیانا شدم

 ویسبادن، اختلافات با ة ملی اروپا، کنگرۀمدت بیش از یک ساعت، داستان تشکیل جبه

 : تشریح کردم و گفتم کهها اي  و همکاري او را با تودهییخسرو قشقا

 ویسبادن به تمام نمایندگان توهین کرده، اظهار نمودند ة آقاي خسرو قشقایی در کنگر- ١

 میدر اختیار کسانی بگذارم که با قاتلین دکتر فاط حاضر نیستم روزنامه باختر امروز را«

 » کنند میهمکاري  

 در شد و مدارك لازم می پخش ها اي توده باختر امروز از بدو کارش توسط ۀ روزنام- ٢

روش باختر .  ملی وجود داردۀ کمیسیون انتشارت و تبلیغات اولین کنگره وسیع جبهةپروند

عالی  امروز تا قبل از کنگره تحمل شده است، ولی، پس از کنگره، در آمریکا و اروپا شوراي

عالی آمریکا و دیگري به  ياعالی به نام شور  وجود ندارد، و عملاً دو شورايورخارج از کش

 ۀ اروپا وجود دارند؛ بنابر این، نباید اجازه داده شودکه اشخاصی عنوان جبهراي عالیشونام 

 .ملی را غصب و به نفع خود از آن استفاده کنند

 باختر امروز نبایستی به عنوان ارگان ۀ طبق قرار مذاکراتی که در اروپا انجام شده، روزنام- ٣

 است، و باید این امر که این روزنامه خارج از کشور منتشر شود، ولی این عمل انجام شده

 . ملی است رسماً تکذیب گرددۀناشر افکار جبه

الاختیار   تامة ملی در اروپا به عنوان نمایندۀ تکلیف کسانی که خود را به عنوان جبه- ٤

 .کنند هرچه زودتر معین گردد می مطالبی منتشر شوراي عالی
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 قرار ها اي توده شدید ۀدر اروپا مورد حمل ملی ۀ خاطر نشان شود که جوانان عضو جبه-  ۵

 مخالفین هم این است که آنان خسروخان را از کنگره اخراج ۀاند و مضمون حمل گرفته

  . کردند

 
  چگونه بود؟ییخسرو قشقا اش با ی با توجه به دوستگانیشاعلی واکنش دکتر 

ما اعتمادي نداشت، اما شناخت و لذا به  میدانستیم، که شایگان ما را ن میطبیعی بود، و ما 

ما از آنچه بین آن دو و بین شایگان و . شناخت میخسرو قشقایی را از دوران نهضت ملی 

دانستیم که پس از ارسال  میشد اطلاع نداشتیم تنها  میسران جبهه در تهران رد و بدل 

را  اعضاي شوراي اروپا اي  ویسبادن به جبهه در تهران، رهبري طی اطلاعیهةگزارش کنگر

چنان که پیش از دریافت . معرفی کرد که به منظور تأیید ما در برابر خسرو قشقایی بود

 ة از کار کنگريبه نحو مؤثر« تهران ی اجرایهیئتاعلامیه، ورجاوند به من نوشت که 

به دهان مخالفین    می نموده و به این ترتیب مشت محکجلیلت] منعقده در ویسبادن [یاروپای

 ۀجبه  می اخبار هفته، تنها نشریه رسةاز جمله در سه شمار.  کوفته استسعادت ملت ایران

  » . کنگره بحث گشته، و مطالب مربوط به آن درج شده استة ایران، فقط در باریمل

 
  قانع شد؟شانی اایآ

یکی از نتایج فوري این اعلامیه ایجاد مزاحمت ساواك براي پدر من شد که به ساواك (

 فشار ساواك گفته بود که من دو نی اریپدرم در برا. ر قرار گرفتفراخوانده و تحت فشا

به هر تقدیر، به نظرم نیامد که دکتر شایگان !) ام و کاري با آنان ندارم کرده» عاق«فرزندم را 

به او قول دادم که برخی مدارك در . با اطلاعاتی که من صادقانه به او دادم قانع شده است

 ي مذاکره با دکتر شایگان که براة در باری گزارشیط. و فرستادماین مورد براي او بفرستم 

 :  ایران فرستادم، از جمله نوشتمی ملۀ جبهی اروپایيها  سازمانیعال شوراي

 به ایشان ی از دوستان اطلاعاتيا  اول ملاقات با ایشان، توانستم در مورد عدهۀدر جلس"

 نوشته بودند، و ییها به ایشان نامه] و گوشهبرادران امین، ورجاوند، [ يا عدهاز قرار، . بدهم
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 که آنجاتا .  به دست آورندی اطلاعاتها  نویسندگان این نامهةایشان مایل بودند که در بار

 .ممکن بود و اطلاع داشتم، اطلاعات در اختیار ایشان گذاشتم

م که لازم دانست.  در جلسه صحبت شد،یخان قشقای خسروي با آقا"اختلاف" مسئله مورد در

و نتایج   اشتوتگارتة کنگرةپس از توضیح در بار.  ایشان تشریح کنميبرارا از ابتدا جریان 

 تدارك مونیخ اشاره کردم و به ایشان توضیح دادم که همه گونه ۀمثبت آن، به جریان کمیت

خان نشان داده شد و متأسفانه ایشان  خسروي نسبت به آقاي و حس همکاریتحسن ن

 روش باختر امروز ةسپس، در بار.  خود وفا نکردنديها ودند که به قولب] یخسرو قشقای[

 ایشان تشریح کردم يدر مورد جریان کنگره هم صحبت شد، و جریان را برا. صحبت کردم

 ایشان تشریح کردم که در يبرا! اند رفت، قانع نشده  می ارو متأسفانه ایشان، آن طور که انتظ

 هم کماکان به »هاله« ي اروپا مخالفت دارند و آقايا شورااروپا تنها خسروخان هستند که ب

 يها  دکتر شایگان از چاپ و پخش شمارهياز قرار معلوم، آقا. دهند  می خود ادامه یکارشکن

ارگان [ آخر پیشوا ة شمارۀلازم به اضاف] يها[ شماره. بعد از کنگره باختر امروز مطلع نبودند

ایشان بسیار اصرار . ارسال شد] شایگان[ دکتر ي آقا اطلاعيتهیه شد و برا] لهها  یشخص

باید اذعان کرد که کار بسیار . عرضه کنم» اختلافات« در مورد رفع يداشتند که من پیشنهاد

 بوده و ضرورتاً عقیده ی گفت نظر شخصواهمبه ایشان توضیح دادم که آنچه خ.  بودیمشکل

ه ایشان پیشنهاد کردم که بهتر است به هر حال، ب. باشد  می اروپا نيدوستان عضو شورا

خان تا  استفاده کنند و بخواهند که خسرو خسروخاني خود در آقایایشان از نفوذ شخص

تحت نظر » نام ارگان «دون باختر امروز بینفرمایند و از طرف   می اروپا، اقداة آیندةکنگر

 خواهد بود يید به بهبود مشترك اروپا و آمریکا اداره شود و تا کنگره آینده امۀ تحریریهیئت

 پذیرفتن باختر امروز تحت شرایط ي در اروپا برای ملۀتوان زمینه را از نظر افراد جبه  میو 

 رفع يآن وقت زمینه کاملاً برا. آماده کرد] ی ملۀجبه[ سابق دو مرتبه به عنوان ارگان ةکنگر

انستم پیشنهاد تو  مینبه هر حال، بیش ازین .  خسروخان آماده خواهد شديبا آقا» اختلاف«

  ".کنم

 
 د؟ی کنار آمدیی خسرو قشقاي همه کش و قوس سرانجام با آقانی پس از ایعنی
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 ویسبادن براي دکتر شایگان تا حدي او ة باختر امروز منتشره پس از کنگرةارسال سه شمار

 دي شوراي آمریکا به ریاست دکتر شایگان در شانزدهم. را متوجه قضایا کرد و مؤثر واقع شد

 :  به اتفاق آراء تصویب کرد١٣٤١ماه 

 ۀجبه می ملی ایران در آمریکا به نام ارگان رسۀجبه] هاي[ باختر امروز رسماً از طرف شورا -

 .شود میملی در خارج از کشور اعلام 

 باختر امروز انتخاب ۀ و سردبیر روزناممسئولشقایی به عنوان مدیر  جناب آقاي خسرو ق-

 .شوند می

پیشنهاد آقاي خسرو قشقایی و تصویب  به  این روزنامهۀ تحریریهیئت ]اعضاي [-

 .ي آمریکا و اروپا انتخاب خواهند شدها شوراي

 مساوي از طور به، هشت نفر خواهند بود، که مسئول تحریریه، علاوه بر مدیر هیئت -

 .شوراهاي آمریکا و اروپا انتخاب خواهند شد

 . رسد میست، و به صورت ماده واحده به تصویب ناپذیر ا این پیشنهاد تفکیک: تبصره

 ملی اروپا در آمریکا بودم و حق شرکت در ۀ جبهشوراي عالی ة این زمان من نماینددر

دشوراي این جا بود که در .  آن را داشتمی داخليها جلسات آن شورا و دریافت گزارش

 ملی، که مدعی بودند ۀجبه عضو يها  و نیز حزبی،یحزب، بین افراد غیرآمریکا نیز، از یک سو

 دکتر شایگان و چند ،يخواهند کار منظم تشکیلاتی و دموکراتیک بکنند و از دیگر سو می

االله اردلان، که ظاهراً هوادار او بودند، اما هدفشان  و فرج   می چون شاهین فاطگریتن د

 . وجود داشتییها يکردن شایگان بود، اختلافات و دشوار» اداره«

 
  آمریکا و دکتر شایگانی ملۀ جبهيشورا

 را از چند یشد، مطالب  می ی ملۀ، که مخلّ فعالیت جبهها ي پرتوافکندن به این دشواريبرا

، ١٣٤٢ دوم، شهریور ة ایران در آمریکا، منتخب کنگری ملۀ جبهي مرکزيگزارش شورا

 :کنم  مینقل 

 يبرا«شورا . ود کنگره بيبحث شورا پس از برگزار» ترین موضوع مهم«دکتر شایگان "

 يآقا«کرد که   می ي کارستیبا  می»  از شایعه ناسودمند در خارجيحفظ وحدت و جلوگیر
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 ي مرکزي را از طریق احراز ریاست شورایمل دکتر شایگان هم چنان سمت هدایت جبهه

  شورا با دکتر شایگان،ي از اعضای برخیدر مذاکرات خصوص» .دار باشند  عهدهی ملۀجبه

 سابق در دوره سابق یی اجراهیئت از افراد ی ایشان عقیده دارند بعض-١ «:معلوم شد

 صد در صد و مطمئن ي به وجود آورند تا همکاری مناسبينتوانسته بودند محیط همکار

 در نشر مطالب و تبلیغات ، تصمیمات، مخصوصاًی بعض-٢.  تأمین شودی ملۀ جبهيها ارگان

  صالح وجودی است و لازم است قدرتیت جوان احساسايشود، از رو  می که اتخاذ یخارج

 ». کندي جلوگیریداشته باشد که از یک چنین مسائل

 شورا، در عین مخالفت ياعضا.  بود که تا این مشکلات حل شودی خواستار یافتن راهشورا

 يبرا«قرار گیرد، »  اکثریتي و رأیمافوق دموکراس«توانست   می نيبا این که هیچ فرد

 هیئت اجرائیه سابق يسه نفر از اعضا«تصمیم گرفتند که »  دکتر شایگانيتأمین نظر آقا

 جدید انتخاب نشوند ی اجرائهیئت شورا انتخاب شده بودند در ویتکه از طرف کنگره به عض

  » .و همین طور هم عمل شد

 
  مطرح بود؟یخواندگ پدرمسئله اینجا در یعنی

 ي دکتر شایگان حق وتو نظیر حق وتويآقا«علاوه بر این، شورا توافق کرد که به  .بله

 که وجود شخص ایشان، از يطور به آمریکا در برابر کنگره آمریکا داده شود، جمهور رئیس

 و از طرف دیگر، به صورت رئیس ی ملۀ سازمان جبهۀ مقننةیک طرف، در رأس شورا و قو

ظر ایشان  که به نی اجرائیه را، در صورتهیئت تصمیمات شورا و ندقدرت مجریه بتوان

باره با افق شد، اگر یک تصمیم وتو شده دوتو«در عین حال، » .وتو کنند مصلحت نبود

شورا امیدوار بود . باشد»  و قابل اجرایسوم در شورا تصویب شد، تصویب شده تلق اکثریت دو

 .که نظر دکتر شایگان تأمین خواهد شد

 شورا، که به ي بعدۀنست و جلس ندای دکتر شایگان این توافق را کافيمتأسفانه، آقا «اما

 ایجاد ي بیابد و موافقت شد که برایبه طول انجامید، نتوانست راه حل» ده ساعت«مدت 

 با دکتر شایگان حضوراً تماس گرفته شود تا روشن »يحد اکثر حسن تفاهم و حس همکار«

ا استفاده ایشان صریحاً اظهار دارند که از اختیارات خود در مورد تعویض اعض«شود که اگر 
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 شانی اختیارات به انینخواهند کرد و فقط این موضوع از نظر پرستیژ ایشان در خارج است، ا

 از نمایندگان شورا با ایشان گرفت، ایشان اظهار ی که یکیواگذار شود متأسفانه در تماس

 شورا اطمینان دارند که ایشان ي اعتماد همه هستند و اعضادداشته بودند، اگر ایشان مور

 قید و شرط عدم استفاده از يکنند، پس برا  می از اختیارات استفاده ی ملۀقط به نفع جبهف

  ». وجود نداردیاختیارات دلیل

 
 یخوان همی در درون جبهه ملی فرد با روح دموکراسکی به اراتی اختنی اي اعطاایآ

 داشت؟

اده شود مطلب  استفی ملۀجبه» به نفع «ها  این که از آنيروشن است اختیارات تام برا

 . داشته باشدی ملۀمنافع جبهاز توانست دید خود را   می بود، و هر کس يکشدار

دکتر چمران . منعقد شد  می شورا بدون شرکت دکتر شایگان و شاهین فاطۀ جلسچهارمین

مثل اینکه روز به روز بر « : طی گزارش ملاقات خود با دکتر شایگان به شورا گفت که

ند ندادن اختیارات به ایشان دلیل ک میشود و فکر  مین افزوده ناراحتی دکتر شایگا

را به طرف شاهین ] شایگان[ هرچه زمان بگذرد دکتر ترسم میاطمینان است، و من  عدم

وند دایر بر  پس از مدتی بحث، پیشنهادي که از سوي مهندس بیرانه» .بکشاند] فاطمی[

قرار شد دکتر پارسا از دکتر . صویب رسیداینکه دکتر پارسا با دکتر شایگان صحبت کند به ت

 که از اختیارات خود در مورد دهندایشان حاضرند قول صریح ب«شایگان بخواهد که آیا 

 اختیارات به ة؟ ماد»تعویض و یا اضافه کردن اعضاي شورا و هیئت اجرائیه استفاده ننمایند

 و شورا حق تصمیم در کلیه مصوبات هیئت اجرائیه«دکتر شایگان : شرح زیر تصویب شد

 و يعضو یا اعضایی از شوراي مرکز«را خواهد داشت، و چنانچه » نهایی و تغییر و تبدیل

هیئت اجرائیه در پیشرفت کار جبهه ملی اختلال ایجاد کند، آن عضو یا اعضاء را تعویض 

 .نماید

اس که با دکتر شایگان تم  می مسکوت بماند و هنگامسئله یزدي گفت که بهتر بود دکتر

 شورا استفاده يخود براي تغییر اعضا]از اختیارات[ که شایگان میدی رسجهی نتنیگرفتیم، به ا

خطر موجود است و باید تصمیم گرفت، و من . نخواهد کرد، دوباره موضوع را مطرح کنیم
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هرچه ] کذا[اگر  و. را در این مورد بخواهیم] تهران[ شوراي مرکزي ظرنظر دارم که شاید ن

نخشب گفت، اگر ما و شایگان روبروي هم بایستیم، دودش به . ند تبعیت کنیم گفتها آن

بهتر این است که دکتر شایگان ما را به حضور خودشان بپذیرند و .  ما خواهد رفتۀچشم هم

کنگره هستیم؛ و ] منتخب[خره ما شوراي  چون بالام،مسائل را در مقابل خودشان مطرح کنی

و  تهران در جریان بگذارند]  ملی را درۀشوراي جبه[م، یا ایشان اگر نتوانستیم به نتیجه برسی

 بعد ۀدر این موقع به پیشنهاد یزدي و پارسا موضوع تا جلس» .تماس بگیریم] با تهران[یا ما 

 .مسکوت گذاشته شد

متأسفانه، گزارش ششمین نشست شوراي آمریکا را در اختیار ندارم تا بدانیم چه گفته شد و (

 .)اتخاد شد  میچه تصمی

 از علی برزگر خوانده شد که طی آن وي اي نامه) بیست و دوم نوامبر( هشتم شورا ۀ جلسدر

 به دکتر شایگان، و این که  شوراي اعضاریی تغيبرا  اختیاراتمسئلهضمن اشاره مجدد به «

 ملی ایران از آن تبعیت ۀاین کار بر خلاف اصل سانترالیسم و دموکراسی است، که جبه

 ملی آمریکا و اروپا و سازمان دانشجویان ۀ بین جبهوابط رةنحو، همچنین در مورد کند می

 . تذکراتی داده بودند

 دهم شورا گزارشی در دست ندارم تا بدانیم احتمالاً چه بحثی پیرامون اختلاف با ۀاز جلس(

 .)دکتر شایگان صورت گرفت

از رابطه با دکتر ) ١٩٦٣سامبر احتمالاً در بیست و یکم و بیست و دوم د( جلسه یازدهم در

ي ها دهقان اظهار داشت که اعضا و هوادران جبهه، در برخی از شهر. شایگان سخن رفت

، و پیشنهاد کرد تا جلساتی براي  اختلافات با دکتر شایگان آشنا نبودندا بیدرستبه آمریکا 

شده باشند احتمال این که ایشان راضی « سپس.  برگزار شوداختلافموارد  روشن ساختن

شرایط شورا را در مورد اختیارات قبول کنند، مطرح شد که پس از بحث نسبتاً طولانی، ] و[

 ملی، همواره مایل به همکاري ۀنتیجه گرفته شد که چون شورا در صورت حفظ اصول جبه

کند، ولی به هیچ وجه با تعویض و اخراج اعضاي  میبوده است، هرگونه نزدیکی را استقبال 
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ه اخیراً آقاي دکتر شایگان ضمن مکالمات تلفنی با یکی از اعضاي شورا عنوان کرده شورا، ک

 » .بودند، موافقت نخواهد کرد

 اختلاف دکتر شایگان و مسئلهدهد و در آمریکا بودم،  می آنجا که اسناد در اختیار من اجازه تا

یق شخصی ندارم،  آمد، اطلاع دقشیي بعد چه پها شوراي آمریکا حل نشد و این که در سال

 این ۀاما دنبال. ي دیگري مشغول شدمها  به اروپا بازگشم و به کار١٩٦٤چون در فوریه 

 ۀنام توان بعضاً از کتابی که فرزند دکتر شایگان به عنوان زندگی می و مذاکرات را اتاختلاف

 در  این خاطراتةکنند متأسفانه، تدوین. علی شایگان منتشر کرده است پی گرفت سیدسیاسی

سازد که گویا اصل اختلاف   می مطرح يبیان اختلافات صریح نیست و مطالب را به نحو

 یدر ایجاد اتحاد موفقیت چندان" ي اختیارات دکتر شایگان نبود، بلکه ود به نام حدويچیز

 .بسته شده بود] ؟ [ي دیگري اختلاف در جاۀکرد، چون همانطور که گفته شد، نطف  میپیدا ن

 ي نظريها  گرایشي بر مبنايگیر کم به جهت  تشکیلات کمة عمل و نحوةشیو در ها تفاوت

  سوم در ایرانی ملۀ دوم و نه جبهی ملۀ چون نه طرفداران جبهکه،طرفه آن . شد  میمنجر 

 يها رفت، و گرایش  می در خارج از ایران از بین ی نداشتند، قیود تشکیلاتیچندان موفقیت

 ».گرفت  می به خود يتر  وجه عمدهينظر

 اشاره رفت، از ها  که در بالا به آنی فراموش کردن علت اختلافاتي کتاب، براةکنند نیتدو

 پیش آمد، به ١٣٤٣ دوم و سوم را، که در سال ی ملۀافتد و اختلافات جبه  میتاریخ جلو 

ت  حقیقاز يکند و چنان که در بالا دیدیم، کاملاً عار  می آمریکا مربوط ی ملۀ دوم جبهةکنگر

) که من در آن شرکت داشتم( دوم آمریکا ةآورد که در کنگر  میکننده، همچنین  نیتدو. است

 فعالیت جبهه در آمریکا هواداران يکه در ابتدا)  دومی ملۀ طرفدار جبه،یلیبرال(گرایش "

 کردند تحت ی سعها از آن يا عده داشتند، خود را در اقلیت یافتند و بنابر این يبیشتر

این کار .  او بکنند تا اختلافات را حل کندي برای اختیاراتيز دکتر شایگان تقاضا ايجانبدار

بدین ترتییب گرایش .  انجام گرفتها بسیار نسنجیده و بدون مشورت با سایرین و مستقل

اند، زیرا، چنان که در بالا دیدیم، خود دکتر   این سخنان کاملاً نادرست". شدياول منزو

 ي مبارزه براۀو یاران چندش، این امر را بهان   میخواست و فاط  میرا  اختیارات تام یگانشا
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نبود و ) دوم( در ایران ی ملۀاصلاً طرفدار جبه   میگروه فاط. قدرت در جبهه کرده بودند

 .  با آن نداشتیترین تماس کوچک

راند   میسخن ) یسوسیالیست(گرایش سوم « سوم و ی ملۀ سپس از گرایش هوادار جبهيو

 آمریکا ي در شورا١٣٤٢در سال . دادند  می آمریکا را انجام ی ملۀ جبهيها فعالیتکه 

.) .. وی توسل،يچمران، یزد( وجود نداشت و آن دیگر گرایش هم ی به نام سوسیالیستیجریان

 ي برای ملۀکردند، بلکه در پوشش جبه  می سوم عمل نی ملۀجبه بچوهنوز در کادر و چهار

 ي شورايها  بحثۀ در بحبوحيکه دکتر یزد اي در نامه. کردند  می فعالیت ينهضت آزاد

 حل نشده بود، از مسئله که هنوز ی در زمان،ی، یعن)١٩٦٣ اکتبر ٢۵(آمریکا به من نوشت 

است ]  میفاط[کردیم، بودن شایگان و شاهین   میاش فکر  تا به حال ما همه": جمله گفت

، اما اکنون با وضع ] به پیش بروندها کار[گذارد   میکه مانع این کار است و تصادمات ن

 بشود یا نه؟ یکار حزب] درون جبهه[ این است که ياصطکاکات رو.  روبرو هستیميدیگر

اروپا ] یمل [ۀ دنبال جبهبه آمریکا هم ی ملۀ کرد که جبهيکردم که باید طور  میمن فکر 

 در مورد آن ی توضیحکی؟ دانم نظر شما چیست  مین! این احزاب را منحل کنیم؟] آیا. [برود

البته . نبود  میبدهم، که من قبلاً به شما نگفته بودم، چه الزا] بود[که دوستمان نوشته ] ؟[نت 

با ] به اروپا[ دوستمان حرکتقبل از . کنم  میاو، من آن را تکمیل ] آن توسط[با طرح کردن 

و . در شما هم صحبت کرد؛ با برا]؟[هم مشورت کردیم، و او رفت به سوئیس دوستان را دید 

که  – اگر آن دوست نخشب بوده باشد ". بودی نتیجه، متأسفانه منفیدان  میهمان طور که 

 پس از دستگیري ١٩٦٣در مارس .  داشتي نظر دیگريو – همو بود يباحتمال قو

ولی « :  ملی و تعطیل انتشارات جبهه، نخشب در کارت پستالی به من نوشتۀ جبههبرانر

کند،  می ملی نۀدهد و در آن تأیید کلی از جبه می خود را مرتب بیرون ۀي نشرینهضت آزاد

به هر حال، دستگاه هم . دانند  میملی را نیرویی دیگري ۀ مثل این که خود را نیرویی و جبه

 نهضت آزادي منتشر ۀآید این کار ادامه یابد و نشری می اختلاف، گویا بدش نیجادبراي ا

 » .شود
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همان   در خارج از کشور هم،ي نهضت آزاديدهد که هواداران و اعضا  می  نکته نشاناین

 يگیر این بود که در آن یاری ملۀکردند و قصدشان از عضویت در جبه  میروش را دنبال 

 .شان با من به همین منظور بود کنند، چنانکه روابط نزدیک

علاوه بر این، «ه  به من نوشته بود ک١٩٦٢ در سال اي  دیگر، نخشب، در نامهي سواز

و توسعه دادید ] کردید[آغاز ] که[فعالیت پرارزش شما و دوستان شما در اروپا و انگلستان 

در پائیز »  نمایماي خود به خود موجب شد، نسبت به شما احساس ارادت و محبت صمیمانه

 ]ملی [ۀبا دوستان جبه« پس از سفر خود به اروپا اظهار داشت که يیگر دۀ، طی نام١٩٦٤

او آنقدر تحت تأثیر » .شرکت کردم] آنان[تر این که در جلسه  مهم«دیدار کرده بود، و » اروپا

چشم ملت ایران . نیروي اروپا قوي و جاي امید است«اش افزود  قرار گرفته بود که در نامه

 ».را درك کنید یتمسئول و این شما هستید که باید این د،باید به اروپا دوخته شو

 »یگرایش سوسیالیست« شورا که باید احتمالاً نماینده ي از اعضایلا دیدیم، یک در باچنانکه

 شورا از سوسیالیسم سخن يها بوده باشد، دکتر خسرو پارسا، بود که در آن زمان در بحث

اتفاقاً، خسرو پارسا در . به دکتر شایگان بود» اختیارات تام «يگفت، بلکه هوادار اعطا  مین

 که یدهد که تنها مطلب  می به دکتر شایگان، نشان ١٣٤٢ام بهمن  ی سخی به تارود خۀنام

 همانا اختلاف شورا و دکتر ی اصلمسئله بود، بلکه یستیالی سوسيها مطرح نبود گرایش

بگویم ]  شورايبه اعضا[صلاح ندیدم «: نویسد  می به شایگان ي که وآنجاشایگان بود، تا 

 ٢ آمریکا در ي موضع شورا.».طرد کنید] یلم[ را از جبهه ها  آنیشما ممکن است بکل

 به دکتر شایگان ارسال شد همچنین بر علت اختلافات ١٩٦٤ مارس ١٣٤٣/٢٣فروردین 

 : دیگو  میکه  افکند  میپرتو 

 ۀ جبهي دکتر شایگان، رئیس شوراي به جناب آقای سیاسي به منظور تفویض رهبرشورا،"

 ة کنگرۀ مصوبۀ اختیارات مندرج در اساسنامۀلیکند که ک  می ایران در آمریکا، تصویب یمل

  ".شود  می اجرائیه کلاً به شخص ایشان واگذار هیئتاول آمریکا در مورد انتخاب و وظایف 

 نیز مؤید این است که ١٣٤٣ آمریکا به تاریخ ششم اسفند ی ملۀ اجرائیه جبههیئت ۀنام

 ی دوم جنابعالةدر کنگر«: ود اختیارات بي اعطاياختلاف بر سر خواست دکتر شایگان برا
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کنگره نتوانست در آن . ، رئیس کنگره، خواستار اختیارات شدیدزاده قطب صادق ي آقاۀبوسیل

 » .. موضوع موافقت کنداینشرایط با 

این گونه .  کردی معرفی از نوع گرایش راتوان اختلافات شورا و دکتر شایگان  می این، نبنابر

 .ت تحریف واقعیت اسينگار تاریخ

 رخ داد و سرانجام به ی اروپا و آمریکا تغییراتيها  سوم، در سازمانی ملۀ تشکیل جبهبا

با مرگ محمد نخشب و بازگشت یارانش به ایران .  شد منجريخروج هواداران نهضت آزاد

 آمریکا به دست عناصر دکتر شایگان افتاد، که ی ملۀگرایش او هم تضعیف شد و جبه

گرایش «این سازمان جدید که متشکل از افراد .  تشکیل دادندرا»  در تبعیدی ملۀجبه«

با بن بلا رهبر انقلاب «بود، پس از تماس )  میباند فاط(» گرایش لیبرال« و »یسوسیالیست

آن جبهه را در شهر الجزیره ) یسیاس( به شهر الجزیره فرستاد تا دفتر اي نماینده]  الجزایر[

 تشکیل خود در الجزیره ی بلند بالایۀ اطلاعیی تبعید ط دری ملۀ دیگر، جبهياز سو. باز کند

 در تبعید ی ملۀ جبهة اردلان به عنوان نمایندي مأموریت شایگان براۀنام. اعلام داشترا 

» مأموریت«دکتر شایگان به اردلان .  به تدارك مبارزه مسلحانه نداشتیترین ربط کوچک

تأسیس کند و اقدامات خود را در باب ] را[ره  در تبعید در الجزییران ای ملۀکه دفتر جبه«داد 

این که این ) ١٦٣ص . ( مستقیماً به خود اینجانب گزارش دهدی ملۀپیشرفت مرام جبه

 یاردلان در الجزیره چه فعالیت.  معلوم نشدیکرد؟ هرگز بر کس  میدفتر در الجزیره چه 

از   حاصل کرد؟ی پیشرفتکرد، و چه  می ایران کار یمل ۀداشت؟ چگونه در پیشرفت مرام جبه

 این گزارش ،ي به دکتر شایگان فرستاد؟ اگر آریآیا او هرگز گزارش.  غریب استيها راز

 کجاست؟ 

 که بعداً ذکر خواهم کرد، به هنگام سفر اول به الجزیره، اردلان را در خیابان دیدم، اما چنان

 .کرد  می ن را هم رعایتیاو حداقل مقررات امنیت. خود را به او نشان ندادم

 از دکتر مصدق اي  دکتر شایگان در نامه١٣٤٣ شهریور ١٣ جالب این است که در ۀنکت

او طلب کرد که  بلکه از» در تبعید را تأیید فرمایید] ایران [ی ملۀجبه«خواست که نه فقط 

در ] و[نویسند   می از خارج از ایران را که به حضور مبارك عریضه یافراد یا اجتماعات"جواب 
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ص  (". در تبعید حواله فرماییدی ملۀجبه" را به "کنند  می کسب تکلیف ی ملۀاب جبهب

به عبارت روشن، دکتر شایگان که اکنون بیش از هر وقت تحت تأثیر اطرافیان ) ١٦٦

بود، خواستار انحصار کامل بر کل    میچین خود، چون شاهین فاط طلب و دسیسه جاه

 در پیام يو.  کشور شد، آن هم با مهر تأیید مصدقج ایران در خاری ملۀ جبهيها فعالیت

 يهمین نظر را به نحو) ، کارلسروهه١٩٦٤سپتامبر ( ایران ی ملۀ سوم جبهةخود به کنگر

 در خارج ی ملۀتشکیل جبه.  از تمام آزادیخواهاني واحدۀتشکیل جبه«: سربسته عنوان کرد

در این جا، . باشد»  خارج از کشور دري مبارزین راه آزادۀ که شامل همیتحت عنوان از کشور

 ي پايرود، البته جا  می»  از تمام آزادیخواهاني واحدۀجبه«که سخن از   میهنگا

توان دید،   می در اروپا  را هم یو همدست خسرو قشقای   می همدست شاهین فاطيها اي توده

 واحد ۀ در جبهی ملۀآوردند، تا مگر جبه  میکه از در بیرون شده و سر از پنجره به درون 

 آن را به ي که حزب توده همواره خواستار آن بود مستحیل شود و رهبراي يضداستعمار

 .دست گیرد

 ی و نفی دموکراسی را مغایر با مبانی دوراندیش بود و چنین خواستي مصدق که مردطبیعتاً،

توانست   می خود تشویق به مبارزه کرده بود، نيها دانست که در تمام پیام  می یحقوق جوانان

لذا، او در چهارم مهرماه همان سال .  دکتر شایگان قائل شودي برايتن به چنین انحصار

 ۀاو در پایان نام.  موافقت نکردي از کنار قضیه رد شد و با درخواست وحترمانه ماي  نامهیط

پرست دوخته شده  جوانان وطن«به » پرستان مملکت چشم وطن« فشرد که يخود از نو پا

 اختیار یتوان تردید کرد که، چنان چه مصدق به غیر ازین موضع  می در این هم ن.».است

 احزاب که سپس به آن خواهیم پرداخت، زیر ۀ در اروپا، همانند قضیایران ی ملۀکرد، جبه  می

خوشبختانه، . خواست که در آن امر تجدید نظر کند  میاو  رفت و از  می نيبار چنین انحصار

 آن در ۀ که ریشییها یت مصدق ما را در خارج از کشور از نزاع و درایدور اندیش

 . بود، نجات بخشیدان اطرافیان دکتر شایگيها یچین دسیسه

 که در خاطرات دکتر شایگان منتشر شده است، پرویز امین، اي  همین اوان، بنابر چند نامهدر

 اروپا بود و به  نهضت آزادي درمسئول اروپا، که در ضمن ۀ اجرائیهیئتیکی از اعضاي 
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همین عنوان هم از سوي دکتر ابراهیم یزدي به دکتر شایگان معرفی شد، از دکتر شایگان 

 براي تماس با دول الجزایر و مصر بنماید تا بتوان در یکی از آن دو  می اقداهمصراً خواست ک

تا «:  افزوداو. فرستاد» ي داوطلب را تربیت انقلابی داده و به ایرانها تدریج جوانه ب«کشور 

همانند . ».مصر حاضر به همه نوع کمک هستندو ] الجزایر[آنجا که من اطلاع دارم، الجزیره 

 ين نهضت آزادمسئولا انقلابی حزب توده در مورد دکتر کشاورز و دولت چین، سازمانی

 ملی را به پیش ۀخواستند از شهرت دکتر شایگان استفاده کنند و برنامه خود، و نه جبه می

در پاریس ] الجزایر[ الجزیره سفارت با«شایگان نوشت که پرویز امین  دکتر به یزدي .ندببر

] او[بود، ] امین[ۀتقبال کردند؛ آن طوري که در نام بسیار خوب اسها  و آنندا تماس گرفته

نیست، و از طرفی تماس به ] یی[نوشته است، چون نهضت آزادي یک سازمان شناخته شده 

از من خواسته است که، در صورتی که براي شما امکان ] امین[ن ندارد،  ملی امکاۀنام جبه

من شخصاً . معرفی کنید] الجزایر[دارد و مایل هستید، آقاي پرویز امین را به سفارت الجزیره 

عالی و معرفی ایشان  کنم، و معتقدم که اقدام جناب میصداقت و استحقاق ایشان را تضمین 

یک قدم بزرگ براي شروع گام اساسی است، که ما براي تنظیم ] الجزایر[به سفارت الجزیره 

 .».این کمک بزرگ خودداري نفرمایید که جنابعالی از مامیدوار. آن در جریان اقدام هستیم

نه، اما، با توجه به   جواب مثبت داد یاها  دانسته نیست که آیا دکتر شایگان به این نامهدقیقاً

 رژیم به صفر ی سرنگونيبرا   می تدارك نظاۀ با برناميفق وتفکر دکتر شایگان، احتمال توا

 آمد و من پس یکه دکتر شایگان به برکل  می، هنگا١٣٣٩/١٩٦١در زمستان . نزدیک بود

فورا گفتن چنان  کرد،  می حمایت ني از تز جمهورياو پرسیدم که چرا و  ازجلسه انیاز پا

 ي از تز جنگ مسلحانه برايکه وحال، چگونه ممکن بود .  را بر من قدغن کردیسخن

  رژیم حمایت کند؟ یسرنگون

 بر این، روشن است که سران نهضت آزادي خارج از کشور، یزدي و برادران امین، درِ افزون

 که در مورد تماس ییها جالب است که، بر خلاف افسانه. کردند میالباب  عوضی را دقّ

 دست یبایست  می يه است، نهضت آزاد با انقلابیون الجزایر پخش شدی شریعتینزدیک عل

این گفتم که، پس از سفر من به  در مورد مصر هم پیش از. شد  میبه دامن دکتر شایگان 
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ت  خود را با سفارۀ اروپا رابطی ملۀ جبهيتهران و روشن شدن شرایط دولت مصر، شورا

 ی معرفینجرا هوادار دکتر خ زاده، که خود یالصمد تقظاهراً، دکتر عبد. مصر قطع کرد

 يکرد و اصرار او برا  می کار ي آزادتصدر و نهض یکرد، عملاً از همان زمان با بن  می

سفر  البته،.  شرکت در مذاکرات با سفیر مصر در لندن از همین رو بودي با من برایهمراه

ترین  مهم.  عذر آنان را خواستی نرسید و دولت مصر پس از مدتیآقایان به مصر هم به جای

چنان .  رد کرده بودیمصریحاً، تن دادن آقایان به شرایط دولت مصر بود که ما اینجا در نکته

 به وساطت دکتر شایگان نداشت، چون ما يکه خواهیم دید، تماس ما با دولت الجزایر نیاز

 . بودیمي صاحب اعتبارها ي از الجزایرینزد برخ

 آنجاامین به ایران بازگشته بود و تا که من به اروپا بازگشتم، پرویز   می این است هنگاجالب

 نشان ي نکرد و در انقلاب هم خودی شرکتی سیاسيها  دیگر در فعالیتيدانم، و  میکه 

 ي نهضت آزادي مشغول شد، هیچ یک از اعضاآنجاجز چمران که به لبنان رفت و در . نداد

  . خود نرفتندی انقلابيها  تزیدیگر در پ

 
 د؟ی در آمریکا بالاخره به کجا کش ایرانی ملۀ جبهي شورامسئله

 در آنجا عبارت بودند از مصطفی چمران، ابراهیم شوراي عالین جبهه و اعضاي مسئولا 

اگر . یزدي، محمد توسلی، محمد نخشب، من و چند نفر دیگر که نامشان را به یاد ندارم

یوجرسی تشکیل اشتباه نکنم، هر ماه یا هر دو ماه جلسات شورا در منزل ابراهیم یزدي در ن

خواند و   می شخص دیگري که چون ما، در اطراف شیکاگو درس وتوسلی، من، . شد می

رفتیم، در جلسه  می فولکس واگن، هزار کیلومتر را بکوب کینامش را به یاد ندارم، با 

 ملی در آمریکا بیشتر ۀکار جبه. گشتیم میکردیم و سپس با همان عجله بر میشرکت 

ي ها گرفت و هم در سازمان می انجام ماًاین کار هم مستقی.  یارگیري بودآموزشی تبلیغاتی و

دو اتاق .  ایران داشتۀواحد کنفدراسیون در آمریکا در شهر نیویورك یک خان. دانشجویی

وگو  گفت ي مختلف جلسات بحث وها اجاره کرده بودند که در آن اعضاي انجمن و گروه

اما در شهر محل . شد میي کنفدراسیون چاپ ها شریه در نها بعضی از این بحث. گذاشتند می

  .تحصیل من چنین انجمنی نبود
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 در کدام شهر بودید؟

آمده بودند درس . نشجویان ایرانی دولتی و بورسیه بودندبیشتر دا. ومینگتُن، در ایندیانابل

ن دوست من با یکی دو نفر از آنا. شان در ایران برگردند بخوانند و زودتر به سر کار و زندگی

فهمیده بود که من از . با بورس دولتی آمده بود. دانشجوي جوانی بود به نام رضوي. شدم

دانم به  مین. روزي به من گفت که او هم عضو حزب ایران است.  جبهه ملی بودمعالانف

پیشنهاد کردم یک انجمن فرهنگی درست . ایران بازگشت یا نه؟ دوست داشت فعالیت کند

اول انجمن فرهنگی . شدند میسیاسی هم این طوري درست  يها مانمعمولا ساز. کنیم

  میشد، همراه با ک می که در جلسات فرهنگی مطرح ییها به تدریج موضوع. شد میتشکیل 

عملا کنفدراسیون این گونه تشکیل . شد می و آگاهی بود و به تدریج مسیر آن عوض غتبلی

، بدون آن که مسایل سیاسی را مطرح  تاسیس شدی انجمن فرهنگکی در بلومینگتُن. شد

اقتصاد .  بودندشتهر هم بودند که با من هم سه تا جوان دیگر دو. مدتی گذشت. کنیم

اش به ایران مهاجرت کرده بودند و در  گفت که یونانی تبار بود و خانواده مییکی . خواندند می

  .کردند میمشهد زندگی 

 
 ؟! مهاجرت کرده است رانیر مقدونی به اتبار؟ حتما در زمان اسکند یونانی یرانیا

به هر حال، . در زمان قاجار تاجران یونانی زیادي در ایران بودند. ي اخیرها در همین قرن! نه 

 او يها هنوز رفرم. ي شاه بودها تازه صحبت از رفرم.  بود١٩٦٣سال . انجمن درست شد

الاصل  یونانی جوان. ان بودغلی  خرداد اتفاق افتاد و ایران در حال١۵. شروع نشده بود

مان   دانشگاهۀ در دفاع از رژیم شاه در روزناماي  فکرت نام داشت، مقالهيآقاکه  مشهدي

. شناسی خیلی مهم بود دانشگاه ما از نظر شرق.  به او پاسخ دادماي من هم در مقاله. نوشت

 من و ۀاسخ به مقال در پتیز  تند وۀمقاله که چاپ شد، فکرت و دوست او پرویز جناب دو مقال

ناد به قول معروف  آمار و اس ومن هم جواب دادم و علیه پهلوي با ارقام. دفاع از شاه نوشتند

در این موقع روزنامه دانشگاه، دیگر حاضر نشد مقالات بعدي را چاپ کند، . افشاگري کردم

 آنجااز  را ودشفکرت در لبنان درس خوانده و لیسانس خ. خواست بحث بالا نگیرد میچون 

.  داردیآموزگار روابط خیلی نزدیک  فهمیدم که این دانشجو با جمشیدها بعد. گرفته بود
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 در ها در هرصورت این مقاله .دکتراي خودش را که گرفت، پستی به او در بانک جهانی دادند

.  موجودندها ي این مقالهها نسخه. و صداي زیادي به پا کرد آن محیط دانشگاهی ما سر

این .  استدلال این دو این بود که در ایران دموکراسی وجود داردۀ است که پای اینلبجا

این  یک زن و شوهر دانشجو را هم از.  در انجمن تازه تأسیس ما بازتاب پیدا کردها مقاله

، تز دکترایش را درباره فدائیان  فردوسيآقا. شان فردوس بود دوران به یاد دارم که نام

ن که این تز در جایی چاپ نشد، ولی یکی از منابع و ماخذ این نوشت و با ای میاسلام 

با این که هردوشان بورس دانشجویی داشتند، در آمریکا باقی ماندند و به . موضوع است

 بعد که در یک کنگره دانشگاهی در آمریکا شرکت داشتم، ها سال. تدریس مشغول شدند

 .ضور داشتهمسر او هم در آن کنگره ح. آقاي فردوس را دیدم

، به اتفاق علی برزگر و محمد ها چنان که گفتم، در آن سال.  فکر بازگشت به اروپا بودمدر

رفتیم تا  میکوبیدیم و به نیویورك  میتوسلی با فولکس واگن از راه شیکاگو هزار کیلومتر را 

یک روز نخوابیده . تفریح ما همین بود. در جلسات دانشجویی یا سیاسی شرکت کنیم

رفتیم خانه ابراهیم یزدي یا  می. گشتیم می در نیویورك بودیم و دوباره بروزيدو ر. فتیمر می

  . ملی در آمریکا بودندۀمصطفی چمران که اعضاي جبه

 
 کردند؟  می یدر آن زمان این دو در نیویورك زندگ

یزدي همسر ایرانی داشت و چمران .  نیوجرسی بودند-دو در منطقه نیویورك  بله، هر

وقتی به ایران . اش جدا شد و زن لبنانی گرفت  چمران از همسر آمریکاییها بعد. اییآمریک

اما چمران را از کالیفرنیا .  آشنا شدمآنجامن با یزدي و نخشب در . رفت، همسرش لبنانی بود

 ی نمایندگهیئت همین رفت و آمدها بود که روزي یزدي به من گفت که نزد رد. شناختم می

جالب این که . میندازیقرار بود در ایران مبارزه مسلحانه راه ب. ملل برومکوبا در سازمان 

صندوقی هم داشتیم که پول جمع . کاره نبود چمران اهلش بود، ولی یزدي اصلا این

چون یزدي از اقدام قبلی من .  در این جریانات بودندزگرتوسلی و بر. کردیم که ذکر کردم می

او .  صحبت کنها یبرو با کوبای: ک روز به من گفتدر مورد کوبا و مصر خبر داشت، ی

اگر درست به یادم باشد، . من هم قبول کردم و رفتم. خواست که این تماس برقرار شود می
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 میکرد این اقدا  میشاید فکر .  خواست مرا از سر خود باز کندينماینده کوبا به نحو

 فکر کردم که عجب آدم ها بعد. داو مسلماً محتاط بو. آمیز علیه دولت کوبا باشد تحریک  

شدند که   میپایید، متوجه   می را ها که مسلماً دفتر کوبایی. آي. بی. اگر اف. لوحی بودم ساده

کارهاي خطرناك را دیگران باید . کردند  میام، حتما از آمریکا اخراجم   رفتهآنجامن به 

).  در مصریبه جز مدت کوتاه(اند  انقلاب در آمریکا مۀاو تا آستان. کردند، نه آقاي یزدي می

بنابر خبر نیویورك تایمز که پس از انقلاب چاپ شد و خودش هم در لوموند آن را تأیید کرد، 

 رفته بود مسلماً ا نمایدگی کوبهیئتاگر خودش به . به تابعیت آمریکا هم در آمده بود

  . آمریکا بشودۀتوانست تبع مین

 
 کرد؟  میچمران چه 

  .کند  می کار 33ي وابسته به ناساها کی از شرکتگفتند در ی می 

 
 یزدي چطور؟

. دکترایش را در ایران گرفته بود. دکتراي داروسازي بود – یزدي در کار مطالعات پست 

  .دانم شغلش چه بود مین

 
  بودند؟یآیا از همان آغاز مذهب

آنان با ما . ژیم شاه باشندمعتقد بودیم همه باید در کار مبارزه با ر. ما مهم نبود اما براي. بله 

  .مشکل داشتند؛ ما با آنان مشکلی نداشتیم

 
 آیا انجمن دانشجویان مسلمان در آن زمان به وجود آمده بود؟

یعنی ) ایندیانا( اتحادیه ملی دانشجویان آمریکا در شهر بلومینگتُن ۀ سالیانةدر آن سال کنگر

گفت که قرار است به   می شاهین فاطبه نیویورك رفتم،. شد  میشهر دانشگاهی من برگزار 

 راسیوندبیر کنفد. روم میمن :  گفتزاده قطب.  بفرستیماي نماینده ها ی آمریکایۀ سالانةکنگر

                                                 
33  - NASA  
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به من هم . خسرو شاکري هم با تو خواهد آمد: گفت. خواست او برود مین  میفاط. هم بود

  .نمایندگی داد تا در کنگره شرکت کنم

 
 شت که به شما نمایندگی داد؟ چه سمتی دا  می فاطيآقا

تصمیم   مشورت با دیگران به عنوان رئیسیکی از دبیران کنفدراسیون بود، اما بدون

قرار . فردا صبح قرار بود در کنگره باشیم. هزار کیلومتر را شبانه کوبیدیم و رفتیم. گرفت می

 لسهج. ن را بخوانیمي خارجی، پیام کنفدراسیوها  در بخش مربوط به پیامزاده قطببود، من یا 

 را زاده قطب. خودش با هواپیما آمده بود. پیدا شد  می فاطۀکه شروع شد، دیدیم که سر وکل

شروع کرد به . خیلی عصبانی شده بود. آمد میزدي خونش در ن میگویی، اگر کاردش  می

 ان ملیبه این دلیل آمده بود که در سازمان دانشجوی  می متوجه شدیم فاطها بعد. دشنام دادن

 تماس ها احتمالا با این  میفاط.  آمریکا، عوامل سازمان سیا رخنه کرده بودندندانشجویا

بدون آن که ما بدانیم، با شتاب خود را رسانده بود تا با حضورش در کنگره، هم . داشت

 که با او تماس داشتند، از یمیزان نفوذ و اعتبار خودش را بالا ببرد و هم نکند از ما بهتران

 ۀپس از پایان جلس. بشویمها   میان آن در برود و ما متوجه تماساهاً اشتبيهانشان چیزد

هزار کیلومتر سفر کردیم تا ده دقیقه  دو.  و من به نیویورك بازگشتیمزاده قطبکمیسیون، 

  !را بشنویم  میسخنرانی فاط

 
به . تیی اسها در مورد سابقه، شخصیت و نوع کاراکتر کسانی که نام بردید، صحبت

 دیدید؟ می آقایان را چگونه نیشما ا. بعد از انقلاب خصوص

 ایرانیان خارج از ةاجازه بدهید بعداً بحث مفصلی بکنیم در بار. برداشت من شخصی است

 یا ها گروه نقاط مشترك و متضاد این. توان گروهی بحث کرد و هم فردي میهم . کشور

بعداً . ام وخوي ایرانیان نوشته  خُلقة در باریکتابی هم به انگلیس. افراد، خودش مبحثی است

 . پرداختیمبه آن خواه

 
 یت کنفدراسیونمسئول در آمریکا، عضو و ی دانشجویان ایرانکنگره
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دانشجویان » پرزیدنت« که خود را ، می پیش از تشکیل این کنگره روابط من با شاهین فاطتا

 رفتن به ایندیانا يم ورود به آمریکا برابه هنگا.  کرد، حسنه بودی و کنفدراسیون معرفیایران

 ژانویهتاریخ، اما مسلماً بین  ی است باي  که از او دارم، نامهاي تنها نامه. بود که با او آشنا شدم

 ۀ جبهة دانشجویی و کنگرة و اوت همان سال نوشته شده است، چه پس از کنگر١٩٦٣

 . دش روابط بین ما قطع ،یمل

گفته بود   میفاط.  برگزار شد١٩٦٣ ایرانی در آمریکا در تابستان  دانشجویانۀ اتحادیةکنگر

کرد و  میروي  همیشه تک  میهمه خوشحال بودند، زیرا فاط. که دیگر کاندیدا نخواهد شد

 خودش را جلو انداخت و حسن زاده قطب. ن سیاسی را بپذیردمسئولاحاضر نبود، حرف دیگر 

. دا نبودم، چون قصدم این بود که به اروپا بازگردممن کاندی. لباسچی و علی برزگر هم بودند

این   نظرشان بر،اي وقتی کنگره تشکیل شد، بیشتر دوستان جبهه. چندي بعد هم برگشتم

با این که اعلام کرده بود کاندیدا   میفاط. انتخاب شود  میبود که لباسچی به جاي فاط

دکتر . ویسند و در صندوق بیندازند بود تا نام او را بنته به عوامل خودش گف نخواهد بود،

من به . شد میهم خوانده   میخواندند، نام فاط میوقتی آراء را . شایگان هم در این کنگره بود

است، باطل اعلام کند، زیرا او   میرئیس کنگره اعتراض کردم که باید آرایی را که به نام فاط

 write-in(گویند  میکه این را یا اردلان اعتراض کردند   میفاط. اصلا نامزد نشده بود

ballot (یعنی اگر کسی نامزد نباشد ولی آرایی به نام . و در سیستم آمریکا هم وجود داشت

 آنجادر . دوباره اعتراض کردم. تواند انتخاب شود میاو به صندوق ریخته باشند، آن شخص 

.  دانشجویان آمریکا نمایندگان سازمان ملییهماندو نفر آمریکایی حاضر بودند، به عنوان م

آن دو با . کردند می ملی و هم در کنگره کنفدراسیون شرکت ۀ جبهةآن دو هم در کنگر

داند؟ وقتی اعتراض کردم،   میکه. شاید هم از جمله عوامل سیا بودند. دوست بودند  میفاط

. درا تایید کردن  می هم صحت نظر فاطها نظر آن دو آمریکایی را خواست و آن  میآقاي فاط

اجازه بدهید از دوستان بخواهم تا :  رئیسه گفتمهیئتدوباره از جایم بلند شدم و خطاب به 

 ، ما را به یاد حکومت نظر این دوستان آمریکایی را از صورت جلسه خط بزنند، زیرا این کار

دهند تا شاه چه کار  میمستشاران نظر ! یک شاه داریم و دو مشاور آمریکایی. اندازد میشاه 
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احساس من همیشه این . سکوت کرد و موضوع تمام شد  میجا بود که فاط این. ید بکندبا

مان را بزنیم، جلوي  اگر به موقع حرف.  امور نباید سکوت کرداي بوده است که در برابر پاره

 . گرفته خواهد شدها خیلی از کار

 یرانی اانیدانشجوتند که حسن لباسچی رئیس سازمان  نظر داشها اي گیري، جبهه  از رأيقبل

خواست  می که خود را به نخشب و چمران نزدیک کرده بود، زاده قطباما . آمریکا بشود در

 بودند، چون هم زاده قطبنه فقط من، بلکه آن دو هم مخالف انتخاب . را بگیرد  میجاي فاط

سه،  قبل از ورود به جلزاده قطبخوب به خاطر دارم که .  بود، و هم هوچیمسئولغیر  میآد

را به جاي   کهن کشید و اصرار ورزید که اویچمران، نخشب و من را به کناري در زیر درخت

شما : زار زنان گفت  زد زیر گریه وزاده قطب. هر سه مخالفت کردیم. لباسچی انتخاب کنیم

 در ي او تأثیرۀزنید؟ اما گری  میتان  چرا زیر قول. اید دادهبه من قول ] نخشب و چمران[

 .ا نداشتتصمیم م

 چون منوچهر پروین، مجید تهرانیان و همسر سابقش، ییها اي  نیز گفتنی است که تودهاین

و نیز احمد اشرف، علی بنوعزیزي و برخی دیگر که نامشان به یادم  که نامش را به یاد ندارم

 بود زیر اي هدف اینان از این حمایت نفوذ به درون جبهه. را گرفتند  مینمانده، جانب فاط

  .ان شایگيرهبر

 
  ملی اختلاف و انشقاق افتاد؟ۀي جبهها این جاست که میان نیرو و در

 افراد را ۀهم.  اجرایی انتخاب کنیمهیئت ملی آمریکا تصمیم گرفتیم یک ۀدر کنگره جبه. نه

در این کنگره دکتر .  اجرایی بودندهیئتدانم چمران و یزدي جزو  میبه خاطرم ندارم، ولی 

خواست هر فرد یک رأي  میشایگان طی سخنانی به عملکرد کنگره که . شایگان هم بود

. ها که او وزیر مصدق بوده است و از این گونه حرف  اعتراض کرد و این،داشته باشد

که با   میهنگا. ورزید  می تشکیلات باشد و بر این نکته اصرار يمقصودش این بود که او ماورا

خواهیم  میبراي او توضیح دادیم که ما .  هم شدین عصبایاین نظر او مخالفت شد، او حت

خلاصه شایگان به حالت قهر بلند . یک کنگره هم وظایفی داشت.  عمل کنیمتیکدموکرا

از آن به بعد دیگر . تر شد هم دنبال او رفت و به او نزدیک  میفاط. شد و از جلسه بیرون رفت
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 ۀین، انشعاب نه، بلکه شکافی در جبهبنابرا.  ملی آمریکا پیدایش نشدۀدکتر شایگان در جبه

پس از این کنگره بود که ). خان قشقاییمثل خسرو(شایگان رفت .  آمدجودملی آمریکا به و

 اخراج پنج تن از ي برای ضمن پخش شایعات،ی ملۀ ضربه به جبهيو هوادارانش برا   میفاط

 به کمک يگیر يک رأ ایران، توطئه کردند و با یۀ از جمله نخشب از خان،ی ملۀ جبهياعضا

 ي شوراۀ را در یازدهمین جلسمسئلهنخشب . ساختند ی را عملود خۀ برنامها اي  تودهيآرا

 از یبرخ.  محکم شدیمطرح ساخت و خواستار اتخاذ موضع) ١٩٦٢اواخر دسامبر (جبهه 

.  به انتخابات انجمن نیویورك شدندی سازمان آمریکا خواستار رسیدگی دانشجویيها انجمن

 مسئلهبر سر    می کنار گذاشتن فاطا حل شد به یاد ندارم، اما بمسئلهکه چگونه این 

زدگان بویین زهرا، نفوذ او در انجمن   زلزلهي شده برايآور  از وجوه جمعی مالةاستفاد سوء

 .  ایران آن شهر از بین رفتۀنیویورك و خان

 کنار گذاشتن هم درست . هم کنار گذاشتیمیرا بعداً از سازمان دانشجوی  می فاطشاهین

زدگان بویین زهرا   که براي زلزلهی ماليها  کمکةبازخواستش کردیم در بار. نیست

 مسائل آمریکا به من نوشت، ة که در باري بلندۀمحمد نخشب در نام .آوري شده بود جمع

در حضور نخشب و دکتر  که دانست» در حدود شش هزار دلار «را شده يآور کل مبلغ جمع

 که در یازدهم اي فرج اردلان در نامه.  تهران ارسال گردیدي دلار آن برا٢۵٠٠شایگان 

درهم شده    میحساب کار زلزله در تهران ک« به من نوشت، و توضیح داد که ١٩٦٣فوریه 

ده ریخته ش) ي صدر، و اردوبادی، بنیحبیب( به حساب دانشگاه ها از پول   میو نی] است[

 دانشگاه تهران نوشته ۀبه کمیت). الهیار صالح( ایران ی ملهۀجب، و نیم دیگر به حساب ]است[

 پول زلزله، که اکنون راکد یشده و درخواست شده است که نظر خود را در مورد این که مابق

، هرچه زودتر اعلام دارند به کدام حساب ریخته ]ست[در حساب مخصوص در اروپا و آمریکا 

]  صدری بن،ی بودن حبیبیزندان [يآور یط خفقاندر چنین شرا«: نوشت اردلان سپس» .شود

 شده يآور  که با آن همه زحمت و مشقت جمعیشوید که پول  می یدانم چگونه راض  مین

 شد، ن روشها البته، چنان که بعد» ]؟[ خود نرسدیدر این میان به مصرف واقع] است[
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 با يد که وبو-ایران نامه -  می شاهین فاطی شخصۀ انتشار روزنام»یمصرف واقع«

 . کرد  میهمدستانش چون اردلان منتشر 

در هیچ یک از ] وجوه زلزله [مسئلهاین «الذکر نوشت   فوقۀ نخشب در همان ناممحمد

 در آمریکا، چه در کنفدراسیون مطرح ی چه کنفدراسیون دانشجویان ایران،یمجامع دانشجوی

 مقدار يبرا[کرد   می اردلان تلاش يبه هر حال، خوب یادم هست آقا .نشده است

 به دست آورد، که این پول به تهران ی دکتر سنجابيقا از آياز تهران رسید] »مفقوده«

 ی ایران بجایی ملۀ نکرد، یا وضع جبهيحال، عقل آن مرد رسید و چنین کار]. ه است[رسید

 ی لباسچي آقايبه هر حال، برا]. دانم  مین[ امکان نداشت يرسیده بود که چنین امر

.  نوشتم که ما را در این مورد روشن سازداي نامه] یدر سازمان دانشجوی   میین فاطجانش[

در » . است، که اکنون در اروپاستزاده قطب يآقا  که ممکن است مفید واقع شوديفرد دیگر

آیا دوستان این پول را وصول «او خواستم که روشن کند که   که به نخشب نوشتم، ازیپاسخ

 یما باید بدانیم این وجوه به چه کس.  استنن پول متعلق به کنفدراسیوکردند یا نه، چون ای

 » . که پس گرفته شده باشدیدر صورت –رسید و چگونه پس گرفته شده است 

این . دارم، این وجه مفقوده به خرج چاپ ایران نامه رسیده بود  که من خود به یادآنجا تا 

 ی ملۀ و نه جبهی به سازمان دانشجوئیبطو همکارانش بود و نه ر   مینشریه از آنِ فاط

 حتما به دست قربانیان آن یبایست  می شده بود، يآور زدگان جمع  زلزلهي که برایپول. داشت

بود که این وجوه مستقیماً به ایران فرستاده شود و به دست یکی از  قرار. سیدر  میزلزله 

در .  خرج شودیسد، تا به درستمعتمدان مانند مهندس حسیبی، الهیار صالح، یا دیگران بر

و ( ایران در نیویورك، دوستان جبهه، از جمله چمران، نخشب و دیگران ۀ در خاناي جلسه

مورد بازخواست   میفاط. افراد متمایل به حزب توده نیز بودند. تندنیز حضور داش) شاید توسلی

ه بود که خودش منتشر  ایران نامه کردۀاعتراف کرد وجوه را خرج روزنام  میفاط. قرار گرفت

 خود را يوي به جاي دادن پاسخ روشن، قهر کرد و رفت به ایالت اوهایو تا دکترا. کرد می

.  دارندها  است که بعضیاي منشانهاین همان رفتار دیکتاتور. بود  میاین بریدن فاط. تمام کند

 . مدتی بعد هم از کنفدراسیون اخراج شد
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 می فاط،ی ملۀ جبهة و کنگری دانشجویة کنگري برگزار بعد ازی، یعن١٣٤٢ از تابستان پس

 با ی از همدستهدر این را. هم چنان به دنبال دکتر شایگان بود تا به مقاصد خود برسد  

 ياز همین رو بود که آنان دکتر خسرو پارسا را، که عضو شورا.  نکردی کوتاهزین ها اي توده

 هماهنگ با آن شورا ،یر سازمان دانشجوی دیبایست  می در آمریکا بود و ی ملۀه جبيمرکز

به همین .  آمریکا کردند و او هم پذیرفتیعمل کند، نامزد ریاست سازمان داتشجوی

 نخشب به من نوشت که در سازمان دانشجویان ایرانی در آمریکا ١٩٦٤مناسبت، در پائیز 

اما از [اند،  دهتر ش ایجاد کرده، قوي] فاطمی[ شاهین ه، در اثر اختلافاتی کها اي توده«

و ] است[در انتخابات، مجید تهرانیان کاندیدا نشده .  نیستBoard34 کسی در ها اي توده

، و حسین )ها اي تودهکاندیداي شاهین و (پارسا ] خسرو[کاندید ایشان براي ریاست دکتر 

 ».اند هر دو شکست خورده] ماا[مردي براي معاونت ریاست بود، 

 خودش در پاریس برایم ١٩٩٧در سال . به ایران رفت   میط انجام، چند سال بعد فاسر

 ! دستبوس شاه رفته بوديبرا: تعریف کرد که در ایران چه بر او گذشته بود

 وقتی خواستم از ١٩٩٦در سال . بگویم   می را هم، خارج از تقویم، در مورد شاهین فاطاین

نشود به    می در دانشگاه سابقم دائآمریکا به اروپا بازگردم، به این فکر افتادم که اگر کارم

 گریگوریان، رئیس الاصل به نام یک استاد ارمنی ایرانی. دنبال یافتن کاري در اروپا بروم

به او .  کاري و تحقیقاتی وجود داشتۀمیان ما یک رابط. شناختم  می، را 35دانشگاه برآون

بروم و در دانشگاه آمریکایی او به من توصیه کرد که . گفتم که خیال دارم به اروپا بازگردم

 مرا به رئیس دانشگاه آمریکایی پاریس معرفی اي گریگوریان طی نامه. کنم پاریس تدریس

من لندن هستم؛ بیایید : گفت. به رئیس دانشگاه پاریس زنگ زدم تا وقت ملاقات بگیرم. ردک

 یخش علوم اجتماعمرا به سرپرست ب. به لندن رفتم و او را دیدم. دیگر را ببینیملندن تا هم

 به پاریس آمدم ١٩٩٦در اواخر سال . یا در واقع معاون خود در دانشگاه پاریس معرفی کرد

زود رسیدم، به   میروز قرار چون ک. و با رئیس بخش در محل کارش قرار ملاقات گذاشتم

                                                 
  هیئت دبیران -  34
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یک با هم دست دادیم و سلام و عل.  دیدمآنجارا در   میشاهین فاط. کنار دانشگاه رفتم ۀکاف

وقتی دوستش را . داد میدر همان دانشگاه درس   میفاط. یک نفر دیگر هم با او بود. کردیم

به من معرفی کرد و گفت که آقاي فلان، دیدم این همان معاون رئیس دانشگاه بود که من 

کار تدریس خراب ! بیداد اي داد و: پیش خود گفتم. دقایقی دیگر با او قرار ملاقات داشتم

کافی است به یک . م سوابق ضد شاه مرا پیش این آقا رو کرده استتما! شغل شغل بی! شد

 . استکافیهمین . آمریکایی بگویید که طرف چپی است

ما هیچ . متاسفم:  به دفتر معاون دانشگاه آمریکایی رفتم، طرف سري تکان داد و گفتوقتی

. ندن قول مساعد داده بودولی رئیس شما در ل: گفتم. پستی در این دانشگاه براي شما نداریم

ي اصولی مرا یک جا گرفته بود، از دفتر ها انتقام تمام آن مخالفت  میچون فهمیدم که فاط

 . شدمارجآن معاون خ

بدل کردیم،   رد ویدرخواست کرد مرا بعداً بیند، شماره تلفن  می این همه، در همان روز فاطبا

 در ي که با من کرده بود، قراریار زشت کۀبا هم.  با هم قرار گذاشتیم١٩٩٧و در اوایل 

خوي ایرانیان را مطرح  و در این دیدار موضوع نوشتن کتابی در باره خُلق.  گذاشتیماي کافه

خواهم،  میام و گفتم که  تقدیم کرده  می که این کتاب را به دکتر حسین فاطگفتمکردم و 

 ی هم در منابع خارجییقات باره تحقنیبنویسم و در ا یکتاب پیرامون زندگی حسین فاطمی

. دانست بگوید میچه در باره عمویش  از او خواستم براي تکمیل اسناد هر. شروع کرده بودم

نشانی  ی زندگی عموي خود است و وقتة کتابی در بارنوشتنگفت که خودش دست به کار 

م، باز کردند، خواست می در انگلستان زندگی ها را که در آن سال  میزن و فرزند دکتر فاط

احساس . هرچه اصرار کردم به جایی نرسید. کنند میبهانه آورد که آنان با کسی مصاحبه ن

اش را  یخودش هم کتاب ادعای. د عمویش مطرح شوةکردم دوست ندارد، چیزي در بار

 عملکرد شاه بود و این با ةشد، در بار میگفته   می دکتر فاطةیعنی اگر چیزي در بار! ننوشت

  .همخوانی نداشت  میطفکر امروز فا

 
 طلبان پیوسته بود؟ به صف سلطنت  می فاطيمنظورتان این است که آقا
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 عمویش ةدر بار  میتنها چیزي که شاهین فاط. و این تازه نبود.  بله، اظهر من الشمس است

مطرح کرد، این بود که پس از کودتا به دیدن عموي خود در مخفیگاهش رفته و او را دیده 

. اش بود زادهبه هر حال، برادر. مه او نیز بودم که دستگیر شد، در جریان محاکوقتی ه. بود

خواهی براي   معذرتۀاگر نام: پیغام داده بودند که  میباران به فاط قبل از تیرروز: گفت می

. حکم تیر باران به حبس ابد کاهش خواهد یافت شاه بفرستید، شاه شما را خواهد بخشید و

ي آینده نسبت به مبارزه ها ام، نسل اگر بپذیرم که اشتباه کرده:  کههم جواب داد  میفاط

 )نقل به معنا. (بدبین خواهند شد و من حاضر به این معامله نیستم

سپس از خودش براي من تعریف کرد که از آمریکا به ایران رفته و متاسفانه   می فاطشاهین

مدتی بعد براي .  دست داده بودفرزندش را از در جریان یک تصادف در جاده اصفهان زن و

 از دختران یاو سپس یک. بوسی نزد شاه رفت و روابطش را با رژیم عادي ساخت دست

بعد از انقلاب هم، وقتی امینی در خارج از کشور دستگاه . فت گريوله را به همسردال وثوق

جهان  ایران و ۀکاره دستگاه امینی شد و سردبیري روزنام  به راه انداخت، وي همهیاپوزیسیون

 .اکنون هم، در روزنامه کیهان لندن جانشین هوشنگ وزیري شده است. را به عهده گرفت

نگاري که قضیه واترگیت و نیکسون را برملا کرده بود،   روزنامه36اردو سال پیش باب وودچند

میل اموالی که سیا در اختیار امینی و دوستانش   حیف وة در باراي در واشنگتن پست مقاله

 ه را قطع کردها استفاده مالی، سیا این کمک ذاشته بود نوشت و اعلام کرد به دلیل سوءگ

این نشریه البته نام کسی را نبرده بود، ولی همگان فهمیدند که موضوع چه بود؟ این . است

 کوچک نگذرد از يها  که از چیزیبه قول آینشتاین، کس!  می شاهین فاطيهم از داستان آقا

من هم چنان منتظرم  از دیدار ما چند سال گذشته است و! گذرد  میم ن بزرگ هيچیزها

من تا به حال . خواست چاپ کند  می عمویش داشت و ةگفت در بار میکه  اسناد و مدارکی

خوي ایرانیان نوشته بودم و به  و  از کتابی که در باره خُلقاي اما نسخه. ام کتابی از او ندیده

اگر آن را . به یاد عموي شماست. بخوانید: ، به او دادم و گفتمام تقدیم کرده  میدکتر فاط

  ! خوانده باشد، خودش را در آن کتاب یافته است

                                                 
36  - Bob Woodward  
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  چه بود؟انمی نینقش خود شما در ا.  بازگردیمیبه بحث اصل

استادان خوبی . ریزي گذراندم  فوق لیسانس را در اقتصاد برنامهةدر دانشگاه ایندیانا دور

 شوروي را تدریس ۀریزي گون اقتصاد برنامه. نان مهاجري رومانیایی بودیکی از آ. داشتیم

کردم که یک مهاجر رومانیایی تا این  میبسیار تعجب . به مارکسیسم بسیار وارد بود. کرد می

ام پی  پس از این که با هم خوب آشنا شدیم و به گرایش فکري.  به مارکسیسم وارد بوددح

تمایلات مارکسیستی داشته، اما چون با حزب استالینی  برد، به من گفت که در رومانی

مخالف بوده است، به او نسبت تروتسکیست داده بودند و او هم از کشورش به آمریکا 

ي ها یکی از رساله. ریزي داشت  اقتصاد برنامهۀ زیادي در رشتاتاو تألیف. مهاجرت کرده بود

سرمایه در جلد » رایش اُفت نرخ سودگ «ةکه نزد او نوشتم در بار  خودم راۀ شش ماهةدور

ظریه در این رساله با آمار نشان دادم که، پس از مرگ او این ن. سوم سرمایه مارکس است

ام آن  این رساله را هنوز دارم و همواره خواسته.  شده بودپذیرنامارکس در عمل واقعیتش انکار

 براي استادان آنجادر . شده استي جدید به روزش کنم، اما هزار و یک کار مانع ها را با داده

 مصرفی ۀداري جامع ي تجارتی در نظام سرمایهها یی در مورد نقش آگهیها دیگر هم رساله

 بود در مورد اي دیگري رساله. داشت می شتاب برمریکانوشتم که در آن زمان داشت در آ

ریان که وسیله مصرف فراتر از درآمد و ایجاد بدهکاري مشت Carte de Crédit37نقش 

اما در آن یک سال و . داري بتواند آهنگ رشد خود را حفظ کند شود تا سرمایه  میشد و  می

 گرفتم کار دکترا را رها کنم و میم، حواس من بیشتر پیش مبارزه بود و سرانجام تصاي خرده

در این مورد با یزدي، چمران، و نخشب هم .  کرداي به اروپا بازگردم تا شاید بتوان کار تازه

 را که ما در اروپا بر آن اصرار اي بودم که آنان اصل کار جبهه و امیدوار وگو کردم گفت

خواستند همه چیز را زیر رهبري نهضت  میآنان . متأسفانه نشد. ورزیدیم رعایت کنند می

 - صدر این امر در همکاري با جناح بنی. ي مسلمان متمرکز کنندها آزادي و سوسیالیست

دانشجویی خود را تشکیل    می اسلايها آنان انجمن.  کار شدۀ مانع ادام حبیبی هم-زاده قطب

دیگر    میلا اسيها  آنان با انجمنيها انجمن. دادند و کارشان را از آن طریق ادامه دادند

                                                 
   کارت اعتباري- 37
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 هم از یالملل بین   میاسلا گفتند، سازمان  می که يآن طور. متحد شد   می اسلايها کشور

حال این آقایان این را که چرا با چنان .  برخوردار بوديعودس  حکومت عربستانیحمایت مال

 .  متحد شده بودند باید دقیق توضیح دهندیسازمان

 ی اروپا تشکیل شد و مصوبات مفصلی ملۀ دوم جبهةکه در آمریکا بودم کنگر ی زماندر

د  چون یک سازمان واحد بوی ملۀ مربوط به ایجاد جبهۀتصویب کرد، که از آن جمله مصوب

 .که بعداَ به آن خواهیم پرداخت

 
 ».آن سفر کرده« به اروپا، بازگشت

، خستگی ناشی از زندگی در یک شهر صرفاً دانشگاهی، شهري گسترده در ١٩٦٣ اواخر در

یک منطقه کشاورزي که زندگی در آن، به ویژه به هنگام تعطیلات دانشگاهی، بسیار 

تماعی و فرهنگی موجود نبود، عامل و مشوق آور بود، چه در آن هیچ گونه فعالیت اج ملال

 ملی و ۀ دنبال هدفی بروم که از قبل در اثر ناکارآمدي جبهبهدرس را رها کنم و  من شد تا

رسید، حاکی از  میاز سوي دیگر، اخباري که از ایران . سرمشق کوبا در مغزم شکل گرفته بود

هواي دیگري در کشور حاکم بود و  . ملی به زندان افکنده شده بودندۀسران جبه آن بود که

 که اي که مواد درسی میاین رو، هنگا از. کردند می فکر یي انقلابها جوانان بیشتر به حرکت

کرد، تصمیم به بازگشت به  می فوق لیسانس را برآورده ۀگذرانده بودم، الزامات دریافت درج

 .  ایران باشماروپا گرفتم تا به فکر ایجاد یک جریان انقلابی و تماس فعال با

چند نفر از جمله مصطفی چمران به .  از آمریکا با کشتی به اروپا بازگشتم١٩٦٤ فوریه در

در راه، کتاب را . چمران کتابی به من داد و گفت که در سفر آن را بخوان. بدرقه من آمدند

 :که باز کردم کارتی دیدم که چمران با خط خود این شعر حافظ را نوشته بود

  هر کجا هست خدایا به سلامت دارش/ ده که صد قافله همره اوست سفر کرآن

 
 . شما با چمران خیلی نزدیک بوده استۀدهد که رابط میاین امر نشان 

. هنوز این کارت را دارم.  من عقیده داشتي، فعالیت، و کاربرها  به تحلیلیاو خیل. يآر

چندي . ام  گم کردهها کشی  و اسباباه جایی متاسفانه بسیاري از این اسناد و مدارك را در جابه
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کتابی از آن بالا افتاد و کارت چمران از . گشتم میکتابی  ، دنبالها پیش در لابلاي قفسه

 آنان را از ،اي تن ندادن آنان به کار جبهه متأسفانه،. ما با هم نزدیک بودیم.  آن پیدا شدلاي

  . ما جدا ساخت

 
 ؟دیدید  میبعد از انقلاب هم چمران را 

  .موقعی که وزیر دفاع دولت بازرگان بود به دیدنش رفتم. بله دوبار

 
آیا این همان چمرانی بود که در موقع بدرقه،کتابی به شما هدیه داده بود و آن شعر را  

 ؟کردید عوض شده بود میبراي شما نوشت؟ احساس 

 . دلیلش مفصل است که در جاي خود از آن خواهم گفت. هم نه و هم آري 

 بکنم، درس دوره دکترا را رها کردم و به اي  حرفهیخواستم کار سیاس  میهر حال، چون  به

ایران آزاد را منتشر  ملی کار کردم و با همۀ  اجرایی جبههیئتاروپا بازگشتم و رفتم با 

 ي مائوها در آن موقع کتاب. کردیم  می دانشجویی منتشر ها یی براي حوزهها جزوه. کردیم می

 تازه داشتند ها  ایرانییخیل. شد  می آلمانی و فرانسه و انگلیسی ترجمه تونگ به تسه

علی . خواندیم می چین ۀ با تجربی با آشنایي را براها ما هم این کتاب. شدند میمائوئیست 

ي مائو به آلمانی را که تازه در آمده بود ها شاکري یک روز به علی راسخ توصیه کرد کتاب

 از.  استتاهیهمه از بدی.  را خواندميتعداد: راسخ جواب داد که علی یپس از مدت. بخواند

 باشد، اما بالاخره تاهیممکن است از بدی: جواب این بود که! دانستم می را ها  اینۀبچگی هم

با همین .  را نظم داده و به صورت تئوري تدوین و چاپ کرده استها این بابا همه این

 هیئتبا همین بدی.  را خواند و از آن تجربه آموختها نباید آ. انقلاب شده است» تاهیبدی«

 خودتان را بنویسید تا دیگران تاهیشما هم یک جوري بدی. اند  نفر بسیج شدهها میلیون

 !بخوانند

 
 
 
 



 148 

  چهارمبخش

  

  جهانیکنفدراسیون

 
 
 

وگوي امروزمان را با چگونگی تشکیل کنفدراسیون   اگر مایل باشید گفت،ي شاکريآقا

 ۀدر نخستین ده. شجویان و محصلان ایرانی در خارج از کشور شروع کنیمجهانی دان

، یعنی ١٩٦١ دانشجویی در خارج از کشور شکل گرفت تا ۀ که نخستین اتحادی١٩٠٠

  فراز وران،ی ايها  از مرزرونی در بجوییسال تشکیل کنفدراسیون، جنبش دانش

نفدراسیون و چگونگی  کةپرسش من این است که اید. ي زیادي داشته استها نشیب

 محصلان و دانشجویان ایرانی را در بگیرد، در ۀتشکیل آن به عنوان تنها سازمانی که هم

 چه وضعیتی به وجود آمد؟

 مشروطیت هم وجود ةدر دور.  زیادي دارندۀي دانشجویی در خارج از کشور سابقها انجمن

به وجود آمد، حتی در ي مختلف از جمله انجمن طلاب ها در آن دوران، انجمن. داشتند

  .عتبات

 
 منظور از طلاب، روحانیون هستند یا طلبه به معنی عام آن یعنی محصل؟

  .مقصود طلاب دینی هستند

 
 در ایران یا در خارج از کشور؟

 مشروطیت ةدر دور. در آن زمان در خارج از کشور تعداد دانشجویان خیلی کم بود. در خارج

خواندند، رابط بین تبریز با پروفسور ادوارد  میرانسه درس در ف که در بلژیک یا دانشجویانی

 و دوستانش بودند که انجمن ایرانیان  ایرانشهرةزاد زاده معروف به کاظم کاظمبراون، 

ي فرنگ ها گرفتند و به روزنامه میي ایران را ها اینان خبر.  تشکیل داده بودندرابروکسل 
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در افکار    میکار آنان اثر مه. مارکس تماس داشتند دختري ة نو38مثلا با ژان لانگه. دادند می

 یانگلستان و فرانسه داشت و لذا بر تغییر سیاست آنان نسبت به دفاع از محمد عل   میعمو

  .دمیشاه انجا

 
 نوه مارکس چه کاره بود؟

 به سوابق اي در این جا حاشیه. بود 39 حزب سوسیالیست فرانسه اومانیتهسردبیر ارگان وي

 : بزنیمیجویجنبش دانش

در آن دوران، . در عهد مشروطیت داشت  میي بسیار قدیها  دانشجویی ایران ریشهجنبش

خواهان با   تماس مشروطهۀتعداد محدودي از دانشجویان ایرانی که در فرنگستان بودند، حلق

 ةزاد چنان که گفتم، یکی از آنان کاظم. حامیان آن نهضت در فرانسه، بلژیک و بریتانیا بودند

خواهان  یکی دیگر از دانشجویان که فرانسویان را به حمایت از مشروطه. بودایرانشهر 

برخی از طلاب ایرانی در نجف و کربلا نیز انجمن خود را ایجاد . فراخواند، محمد مصدق بود

کردند و به گرد ملاکاظم خراسانی و ملا مازندرانی به فعالیت به سود مشروطه و علیه 

 سیاسی تهران در جنبش ضد قرارداد ۀ دانشجویان مدرسها بعد. دندمحمدعلی شاه دست ز

چند تن از آنان، چون . برخی از آنان، سپس به جنبش جنگل پیوستند.  شرکت جستند١٩١٩

سپس به عضویت ) برادر نیمایوشیج(  حسابی و لادبن اسفندیاري،)ذرهابوالقاسم (سجادي

ي ها هی در تسوها ن آن سازمان شدند که بعد در آمدند و از جمله رهبرارانیحزب کمونیست ا

چون ( دانشجویان ایرانی در آلمان و فرانسه ١٩٢٠ ۀ دوم دهۀدر نیم. استالینی معدوم شدند

ي دانشجویی ها نیز انجمن) مرتضی علوي، تقی ارانی، محمد بهرامی، و ایرج اسکندري

گ جهانی دوم نیز پس از جن 40. شدندلتشکیل دادند و به مبارزه با حکوت پهلوي مشغو

 .ي دانشجویی برپا ساختندها دانشجویانی که به اروپا رفتند، در آلمان و فرانسه انجمن

                                                 
38  - Jean Longuet  
39  - Humanité  
  .ام هاي تاریخی منتشر کرده داستان اینان را در نوشته -  40
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الدوله، دوباره در خارج از کشور   وثوق١٩١٩ آن زمان مصدق، براي مبارزه علیه قرارداد در

مصدق این را هم بگویم زمانی که . هرچند که اگر دیگر دانشجو نبود. انجمنی به وجود آورد

 آن یک یر، که سردب41سوي به نام له نووِل فرانۀدر خارج از ایران دانشجو بود، یک روزنام

 مشروطیت و اوضاع ایران با او ة بود، در بار42نیست جدي به نام مارگریت دورانفمی

جوان و دانشجو . اند خواهم بگویم دانشجویان همیشه فعال بوده می. هم کرده بود اي مصاحبه

 .واستار تغییربودند و خ

 که ارانی در برلن بود، همراه مرتضی علوي و برخی دیگر، انجمن ایرانیان برلن را زمانی

در شهر گرونوبل فرانسه نیز ایرج اسکندري، . درست کرد که اعضاي آن دانشجو بودند

ي ها یک انجمن دیگر نیز، هم زمان در حدود سال. انجمن دانشجویان ایرانی را پایه ریخت

. انجمن گرونوبل خیلی فعال بود. اند گذاران آن نامعلوم  آمد که پایهوجودر لوزان به  د١٩٢٨

  .کردند میدوستانش مخفیانه تبلیغات کمونیستی  اسکندري و

 
 .کند  می حکومتش را محکم يها هیخان دارد پا رضارانیو در ا

ز جنگ  بعد پس اةدور.  بود١٩١٠ تا ١٩٠٧ي میان ها جنبش دوران مشروطیت از سال

بعد هم پس از تاجگذاري رضاخان، در آلمان و عمدتاً در برلن، انجمنی . جهانی اول بود

در .  جمهوري انقلابی ایران را به وجود آوردندۀتشکیل شد که اعضاي رادیکالش حزب یا فرق

حمید احمدي هم در این زمینه مطلبی منتشر کرده است که . ام وشتهاین باره چند مقاله ن

این فرقه کاملا . ام که در دست چاپ است اش را نوشته داستان اصلی. از تحریفاتمملو است 

بعضی اعضاي آن مانند مرتضی علوي، ارانی و . کمونیستی بود و با کمینترن هم رابطه داشت

. ي آنان معلومها برنامه کارشان موجود است و هدف. نگاري داشتند دیگران با کمینترن نامه

 ۀي دانشجویی وابستها  شهریور بیست، دانشجویان دانشگاه تهران، انجمنایران نیز بعد از در

 ۀي دانشجویی مربوط به جبهها زمان مصدق هم انجمن در. به حزب توده را به وجود آوردند

                                                 
41  - Les Nouvelles  
42  - Marguerite Durand  
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در همین زمان در خارج از کشور نیز، دانشجویان ایرانی طرفدار حزب توده . ملی تشکیل شد

شدند و زمانی نیز  می یکی ها گاه این انجمن. ود آوردند به وجیزمان انجمنهم ملی ۀو جبه

 که به فتح پاریس منجر یاتی دوم و پس از عملیدر جنگ جهان. داد میبین آنان انشعاب رخ 

چون این تلگرام .  تلگرام تبریکی به ژنرال دوگل فرستادندیرانیجمعی از دانشجویان ا.شد،

این کار را   میاحتمال دارد، دکتر حسین فاطامضاي کسی را ندارد، برداشت من این است که 

  اي تودهمسلماً این کار دانشجویان .  بودها چون بیشتر او بود که اهل این جور کار. باشد کرده

جوادي اصغر حاج سید علی. ي دیگري هم به وجود آمدندها ن کسان دیگري انجمها بعد. نبود

  .داد  می در پاریس به طرفداري از مصدق انتشار اي روزنامه

 
 به وسیله آقاي ١٩۵١ و ١٩۵٠ي ها  اندیشه است که بین سالۀو منظورتان همان نشری

 شد؟ میحاج سیدجوادي منتشر 

از .  ملی در اروپا همراه بودۀصوراسرافیل بعدها با ما در جبه. کرد میبا صوراسرافیل کار . بله

خانم میرهادي . هادي نام بردز خانم میردر خارج از کشور، هم چنین باید افعالان این زمان 

 هحزب توده بود که به همرا  می نظاۀوکیلی یکی از اعضاي شاخ. همسر سرهنگ وکیلی شد

. خانم میرهادي در آن زمان دانشجو بود. بسیاري از اعضاي این شاخه دستگیر و تیرباران شد

 که وي دهد میدر میان اسناد وزارت امور خارجه فرانسه، به سندي برخوردم که نشان 

ۀ حسین جهانبگلو، استاد دانشگاه تهران که در آستانامیر.  بودها اي توده  انجمنمسئول

از جمله فعالیت این گروه یکی .  شدم، نیز یکی دیگر از فعالان آن زمان بودآشناانقلاب با او 

. د ارز دانشجویی بومسئله ة در بارها این اعتراض. هم باید از اعتراض به خود مصدق نام برد

 ارزي لازم را نداشت که براي دانشجویان خارج از ۀ شد، بودجوزیر نخستوقتی مصدق 

دشواري ارزي دولت . خریدند می بودجه قطع شد و بایستی ارز آزاد آنپس . کشور بفرستد

 در خارج از کشور که علیه مصدق دست به  اي توده شد براي دانشجویان اي مصدق بهانه

جسته و گریخته اسنادي پیدا .  این دوره، کمتر نوشته شده استةبارالبته در . اعتراض بزنند

 . بروند و با کسانی که هنوز حیات دارند مصاحبه کنندرادياش این است که اف لازمه. کرده ام
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به » سداما« اواخر دولت مصدق، انجمنی به نام سازمان دانشجویان ایرانی مقیم آلمان یا در

 حاکمه هم به آنان هیئت از عناصر ی برخ. بودند اي توده وجود آمد، که بیشتر اعضاي آن

خان، و خواهر تیمورتاش وکیل یران تیمورتاش، دختر تاجگزار رضارساندند، مانند ا  میکمک 

علت .  مصدق و عاملان سقوط او بودی از سردمداران مخالفت با دولت ملیمجلس که یک

 کمبود ارز ۀ دولت مصدق به بهان علیهاي  بود که تودهاي مبارزه پیدایش این انجمن

رو   روبهي ارزيدانشجویان هواداران مصدق هم با همان دشوار.  شروع کرده بودندیدانشجوی

بایست حقوق   می اول ۀکردند که در درج  می نی به دولتله حمۀبودند، اما این مشکل را وسیل

 نهضت يها  خود، اعلامیهۀاما پس از کودتا، سداما در نشری. کرد  میکارگران نفت را تأمین 

سداما ظاهراً .  را به دست آوردیکرد تا بتواند دل دانشجویان مصدق  می را چاپ یمقاومت مل

 از ی جلد یکيرو  آن سازمانفعالان از یعکس برخ.  وجود داشت١٩٦٠تا سال 

 .گردیم به داستان کنفدراسیون باز.سداما چاپ شده است» مهنامه «يها شماره

ي ها  سداما انجمنيبقایاي اعضا.  امر وحدت بودها  عمده میان نیرومسئله  از کودتا،بعد

یی که بعد از کودتا تشکیل شدند، یکی انجمن مونیخ ها  انجمناولین.  به وجود آوردنداي تازه

چون انصاري   ملی،ۀبود که خانبابا تهرانی، لاشایی، پارسانژاد، فولادي و نیز برخی افراد جبه

بعدها منوچهر حامدي، که دبیر کنفدراسیون شد و دانشجویان . ادندو دیگران تشکیل د

 متعلق به شهر لوزان بود که علی شاکري و دوستانش گرانجمن دی. دیگري به آنان پیوستند

ي اروپایی به وجود آمد، از ها ي دیگري نیز در کشورها در پی آن انجمن. به وجود آورده بودند

 طور در نمیه. نُوِر، برلن، بنها  مبورگ،ها  برگ، ماینز،یدلها  يها جمله در آلمان درشهر

ي لندن، منچستر و ها  در شهرنگلستانوین، گراتس و اینسبروك و در ا اتریش در شهر

 تا اي  و تودهی اتحاد بین دانشجویان مصدقکنیل. یی شکل گرفتندها بیرمنگهام انجمن

 . دوم کنفدراسیون در لوزان میسر نیفتادةکنگر

ي دانشجویی در این کشور از زمان مصدق وجود ها انجمن. کرد میکا اوضاع فرق  آمریدر

 در همین کنگره بود .شهر برکلی برگزار شد  مرداد در٢٨اش بعد از  داشتند و اولین کنگره

این شخص در ایران . ي ایرج اسکندري، به نام نصر، سخنرانی کردها اي دورهکه یکی از هم
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این را هم بگویم که . کرد می سوي دولت ایران در کنگره شرکت  و ازودوزیر و وکیل شده ب

ي ایرانی ـ آمریکایی، چه اعضایشان ها  به انجمن ،١٩٦٠ تا ١٩۵٤ي ها در فاصله سال

انجمنی بود به . شد  مینبودند، از سوي سفارت ایران در آمریکا کمک مالی  ملی بودند و چه

ي وابسته به سازمان سیا بود، با ها ی از موسسهنام انجمن آمریکایی دوستداران ایران که یک

حتا به دانشجویان . گذاشت میکرد و امکانات مالی در اختیار دانشجویان  میسفارت ایران کار 

بلیت هواپیما و امکانات دیگر در . کرد که براي تحصیل به آمریکا بروند میایرانی کمک 

 در .) سر این سازمان به کجا بند بود کهدانست میالبته کسی ن(گذاشت میاختیار اعضاي آن 

، چون با باز شدن فضاي سیاسی در ایران، فعالیت سیاسی جبهه ملی ١٩٦٠/١٣٣٩سال 

همه کسانی که سابقه کار سیاسی در اطراف جبهه ملی یا حزب توده . در ایران شروع شد

کومت شروع لیه ح عاداشتند، نیز در خارج از کشور وارد صحنه شدند و علناً فعالیت خود ر

سازي این دوران کار آسانی نیست، چون بسیارند کسانی که خاطرات و باز. کردند

 افشین متین يکاري که آقا. اند اند، ننوشته یا نگفته یشان، یا آنچه را که شاهد بودهها روایت

جا . است یا اشتباهاتی چند، بسیار مفید ها  کنفدراسیون کرده است، به رغم کمبودۀدر زمین

کنفدراسیون .  بر طرف شودها ، این کمبودها  بیشتر در میان اسناد و آرشیوۀ که با مطالعدارد

به راستی که هم در اساسنامه و هم در عمل .  استثنایی در تاریخ اخیر ایران استيا ه پدید

 از سانمتأسفانه بسیاري از ک. تنها سازمان دموکراتی بود که تاریخ ایران به خود دیده است

 .گذرند میاعتنایی  با بی ن سازمانکنار ای

 ۀ بررسی کنیم، همها  این جا اضافه کنم، براي این که بتوانیم تاریخ را از روي رویداددر

. ، درکنار هم بچینیمJigsaw Puzzle« 43« یک واقعه را باید، مانند ةدهند عناصر تشکیل

. کنند میر آن شرکت ي متفاوت دها ي مختلف با دیدها آدم. یک واقعه ابعاد مختلفی دارد

کند   را جمع کند و سعیها شناس این است که همه این روایت بنابراین، کار مورخ یا تاریخ

اند  کنون نتوانستههترین مورخان از یونان باستان تاب. رویداد را همانند یک معما بازسازي کند

بنابراین، . ل کنند بعد تحلیۀي یک رویداد را پیدا کنند، به هم متصل و در مرحلها همه داده

                                                 
  .ندکن تصویر و غیره که براي سرگرمی قطعات آن را پهلوي هم جور می . جورچین تصویري- 43
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سازيِ عمده، تحلیل اما بدون باز.  آن کار دیگري است است و تحلیلکاربازسازي یک 

 .ناممکن است

آن هم در شمال .  مورد تشکیل کنفدراسیون هم من شاهد عینی نیستم، مگر در آغازشدر

نی که در لندن دانم چه گذشت؟ اما در مورد زما میمثلاً در لندن یا اتریش نبودم و ن. کالیفرنیا

گویم  میبنابراین .  لندن بودمة پاریس نمایندةدر کنگر .توانم شهادت بدهم میبودم، 

 از جمله کتاب افشین متین در مورد کنفدراسیون، گرچه خیلی کار کرده وجود،ي مها نوشته

هر کتابی، هر کوشش . تاریخی کامل نیست اصلاً هیچ کتاب. کامل نیست است،

 آن بحث ةدادهایی که در باردایی است در بازسازي و تحلیل رویوشش ابتنگاري، یک ک تاریخ

کنند و  میاش تحقیق  کنون مداوماً در باره زمان تانمثلاً، انقلاب فرانسه که از آ. کند می

مسلماً، هرکس مسایل را از زاویه . شود میتري روشن ي جدیدها روز جنبه به نویسند و روز می

ي ها شناس این است که در فراسوي روایت نگار و تاریخ اریخکار ت. بیند میدید خودش 

گویم تاریخ نیست، بل  می  مننچهلذا، آ. شخصی به تصویر واقعی رویداد نزدیک شود

که  می هنگا،از همین رو بود. یی است که باید در نگارش تاریخ به کار برده شوندها داده

کرد و من او را به  مین مشورت خواست کارش را شروع کند، مدتی با م میافشین متین 

 ها این مصاحبه. سراغ بسیاري از فعالان پیشین کنفدراسیون فرستادم تا با آنان مصاحبه کند

اند، به ویژه این که وي به نحوي  به بازسازي تصویر تاریخی کنفدراسیون کمک بسیار کرده

توانست با برخی مصاحبه کند، متأسفانه، او یا ن.  و عالمانه کار خود را انجام داده استاي هحرف

. مثلاٌ دوستان فعال در ایتالیا و اتریش، یا این که کسانی حاضر نشدند با او مصاحبه کنند

شناخت، نتوانند  مینگاري که او  این هراس داشتند که، با توجه به فوت و فن تاریخ شاید از

 . خود را جا بیاندازندة حساب شدتروای

 
  کنفدراسیونة کنگرنینخست

.  بود١٣٤٠دي ماه /١٩٦١دسامبر .  کنفدراسیون به پاریس آمدمة نخستین کنگربراي

ناصر پاکدامن، هما ناطق، ویدا .   بودندها طرفداران جامعه سوسیالیست.  بودندها خیلی

 ملی مانند آذري، ۀحاجبی، منوچهر هزارخانی، امیر پیشداد ونیز دانشجویان دیگري از جبه
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صوراسرافیل از زمان مصدق در پاریس دانشجو . اوند شرکت داشتند ورجز و پرویصوراسرافیل

 ها امین بعد. عسگري از حزب مردم ایران و پرویز امین از نهضت آزادي هم بودند. بود

 - عباس توسلی هم بود که این روزها به نام ملی غلام. سیاست را بوسید و به ایران برگشت

نخستین بار . علی شریعتی هم بود. ر ایران است دگاهو استاد دانش. نویسد میمذهبی مقاله 

 سن دیدم و با خیلی از آنان در ۀ رودخانة نبش خیابان سن میشل و کناراي اینان را در کافه

در انگلستان حمید عنایت، محسن رضوانی، . شان بود این کافه پاتوق. آنجا آشنا شدم

پور؛ در  گوشه، چنگیز پهلوان و آریان علی تریش در اگران؛ینیکخواه، ثابتیان، ژیلا سیاسی و د

منش، خانبابا تهرانی، لاشایی، منوچهر حامدي، بهرام دهقان  میآلمان زرین کفش، بیات، گرا

م ؛ در رها تر و دیگران؛ در سوئیس علی شاکري، ناصر سلطانی، پرویز چمنی و برخی جوان

میرهادي، آزاده، امیر  جمشید سرحمت خسروي، کامبیز دولتشاهی، بهروز بدیع؛ در فلوران

 .روستا، و برخی دیگر بودند

.   کنگره کنفدراسیون همراه با یک رشته اختلافات پیدا و پنهان در پاریس برگذار شدنخستین

 نمایندگان مختلفی به کنگره فرستاده ها اش این بود که بعضی فدراسیون اختلاف ظاهري

در آن زمان برلن . کت داشتنددر کنگره شر مثلاً، از فدراسیون آلمان در برلن، دو نفر. بودند

 ملی از جناح ۀ بیشتر اعضاي جبهآنجادر .  بودها اي توده ملی با ۀ اختلافات جبهمراکزیکی از 

 هوشنگ توکلی را به عنوان ها اي توده. بودند)  شدید اي توده ضدۀیا با سابق(راست جبهه 

عد، در زمانی که دبیر فدراسیون آلمان توکلی چند سال ب. نماینده، به کنگره فرستاده بودند

   ملیۀاز این طرف هم جناح راست جبه.  در اثر برخورد اتوموبیلش با تراموا کشته شد،بود

له شاعر بود و ها  . را به عنوان نماینده به کنگره فرستاده بودند»لهها «حیدر رقابی معروف به 

وانست بیش از یک نماینده داشته ت میقاعدتاً، برلن ن. از اوست» مرا ببوس«شعر معروف 

 خود را فرستاده ة اختلاف بود، هر گروه نمایندها اي توده و ها  ملیۀ چون بین جبهلیو. باشد

سیته « که در اي ما در جلسات شبانه. این یکی از موارد اختلاف در کنگره بود. بود

انجامید،  میه طول پاریس با نمایندگان جبهه ملی داشتیم و گاه تا صبح هم ب »اونیورسیته

 هم بایستی عضو ها اي تودهمعتقد بودیم که .  اختلافات را حل کنیمنکردیم ای میسعی 
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. طلبید می این را دموکراسی.  علیه شاه احتیاج داشتیمها ما به همه نیرو. بودند میکنفدراسیون 

توده هم همین  مرکزي حزب ۀدانستیم کمیت می.  هم با ما هم عقیده بودندها اي تودهخیلی از 

نه هوشنگ توکلی نماینده برلن باشد و نه حیدر :  پیشنهاد کردیمراینبناب. عقیده را داشت

ی از سوي دبیران انتخاب بشود و به برلن برود تا ضمن رفع اختلاف هیئتقرار شد . رقابی

 از يا عده.  شهر برگزارکندۀ اجرائیهیئتاي را براي  طرفانه میان این دو گروه، انتخابات بی

بعداً شنیدیم که رقابی و توکلی دست به .  و جمعی هم رد کردندند، این را پذیرفتها اي توده

رقابی آدم خشنی بود و در زمان مصدق جزو . یقه شده و هوشنگ به شدت مضروب شده بود

 و از اعضاي حزب فروهر بود و فروهر هم در آن زمان پان ایرانیست بود، ها چوب به دست

بنابراین، مجبور شدیم رقابی را از خود . گرفتان بر بنیاد پان ایرانیسم شکل حزب ملت ایر

 ! آبروریزيۀاو را از خود دور کردیم، چون هم مایه دردسر بود و هم مای. دور کنیم

ي ها اردلان از خانواده.  دیگري که سبب اختلاف بود، مربوط به ماجراي فرج اردلان بودۀنکت

او . بود  میاو دانشجو و دست راست شاهین فاط. ان سنجابی بوداردلان کردستان و از بستگ

 دانشجو ۵٠قرار بود هر .  دبیران آمریکا به عنوان نماینده فرستاده بودندهیئترا از طرف 

اردلان مدعی بود که فدراسیون آمریکا حدود هزار نفر عضو دارد، .  داشته باشندندهیک نمای

داشتند و چون به دلایل مالی او تنها  می نده در کنگرهبیست نمای بایست  میبنابراین آنان 

به عبارت . خواست به تنهایی از سوي بیست نماینده دیگر راي بدهد میآمده بود، بنابراین، 

 ها اي توده. تري نسبت به دیگران داشته باشد  سنگینۀ در کنگره وزنردک میدیگر، سعی 

ما هم، از سوي دیگر، . کند میت را عوض  مصوباۀ وزنها گیري گفتند که این گونه رأي می

خواستیم که بیست نفر دانشجو پول هواپیما بدهند، مخارجی متحمل بشوند و در کنگره  مین

اما دلیل باطنی این اختلافات .  ظواهر اختلافات بودها این. بشودشرکت کنند تا این ایراد رفع 

سوي دیگر،  ان زیاد بود، و از بودند که شمارشها  ملیۀاز یک سو، جبه. چیز دیگري بود

. ، یا در واقع نیروي سوم ملکی بودند که شمار کوچکی در کنفدراسیون بودندها سوسیالیست

 ها اي تودهو باز در سوي دیگر، . رسید می نفر هم ننزدهشان در سراسر اروپا به ده پا ته سر و

مبورگ خیلی ها   لندن وقرار داشتند که نیروي کمتري داشتند و در یکی دو شهر از جمله در
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 باید از حمید عنایت، حسن رسولی، حمید محامدي و ها از جمله این سوسیالیست. فعال بودند

.  کردند که امیر طاهري ساواکی از آب در آمده بودمبعداً خود اینان اعلا. امیر طاهري نام برد

نبود؛ حتی به یاد ندارم همایون کاتوزیان هم تازه از ایران آمده بود و عضو فعال انجمن لندن 

 فعال ١٩٤٢/١٣٤١ يها او در سال. که در زمان تشکیل کنفدراسیون در لندن بوده باشد

  .بود

 
 کیهان شد و ۀامیر طاهري همان کسی نیست که در زمان شاه چند سالی سردبیر روزنام

  رادیویی دارد؟ۀحالا هم در خارج برنام

کند و غالباً مقالات  میستگاه ارتجاعی غرب کار طلبان است و با د حالا هم جزو سلطنت. چرا

 و نیز ها  سوسیالیستۀهمان اول مامور ساواك در جامع او از .نویسد میپر از دروغ 

 ها در اوایل کنفدراسیون، سوسیالیست. بعداً وقتی فهمیدند، اخراجش کردند. کنفدراسیون بود

 در اروپا و آمریکا تشکیل نشده ي دیگرها  داشتند، براي این که هنوز سازمانسبینفوذي ن

 ها اي توده و ها سوسیالیست. سوم خلیل ملکی بودند سابقه نیرويي باها بودند و اینان کادر

دیدند که، اگر کنفدراسیون تشکیل شود، آنان به عنوان یک نیروي کوچک در اقلیت قرار  می

 دبیران اروپا، یعنی هیئت  کهاي بنابراین، در جلسه.  قدرتی نخواهند بودگرخواهند گرفت و دی

 کنفدراسیون در پاریس، تشکیل داده بودند، ثابتیان، عنایت، ةبرگزارکنندگان نخستین کنگر

.  پرویز اوصیا، و محسن رضوانی تصمیم گرفته بودند که کنگره را منحل کنند مهرداد بهار،

عنایت شروع  دبیران آن بالا نشست، هیئتوقتی . این امر بدون مشورت با ما صورت گرفت

  .به خواندن متنی کرد

  
  است ؟تی عنادمیمنظورتان ح

 . کنیم می دبیران، کنگره را منحل هیئتما :  را خواند با این مضمون کهیاو متن. هموست. بله

دهندگان آن  شود، تشکیل می تشکیل اي وقتی کنگره.  کار از نظر حقوقی درست نبوداین

کنگره . گر این که کنگره، خودش خود را منحل سازدتوانند آن را منحل کنند، م میدیگر ن

عنایت متن را خواند و از . ي زیادي تصویب شده بودها نامهیگر قائم بالذات بود، چون اعتبارد
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 و نیروي ها اي توده. از سالن خارج شد  دبیرانهیئت ۀن آمد و به همراه بقیییآن بالا پا

  . د بیرون رفتنها ها هم به دنبال آن میسو

 
گذاري شد؟ خود   آن پایهةعنی سنگ بناي اختلافات در کنفدراسیون با نخستین کنگری

 خواستند آن را منحل کنند؟ میآقایانی که حکم به برگزاري کنگره داده بودند 

کنم علی  میفکر .  و رسمیت داردستکنگره پابرجا: ولی ما ماندیم و اعلام کردیم که

 تصویب گردیدند، و کار ها خاب شد، بقیه اعتبارنامه رئیسه انتهیئت. شاکري رئیس کنگره شد

از . ، تنها حسن رسولی از لندن در جلسه ماندها  سوسیالیستۀاز جامع. کنگره ادامه یافت

بعد از مدتی پرویز نیکخواه .  انجمن لندن در جلسه ماندمة من هم به عنوان نمایندان،انگلست

به تو دستور : با تحکم به من گفت. سراغش رفتمبه . از بیرون پیغام داد که با من کاري دارد

شما در این جا چه کاره هستی که : گفتم. دهم از جلسه بیرون بیایی و به ما بپیوندي می

گیرم نه  میمن از انجمن خودم در لندن دستور : گفتم.  بین ما بگو مگو شددهی؟ میدستور 

به : با دست تهدیدم کرد و گفت. آمد مینیکخواه از شهر دیگري از انگلستان . از جاي دیگر

شان در این بود که من و رسولی را از کنگره بیرون  سعی. این گذشت! تو نشان خواهم داد

فدراسیون انگلستان . بکشند و بعد بگویند که فدراسیون انگلستان کنگره را ترك کرده است

. آمد می برخورد پیش ها اي تودهاین اولین باري بود که بین من و . از نظر تعداد اعضا مهم بود

 بود که دریافتند من، به آنجا.  ملی هستمۀکردند که من فعال جبه می فکر نها تا آن موقع آن

به هر حال، کنگره . ستمی نظر تشکیلاتی و نه از نظر تفکر با آنان نازرغم تمایلات چپم، نه 

ر اروپا امکانات لازم چون ما د. کار خود را با موفقیت پایان داد که مصوبات آن موجود است

یک دفتر اروپایی هم درست کردیم که .  دبیران از آمریکا انتخاب شدهیئترا نداشتیم، 

  .ي اروپایی با آمریکا شدندها آذري، امین از پاریس رابط واحد

 
 در همین جا بود که تصمیم گرفتید دبیرخانه را به نیویورك منتقل کنید؟

دبیرانش هم فاطمی، اردلان، .  واحد آمریکا واگذار کردیمیعنی دبیرخانه را به. همین جا بود

 . بودها اي تودهتهرانیان خود از  –، لباسچی و مجید تهرانیان بودند زاده قطب
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فرستاد،   می کنگره پیانی ايبرا دکتر مصدق هم  که نباید از یاد برد، این است کهاي نکته

 .شد میامري که تا حیات داشت تکرار 

.  قطع نشودها اي تودهمان با  کوشیدیم رابطه میعین حال  خود ادامه دادیم و در به فعالیت ما

در بازگشت به لندن، من و رسولی گزارش کار را به انجمن لندن ارائه .  ادامه داشتها ملاقات

 خارج شده بود، اما آنان هنوز هوادارانی ها اي تودهدر این موقع دیگر انجمن از دست . دادیم

 میدر پاریس بود که، تشکیل کنفدراسیون به صورت رس  مؤسسةهمین کنگردر  .داشتند

  .اعلام شد و آغاز به کار کرد 

 
 آیا در همین زمان بود که دانشگاه تهران هم به عضویت کنفدراسیون در آمد؟

. این کنفدراسیون اعلام کرد  عضویت خود را دراي دانشگاه تهران هم طی اطلاعیه. بله

ه تهران، در کنگره دوم، دو نماینده فرستادند که یکی از آنان مهندس دانشجویان دانشگا

 بازرگان شهردار ة به آمریکا رفت و در آنجا با ما در جبهه بود و در دورها توسلی بود، که بعد

پیوستن . او خبري نشنیدم جزایري بود که دیگر از نفر دوم دانشجویی به نام. شدتهران 

یعنی تمام اعتبار و مبارزه دانشجویان دانشگاه . ون خیلی مهم بوددانشگاه تهران به کنفدراسی

نیکخواه، :  شنیدیم که رهبران حزب تودهها بعد. تهران پشت کنفدراسیون جهانی قرار گرفت

بایستی به  میاند و  که دچار اشتباه شده  مورد انتقاد قرار داده بودندراثابتیان و دیگران 

 که در دوسلدوف آلمان برپا اي کنگره بنابراین، در پیش. دشدن میصورتی وارد کنفدراسیون 

کنگره، گروهی از  در این پیش. بعد در لوزان سوئیس برگزار شود شد، مقرر گردید تا کنگره

جمله نمایندگان انگلستان، سوئیس، آلمان و فرانسه   داشتند، ازلافنمایندگانی که با هم اخت

، پذیرفتند که دومین کنگره در ها اي تودهاز جمله همه، . شرکت جستند و به توافق رسیدند

 .یعنی به اعتبار کنگره اول صحه گذاشتند. لوزان تشکیل شود

 چون ثابتیان، نیکخواه، ییها يا دانشجویان ایرانی تحت رهبري تودهي ها  انگستان انجمندر

دکتر . بودند ایجاد شده ها  سوسیالیستۀرضوانی و نیز حمید عنایت و پرویز محامدي از جامع

 دانشجویی بود و مقامش به  اي تودهد از رهبران ، در آن زمان جراح بو کهمنوچهر ثابتیان هم

 البته در میان دانشجویان تازه وارد، که امید داشتند روزي چون او شوند، تأثیر راحعنوان ج
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 کنگره لوزان  زیاد شد و نمایندگان اعزام شده بهها  لوزان تعداد انجمنةتا کنگر. نداشت  میک

 . در کل هشت تن بود

. فرهنگی، انتشاراتی و سیاسی: فدراسیون بریتانیا همه نوع بود يها ي انجمنها فعالیت

 و ها اي توده. شد میجلسات بحث در موضوعات مختلف برگزار . شد میچندین روزنامه منتشر 

کردند  می دعوت  فرهنگی سفارت شاه همۀ حتی از مسعود فرزاد وابستها جامعه سوسیالیست

که انجمن لندن تحت هدایت ما قرار گرفت،  میاز هنگا.  سخنرانی کندنکه در انجمن لند

 .شد میدیگر از عمال سفارت دعوت ن

.  شده بودوزیر نخستبرد و امینی تازه  می آن زمان کشور در وضعیت بحرانی به سر در

ي رژیم در ها کادر واندانشجویان خارج از کشور به عن و جلب کوشش امینی براي بحث

اما از جانب ما هیچ سازشی با او . ي کنفدراسیون بودها  اهمیت انجمنةدهند آینده، خود نشان

 ي به طرفدارنیهم چن. شد میبرگزار  یتظاهرات  اوهیجا که در اروپا سفر کرد، عل نشد، و هر

 .گرفت  می در گوشه و کنار صورت یتظاهرات تهران دانشگاه انیدانشجو از تیحما و

 بوئین زهرا ۀکنم پس از زلزل میفکر . زدگان انجام شد یی نیز براي کمک به زلزلهها کوشش

التحصیل شده   کنفدراسیون، پس از انشعاب پاریس، که تازه فارغو از اعضاي داي عدهبود که 

ي ها در شهر.  مجروحان پرداختندۀبودند، با هواپیمایی ویژه به ایران رفتند و به معالج

آوري پول و دارو انجام گرفت که وجوه آن توسط افراد  تلف، از جمله لندن، کارزار جمعمخ

حتی . این البته اولین بار نبود. شد می ارسال یرانمورد اعتمادي چون مهندس حسیبی به ا

، ١٩۵٩به یاد دارم که در سال . کردند میپیش از تشکیل کنفدراسیون نیز دانشجویان چنین 

آوري پول و  ی در دانشگاه ایالتی کالیفرنیا در سانفرانسیسکو اقدام به جمعدانشجویان ایران

 . آن سال کردندۀدارو براي قربانیان زلزل

.  اسفند را منتشر کردیم٢٩ اول کنفدراسیون در پاریس، ما در لندن، روزنامه ة از کنگرپس

 انجام چه کاري به دانم دانشجویی به جهت میدر اثناي انتشار این روزنامه، یک روز صبح، ن

این درست موقعی بود که امینی به لندن آمده و ما . سفارت ایران در لندن مراجعه کرده بود

این دانشجو بر حسب تصادف، گویا .  به ورود او تظاهرات راه انداخته بودیمراضدر اعت
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 در وزیر نخست بود که با امینی دهیکه درِ اتاقی باز شده بود، دکتر منوچهر ثابتیان را د میهنگا

 در انگلستان و دبیر کنفدراسیون انشعابی  اي تودهثابتیان رهبر دانشجویان . ستوگو حال گفت

 نخست کنفدراسیون در این کشور بود، درست در زمانی که ةدانشجویان ایرانی پس از کنگر

 ما این دانشجو خبر را به دوستان.  اول در پاریس بیرون رفته بودندة، از کنگرها اي توده

 اسفند نوشت به نام ملاقات مخفی ٢٩ ۀ در روزناماي  مقالهزاده تقیدر پی آن، دکتر . رساند

 زمان که به همان(قبل از انتشار آن شماره، من به ایران رفتم .  با امینینرهبر دانشجویا

چاپ این خبر جنجال . اش با پست در تهران به دستم رسید و یک نسخه) دیدار آذر رفته بودم

پس از آن بود که نیکخواه و رفقایش مانند منصوري، شیروانلو، رضوانی، و دیگر . پا کردبه 

 حزب توده، ثابتیان را محاکمه و از فدراسیون بریتانیا اخراج داري طرفها ن واحدمسئولا

 که در آکسفورد برگزار انی انتقاد از ثابتۀبعد که از تهران بازگشتم، شنیدم که در جلس. کردند

 وقتی تو! پسر«.: دیگو  میکند و خطاب به او   می دای پيری درگکخواهی با ندای، او شدشده بود

 »! من رهبر دانشجویان بودم،زیر پستان مادرت بودي

 شما ۀزند که آن مقال میبینم، نیشی به من  می، هنوز وقتی ثابتیان را ها  از گذشت سالپس

ه بود؟ مسلماً از طرف دانشجویان طرفدار دانم چرا به دیدن امینی رفت مین. کار دست من داد

مطمئن  دستور از جانب حزب توده را هم. باشد توانست فردي هم میحزب توده نبود؛ ن

 این است که او به خاطر شخص خودش نزد امینی نرفته بود، بلکه نظر ستنباطمنیستم، اما ا

حزب توده بر . ونداین بود که با امینی وارد مذاکره بش کسی یا کسانی در حزب توده بر

گمان . شاه تقویت کند خواست با امینی کنار بیاید و او را در برابر می ملی ۀخلاف جبه

ثابتیان هرگز خود این .  مذاکره با امینی انتخاب کرده بودرايکنم حزب توده ثابتیان را ب می

  .دنبود و جزیی از تاریخ شده بو  میامر را روشن نکرد، حتی زمانی که دیگر امر مه

 
 .آمد که به صورت علنی در ایران فعالیت کند میحزب توده هیچ وقت بدش ن

امینی با . شناختند می السطنه قوامامینی را از زمان . علاوه بر آن، اسکندري فامیل امینی بود

توانست شاه  می ملی وحزب توده ۀحالا معلوم نیست که امینی با تأیید جبه. شاه درافتاده بود

عاقبت هم دیدیم خود . به نظرم چنین چیزي میسر نبود. این امر معلوم نبود. یا نهرا کنار بزند 
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تیمور بختیار هم کاندیدا .  رفت و قبول کرد هرچه آنان بگویند اجرا کندها شاه، نزد آمریکایی

 هم بدشان ها آمریکایی. خواست شاه را کنار بزند می را دیده بود و ها او هم آمریکایی. بود

منتها . داشتند میدیدند فساد در دربار چنان بالا گرفته بود، بایستی او را بر  میچون آمد،  مین

 مملکت شد تا ةاز آن به بعد همه کار.  کنار آمدها شاه به نظرات کندي تن داد و با آمریکایی

 .سقوط کرد

 
  لوزانةکنگر

ام قرار بود،  یماريبه علت ب. یکی از نمایندگان بودم  دوم در لوزان شرکت داشتم وة کنگردر

دانم گزارش کنگره را به انجمن لندن  مین.  لوزان بلافاصله به آمریکا بازگردمةپس از کنگر

 بابه طور اتفاقی مصادف شد  - اگر اشتباه نکنم-این کنگره. حضوراً دادم یا کتباً فرستادم

ایران هم با .  بود١٣٤١دي ماه /١٩٦٣ژانویه سال .  ملی در ایرانۀ جبهةبرگزاري کنگر

 ۀدر آن زمان بیشتر دانشجویان فعال در ایران، عضو یا از هواداران جبه. تلفناً تماس داشتیم

 آن مسئولصدر  بیژن جزنی و هوشنگ کشاورز. کردند میمنتشر   هماي نشریه. ملی بودند

 کشاورز .از رهبري حزب سرخورده بود جزنی عضو سازمان جوانان حزب توده بود، اما. (بودند

کند، نیز در جوانی با حزب توده بود، اما دیگر از حزب بریده  می اکنون در پاریس زندگی که

 با آلمان شرقی و يبابا تهرانی و خسرو نراقی را به عنوان همکارنپلیس آلمان مهدي خا.) بود

ي ها مردم بازداشت و زندانی کرده بود، چون فعالیت» کمونیستی« توزیع روزنامه ۀبه بهان

 به کنگره آوردند، اي نامه  قطعها اي توده.  در آلمان غربی بعد از جنگ قدغن بودکمونیستی

پرویز نیکخواه و چنگیز پهلوان به . گناهی آن دو و تقاضاي خلاصی آنان را کردند مبنی بر بی

از این .  صحبت کردندقطعنامه در موافقت با تصویب این  اي توده گرایش ةدعنوان نماین

. شد می داشت پیچیده مسئله. سخ نماینده فرانکفورت مخالفت کردطرف، دکتر علی را

. توانست به کنفدراسیون نوپا لطمه بزند میخلاصه استدلال راسخ این بود که دفاع از آنان 

کنم که راسخ و برخی مانند او در  می همانند آن روز، فکر وز،بود، اما امر  می مهۀاین نکت

ضدیت با حزب توده، .  بکنند اي تودهستند کمکی به یک خوا میجبهه، دست کم ناخودآگاه، ن

اما در دوران لزوم اتحاد، دیگر .  عمیق از دوران دشمنی آن حزب با مصدق داشتاي ریشه
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اکنون دیگر مبارزه براي . گذاشتیم می ري سابق با حزب توده را بایستی کناها دشمنی

 این حق دموکراتیک آنان بود که وانگهی.  حسابۀ مطرح بود، نه تسویدموکراسیاستقلال و 

  . تعلق داشتنداي شود، صرف نظر از این که به چه دسته  میایشان دفاع  از

 
شما پیش از این نیز .  چندان تضادي با اهداف کنفدراسیون نداشتقطعنامهتصویب آن 

 فعالیت کرده بودید؟   می و فاطزاده قطببراي 

 در ها اي توده ملی هم خواهان همکاري با ۀجناح مترقی جبه. خواهم بگویم میهمین را 

شد که نه  می تصویب اي قطعنامههم نظرش این بود که بایستی  چارچوب کنفدراسیون بود و

 بازداشت تهرانی و نراقی را به مسئلهکرد و نه این که   می براي کنفدراسیون دردسر ایجاد

  .م و همه به آن رأي دادندفرمولی پیدا شد و آن را تصویب کردی. ساخت  میحال خود رها 

 
 و دوستانش وارد عمل شدید و حتا زاده قطباین نکته است که چرا براي  تاکید من بر

 را به مسئلهته   سر ود،یخواست میدست به تحصن و اعتصاب غذا زدید، اما در این جا 

 صورتی به هم آورید؟

ن مونیخ بود به اتهام مهدي تهرانی را که عضو انجم. در این میان یک تفاوت وجود داشت

 همکاري با حزب توده و آلمان زیکمونیست بودن، که در آن زمان در آلمان ممنوع بود و ن

، شاهین فاطمی، و دوستانش به عنوان مخالفت با زاده قطب مسئلهشرقی گرفته بودند، اما 

د نیکخواه و  ماننییها اي تودهدانشجویان ایرانی در آلمان، حتا دیگر .  بودیراندستگاه شاه ا

ي سازمان ها که بعداً مائوئیست برخی. کردند میخورد  قضیه محتاطانه براپهلوان هم ب

  . هستندِ.ب.گ.گفتند این دو از عوامل کا میانقلابی و توفانی شدند 

 
 .کند  می نيری دستگنی به ااي  اشارهچیولی خانبابا تهرانی در خاطراتش ه

هیچ بعید نیست که . کند  می ی ساواك معرفۀآن را توطئ یکند، ول  میدر مورد آن صحبت . نه

مهم این است که در آن زمان کمونیست بودن در آلمان فدرال .  داشتیساواك در آن دست

خانبابا تهرانی در کنگره دوم در . قدغن بود و پلیس آن دو را به این عنوان دستگیر کرده بود
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هیچ یک  -او در زندان بود - دقیق بدهدیاش توضیح ي که در مورد علت دستگیربودلوزان ن

 یشاید تهران. توانست دلیل بازداشتش را به کنگره توضیح دهد  میاز دوستان او هم ن

 خیلی مهم این ۀنکت. اش بگوید ينخواسته است، در خاطراتش چیزي دقیق در مورد دستگیر

ر این کنگره د)  تأکید بر حقوق بشریعنی( کنفدراسیون يي فکرها است که یکی از پایه

 کنفدراسیون نشان داد که به رغم اختلافاتی که با ،با آوردن این بند در قطعنامه. تصویب شد

کرد، بدون آنکه به  میحزب توده و دیگران داشت، بایستی از حقوق دموکراتیک افراد دفاع 

چنگیز اگر درست به یاد بیاورم، چنان که در بالا گفتم، . شان توجهی داشته باشد ایدئولوژي

 براي دفاع از تهرانی و خسرو نراقی ارائه دادند، ولی علی راسخ اي پهلوان و نیکخواه قطعنامه

 که آن خود موجب غیرقانونی کردن فدراسیون در آلمان دیترس میبا آن مخالفت کرد، چون 

سر توانست درد می یک کمونیست هم ازبشود، در آلمان فدرال کمونیسم قدغن بود و دفاع 

 آنان به تصویب ۀحق  براي دفاع از حقوقاي قطعنامه سرانجام با مصالحه،. د آوردبه وجو

 بعد ها آید، سال میخوب یادم . شود میرسید که در خاطرات مهدي تهرانی از آن یادي ن

این پوستر که حامل .  دبیران، پوستري از زندانیان سیاسی چاپ کرد و به کنگره آوردهیئت

 درآن ها توفانی.  روبه رو شدها در ایران بود، با اعتراض توفانیي زندانیان سیاسی ها عکس

جو و خاوري را، که در زندان بودند، از میان پوستر بریده  ي حکمتها عکس زمان در مونیخ 

 شدید دیگرانی اضاین امر با اعتر. شوروي هستند» عمال«گفتند که این دو  میبودند، چون 

ناچار شدند از ) ١٩٧۵در حدود  (ها  شد و توفانیبه رو که در کنگره شرکت داشتند رو

. افتاد  میاین اولین انشعابی بود که در کنفدراسیون اتفاق . کنفدراسیون بیرون بروند

کنیم، اما این دفاع، یک  می زندانیان سیاسی دفاع ۀکنفدراسیون شعارش این بود که ما از هم

در کنفدراسیون طرفداران . راد نداشتیمما کاري به عقاید اف. دفاع حقوقی و دموکراتیک بود

افتاد،  میمهندس بازرگان، فروهر یا سنجابی زیاد نبودند، اما وقتی سر و کارشان به زندان 

 .شد میکنفدراسیون براي دفاع از حقوق دموکراتیک آنان بسیج 

دانم هنوز  میبولتنی براي اخبار داشت، که ن.  کنفدراسیون هنوز روزنامه نداشت١٩٦٣ در

، روزنامه شانزدهم ١٩٦۵از سالی که من دبیر شدم، یعنی از سال . توان آن را یافت یا نه می



 165 

در همین زمان بود که به پیشنهاد من، ما نام . ي آن موجودندها آذر منتشر شد و نسخه

 و به ی کنفدراسیون جهانی تکمیل کردیم، و آن را به فارسها  نوشتهدرکنفدراسیون را 

 . نامیدیم44یمل ۀ اتحادییانگلیس

 لوزان دو نماینده از سازمان دانشجویان دانشگاه ةاین آوردم، در کنگر  که پیش ازچنان

 ۀ به آمریکا رفت و در آنجا با ما در جبهها یکی محمد توسلی بود که بعد. تهران حاضر بودند

نفر دوم . او هوادار آقاي بازرگان بود و حالا هم سخنگوي نهضت آزادي است.  بودیمل

 .و خبري نشنیدیم ادانشجویی به نام جزایري که دیگر از

 پخش یک شماره جعلی مردم، ارگان حزب ۀ دیگري که باید در این زمینه بگویم قضیۀنکت

روز دوم کنگره بود که یکی از دوستان لوزان، که زودتر از همه به . توده، در محل کنگره بود

 مردم گذاشته ۀلی یک شماره از روزنامسالن کنگره رفته بود، متوجه شد که روي هر صند

 نمایندگی سازمان هیئت داشت علیه اي روزنامه را که نگاه کردیم، دیدیم مقاله. استشده 

روزنامه این دو را متهم کرده بود که از . دانشجویان دانشگاه تهران، یعنی جزایري و توسلی

خواهد، با ایراد  میحزب توده کردیم که رهبري  میقاعدتاً، باید فکر . ندهست» عمال ساواك«

وحدتی که طی یک سال مذاکره، تازه . زندبوحدت به وجود آمده را بر هم   میچنین اتها

بقیه حروف روزنامه نبود و با ماشین  اما، چون حروف این مقاله مانند. خورد میداشت جوش 

ند میان  است و کسانی خواسته بودیتحریر نوشته شده بود، معلوم شد که روزنامه جعل

همه .  بیندازند و نگذارند وحدت کنفدراسیون سر بگیردلاف از نو اختها اي توده و ها اي جبهه

از جانب کی؟ فوراً معلوم . چینی براي تحریک است به این نتیجه رسیدند که این یک دسیسه

 بعدي ة جعلی و اصل آن را به شکل کلیشه در شمارةیک ماه بعد حزب توده شمار. نشد

که  میهنگا.  که این جعل از سوي ساواك انجام گرفته بودوشت مردم منتشر کرد و نۀروزنام

 دیدم پاکتی برایم ، درس به ایندیانا برومۀگشتم، تا براي ادامبراي چند روزي به لندن باز

آن را باز کردم و آن . که روي آن هم نشانی منزلم بود و هم نشانی دانشگاهرسیده بود 

 مردم ةاین که چگونه آن نشانی به دست جاعلان آن شمار. ن یافتم در آا مردم رةشمار

                                                 
44  - National Union  
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مسلم بود که دو آدرسی که در پاریس به تهرانی داده بودم به دست . رسیده بود، مرموز بود

کردم که این باید کار برخی  می فکر ها اما چگونه؟ مدت. جاعلان روزنامه یا ساواك افتاده بود

 بر من روشن نبود تا این که ها این امر مدت. حدت بودندیی باشد که مخالف وها اي توده

کردند، خود را به  میکه با تهرانی و گودرزي باختر امروز را منتشر   میشنیدیم که محمد عاص

درست و پخش آن کار ساواك بوده  روشن شد که جعل روزنامه، آنگاه. ساواك فروخته است

کار اندر ي کنفدراسیون، ساواك دستها تدهد که از همان آغاز فعالی میاین نشان . است

 ة هم مطرح است که آیا دست ساواك در به هم زدن کنگرسؤالاین . داغان کردن آن بود

 .پاریس هم در کار بود یا نه؟ احتمال آن بسیار زیاد است

 دبیران مجددا به هیئت نیز آنجادر .  لوزان ما به اتحادي دست یافتیمةحال در کنگر  هربه

 گذشته ادامه يها اتحاد دو طرف مانع از این نشد که همان روش. مریکا سپرده شدسازمان آ

 .زنم  میدو مورد را مثال . یابد

 پاریس که ما توانستیم در اثر فعالیت زیاد در انجمن لندن اکثریت بیاوریم و ة از کنگرپس

چنان ادامه  هم ها اي توده با ها  سوسیالیستۀرهبري آن را در دست بگیریم، اتحاد جامع

ام تیر در   به یاد بود سیاي  در لندن جلسهها  سوسیالیستۀ و اعضاي جامعها اي توده. یافت

 از انجمن لندن در محل باشگاه دانشجویان دانشگاه لندن برگزار کرده بودند، در حالی جخار

خواه و  پرویز نیکزیسخنرانان ن. ام تیر بازي نکرده بود  در سییدانیم، حزب توده نقش میکه 

 دعوت زی ملی بود، نۀآنان از جداري، که در آن زمان متمایل به جبه. حمید محامدي بودند

ما هم به عنوان شنونده . ي خود را در آن جلسه دکلمه کندها  که شعري از سرودهندکرده بود

ام تیر و   سیةکه سخن به شنوندگان رسید، من در بار میهنگا. در آن جلسه شرکت کردیم

ام تیر سخن گفتم، تا نه فقط آن  یي رهبري حزب توده در سها  ملی و تردیدۀهنقش جب

 ۀرخ داده بود تشریح کنم، بلکه همچنین مانور آن دو دست  کهررویداد تاریخی را آن طو

پس از سخنان کوتاه من، نیکخواه از جا برخاست و شروع به صحبت . متحد را خنثی کنم

 به هنگام یسرگرد وکیل« را که با اي بود نتوانست جملهاو که بغضی گلویش را گرفته . کرد

این جلسه . اما جلسه ادامه یافت.  جلسه خارج شدزآغاز کرده بود پایان دهد و ا» اعدام گفت
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 که ما اي  صمیمانهي همکارينشان داد که اعضا و هوادران حزب توده در انگلستان، به جا

 ي کهنه برايها کردیم به دنبال همان شیوه  مید در پاریس یا بعداً در لوزان به آنان پیشنها

 . بودند ی تاریخياستفاده از روي دادها سوء

 ۀ از سوي کمیتاي اعلامیه -که من در آمریکا بودم  میهنگا - همین نسق، سال بعدبر

 بدون تاریخ همی اعلانیقصد ا. پخش شد» دانشجویان عضو حزب توده ایران در انگلستان«

 پاریس بیشتر به ما متمایل شده بودند، القاء کند ةنشجویانی که پس از کنگراین بود که به دا

. توسط ساواك هستند» اي افکنانه  نفاقدر انتظار چنین مدرك «ها اي بههج» گویی«که 

این بحث بر اثر  ولی اکثریت مطلق دانشجویان وارد در«اعلامیه به نادرستی افزوده بود که 

ت حزب توده ایران، با سیاست حزب ما در مورد همکاري با  مرتب نشریاۀدریافت و مطالع

استعماري ملت ما، و از جمله جبنش دانشجویی، آشنا دنیروهاي ملی در نهضت ملی و ض

در آن اعلامیه هم چنین گفته » .ظن با این جریان روبرو شدند بوده و با تردید و تعجب و سوء

باید با درس جدید  می«جعلی مردم  ةساواك در امر جعل آن شمار» رسوایی«شد که  می

 و قبل از همه، هواداران جبهه دیخواه،پرست و آزا  براي همه دانشجویان میهناي آموزنده

آیا آن چند نفري که، دانسته یا ندانسته، «: آن اعلامیه، جسورانه نوشت» .ملی همراه باشد

الت آن، بدون توجه به  اصةاین روزنامه تقلبی را، بدون مطالعه دقیق، بدون تحقیق در بار

 روزنامه تقلبی متناقض نسیاست و روش مستمر حزب توده ایران، که آشکارا با مطالب ای

 ۀ پراکندن تخم نفاق بین دانشجویان کردند، نخواسته آلت دست و وسیلي برااي است، وسیله

ن دانشجویی دشمناي ضدملی و ضدها اند و به هدف اجراي منویات شوم سازمان امنیت نشده

 از یري جلوگان،یافکنی، تشدید اختلاف بین دانشجو کنند؟ آیا نفاق میمیهن ما کمک ن

کوشش براي توافق بر سر شعار و اتحاد به خاطر از پیش بردن هدف جنبش دانشجویی، 

 ةعدالتی در بار کشی و بی  حقۀآگاهانه یا نا آگاهانه، به تضعیف جنبش دانشجویی، به ادم

شود؟ آیا تأسف آور نیست  میجابرانه رژیم دست نشانده شاه منجر ندانشجویان و حفظ تسلط 

خورده  که کسانی از میان خود ما دانشجویان، دانسته یا ندانسته، یار و مددکار دشمنان سوگند

 بودند که به فعالان یاما سنگین ي زیرکانه،ها این جملات و اتهام» جنبش دانشجویی باشند؟
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سانی که خود اعلامیه را در لوزان توقیف کرده و از پخش آن آمد و به ک می ملی وارد ۀجبه

افکنی   از فعالان جبهه را به این نفاقاي عدههدف این بود که زیرکانه . جلوگیري کرده بودند

ي شوم آنان را فاش ها نقشه«از همین رو، اعلامیه از دانشجویان خواست که . متهم سازند

افکنان را رسوا سازیم و  نفاق« قبلاً نام برده بود، و ساواك را» ي شومها نقشه «ییعن» کنیم،

 و تخریب آنان، به هر صورت و زیر هرگونه ماسکی که تظاهر کنند، سیسهعلیرغم هرگونه د

  .»در راه تحکیم اتحادمان برداریمهر روز گام جدیدي 

 یصنوع حزب توده صادر شده بود تا به طور مۀ کهنيها  از شیوهي اعلامیه نیز به پیرواین

 از ۀاعتبار کنند و بتوانند سلط یبرا  خود در جنبش دانشجویی پس از کنگره پاریس يرقبا

 . به دست آورندی خود را در جنبش دانشجویۀدست رفت

 
 !ه یزید زمان علیجهاد

. شد میکه در آمریکا بودم، سومین کنگره کنفدراسیون در لندن برگزار  می هنگا١٩٦٣در

سازمان .  در کنگره شرکت کندزیتحادیه دانشجویان ایرانی در آمریکا ن دبیران اهیئتقرار بود 

حسن : شان را درست به یادندارم همه  میآمریکا در لندن پنج نفر یا بیشتر نماینده داشت؛ اسا

 و زاده قطب . و من و شاید هم علی برزگرزاده قطب  تهرانیان، فرج اردلان وی،لباسچ

به پیشنهاد نخشب و  .که من در کنگره لندن شرکت کنمخواستند  میدوستداران فاطمی، ن

 من تهیه شد تا من بتوانم در کنگره ي برایآوري و بلیت  ملی، مبالغی پول جمعۀدوستان جبه

 دبیران از آمریکا به اروپا هیئت و آمریکا این بود که روپاکوشش ما در ا. شرکت جویم

 يشود و هم در ضمن از انحصار عناصرگردد تا هم اروپا در کارهاي کنفدراسیون شریک باز

حوادثی که در این کنگره گذشت . که بر دیگر دبیران تسلط داشت خارج شود  میچون فاط

 . خیلی مهم بود

 قبل شروع کرده بودند به لاس زدن با شاه، کنار آمدن با رژیم او و حتا ی از مدتها شوروي

 ملی، براي نخستین بار ۀایندگان جبه کنگره ما به عنوان نمنیدر ا. رانیفروش اسلحه به ا

اش با رژیم شاه  نزدیکی و اللحنی علیه سیاست شوروي  شدیدقطعنامهپیشنهاد کردیم 

.  بلافاصله تصویب شدقطعنامهاین امر مورد موافقت اکثریت قرار گرفت و . تصویب شود
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 ناراحت طعنامهق و گروهی که قرار بود از حزب توده منشعب بشوند، از تصویب این ها اي توده

 اي دلیل عده.  صادر کرداي قطعنامهتوان  میتوانستند بپذیرند بر ضد شوروي هم  مین. بودند

 از حزب توده بیرون بروند و سازمان جدیدي به وجود بیاورند و هندخوا  می یاین بود که جمع

 به د،یرس  می یی به تصویب نهاقطعنامهاگر این . شود می مانع کار آنان قطعنامهاین 

. ینداتوانستند از رهبري حزب ببرَند و از حزب بیرون بی میخورد و ن میشان بر هواداران

در نتیجه، قرار .  نفر دیگر آمدند و با ما صحبت کردنددرضوانی، پرویز نعمان، تهرانیان و چن

 به صورتی تصویب شود که، در عین حال که سیاست شوروي را محکوم قطعنامهشد 

 ۀقطعنام.  اول را با دو سوم آرا، پس گرفتیمۀلذا، قطعنام. بازي هم بگذاردکند، یک جاي  می

ما اطمینان داشتیم که به زودي .  تصویب شده حزب تودةتري با توافق با منشعبین آیند نرم

خواستیم به این امر کمک کنیم و به آن شتاب   میشد و  گروهی از حزب توده جدا خواهند

. در تسریع انشعاب حزب توده داشت  میفدراسیون نقش مهبه عبارت دیگر، کن. ببخشیم

  .دشمنی حزب توده با کنفدراسیون بیهوده نبود

 
ن خمینی، میلانی و شریعتمداري دفاع و از آنان  است که از مبارزات آقایاقطعنامهدر همین 

 . ودش میکنند، یاد  می» یزید زمان جهاد« ایران که با ةنسل فعلی و آیند» الگوي«به عنوان 

  . دیگر استقطعنامهاین یک  

 
 ؟ قطعنامهکدام 

. یکی از آنها مربوط به مبارزات داخل کشور بود. ي متعددي تصویب کردها قطعنامهکنگره 

مسلماً، این . ، تشخیص تاریخی داشتندقطعنامهکنندگان این  کنم تصویب میالبته فکر ن

دادند و  می شاه در ایران اعلامیه ي مبارز و ضدها آقایانی که نام بردید، به عنوان شخصیت

 ها کنفدراسیون طبیعتاً از مبارزه آن.  به صورتی به شکل رهبر در آمده بودندخرداد ١۵بعد از 

 ملی، ۀي کنفدراسیون و جبهها در تمام روزنامه.  خمینیاالله آیتکرد، از جمله از  میدفاع 

آنان در آن موقع . دانم میدرست شد و من این امر را  می  خمینی چاپاالله آیتي ها اعلامیه

  . رژیم شاه بودنديسو کردند و خواستار رعایت آن از می اساسی مبارزه وندر کادر قان
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 .بود گیري او ولی یکی از اختلافات شما با شریعتی بر سر همین موضع

 ها اي جبهه. رهبر نهضت، آقاي خمینی است: گفت که میاو .  بله ما اختلاف داشتیم

و  با این که مصدق فوت شده است، اما او هم چنان رهبر تاریخی نهضت ملیگفتند،  می

 شریعتی علیه روحانیت موضع ها جالب این است که بعد.  خمینی رهبر شیعیان استاالله آیت

ن ولی کنفدراسیون به عنوان یک جریا باره خیلی آسان است، نامروز قضاوت در ای. گرفت

این هم . کرد میجو هم، دفاع  حکمت له از خاوري وغیرحزبی یا فراحزبی از همه، از جم

  . حقوق بشر و هم مبارزه با رژیم شاه بودمسئله

 
 تصویب ها قطعنامه در کنفدراسیون زیاد بود که این گونه ها آیا در این مقطع نفوذ مذهبی

 شد؟ می

ي که امروز تز. ما مخالفتی با آنان نداشتیم.  هم بودند ولی تعدادشان زیاد نبودها مذهبی. نه

توانند همانند دیگران  می ها شود، این است که سیاست از دین جدا باشد، اما مذهبی میمطرح 

. یعنی، یک حکومت جمهوري عرفی به این معناست. در سیاست دخالت داشته باشند

ما . شناسند می هم دولت دارند اما ِانجیل را به عنوان قانون اساسی خود نها یدموکرات مسیح

آن زمان هیچ کس تحلیل امروز . کردیم میکردند دفاع  می کسانی که با شاه مخالفت از همه

 موقعی ١٩٦٨در سال . یک مثال دیگر بزنم. گویند میبه این تحلیل مابعدالواقعه . را نداشت

 انتشارات کنفدراسیون شدم، حجت الاسلام مصطفی خمینی دبیرکه من براي بار دوم 

، ارگان کنفدراسیون، به طور ر شانزدهم آذۀاین که نشری ر به من نوشت مبنی باي نامه

 : نامه نوشته بودنیاو در ا. ستیرسد ولی به اندازه کافی مذهبی ن میپیوسته 

 است که با نی باشد و لازم است که دوستان مستحضر باشید، ایآنچه که نباید مخف"

هدف مشترك اصیل دارید  و ي که معلوم شود آقایان با دوستان همکارینداشتن مقالات دین

و با    می اسلايها با به کار نبردن رمز. توان انتظار استقبال فدائیان و مبارزین را داشت  مین

توانند   می نظر صحیح به هیچ یک از احزاب نی دوستان عراق و ایرانیذهب ميها حذف برنامه

  ".داشته باشند
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 د؟ی استفاده کنشتری بینی دخواست از مقالات  می ینمی خی مصطفي که آقانی ایعنی

 ی و جانی،از بذل مال] از روحانیتيپیرو[بدانید که در این صورت ": سدینو  می و سپس یبل

 نوشتم، بدین مضمون اي  خمینی نامهاالله آیتمن در جواب فرزند » . ندارندیدوستان کوتاه

لی این دفاع  وم،یکن میکنند، دفاع  میکه ما از همه کسانی که علیه رژیم شاه مبارزه 

، از حقوق دموکراتیک ها منظورم این بود که ما برکنار از عقاید و ایدئولوژي. تدموکراتیک اس

 آنان و این سیاست درستی بود صرف يها يکردیم، نه از ایدئولوژ می دفاع ها افراد و سازمان

 شوند که، اگر میاین اشتباه است که برخی مرتکب . نظر از آن چه در تاریخ رخ داد

 گرایش مذهبی پیدا ١٩٧٩ از قربانیان رژیم شاه دفاع نکرده بود، انقلاب نفدراسیونک

 .آمیز، ایدئولوژیک و خودسرانه است و نه تاریخی این تحلیل اغراق. کرد مین

احمد « رسید که از نام مستعار ی خمیناالله آیت از اطرافیان ی از یکي دیگرۀ بعد ناميچند

 ۀیت روزناممسئول ها ، که بعد»یدعای«گفتند این نامه را   یم.  استفاده کرده بود»یرفیع

 و تشریک يهمدرد«او از دریافت شانزدهم آذر و . اطلاعات به او واگذار شد، فرستاده است

 يدر آتیه با همکار«که   کرده بوديتشکر کرد و اظهار امیدوار»  آن دوستان عزیزیمساع

 بتوانیم زنجیر اسارت را که بر ی روحانيها جناح و ی آزاده و ملي و بیشتر بین نیروهایاساس

  ». آزاد بسازیمیبگسلیم و ایران] اند[ هم میهنان رنجدیده نهاده يدست و پا

 
 خمینی فرستاد االله آیت دیگري به همین مضمون براي ۀ بعد هم، کنفدراسیون نامةدر کنگر

در این میان پرسش من این است که آیا . و از مواضع او در برابر شاه دفاع کرد

دوراندیشی هم بود یا نه؟ کنفدراسیون با استفاده از الفاظ و فرهنگ شیعه خطاب به 

ي کارگران براي جهاد علیه آمریکا و یزید ها در فراخوان توده« : سدنوی می خمینی االله آیت

 .»زمان

 ۀبه، جها اي تودهي چپ، در مجموع ها ي است بین کادردقراردا در این جا یک نوع پیمان و

ران اهم از هواد» یزید زمان«از ما بود و » کارگران«واژه . صدر و دوستانش ملی با بنی

  .صدر و دوستانش بنی
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تاریخ . ي پیدا و پنهان یک تاریخ استها  براي یافتن گوشهها گو و گفتتمام این 

 روشن کردن ها مقصودم از این پرسش. کنفدراسیون نیز جدا از تاریخ معاصر ایران نیست

 .ي فکري موجود در درون کنفدراسیون استها رگه

 در صدر بنی تنها ها از مذهبی.  خرداد تصویب شد١۵ بعد از قطعنامهاگر شما دقت کنید، این  

 به قطعنامه دیگر دوستان مذهبی در کنگره هم بودند، ۀشاید اگر هم. کنگره حضور داشت

 خمینی به االله آیتز  اقطعنامه که آنجاطبیعی است . شد میاین شکل فرموله ن

 ملی مانند علی شاکري، ۀرود، به این دلیل است که دوستان جبه می نام» سرمشق«عنوان

زده   خرداد ذوق١۵، همه در برابر واقعه زاده قطبچمران و  ، یزدي، صدر بنیشاپور رواسانی، 

 .شده بودند

کنگره . در اروپاملی   دوم جبههة هم گفتم که این واقعه مصادف شد با پایان کنگرقبلا

گشتند که خبر واقعه را از  میي خود بازها کارش را تمام کرده بود و همه داشتند به شهر

نگاران را خبر کردند و  روزنامه. برگشتند و یک کنفرانس مطبوعاتی برپاداشتند. رادیو شنیدند

ود که در این در حالی ب.  خمینی دفاع کردنداالله آیتي مطبوعاتی به شدت از ها بهطی مصاح

 ملی در ایران خود را لائیک ۀشاید جبه.  ملی حتا یک اطلاعیه هم نداده بودۀایران جبه

من .  بدهداي دانست اطلاعیه میدانست و علاوه بر آن تجربه کاشانی را داشت و صلاح ن می

زده شده بودند و آن را آغاز حرکتی   ملی در اروپا همه ذوقۀ جوانان جبهلیو. دانم میدرست ن

ي امروزي و از موضع امروز به تحلیل مسایل آن ها توان با دانسته مین. دانستند می  میردم

ي آن را در ها  و قدرتها بایستی تاریخ را در متن خود بررسی کرد و ضعف. روز پرداخت

جمله  با یک یا دو. باطن امر را باید دقیق بررسی کرد. دچارچوب امکانات آن زمان دی

نکته مهم این است که کسانی که در قطعنامه کنگره، از مواضع . اختتوان به آن پرد مین

آقایان خمینی و شریعتمداري دفاع کرده بودند، به نحوي سعی کرده بودند آقاي شریعتمداري 

 با این کار نوعی تعادل بین این دو برقرار دسعی کرده بودن. آقاي خمینی بگذارند را در کنار

 را توجیه مسئله. مه ترکیبی بود از دو نظریه کارگري و مذهبیبه هر حال، این قطعنا. سازند

، ها خواهم بگویم این کاملا طبیعی بود که در اوضاع و احوالی که همه نیرو میکنم، بلکه  مین

یی که به ها  آن شکست خورده بودند، جوانر ملی، حزب توده و نظایۀاز نیروهاي سنتی، جبه
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 -ماهیت آن هرچه بوده باشد -پنداشتند می  میکه مرد یمدنبال کار قهرآمیز بودند، از قیا

 خمینی علیه شاه بسیار االله آیتدهد که حرکت  میاین حرکت نشان . آشکارا دفاع کنند

ما به عنوان .  گرفتضع خمینی علیه شاه مواالله آیت.  ملی بودۀتر از جبه رادیکال

ه سلطنت نبودند، بلکه فقط حتا همه علی.  مرداد ضد شاه بودیم٢٨خوردگان کودتاي  ضربه

پانصد ساله از اجراي قانون  ي دو هزار وها  خمینی نیز تا قبل از جشناالله آیت. ضد شاه بودند

.  باید برودتسلطن.  شاه باید برود :بعد از آن که به پاریس آمد، گفت. گفت میاساسی سخن 

نه فقط ایران عوض .  نبود١٩٧٩ خمینی االله آیت، همان ١٩٦٣یعنی در واقع آقاي خمینی 

 االله آیتبعد از آن که . تر شده بود  خمینی هم عوض شده و رادیکالاالله آیتشده بود، بلکه 

 رتر و شاه دیکتاتورت هرچه ایران خشن. رسید  می حکومت اسلاةخمینی به عراق رفت، به اید

بارزه را رها جبهه ملی م. شد میتر   خمینی هم رادیکالاالله آیتشد،  میتر  قابل مصالحهو غیر

. دوستان جبهه ملی در خارج و اعضاي حزب توده تحت تاثیر جریانات انقلابی دنیا بودند. کرد

شان   خرداد بیشتر به مذاق١۵گیري در برابر  موضع. داشتند الجزیره، کوبا، و ویتنام وجود

اصري شود در درون کنفدراسیون عن میدانم، ولی معلوم  میدقیقا ن. آمد تا انفعال می وشخ

هم بودند که به دنبال تعادلی بودند، از جمله، همان طور که گفتم، آوردن نام آقاي 

.  که نیستصدر بنیکار . دانم این کار کیست میمن ن. شریعتمداري در کنار نام آقاي خمینی

 نزد اي چون طلبه  بوده باشد، زیرا او، قبل از این که پزشک شود،راسخاحتمالا باید علی 

 .مینی تلمذ کرده بود خاالله آیت

 
  قاتل مردمشاه

 و واکنش دانشجویان چه بود ؟ در این ١٩٦٤جریان مسافرت شاه به آمریکا در سال 

 زمان شما هم در آمریکا بودید ؟

 نیز شاه براي ١٩٦٢در سال .  و در زمان جانسون بود١٩٦٤این تظاهرات وسیع مربوط به 

در آن زمان، . راتی در نیویورك برگزار شده بودملاقات با کندي به آمریکا رفته بود و تظاه

. کردند میبیشتر دوستان کالیفرنیا، تظاهرات دوم را رهبري . من به اروپا بازگشته بودم

به این منظور پلیس تظاهرات . قرار بود به شاه دکتراي افتخاري بدهند.  استلبداستانش جا
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یو آمریکا خواندم که رئیس دانشگاه  در آرشها  بعدیحت. جلوي دانشگاه را ممنوع کرده بود

 ریخته اي آمد داشت، حداکثر کوشش خود را به کار برده و برنامه کالیفرنیا، که با شاه رفت و

قرار شده بود به هیچ ایرانی اجازه داده .  کاملا به محاصره پلیس در آیدگاهبود تا اطراف دانش

 . نشود به دانشگاه نزدیک شود

 ي در دیدار با زاهدياش به کند يوزارت خارجه، پاسخ پیشنهاد که ي دوران کندبرخلاف

 ایرانیان مقیم آمریکا غیرقابل تحدید بود، این بار، در زمان جانسون، ياین بود که آزاد

 يعلاوه مقامات دانشگاه کالیفرنیا که شاه را براه ب. سیاست سرکوب و اخراج پیشنهاد شد

 بودند که علیه شاه »يتحقیرآمیز«گران حوادث  دعوت کرده بود، نيار افتخي دکتراياعطا

 وزارت خارجه به اداره مهاجرت آمریکا نوشته شده بود که ۀدر نام.  شده بودندریزي برنامه

شاه » ترور« احتمال ی در مورد تظاهرات علیه شاه رسیده است و حتاي کننده  نگرانيها خبر

 او بود، تصمیم گرفته بود ملکه را  که متوجهی خاطر خطراته که شاه بيرفت، تا حد  میهم 

 که متوجه شاه است، به سود یوزارت خارجه نوشت که توهین و خطرات! همراه خود نیاورد

ایران، به ضرر امنیت    می و هم چنین، با توجه به اهمیت نظاستی آمریکا نیسیاست خارج

 آمریکا ينواز مهمان مخالفان را از »ةفاداست سوء«ازین رو، وزارت خارجه .  آمریکا بودیمل

 .تابید  میبرن

 : پیشنهاد شد کهلذا،

به دروغ عضویت خود را «و گفتند که او   شایگان به فوریت از آمریکا اخراج شودی دکتر عل-

 »!در حزب کمونیست ایران تکذیب کرده است

و    می اقامت معتبر نداشتند، به ویژه شاهین فاطي که ویزای تمدید اخطار به دانشجویان-

دبیران سازمان آمریکا بودند و نه عضو  جالب است که این دو دیگر نه جزو. (زاده قطب

 می به اروپا رفته بود و فاطزاده قطب.  داشتندی تظاهرات نقشيزیر کنفدراسیون و نه در برنامه

 میکرد، که فاط  می فکر یوزارت خارجه به نادرست.)  با تابعیت آمریکا داشتيهم همسر  

 ! است» بسیار با نفوذ«ازمان آمریکا هنوز در س  
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 از آنان یاز یک.  اقامت معتبر نداشتندي هشدار اخراج به دیگر دانشجویان ضد رژیم که ویزا-

 . نیز نام برده شده بودیبه نام چهارمحال

.  پرهیز از بست نشستن در دفاتر دیپلماتیک ایراني هشدار به دانشجویان مخالف رژیم برا-

 توهین آمیز نسبت به يها  و نیز تظاهرات آرام با پلاکارد»یکمونیست«ت عدم توزیع نشریا

 .  یا تحریک به خشونت علیه آنانیمقامات ایران

یک هواپیماي . ، دانشجویان دست به ابتکار جالبی زدندها  و تحدیدها  این تهدیدۀ همبا

دار، تبلیغ و آگهی   دنبالهۀکوچک اجاره کردند، از آن هواپیماهایی که با خود به روي پارچ

نویسند و سپس پارچه را به دم  می بزرگی متن آگهی را ۀمعمولا روي پارچ. کنند میحمل 

شود و نوشته روي آن از  میخیزد، پارچه از هم باز  میهواپیما که از جا بر. بندند میهواپیما 

ندارد که خلبان کاري . قانونِ پول و سرمایه است. فاصله چند کیلومتري قابل خواندن است

او پولش را گرفته است و بسته به قرارداد .  یا شعاري نوشته شده استغروي پارچه چه تبلی

 .زند میتر و بیشتر در بالاي شهر دور  منیم ساعت یا ک

اگر «و » شاه قاتل مردم ایران است«:  بزرگی به انگلیسی نوشتندۀ روي پارچدانشجویان

 بستند و آن پارچه را به پشت هواپیما» !م شاه را ببینیدحال کنید، د] با مواد مخدر[خواهید  می

ساعتی بر فراز محوطه دانشگاه و در محلی که قرار بود به شاه دکترا بدهند . خاستهواپیما بر

و صداي زیادي به پا کرد و  این کار سر. خورد می زد و شعار علیه شاه در فضا تاب شتگ

دانم چه کسی به این فکر بکر  مین. ر خیلی خوبی بودابتکا.  نیز راجع به آن نوشتندها روزنامه

  .افتاده بود که طعم دکتراي قلابی به کام شاه را تلخ کرد

 
گویا دانشجویان براي جلوگیري از سفر شاه به آمریکا، حتا به کندي متوسل شدند و 

 .نوشتند  براي اواي نامه

در سفر اول، . سیده بوددر این سال کندي به قتل ر. ١٩٦٤، نه در ١٩٦٢در سال . بله

 تبلیغاتی بود که در ةاین توسل نبود، شیو.  به کندي نوشتاي  دبیران کنفدراسیون، نامههیئت

 .شد می موارد از آن استفاده ۀهم
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 به ابتکار شاهین ،ي دیدار کندي سفر شاه به آمریکا براۀ، در آستان١٩٦٢ آغاز سال در

، ) و مجید تهرانیان،ی، لباسچزاده قطب اردلان، ، میفاط( پنج دبیر سازمان آمریکا ، میفاط

 سیروس ،ي فیروز پرتو،يافسر اسفندیار (اي  منطقهيها ن واحدمسئولاهمراه با چند تن از 

در .  نوشتندي خطاب به پرزیدنت کنداي ، نامه) پرویز طاهرپور،ی لباسچبرزگر، ی عل،یمشایخ

 آمریکا به رژیم ی ماليها از کمک ه و، اشاره شد١٣٣٢ سال » می نظايکودتا«این نامه، به 

 بر تجاوزات شاه به نیهم چن. شاه نام برده شده که توسط رژیم فاسد حیف و میل کرده بود

 ایران از مخالفان انگشت گذاشته شده و نیز بر تعهد يها ان و پر بودن زندیقانون اساس

شده بود، اما در  ر تأکید حقوق بشیجهان  در آمریکا و به اعلامیهیسازمان دانشجویان ایران

 به نکات يکند» توجه«هدف نامه جلب .  مطرح نشده بوداي  نامه، هیچ خواست ویژهنیا

 خارج از کشور، ی ملۀ حمله به جبهي کردند برایستک این نامه را دها يا  تودهها بعد. بالا بود

کردند که، در   می فراموش یآنان به راحت.  ما بودیم که این نامه را تدوین کرده بودیمیگوی

 چندین تن از هواداران سرسخت ي امضا،ی ملۀ از اعضا یا هواداران جبهی برخيکنار امضا

 و پرویز طاهرپور، ،ي تهرانیان، فیروز پرتویدچون مج:  نامه قرار داشتيحزب توده نیز در پا

 !  در آمریکا شدها ی از سردمداران توفانها که بعد

پایان بردن کار   ملی در اروپا در بلومینگتون، من مشغولۀجبه دوم ة هنگام برگزاري کنگربه

  حاکی ازد،یرس  می اروپا ةاخباري که از کنگر. دکترا بودم، لذا نتوانستم در کنگره شرکت کنم

 با هگسترد  ملی را به جبههۀ جبهیعنیکردیم،  میاین بود که تزي که ما از چندي پیش آماده 

آمد  میبه نظر .  دوم به تصویب رسیده بودةنیم، در کنگرعضویت فردي، نه حزبی، تبدیل ک

ي ها  پیش پاي ما گذاشته بودند و مانع فعالیتها ییی که حزبها  و سدها که دیگر با مخالفت

 ةشود یک سازمان انقلابی به وجود آورد که مبارز  می بود و میشدند، روبه رو نخواه میما 

ر شد با همکاري با داخل کشور بتوانیم امکاناتی را قرا.  را داخل کشور تدارك ببیندسلحانهم

  .ي علاقمند داخل و خارج براي آن مبارزات تعلیم ببینندها وجود آوریم که کادره ب

 
  آن چه شد؟جهیخب نت

 .میرس  میبه آن 
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  با رهبران انقلاب الجزایردیدار

 دهیبه استقلال رسالجزایر ِتازه آزاد شده و . بینیم می شما را در الجزایر ١٩٦٤در سال 

 ها يری چگونه با الجزادیی سفرتان به این کشور توضیح بدهید و بگوةدر بار  میلطفا ک. بود

  چه منظوري به الجزایر سفر کردید؟ي و برادیآشنا شد

 نیا.  کردیمعرف ي از مجاهدان الجزایری مرا به یکیپس از بازگشت من به اروپا، برادرم عل

 از این جا آغاز ها يریتماس ما با الجزا. لا، بشیر بومازا، کار کرده بود بن بیفرد با وزیر دارای

 سفر سازمانی بود از سوي یک گروه مخفی متمایل به کی ر،یسفر من به الجزا. شد

 ملی به جز در سطح رهبري از وجود ۀاعضاي جبه.  ملی بودۀ که در رهبري جبهسممارکسی

  .اد چپ بودندبیشتر این افر. خبر بودند چنین گروهی بی

 
 هم داشت؟  میآیا این گروه اسم و رس

قصدمان از سفر این بود، .  کندترسیدیم چیزي به بیرون درز می. هیچ اسم و عنوانی نداشت

 آنجاآمدند، به الجزایر بروند و در  می ملی یا کسانی که از ایران ۀتیبی دهیم تا اعضاي جبهتر

 .بارزه مسلحانه به ایران بازگردندببینند و بعداً براي شروع م  میآموزش نظا

 اي  عدهشکل بودند، مثلا   ملی، همیشه ناشناس و بیۀدر جبه ي مارکسیستیها گروه

که امروز  می نسبتاً عليکه مستقل بود، تفکر میمارکسیس. خودشان مارکسیست شده بودند

کس به سهم  ملی هر ۀدر جبه. کردند میگویند، و بر اساس آن تحلیل   می 45بدان مارکسیانه

 ما را به ها این. کرد میبنابراین، برخورد ما با مارکسیسم فرق . آموخت میخود مارکسیسم را 

توانستیم، از یک سو، با حزب توده بهتر مبارزه کنیم و از سوي  میما . کرد میتر  هم نزدیک

 ي مارکسیستی و اصولاً باها یعنی با آموزش. دیگر، در درون جبهه، تحول ایجاد کنیم

ي متفاوت و جریانات چپ در ها  ملی، گرایشۀي جبهها  حوزهني مدرن در دروها آموزش

م و تروتسکیسم و غیره را بشناسیم و بشناسانیم تا سم، استالینیسلنینی اروپا و جهان، از قبیل

کردیم، اغلب  می برخورد ها اي تودهوقتی با .  مائوئیسم نیفتندها جوانان در دام شورویسم و بعد

                                                 
45  - Marxian  
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 یا اي تودهاز روي احساسات، به خود . دیدیم  می یارکسیست را فاقد سواد لازم مآنان

اینان بیشتر از طریق خانواده یا یکی از بستگان خود مانند پدر یا مادر و . گفتند میکمونیست 

با این .  شده بودند و سواد مارکسیستی درستی هم نداشتند اي تودهعمه و خاله یا عمو و دایی 

ي حزب ها  بیشتري برخوردار بودند؛ فقط جزوهامکاناتل وابستگی به شوروي از که به دلی

شوروي کشوري عظیم، صنعتی و داراي بمب اتم بود و اینان به پشت . خواندند میتوده را 

ما هیچ ابهتی نداشتیم، فقط . کردند می را به سوي خود جذب ها شوروي، جوان  میگر

هدف ما هم این بود که جوانان براي مبارزه . رد و مبارزه کرد مطالعه ک باید خواند،: گفتیم می

کردیم،  می عمل اي از سوي دیگر، چون ما عضو جبهه بودیم و جبهه. به ایران برگردند

در خود .  بوداي تفکر ما تفکر جبهه.  افراد همه مارکسیست باشندست،یگفتیم که لازم ن می

 در خارج اعضاي لی مۀاحزاب جبه.  بدهیمتر دخالتکردیم احزاب را کم میجبهه هم سعی 

 ملی بدون وابستگی به ۀکردند، در حالی که جبه میزیادي نداشتند و از بیست نفر تجاوز ن

معمولا اعضاي حزبی در جبهه مانع بودند که بقیه . احزاب حدود یک هزار نفر عضو داشت

ن صورت بود که ي مارکسیستی ما هم به ایها آموزش. اعضاي جبهه، منشأ کاري بشوند

 ها ي حوزهها  محمود راسخ و علی شاکري دستورها بعد. شد می درسنامه نوشته ها براي حوزه

 استالین مسئلهمن هم چون روي . دادند میي مائو را هم درس ها نوشتند و اندیشه میرا 

کی و  تروتسةم واکسینه کرد، در بارسحساس بودم و معتقد بودم که افراد را باید علیه استالین

دانستن .  مرا تروتسکیست بخوانندها این باعث شده بود که خیلی. دادم میاستالین درس 

  .دیدم میتاریخ شوروي را براي یک جنبش انقلابی لازم 

 
 خودتان چی؟ آیا به راستی تروتسکیست بودید؟ 

 هم نوشتم که اي من مقاله.  شایع کرده بودند که من تروتسکیست هستمها مائوئیست. نه

هرکه استالینیست نبود، به او تروتسکیست . اند روتسکیسم و استالینیسم دوروي یک سکهت

توان مارکسیست بود، بدون آن  میگفتیم  میما . در حالی که ما نظرمان این نبود. گفتند می

آنان به جز این چند تن از بقیه مسایل و .  تروتسکیست یا لنینیست بود،که استالینیست

آید در  مییادم .  را گرفته بودها ابهت چین یا شوروي خیلی. خبر بودند بیي کارگري ها جنبش
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کردند،  می صادر قطعنامه ایران ةي کنفدراسیون در فرانکفورت، وقتی در بارها یکی از کنگره

 و چین ي از شورويآن موقع به پیرو. خواندند  می نیمه مستعمره - فئودالیمه نۀایران را جامع

ي تولید دقیق ها بعد که رفتیم مطالعه کردیم و در باره شیوه. یج بود خیلی راياین تئور

یی که ها حرف.  تولید آسیایی داشتةایران شیو. ربط است  بیها شدیم، دیدیم این حرف

من .  گفتیآید که یک بار بهمن نیرومند در کنگره مطلب میباز یادم . مارکس هم گفته بود

. شد میمعمولا در جلسات پیش کنگره بحث . ده بودمجلد سوم کاپیتال مارکس را با خود بر

 کاپیتال را باز کردم و از روي کتاب برایشان آنجادر . حالت سمینار داشت. گیري نبود راي

 يها گویید ربطی به آموزش میآنچه را که شما . مارکس این گونه گفته است: خواندم و گفتم

یعنی کسی کار . ان بود که هنوز هم هستي جنبش ایرها این یکی از بدبختی! این مرد ندارد

  .کرد میمطالعاتی عمیق ن

 
خواست در ایران وارد  می ملی، یک گروه مارکسیستی بود که ۀپس در واقع در درون جبه

 عملیات مسلحانه شود؟

مانند علی شاکري، علی گوشه، من و چند تن دیگر، که در واقع . چند نفر بودیم. بله

 یعلی راسخ هم بدون این که خود مارکسیست باشد، مدت. دیم ملی بوۀي جبهها يا حرفه

توانستیم آن را به اطلاع دیگر اعضا  می روشنی در کار نبود، نۀهنوز برنام. همراه ما بود

  . ملی در خارج از کشورۀ سازمانی بود در سطح رهبري جبهریک کا. برسانیم

 
 ی؟ ؟ با پاسپورت ایراندی رفتری به الجزااي با چه گذرنامه

در الجزیره مرا به وزیر دارایی الجزایر، بشیر بومازا از . ویزا گرفتم و رفتم به الجزایر. بله

یک روز . ترتیب ملاقات مرا با بن بلا داد. خیلی محبت کرد. نزدیکان بن بلا معرفی کردند

. تفبلا مرا پذیر بن.  رفتمآنجابه . به من اطلاع دادند که باید به مقر ریاست جمهوري بروم

.  هر کاري لازم باشد انجام خوهد دادها گفت که براي مصدقی. خودم را معرفی کردم

 کنم آن روز به من گفت که سرش میفکر . ملاقات ما نیم ساعتی یا بیشتر به طول انجامید

او و رفقایش در آن زمان زیر . توانست مفصل صحبت کند میآن روز ن.  شلوغ استیلیخ
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. دوم که رفتم، برایم یک چاي نعنا آوردند که در عمرم نخورده بودم ۀدفع. فشار کودتا بودند

  . برایم خیلی ثقیل بود ولی به لحاظ ادب مجبور شدم تا قطره آخر آن را بنوشم

 
 گذشت؟ میچه مدتی از انقلاب الجزایر 

، » آزادي بخش الجزایرۀجبه «ای 46»ان.ال.اف«در همین زمان کنگره . حدود یک سال و نیم

. نگاران خودشان، هیچ کس دعوت نشده بود به جز روزنامه.  بوداي  بستهةکنگر. ر بودبرگزا

 یمن هم رفتم، ولی نه در سالن بحث کنگره و در حاشیه ماندم؛ به هر حال، مذاکرات به عرب

کردم کسی مرا  میدلیل دیگرش هم این بود که سعی . توانست قابل فهم باشد  می من نيبرا

 پیشنهاد تنظیم اي در این کنگره طی نامه.  به الجزایر مطلع نشودنشناسد و از رفتنم

من .  آن تهیه کنمةاز من خواسته شد که متنی در بار. ي براي آزادي مصدق دادما قطعنامه

و تسلیم کنگره کردم ) یاد شد» شیر شرق« آن از مصدق به عنوان در(هم مطلبی نوشتم که 

 سپس در روزنامه المجاهد ارگان قطعنامهاین . سیدبه تصویب ران .ال.اف ةکه درآن کنگر

در آن نامه، . ان چاپ شد و ما هم متن فارسی آن را در روزنامه ایران آزاد چاپ کردیم.ال.اف

 : خطاب به بشیر بومازا، نفر دوم دولت و حزب و نیز وزیر دارایی نوشتم،یبه انگلیس

 شما براي آزادي دکتر ةخواهم از کنگر می ملی ایران، اجازه ۀاز جانب مردم ایران و جبه"

مصدق تبلور نیم قرن مبارزات . مصدق، این شیر زنجیر شده خاورمیانه، کمک بخواهم

جان گرفتن نبرد ما علیه امپریالیسم و  آزادي او بسان از نو. ضدامپریالیستی مردم ما است

که خواستار آزادي وي ان .ال. افةما باور داریم که یک قطعنامه کنگر.  استالیسمنئوکولونی

اجازه دهید ما با تحصیل آزادي وي از مردي که .  در ایران خواهد داشتکویییباشد، تأثیر ن

  .اش مصروف سعادت مردم و برکندن امپریالیسم شده است تقدیر کنیم تمام دوره زندگی

 . کنیم میترین کنگره را براي شما آرزو  ي فراوان، موفقها با درود

 "] خسرو شاکري[لی ایران، سازمان اروپایی،  مۀ جانب جبهاز

                                                 
46  - F.L.N  
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ي را هم  چاپ در ایران آزاد و عکس دیگري ملی اروپا براۀ بلا عکسی را هم براي جبهبن

االله اردلان را در خیابان دیدم، که  در این سفر بود که یک روز فرج. براي خود من امضا کرد

.  به روي خود نیاوردملیده بود، وبود و همراه او دبیر کنفدراسیون ش  میوردست شاهین فاط

ان در .ال. کنگره افۀبعد از بازگشت من، وقتی عکس بن بلا و قطعنام. خواستم مرا ببیند مین

 ۵ – ٦البته به جز . ایران آزاد چاپ شد، همه فهمیدند که یک نفر به الجزایر رفته بوده است

.  رفته استری الجزابه یدانست چه کس می ملی بودند، هیچ کس نۀنفري که در رأس جبه

 با بن بلا در نیویورك به هنگام شیو پسر عموها  میحضور اردلان هم ناشی از ملاقات فاط

  . شرکت وي در سازمان ملل متحد بود، آن هم به حساب دکتر فاطمی

 
آنجا   شما هم وضعیت پیش از کودتا را درایآ. گفتید بن بلا زیر فشار کودتاگران بود

 دیدید؟ می

وگو با بن بلا معلوم بود  ان نداشتم، ولی در گفت.ال.ت زیادي از مسایل پشت پرده افعااطلا

بن بلا آن موقع چپ بود و مشاوران . افتاد و صحبت از یک کودتا بود میکه داشت اتفاقاتی 

جناح مسلمان مانند کلنل شعبانی و بومدین . ي الجزایري و فرانسوي بودندها او بیشتر از چپ

. اختن بن بلا بودند و بالاخره یک سال بعد موفق شدند طرح خود را اجرا کننددر صدد براند

 ةدر الجزایر با افراد دیگري هم ملاقات کردم، ولی فقط با خود بن بلا و وزیر دارایی او در بار

  . مسایل ایران صحبت کردم

 
  چه بود؟ها گو و گفت نی اۀجینت

به   میي نظاها  تعلیم کادرۀحاضر شدند در زمین به این جا رسید که آنان وگو گفتنتیجه این 

به اروپا . داد ببندیموباره به الجزایر بروم و یک قراری دهیئتقرار شد با یک . ما کمک کنند

 .که بازگشتم براي سه نفر از دوستان ما پاسپورت صادر کردند و دوباره به الجزایر رفتیم

حرف که . گرفتم  می تماس يی با مردم عاد نکته را هم فراموش نکنم که در الجزایر گاهاین

 که خطري آنجااهل کجا هستید؟ : پرسیدند می. ام بردند که من خارجی میزدم، فوراً پی  می

مصدق؟ : گفتم، واکنش سریعشان این بود می که این را نمیه. ام ایرانی: گفتم مینبود، 



 182 

خواستند از حال  می. دیدند یم دوري ها  برادري را پس از سالییشد، گو می ازیشان بها چهره

یشان در هم ها آنگاه چهره.  در اسارت استاي گفتم که در دهکده میمن هم . مصدق بدانند

نام .  یکی ار رهبران خودشان بودییشناختند؛ گو می جوان و پیر او را ،چیز غریبی بود. شد می

ین بود و هم آفر این امر براي من هم شادي. ایران با نام مصدق در هم آمیخته بود

  . ملت ایران هم چنان احترام و اثر خود را حفظ کرده بودةدیدم که مبارز میغرورانگیز، چه 

 
 ؟دی داشتاي  چه برنامهر،یدر سفر دوم به الجزا

قبل از این که براي دومین بار به . پس از سفر اول به الجزایر در ماه آوریل، به پاریس آمدم

 ملی ۀبا این که عضو جبه. یکی علی شریعتی بود. قات کردمالجزایر بروم، با دو سه نفر ملا

 از عد اروپا اختلاف نظر داشت، از جمله این که او، بی ملۀجبه بود، اما سر خیلی از مسایل با

 ایران آزاد، یعنی ارگان جبهه در اروپا ي برااي  مقالهی، ط١٣٤٢داد پانزدهم خرداد روی

 اجرائیه هم چنان هیئت که ی، در حالران دانستنی را رهبر نهضت ملی ای خمیاالله آیت

. ي بعد بودها آنچه او راجع به روحانیت نوشت مربوط به سال. دانست میمصدق را رهبر 

شناختند،  می چون در ایران روابط زیادي داشت و او را بازگردد و به ایران استخو میشریعتی 

جریان سفرم به الجزایر و دیدار با بن . به دیدن او رفتم تا هم چنان با ما ارتباط داشته باشد

کاري از جمله آموزش  که بن بلا به ما قول همه نوع همبلا را با او در میان گذاشتم و گفتم

از شریعتی خواستم وقتی به ایران رفت براي ما نیرو . افراد را داده است  میانظ چریکی و

  .جهت اعزام به الجزایر بفرستد

 
 د؟منظورتان از نیرو چه بو

بکنند، یعنی همان که   می نظا-خواستند در ایران کار سیاسی مییعنی افراد داوطلبی که 

این بود اینان به الجزایر فرستاده شوند و  قرار.  با رفتن به فلسطین انجام دادنداي عده ها بعد

  .پس از آموزش جهت فعالیت به ایران برگردند

 
 اشتید؟مگر در خارج از کشور به تعداد کافی نیرو ند
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خواستیم  میما . ولی مهم این بود که افراد از ایران بیایند. کردیم داشتیم میداشتیم یا فکر 

  .کردیم میما روي شمار زیادي از افراد فکر . کادر انقلابی براي داخل کشور تربیت کنیم

 
 دکتر شریعتی چه واکنشی نشان داد؟

مهم را با کسی که عازم   امرنیت، ارف میاو ن اگر چنین انتظاري از. واکنش او مثبت بود

 .گذاشتم میایران بود، در میان ن

، از سفرم به صدر بنیاما در دیدار با .  رفتمصدر بنی از ملاقات با دکتر شریعتی به سراغ بعد

.  ملی اختلافاتی بودۀدر درون جبه. ام به او نگفتم به دیدن بن بلا رفته. الجزایر چیزي نگفتم

 با داردر دی. کردند می ملی شلوغ ۀ خیلی در جبه»نهضت آزادي« به نام هزاد قطب  وصدر بنی

یی ها  کارمیخواه می چون م،ی ملی از بین ببرۀ تشنج را در جبهدی به او گفتم که باصدر بنی

اینان هنوز از ایران نرسیده، براي پست و مقام به جان هم . بکنیم، اما جزئیات کار را نگفتم

آخر هم گرفتند، یعنی ما عمداً .  اجرایی را به دست بگیرندهیئتستند خوا می. افتاده بودند

 در خیابان سن میشل صدر بنیبا . ، خود را نشان دهندمسئولکنار رفتیم تا آنان در مقام 

 امنیتی را رعایت کنیم و مسئلهبراي این که . کنار باغ لوکزامبورگ. پاریس قرار گذاشتم

چندین بار . زدیم میرفتیم و حرف  مید، در خیابان راه ي ما را نشنوها احتمالا کسی حرف

به .  راه رفتیمها ي مونپارناس در کنار نردهها ی را از میدان لوکزامبورگ تا نزدیکانخیاب

هم  اگر خیال سرنگونی رژیم را داریم، باید اختلافات را کنار بگذاریم و با : گفتمصدر بنی

. خواهند رئیس باشند می بود که همه در این جا یکی از موانع راه اتحاد این. متحد شویم

 که در اي یعنی همان شیوه.  انتخاب شونداي ن به طور دورهمسئولا تا کنیمکاري ب بایستی

من فقط خود را . خواهم میمن هیچ عنوانِ ریاست ن:  گفتصدر بنی. کنفدراسیون معمول بود

  !دانم میکاندیداي ریاست جمهوري در ایران 

 
 زد؟ می در چه سالی صدر بنی آقاي این حرف را

کنم در این مورد  میفکر ن: استهزا گفتم میو بعد با ک. من در دلم خندیدم. ١٩٦٤بهار سال 

. کند، نامزد چنین پستی است میچون او هم فکر . داشته باشید  میشما رقیبی جز شاهین فاط
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 جایی خود را رئیس در  میقبلا گفتم که فاط! حل کنید  می را باید با فاطمسئلهاین 

 دانشجویان ایرانی خوانده بود، در صورتی که کنفدراسیون هرگز رئیس نداشت؛ راسیونکنفد

  .پنج دبیر همطراز داشت

 
 گفت که کاندیداي ریاست جمهوري ایران است؟ می جدي صدر بنیآیا آقاي 

 با خود گفتم که» .من فقط کاندیداي ریاست جمهوري هستم«گفت  می. خیلی هم جدي

داند که در مبارزه احتمال کشته شدن هم وجود  می یا خیال مبارزه را ندارد یا نصدر بنیآقاي 

 .دید می شدن را جمهور رئیساو فقط خواب  .دارد

ی به الجزایر برویم و هیئت بعد از سفر من به الجزایر، تصمیم گرفتیم دوباره و به اتفاق مدتی

 ملی که مورد ۀد چند نفر از هسته مرکزي جبهبا بن بلا و دیگران ملاقات کنیم، قرار ش

  . اعتماد بودند، به الجزایر بروند

 
و سیاسی و اعزام به ایران دیگر جدي   می که تصمیم شما براي تربیت کادر نظانی ایعنی

 شده بود و در تدارك یک جنگ چریکی بودید؟

بایستی کسانی :  بودنظر من این.  باشندهیئتبایست جزو این  میفکر کردیم چه کسانی . بله

 در زندگی ها کسانی که باید از خیلی چیز.  حساب کردها  بتوان روي آنها را فرستاد که بعد

ي ها  از چیزند، مسلماًرگذ میي کوچک نها ئی که از چیزها آدم: نتبه قول آینش. بگذرند

  . تر هم نخواهند گذشت رگبز

 
  با شما همراه شدند؟یچه کسان

من :  باشند حسن ماسالی بود، که در آخرین لحظه گفتهیئتقرار بود با از جمله افرادي که 

  .هم گفت که نخواهد رفت او. دیگري دکتر علی راسخ افشار بود. آیم مین

 
 آمدند؟ میدلیل شخصی داشت که ن

. مهم این بود که نیامدند. توانست دلیل دیگري داشته بوده باشد میاما ن. درست به یاد ندارم

شود، سر جنگ  میی که در امر کوچکی که یک قرار و مدار است، حاضر نفکر کردم کس
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. علی برادرم بود: چهار نفر بودیم. رفتیم الجزایر. چریکی و انقلابی هم حاضر نخواهد شد

 است که او در گروه يچند .کند و پزشک است میعلی گوشه که در اتریش زندگی 

هم بود  شاپور رواسانی. ش خیلی فعال بودآن زمان در اتری. خواهان ملی فعال شده جمهوري

پروفسور رواسانی استاد دانشگاه «نویسد و زیر آن را  میکه حالا در اینترنت گاهی مقاله 

 و ردیخواست دکترایش را بگ  می. گذراند می را دکترایشاو در برلن . کند میامضا » اُلدنبورگ

  .رفتیم. هم همراه ما آمدبا اصرار برادرم علی، رواسانی . زود برگردد به ایران

 که به دستور بن بلا صادر شده بود و من هم با همان يیراي الجزها  سه تن با پاسپورتآن

بایستی  می بمانم، چون آنجاتوانستم فقط چند روز  میمن . پاسپورت ایرانی به الجزیره رفتیم

 و بعد هم به المللی دانشجویی به زلاند جدید  بینةاز طرف کنفدراسیون براي یک کنگر

در این فرصت به دیدن وزیر دارایی بن بلا، بشیر بومازا رفتم که از پیش با . رفتم می ااسترالی

سر : گفت می. خواستم از طریق او قراري براي دیدن بن بلا بگذاریم می. او آشنا شده بودم

ظر ماند، وقتی به دوستانم گفتم که باید منت. چند روزي صبر کنید. بن بلا خیلی شلوغ است

ما را مسخره کرده .  عصبانی شد و گفت که بن بلا حق ندارد ما را معطل کندیرواسانی خیل

امکانات دیگر داده  پاسپورت جعلی داده بود، بلیت هواپیما، هتل و نانی اۀاست؟ بن بلا به هم

ق یعنی چه ح: جواب دادم.  تقبل کرده بودندها همه را الجزایري. ما که پول نداشتیم. بود

پا  اند و مملکت در آشوب و هرج و مرج دست و انقلاب کرده.  استلکتندارد؟ رئیس یک مم

ما : گفت میرواسانی .  در درجه دهم هستیمها ما از نقطه نظر منافع ملی، براي آن. زند می

 ۀلطفا این ورق: یک روز گفتم. او باید به مصدق احترام بگذارد. نمایندگان مصدق هستیم

علی را بردم . بالأخره بین ما دلخوري ایجاد شد. بدهیدجانب مصدق را نشان نمایندگی از 

 .  معرفی کردم و خودم براي شرکت در کنفرانس زلاند جدید، از الجزایر رفتمآنجا

 که رواسانی حاضر نشد چند روزي صبر کند و بدون دیدن بن بلا، به آلمان دمی شنها بعد

اش   تیر در خانه٣٠مثل آن آقایی که در روز . دند فقط به فکر منافع خوها یبعض. برگشت

ي فردي، یکی ها گذشتگی و قبول سختیخواهم بگویم که فداکاري و ازخود می. خوابیده بود
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کند،  میخواهم بگویم کسی که فداکاري هم  مین.  کار سیاسی استولترین اص از اساسی

  . رسد می جایی ناما فکر درست هم بدون فداکاري به. الزاماً تفکرش درست است

 
 شما از الجزایر دست خالی بازگشتید؟ و

 فوري نرسیدند، به این ۀدیگران هم به نتیج. من پیش از دیگران الجزایر را ترك کردم. بله

شاپور رواسانی هم مرتب فشار . بودان .ال.دلیل که بن بلا گرفتار اختلافات داخلی اف

 اي سرانجام بدون آنکه به نتیجه. گشت میبر» بایستی«آورد که درس و کار دارد و  می

دیدم . وقتی از سفر استرالیا بازگشتم، خیلی ناراحت شدم.  بن بلارا ندیده برگشتندند،برس

خواستیم براي مبارزه  می  آقانیتصور کنید که فردا اگر از ا. بسیاري از ما اهل مبارزه نیستیم

و دکترا و، سپس با کمک همان شخص بعد هم رفت . آمد میبه ایران برود، چه پیش 

کار . همان آلمان ماند اش را گرفت و در  آلمانی، پست دانشگاهیچپي سیاسی ها جریان

 به جایی نرسید، از همکاران مأیوس شدم و شروع ها وقتی این کار. مبارزه را هم رها کرد

 . ي علنیها فعالیت کردم به

دنبال همان . ر علنی بکنمکا خواستم مین.  دبیر کنفدراسیون نشدم١٩٦۵ تا سال من

 . سمت دبیري کنفدراسیون را پذیرفتم١٩٦۵در سال . یی بودم که گفتمها کار

آنان .  بودندآنجا هم  اي تودهنخستین باري که به الجزیره رفتم، تعدادي .  را هم بگویماین

ی خودم هم سع. فقط دکتر فریدون کشاورز بود که بعداً با او آشنا شدم. شناختند میمرا ن

چنان که گفتم، یک روز که در خیابان . کردم، با آنان هیچ گونه تماسی نداشته باشم می

به هر حال کاري . ببیند یا نه دانم توانست بن بلا را مین.  اردلان را از دور دیدمجرفتم، فر می

 .هم نکردند

 ة کنگرۀ و چاپ قطعنامری سفرم از الجزانی را هم اضافه کنم که پس از بازگشت از نخستنیا

 ایران آزاد، چند تن از رهبران آتی ۀ مصدق در روزنامة آزادیبخش ملی الجزیره در بارۀجبه

 از جمله محسن - در آن زمان هنوز از حزب توده انشعاب نکرده بودند-سازمان انقلابی

خواست  می یرضوان. به الجزایر بروند  تاابندی بیخواستند راه می  با ما تماس گرفتند ورضوانی

  .کتر کشاورز را ببیندد
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 کرد؟ میدکتر فریدون کشاورز در آن زمان در الجزایر زندگی 

 مرکزي حزب توده را جلو بیندازند و از ۀتصمیم داشتند یکی از اعضاي پیشین کمیت. بله

 داشت و زمانی در اي کشاورز بالاخره سابقه.  تماس بگیرندها  یا آلبانیها طریق او با چینی

او را . فرودگاه ژنو یکدیگر را دیدیم در. محسن رضوانی با من قرار گذاشت. ایران وزیر بود

کشاورز را بعداً در سوئیس دیدم، .  تماس بگیردها  با الجزایريدی کردم که چگونه باماییراهن

زمانی که ما داشتیم به تدریج . کردند می مانند کشاورز در الجزیره زندگی ها اي توده از اي عده

خواستند شروع  میي آینده تازه ها شدیم، این مائویست می به الجزایر مأیوس از اعزام نیرو

 .ندکن

 
 ونی و کنفدراسصدر بنی

 چه ها  در آن سالصدر بنیآقاي . صدر ی و بنیعتی شرانی با آقادارتانی به ددیاشاره کرد

خارج از کشور یا در کنفدراسیون داشت که شما خود را ملزم   ملیۀنقشی در جبه

 ید پس از سفر به الجزایر با او ملاقات کنید؟دید می

دانستیم تا آرامش برقرار  مینبود، بلکه به علت اختلافات موجود آن را مصلحت   میهیچ الزا

 را خراب کند و جبهه را به هم بزند؛ سعی کرد ها توانست کار میاو تنها مدعی بود و . شود

یعنی  او و اعضاي نهضت آزادي. کرد می ملی خیلی شلوع ۀاو در جبه. همین کار را هم بکند

خواستیم اختلافات را کنار بگذاریم و کار  میهمین رو،  از. کردند میشکنی  کارها  حزبیلااصو

  .بود ي از خرابکاريگیر پیشيمذاکره با او برا. سیاسی جدي بکنیم

 
 اند؟  کدامها منظورتان از حزبی

عضو حزب  یکی دو نفر. یلی کم بودشان خ عده.  ملی بودندۀکسانی که عضو احزاب جبه

عضو نهضت آزادي، چند نفر هم عضو حزب ایران بودند، و  دو سه نفر. مردم ایران بودند

به . حزبی بودند ملی در خارج از کشور غیرۀبیشتر فعالان جبه. مشتی هم هوادار داشتند

 غیر حزبی را ةشان این بود که این تود  تمام تلاشها حزبی.  بودندقیعبارت دیگر فقط مصد

 ة کنگرة وسیعی به شیوۀخواستند جبه میهمه . رفت میهیچ کس ن. به احزاب خود بکشانند
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فضا  میکردیم تا ک می وگو گفت صدر بنیاین بود که ما با آنان از جمله . هند به وجود آید

  . منفی شدصدر بنی ةبعد از این ملاقات بود که نظرم به کلی در بار. تر شود آرام

 
 .  بوده استونی در کنفدراسرانی اانی دانشجوةندی صدر نمای بنيشود آقا  میگفته 

 را از ایران شنیده بودیم و صدر بنیما نام . ولی تا رسید شلوغ کرد. پنج شش ماه بود آمده بود

وقتی براي ادامه تحصیل به خارج آمد، به او از . ستا ملی در دانشگاه ۀاین که از فعالان جبه

 کنگره سوم ۀانشجویان دانشگاه تهران نمایندگی دادند که در جلسد طرف سازمان

 همیشگی دانشجویان دانشگاه تهران ةاما، او خود را نمایند . شرکت کنداسیونکنفدر

 می دائةاصلاَ نمایند در یک جریان دمکراتیک، ما. انتخاباتی که در کار نبود! دانست می

کنگره ( لندن ةدر موقع برگزاري کنگر.  بوددست داشت که نماینده فقط کاغذي در. نداریم 

آید که جاي نمایندگانی  مییادم .  که رفت و آن بالا نشستدیدیم. او هم حضور داشت) سوم

به حسن ماسالی دبیر فدراسیون آلمان، که . ي مختلف آمده بودند، مشخص بودها که از کشور

 بخواهد از آن صدر بنی که از داشت، گفتم تنومندي کلیقد بلند و ه از فعالان جبهه بود و

 دبیران سابق که از آمریکا آمده هیئت مانند گذشته، کهاین بود،  قرار بر. بالا پایین بیاید

 خوانده شود و اگر ایرادي نداشت، تصویب ها نامهسپس اعتبار. نگره را افتتاح کنندبودند، ک

 جدید ۀ رئیسهیئتبعد . مرسیدی می به حد نصاب ها پس از تصویب دو سوم اعتبارنامه. گردد

کرد و اگر هم تصویب  می نظارت ها  اعتبارنامهۀ بر تصویب بقیهیئتشد و این  میانتخاب 

 صدر بنی ۀکه اعتبارنام بنابراین، تا زمانی. گشت می برها شد، به کمیسیون اعتبارنامه مین

سالی گفته  در جواب ماصدر بنی. نشست می رئیسه هیئتبایستی جاي  میتصویب نشده بود، ن

.  بودها  واحدۀدانشگاه تهران هم مانند بقی.  دانشگاه تهران هستم، پس رئیسمةنمایند: بود

 در خاطراتی که نوشته است، یک کلمه در صدر بنیجالب این است که .  نداشتاي حق ویژه

انگار نه انگار که در زندگی او چیزي هم به نام کنفدراسیون .  کنفدراسیون نگفته استةبار

  .جود داشته استو

 
 آیا درست است؟. اند که او به ریاست افتخاري انتخاب شده بود  نوشتهیول
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 صدر بنی. جزئیاتش را گفتم. گوید میخودش . خود گفته است چه کسی گفته است؟ بی

اول . ما سمت تشریفاتی رئیس افتخاري نداشتیم.  انتخابی بودها دانست که همه سمت می

. شد می رئیسه انتخاب هیئت، ها بعد از تصویب دو سوم اعتبارنامه. دنشستن می دبیران هیئت

من از ایران : گفت می صدر بنی. توانست خود را کاندیدا کند می هرکس کهدر این موقع بود 

ولی در این جا انتخابی  دانیم، میایران را ن: گفتیم. ام به عنوان رئیس کنگره انتخاب شده

 آن تعیین تکلیف کند؟ این ةراسیون به تنهایی براي کنگرشد یک واحد کنفد میمگر . است

  .شد میاو ناشی » مگالومنی« از ها این . نیستدموکراسیکه نامش 

 
 آیا او به عنوان نماینده دانشگاه در ایران معرفی نشده بود؟

. این جعل محض است. ما در کنگره رئیس افتخاري نداشتیم. یک نامه همراه داشت. چرا

 امور کنفدراسیون مسئولچون خودم قبلا .  داشتمسئولاي هر امري یک  ملی برۀجبه

 ملی در کنفدراسیون، ۀ امور جبهمسئولبه عنوان . کیف قضایا با خبر بودم بودم، از کم و

 بخواهد، از پشت میز صدر بنی به ماسالی گفتم از آقاي شدم، دآورچنان که هم اکنون یا

شود،  میادتی شده است که هرکس یک بار انتخاب گویی در ایران ع. ریاست بیاید پایین

ما هر کدام از روي حسن نیت، نادانی یا . کند باید تا ابد در آن پست بماند میفکر 

 و برخی دیگر را که بعد از صدر بنی لی، مۀاطلاعی، رهبران حزب توده، رهبران جبه بی

اند و دست  خود باقی» اممق«انقلاب به خارج آمدند، بار دیگر انتخاب کردیم که هنوز در 

 !بردار هم نیستند

 
  ملی ۀ شریعتی و جبهعلی

 او سردبیري ایران آزاد را به عهده ایآ .اشاره کردید به ایران آزاد و نیز دکتر شریعتی

 داشت ؟

.  تحریریه داشتهیئت. ایران آزاد سردبیر نداشت.  همه جعل استها این. ما سردبیر نداشتیم

چاپ » شمع«نوشت و با نام مستعار  میمقاله .  تحریریه بودئتهیعلی شریعتی هم عضو 

 در اروپا به تاریخ ی ملۀ اجرائیه جبههیئت ۀ از نامی روشن شدن این امر بخشيبرا. شد می
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 هیئت«: در این نامه آمده است. کنم  می استناد ١٣٤١ مهرماه ١٩٦٢/١٢ تبرچهارم اک

ان بصیر تشکیل گردیده و این امر به اطلاع  از دوستاي  ارگان با شرکت عدهۀ نشریۀتحریری

 از پرویز ي دیگرۀنام ». و دوستان ارجمند ما در آمریکا هم رسیده استی ناصر قشقایيآقا

به هیچ    میشود که در یک سند رس  می، دیده سان بدین. کند  می تأییدورجاوند همین امر را 

  . در کار نیستیشریعت در دست ییتمسئولیا دادن چنین » سردبیر« از یوجه سخن

 
 براي اي ي تحقیقی پیرامون کنفدراسیون  آمده است که شریعتی مقالهها در یکی از کار

ولی علی شاکري و » مصدق رهبر ملی و خمینی رهبر مذهبی،«چاپ آماده کرده بود به نام 

شریعتی هم در اعتراض به این امر از سردبیري . علی راسخ با چاپ آن مخالفت کردند

 . و چندي بعد به ایران رفتردن آزاد کناره گیري کایرا

 را ها این.  درست است و قبلاً هم به آن اشاره کردمنیا. اختلاف بود. نه این طور نیست

  دانید ایران آزاد را اولین بار چه کسی در آورد؟ می. اند خودشان گفته یا نوشته

 
 .نه

 ویسبادن ة ملی پس از کنگرۀجبه. نتما نه سردبیر داشتیم، نه دبیرکل، یا رئیس یا پرزید

ي ما در کنفدراسیون یا ها یکی از ویژگی. شوراي عالی اجرائیه داشت و یک هیئتتنها یک 

در کنفدراسیون یا . هیچ کس بر دیگري ارجحیت نداشت. ن بودمسئولا ملی همطرازي ۀجبه

 ی بررسمسئول تحریریه داشتیم که هیئتما یک . ن امور داشتیممسئولا یا انجبهه، دبیر

 که ییها  موجود نباشد، نامهياگر اسناد مکتوب دیگر. دبیر نداشتیم سریمقالات وارده بود، ول

اولین . دارند  می مانده است، این نکته را روشن یاز آن دوران از پرویز ورجاند به من باق

  .مریکا بروم هم به وسیله من چاپ شد، یعنی قبل از این که مجدداً به آادي ایران آزها شماره

 
 چه سالی بود؟

  .شد میي اول آن هم در لندن چاپ ها شماره. ١٩٦٢/١٣٤١سال 

 
 شد؟ می ملی در خارج از کشور محسوب ۀاین نشریه ارگان جبه
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یی ها نشان به آن نشان که روزنامه. اروپا بود بعد از کنگره ویسبادن، فقط ارگان جبهه در. نه

گذاشتیم و با آن تیتر روزنامه  میچیدیم و در کنار هم  می را ها آمد، حروف آن میکه از ایران 

همه . شد و دیگري ریز مییکی درشت . آمد میگاهی وقت هم جور در ن. کردیم میدرست 

بیند و نظر  میکسی است که آخرین بار مقاله را » دبیرسر «.کردم  می را من مونتاژ ها این

 ما چنین سمتی یا عنوانی .دبیر نبودماما من هم سر. یت من هم نبودمسئولاین . دهد می

این . شاید بتوان گفت، تا زمانی که به آمریکا نرفته بودم دبیر داخلی روزنامه بودم. نداشتیم

 داخلی مسئولبعد از بازگشت از آمریکا، دوباره . باره به آمریکا رفتم داشت تا دوهکارم ادام

 و دوستانش افتاد، کار صدر بنی ملی دست ۀ اجرائیه جبههیئتوقتی . این روزنامه شدم

را نوشت، » خمینی رهبر«که شریعتی مقاله   میهنگا.  افتادها روزنامه هم به گردن آن

اگر افشین متین در کتاب کنفدراسیون این گونه نقل کرده باشد، .  اعتراض کردندها مصدقی

ابش را قبل  کتۀافشین متین نسخ. این درست نیست. حتما باید اشتباهی صورت گرفته باشد

یک بار .  شاید اهمال کرده باشد. از چاپ براي من فرستاد تا تصحیح کنم و تصحیح کردم

 دبیران هیئتهمراه با عکسی از اعضاي .  چاپ کرده بوداي در آمریکا نوشته  میشاهین فاط

او . پرزیدنت کنفدراسیون دانشجویان ایرانی: زیر عکس خودش نوشته بود. فدراسیون آمریکا

 بازخواست قرار گرفت و مجبور شد اعلام کند که این کار غلط بوده است و این که ما مورد

حسن .  محدودیتی نبوددبیرانیک مورد دیگر این که در اوایل، انتخاب . میپرزیدنت ندار

 ها بعد. به درسش هم نرسید. مرتب در حال سفر بود. فعال هم بود. ماسالی سه بار دبیر شد

بار حق نداشته  تی داده شد و به موجب آن قرار شد یک فرد بیش از دودر اساسنامه تغییرا

  . را بگیریمزيسا طلبی و بت خواستیم جلوي قدرت میباشد به عنوان دبیر انتخاب شود، چون 

 
 شد؟ میگویید ایران آزاد به صورت شورایی اداره  مییعنی این که 

. فرستادند می تحریریه هیئتشان را به  يها افراد مقاله. بله از هرکشور یک نفر عضو شورا بود

اما آن .  ایران نباشندی ملۀ و سیاست جبهی این بود که مقالات خلاف مشمسئول هیئتآن 

. آمد می نزد من ها سپس، مقاله.  حق دست بردن در مقالات را بر اساس سلیقه نداشتهیئت

 من واگذار شد، این بود که دلیل آن که این کار به. اولین شماره را هم من در لندن در آوردم
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 در لندن منتشر زاده تقی ملی در خارج از کشور را هم، من همراه با ۀ جبهۀنخستین روزنام

 برابر با مارس ١٣٤٠ نخست آن در اسفند ةشمار.   اسفند بود٢٩نام آن . کرده بودیم

. ان رفتمخانه دادم و سپس به ایر روزنامه آماده شد، آن را به چاپوقتی.  منتشر شد١٩٦٢

 اصلاحات ارضی نوشتم که شاه هنوز ة در باراي آید در شماره نخست آن، مقاله مییادم 

.  اصلاحات ارضی در ایران نبودۀهنوز هیچ خبري از برنام. اش راشروع نکرده بود »انقلاب«

 بنابراین تقبل کردم ایران آزاد.  انتشار روزنامه را داشتیمۀما در لندن تجرب.  بودبتشفقط صح

 ملی را در ۀي جبهها سازمان بعد که به آمریکا رفتم، به یاري چمران و نخشب، . را راه بیندازم

من هم به عنوان . هر ایالتی براي خود یک سازمان مستقل داشت. آمریکا راه انداختیم

  . شوراي مرکزي در اروپا در شوراي مرکزي آمریکا عضو شدمةدنماین

 
 ی بودند؟گردانندگان ایران آزاد چه کسان

بیشتر هم . سانسوري هم در کار نبود. داد میهرکسی مقاله . گرداننده به آن صورت نداشت

آن مقاله را   ملی بود، تا داستان علی شریعتی پیش آمد وۀدر چهار چوب مصوبات کنگره جبه

 راسخ افشار ی و عليشریعتی این مقاله را نزد علی شاکر.  خمینی نوشتاالله آیت ةدر بار

 ۀچوب جبهمقاله ایراد گرفته شد که در چهاربه این . آن موقع من در آمریکا بودم. دفرستا

چنان که پیش ازین هم گفتم، اتفاقاً .  خمینیاالله آیت نه به خاطر مخالفت با ست؛یملی ن

 دوم را برگزار کردند، خبر پانزدهم خرداد ة پس از این که کنگر١٣٤٢وقتی در تابستان 

 مطبوعاتی ۀ ملی در آلمان، از فرصت استفاده کرد و یک مصاحبۀجبه اجرایی هیئترسید و 

. راجع به آنچه در ایران اتفاق افتاده بود انجام داد، که خیلی هم در مطبوعات منعکس شد

 زیقبلا ن . در ایران آزاد وجود داردها گزارش و متن این مصاحبه. من در این کنگره نبودم

 آثار وي ۀ شریعتی در مجموعۀ به من گفت، آن مقالاًاخیر یگفتم، چنان که احسان شریعت

  .چاپ نشده باشد، معنایش این است که او باید خودش بعداً تغییر عقیده داده باشد

 
 دبیر ایران آزاد نبوده است؟ شریعتی هیچ گاه سربنابراین دکتر
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ست که  اساسی این اۀنکت. نداشت» سر« ملی در خارج هیچ وقت ۀکنفدراسیون یا جبه. اصلاً

ن کنفدراسیون مسئولا یا کنفدراسیون تشکیل شد و نخستین ها از روز اول که این سازمان

مانند مهرداد بهار، منوچهر ثابتیان، محسن رضوانی، حمید عنایت و دیگران، همچون ما، 

ي محلی، دبیر داشتند مانند دبیر ها سازمان نمسئولا.  و مرئوس نداشتندیسعقیده به رئ

سطح فدراسیون و کنفدراسیون هم  در. ر تشکیلات، دبیر امور مالی و غیرهانتشارات، دبی

 اي  نامهران،ی از دبیکیهر گاه . سردبیر نداشتیم. همه مسائل مشورتی بود. بود همین طور

 قبلاً به اطلاع دیگر دبیران هم ستیبا  میداد،   می گری اشخاص دای ها به بخش خطاب

. آوري پول  داده بود براي جمعاي  زمانی ماسالی اعلامیه. مشترك بودها یتمسئول. رسید می

براي ": متن آن یک چنین چیزي بود. موضوع مربوط به جریان دستگیري گروه نیکخواه بود

ي خود را به بخش مالی ها  و بدهیها کوبی کنیم، شهریه این که زودتر روي قبر شاه پاي

ماسالی در جمع . دبیران صادر شده بودمشورت دیگر   این اطلاعیه بدون آگاهی و".بفرستید

 نمیه. ما کاملاً به این گرایش قوي در ایران آگاه بودیم. دبیران مورد مواخذه قرار گرفت

خواست هرچه زودتر به روي  می امروز پادوي پسر همان کسی شده است که ،ی ماساليآقا

 !قبرش برقصد

ي ملی مقاومت رجوي بیرون رفت، انگیز این است که ماسالی، پس از این که از شورا شگفت

بایستی  میطلبان پیوست، به سان دوران ساواك،  یا به قول مجاهدین اخراج شد و به سلطنت

لذا، وي طی . کرد می خود اظهار ندامت ۀ از گذشتاي براي پذیرش در دستگاه آنان طی مقاله

ي اشرف پهلوي، چاپ ي دزدها زاده، اما با پول که به نام مصباح  لندن،کیهان در اي مقاله

کسی که در خارج از کنفدراسیون در خاورمیانه، نه .  خود را منتشر ساختۀنام شود، توبه می

 خوزستان ۀ عواملِ صدام حسین که مأمور تجزیایي آذربایجان شوروي ها اي فقط با فرقه

. ب.گ.و حتی مأموران کا  صدام حسین و البکر و نیز با قذافیستگاهبودند، بلکه با خود د

آزرمی، مخالفان شاه در خارج از کشور را به استفاده از  مراوده و همکاري داشت، با بی

فرهنگ خشونت و نفرت فقط در به کار گرفتن «: متهم ساخت و نوشت» فرهنگ خشونت«

پراکنی و ایجاد  هحرمتی، اتهام زدن، شایع  بی،فحاشی. گردد می گرم و سرد خلاصه نۀاسلح
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ناپذیر این فرهنگ است، که از ابزار  بخش دیگر و تفکیک. تمادياع ظن و بی محیط سوء

در اینجا ماسالی با » .گرانه دارند شوند و خصلت منفی و تخریب میارعاب و ترور محسوب 

 همه، به ویژه کنفدراسیون، را ه ریاکاران،ي دست آموز ويها نام نبردن از حزب توده و اردك

کنفدراسیون در مجموع، سازمانی بود دموکراتیک که . سازد  میبه استفاده این فرهنگ متهم 

 پلیس کشورها، اعتصاب غذا، اعزام ةآمیز چون تظاهرات، آن هم با اجاز ي مسالمتها از شیوه

این دست اقدامات   و ازهي شاها آمیز سفارتخانه ي شاه، اشغال مسالمتها وکلا به بیدادگاه

شرم بود که  باید بسیار بی. نبودترین خشونتی در کارش  کرد و کوچک میاستفاده 

ي دیگر را هم ردیف ساواك و دیگر ها  ملی، یا برخی سازمانۀکنفدراسیون، یا جبه

ي متهمان یا ها سابقه، تهدید خانواده ي بیها ي رژیم شاه قرار داد که با شکنجهها دستگاه

. ان دست یابدکوشید به نابودي آزادیخواه میحتی فعالان در خارج از کشور، اعدام و غیره 

نیز  47»مئا کولپا« هم به اي طلبان، وي اشاره البته، براي پذیرش خودش به جمع سلطنت

ام  ي سیاسیها میدان فعالیت«: داند که در آن فعال بود میکند، اما تقصیر را از مداري  می

  ملی ایران در خارجۀعبارت بودند از کنفدراسیون جهانی محصلین و دانشجویان ایرانی، جبه

نیرنگ » .بنابراین، در این مدار خشونت و نفرت شرکت داشتم. از کشور، و جنبش چپ ایران

اش با جریانات فلسطینی، چون  در این جا این است که وي همکاري» متنبه«این عنصر 

ي دکتر حبش و حواتمه و نیز مراوداتش با مقامات ها  آزادیبخش فلسطین وگروهنسازما

اندازد، تا خود را  میدر خاورمیانه را از قلم . ب.گ.عمال کالیبی، عراق، و » مخابرات«

نامه با چنان مهارت، انشاي  البته، این را هم باید افزود که این توبه .نشان دهد» معصوم«

 براي خراب کردن جنبش دموکراتیک خارج از کشور نوشته شده است دقتنسبتاً منسجم و 

ز ماسالی بیرون آمده است؛ به سان دوران به ج کسی توان کرد از قلم میکه تردیدي ن

او خواستند که آن را به نام خودش به چاپ برساند،  ساواك، آن را براي او انشاء کردند و از

ي ها دانند که انشاي مطالب، حتی بخش نامه می سند،شنا میزیرا کسانی که او را از نزدیک 

 ..ذریم و به تقویم خود باز گردیمبگ! کردند میبایست دیگران تصحیح   میداخلی او را هم، 

                                                 
47  - Mea Culpa »تقصیرات من«  
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  دنیا با یک چمدان روزنامهدور

 سفر به نیوزلند و ي و خودتان را برادی گذشتریتان را در الجزا  که دوستاندیاشاره کرد

  سفر انجام شد؟ نیا. دیاسترالیا آماده کرد

 سفر استرالیا ةبار در. فرستاد میدر زلاند نو براي نخستین بار بود که کنفدراسیون نماینده . بله

 کنفدراسیون و نیز مشاور و ة جهانی دانشجویان باید بگویم که نمایندةو شرکت در کنگر

المللی بودم و پس از سفر دوم به الجزایر، به استرالیا   دبیر کنفدراسیون در امور بینمسئول

ا برویم، اما محمود هم به استرالی المللی بود، با قرار بود من و ماسالی، که دبیر امور بین. رفتم

از اعضاي انجمن فرانکفورت بود (راسخ که غیاباً در لندن به سمت دبیري انتخاب شده بود، 

او در آخرین لحظه در لندن،  .و در کنگره حضور نداشت؛ برادرش علی راسخ او را معرفی کرد

د و نه از  بولندن نه در يو.  دبیران اضافه شده بودهیئتبه علت کمبود نفر پنجم به لیست 

 . اصرار داشت به جاي ماسالی بیاید) انتخابش اطلاع داشت

یک چمدان نشریات .  به مقصد استرالیا هواپیما گرفتمآنجا الجزیره به لندن رفتم و از از

قرار بود در بازگشت، به پاکستان و سپس به . ایرانی از جمله ایران آزاد هم با خود داشتم

وقتی به آسمان ایران رسیدیم، اعلام شد که . رانیان توزیع کنمعراق بروم و نشریات را بین ای

از .  شدمخیلی هول.  براي سوخت گیري در فرودگاه تهران به زمین خواهد نشستیماهواپ

اگر هواپیما در فرودگاه به زمین بنشیند، آیا هنوز تحت حفاظت «: پرسیدم 48خلبان کوآنتاس

براي این که وقتی روي باند فرودگاه تهران . ستیدنی: گفت» دولت استرالیا خواهم بود یا نه؟

. تواند، هر تبعه ایرانی را از هواپیما بیرون بکشد می در خاك ایرانیم و دولت ایران نیم،نشی می

مجبوریم قبلاً لیست مسافران : دانند که من در این هواپیما هستم؟ گفت میاز کجا : پرسیدم

یک عده از مسافران . روي سرتان بکشید و بخوابیدیک پتو : بعد به من گفت. را اعلام کنیم

دانم اکنون هم با این  مین. البرز و قله دماوند پیدا بودند. دم صبح بود.  بودندوابهم در خ

همه دود اتوموبیل هم پیداست یا نه؟ وقتی هواپیما به زمین نشست، اشک توي چشمانم 

توانم  می من است و من ناین جا مملکت: با خود گفتم. جمع شد و دلم خیلی سوخت

                                                 
48  - Quantas  
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چند دقیقه بعد، افسر فرودگاه .  حتا هواي آن را استنشاق کنموي از هواپیما پیاده شوم ا لحظه

این امر . تر بجنبند ي ایرانی چند تا دشنام داد تا سریعها به درون هواپیما آمد و به نظافتچی

آفتاب دیگر نشسته . رخاستبه هر حال هواپیما دوباره ب. داد که سیستم چگونه است مینشان 

بغض گلویم را فشرد دوباره . البرز و دماوند را دوباره دیدم. بودالعاده زیبا  آسمان فوق. بود

  .ام گرفت گریه

 
 چند سال بود ایران را ندیده بودید؟

رفته بودم هم براي دیدن مادرم که پیش از رسیدنم فوت شده بود و . دوسال قبل رفته بودم

در مجموع هفت سال بود که از . ت با رهبران جبهه در مورد پیشنهاد مصریان ملاقاي برازین

حالتان : ام در هواپیما، که استرالیایی بود، از من پرسید بغل دستی. ایران بیرون آمده بودم

این جا وطن من است و من . حالم خوب نیست. آري: کنید؟ گفتم می چرا گریه نیست؟خوب 

این را در استرالیا براي راسخ . ا یک لحظه از هواپیما پیاده بشوممتاسفانه نتوانستم براي حت

یی ها با مردم حرف زدم و چیز. من پیاده شدم و رفتم توي فرودگاه! بـَه: گفت. تعریف کردم

بردند که چه  میدانست اگر بویی  میراسخ ن. شناختند می راسخ را هنوز نتهالب. هم خریدم

  .ذشتندگ  می از من نی در آن چمدان دارم، به راحتيچیز

 
 راسخ با یک هواپیماي دیگر آمده بود؟

  .  بله

 
 دانستید که هواپیما ممکن است در تهران فرود بیاید؟ میشما ن

این اولین بار بود که ما به عنوان . به هر حال رفتم استرالیا. دانستم و قرار هم نبود مین. نه

 پنج ها بعضی سازمان. ما دو نفر بودیم. کردیم می جهانی شرکت ةکنفدراسیون، در یک کنگر

کنگره دو سه روز به طول .  تقسیم شده بودها  بین آنها کار. شش نماینده فرستاده بودند

با کمک  میتوانست. داشتیم میبایستی در تمام مدت در جلسات حضور  می و ما انجامید

 را ها م آنکه از مراکش، فرانسه و فلسطین آمده بودند و قبلا ه ي دیگريها گروه
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اما با .  به وجود آوردیمها  و انگلیسیها ، مانند آمریکاییها شناختیم، جناحی در برابر راست می

 و نمایندگان اندونزي و آمریکاي لاتین هم وارد همکاري شدیم، باز هم ها قاییاین که با آفری

این کنگره،  ما در هیئتي ها از فعالیت. در مجموع فعالیت ما خوب بود. اکثریت نداشتیم

در آغاز قرار بود به .  دیگر هم بگویمۀیک نکت. گزارشی در نشریات کنفدراسیون آمده است

 ة در کنگرزاده قطبو   می آمریکا مانند فرج اردلان، شاهین فاطرجاي ما، دبیران سابق د

له ي راست، از جمها  دبیران ما به دلیل نزدیکی اینان با گروههیئتاسترالیا شرکت کنند، اما 

 ملی ۀ دبیران، که اکثریت آن از جبههیئت.  ملی دانشجویان آمریکا، مخالفت کردۀاتحادی

ماسالی نیامد و .  و حسن ماسالی به این سفر خواهند رفتکريبود، اعلام کرد که خسرو شا

 . محمود راسخ آمد

روي  یک کارت ویزیت هم چاپ کرده بود که زاده قطب.  در اروپا بودندزاده قطباردلان و 

ي ها  و شماره تلفن »کنفدراسیون جهانی دانشجویان ایرانی.زاده قطبصادق «: آن نوشته بود

بدون اجازه کنفدراسیون در کنفرانس کوسک . هیچ کاره بود. آمریکا و اروپا و ژنو هم داده بود

  یک بار از ماسالی خواسته بود،. المللی دانشجویان در غرب شرکت کرده بود  بینرانسیا کنف

 را خودش امضا ها یتی زیرنامهمسئولبدون هیچ احساس  چند نامه براي این و آن بنویسد و

معمول نبود کار سازمان را کسی به تنهایی و بدون مشورت دیگران انجام دهد، آن . کرده بود

بایست پاسخگو  می بودیم و مسئولما در برابر بقیه .  نبودکسیهم کسی که منتخب 

 . بودیم می

 به من نشان داد که فرج اردلان به او نوشته و اي  در استرالیا بودیم، راسخ نامهکه میهنگا

نوشته بود که .  آن را خواندۀخودش یکی دو جمل» !مواظب خسرو شاکري باش« : گفته بود

من این » .باید مواظب او بود تا شلوغ نکند و باعث آبرو ریزي نشود. این مرد دیوانه است«

 یبایست  میراسخ . شد میخواست، این نامه روزي منتشر  میی خیلی دلم  نخواندم، ولرانامه 

اما این کار را . داد تا در مورد آن تصمیم گرفته شود  می اجرائیه جبهه هیئتاین نامه را به 

 نبودند، ولی دست از اي داد، با این که اینان دیگر کاره می اردلان به راسخ نشان ۀنام. نکرد

 بودم، یالملل که دبیر بین  میجالب این است که یک سال بعد، هنگا. اشتندد مین فشار برلاعما
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 دوست عزیز، و دوست و ، میدوست گرا« مرا ها فرج اردلان سه نامه به من نوشت که در آن

 ! کرد  میخطاب » برادر عزیزم

از خستگی در سرسراي هتل روي مبل نشسته .  بار بعد از پایان جلسه، من به هتل رفتمیک

 کوسک عکس مرا با کت و کراوات در حال خواب ۀفردا دیدم روزنام. ودم که خوابم بردب

. به نظرم کارشان عمدي بود. خواهی کردندبعدا از من عذر. اعتراض کردم. ودچاپ کرده ب

 مسایل مانند فلسطین، ویتنام و اي  پارهةي ما دربارها گیري  در واقع به خاطر موضعها این

همین موي دماغ .  شده بودیمها ما موي دماغ بعضی.  چاپ کرده بودندنظایر آن، عکس را

 .شدن باعث شد که بعداً یوگسلاوها از ما دعوت کنند

 به ها این توقف.  که تمام شد، به اندونزي رفتمیدر زلاند نو و سمینار سیدن  کوسککنگره

  .  رفتن به بغداد را جور کنميخاطر این بود که بتوانم ارتباط برا

 
  به کجا کشید؟ها سرنوشت چمدان حاوي روزنامه

با این که . دو سه روزي در کراچی ماندم. از استرالیا به اندونزي و سپس به پاکستان رفتم

شد، چون پلیس امنیتی  میکاري مانع  مخفی. ایرانی زیاد بود، نتوانستم با آنان تماس بگیرم

  .بسیار قوي بود

 
  داشتید؟ از پلیس هراسها به خاطر روزنامه

 نخست آن تصویر ۀ بود که در صفحاي  ویژهة شمارها یکی از آن. نشریات ایران آزاد. بله

کنم این عکس نخستین بار در یکی از نشریات حزب توده چاپ  میفکر . هولناکی از شاه بود

: به این مضمون» کوتوال پیر«پور به نام  هم شعر زیبایی بود از نادر نادرزیر تصویر. شده بود

 »... خداة کشنداي«

با یکی از دوستان خارجی دو سه روز به خاطر هواپیما .  مورد اندونزي هم چند کلمه بگویمدر

ي جاري ها آب نهر. بارید میو دیوار  فقر و بدبختی از در. اجباراً آنجا بودیم و شهر را گشتیم

شاید . شستند میخت  رها آن قدر کثیف بود که به رنگ سبز متمایل به سیاه بود و زنان در آن

ي خارجی شیک و تمیز درست کرده باشند، اما وضع پایتخت ها  بالی را براي توریستةزیرج
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 بود از آن چه بیشتر امروز در اي شهر نمونه. 49انکشاف اقتصادي  بود از سوءاي نمونه

 هکیی وجود داشت ها چندین ساختمان اروپایی در کنار آلونک. بینیم میي آفریقایی ها پایتخت

 می منظۀ برنامةشد که سوکارنو هم نتوانسته بود از عهد  میمعلوم . گفتند می خانه ها به آن

حسب تصادف،  بر. براي انکشاف اقتصادي درست و شهرسازي مناسبی براي مردم برآید 

تعجب . یی در حرکت بودندها پوش  زرهها یی را دیدیم که در پس و پیش آنها روزي اتوموبیل

.  جو کردیم به ما گفتند که اتوموبیل سوکارنو با محافظانش هستندپرس و. کردیم

ه  بعد، آمریکاییان کودتا کردند و سوهارتو را باي دیدیم که یک سال و خرده. انگیز بود شگفت

 ۀ به یک پایگاه آمریکا، بنابر نوشتي تبدیل اندونزيدر این کوشش برا. جاي او نشاندند

 آن کشور به عنوان کمونیست به قتل ی ملیون از اهالنامه اکونومیست لندن، نیم هفته

 . رسیدند

چند ساعتی در آن شهر بودیم .  و به بانکوك وارد شدیممی گرفتمای هواپي زود از اندونزصبح

انواع . در این چند ساعت به بازار شهر رفتیم که تماشایی بود. تا هواپیماي بعدي را بگیریم

 ! رامیي عظها یی آویزان کرده بودند، از جمله مارها حیوانات را دودي کرده و از طناب

این را هم .  راهی کویت شدمها با چمدان روزنامه.  پاکستان نتوانستم کسی را پیدا کنمدر

ي دیگر، به هنگام ورود و خروج، ها بگویم که در پاکستان هم مانند اندونزي و خیلی از کشور

اچی، چون روپیه نداشتم، به یک تاکسی یک یک روز در کر. کردند میارز همراه را کنترل 

. یک دلار کم بود.  خروج از پاکستان، خواستند ارز همراه مرا کنترل کنندموقع. دلار دادم

به من گفت که . خلاصه بین من و مامور جر و بحث شد. ام  تاکسی دادهةبه رانند: گفتم

آنان . ریزد می بیرون ها وزنامهدیدم اگر چمدان باز شود، ر. رنگ من پرید. چمدانم را باز کنم

 اول ۀتازه عکس شاه در صفح. توانستند خط فارسی را بخوانند می. هم که اردو زبانند

شدم و سپس  می را دیده بود، حتماٌ دستگیر ها اگر او آن روزنامه. روزنامه، خود بسیار گویا بود

. دهم میش هر چه باشد ا جریمه. گفتم که یک دلار چیزي نیست. دادند میبه ایران تحویلم 
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چون ایرانی هستید و همسایه و :  رفتم و دست آخر به من گفترخلاصه با مامور کلی کلنجا

 .گذاشت که رد بشوم. بخشم میمندیم، ترا  خیلی علاقه! نیز به اعلیحضرت شما

ممکن بود هواپیما . شد از پاکستان مستقیم به عراق رفت می رفتن به عراق بود، ولی نقصدم

. یک شب خوابیدم. پس از پاکستان به کویت رفتم. اره در فرودگاه تهران به زمین بنشینددوب

کرد، ولی باز هم گرما  میدر اتاق هتل سه کولر کار . کرد میگرما بیداد . وسط تابستان بود

 . تحمل بودلغیر قاب

یلی، از ایل در بغداد پدرم دوستی داشت به نام عباس ف.  آن روز از کویت به عراق رفتمفرداي

راهنماي من در . رفتم و او را پیدا کردم. مرد خیلی خوبی بود. تبار غرب ایران فیلی ایرانی

 گلی ها اغلب خانه. یکی دو شاهراه عظیم داشت. بغداد شهري عجیب وکثیف بود .عراق شد

.  برداي  خانه عباس آقا مرا به قهوه. از این شهر وحشت کردم.  روستاهاي ایران بودهو شبیه ب

صداي تَق تَق تخته، .  تخته نرد بازي کنندها خانه مردم عادت داشتند در قهوه. غُلغُله بود

 در دست اي چی با آفتابه کردند؟ قهوه می کی کار ها اصلا معلوم نبود این. کرد میگوش را کر 

. تندشس می را سر سفره ها ي زمان ناصرالدین شاه که با آن دستها شبیه آفتابه. آمد میجلو 

او هم یک آفتابه دیگر در دست داشت . یک پسر بچه هم دنبالش روان بود. در آن قهوه بود

اش   با آفتابه داشت، میي خالی را از جلوي مشتریان برها پسر بچه فنجان. که در آن آب بود

یعنی این . ریخت میداد وآبش را همان جا روي زمین  میریخت، چرخی  میآبی در فنجان 

دست مشتري بعدي  ریخت و میاش در آن قهوه  چی هم با آفتابه قهوه. سته شدکه فنجان ش

هرچه عباس آقا تعارف کرد، قبول نکردم . این صحنه را که دیدم، وحشت برَم داشت. داد می

دیدم درش باز .  آوردی غربۀطرف یک بطري نوشاب. یک نوشابه سفارش دادم. قهوه بخورم

اش  الان دادم دست یک مشتري، از مزه: باز است؟ گفت چرا در این بطري : پرسیدم. است

!  بالا رفته و بعد پس داده استیمعلوم بود که مشتري قبلی، قُلپ! خوشش نیامد و پس داد

تا شب، لب به هیچ . آید می نشماش خو بهانه آوردم که من هم از مزه. نتوانستم لب بزنم

 ضعیف اي عدهام بسیار ضعیف بود، م نیهي شدیدي داشتم و بها از کودکی بیماري. چیزي نزدم

به . دو روزي در بغداد ماندم. شوم میاحتیاطی مریض  ترین بی ام و به محض کوچک داشته
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خواهم  می. نه: تمبراي زیارت؟ گف: گفت. خواهم به نجف و کربلا بروم میعباس آقا گفتم که 

از  تر  کثیفآنجا.  راحت کنمخیالت را: گفت.  را بین زائران ایرانی پخش کنمها این روزنامه

آن،  ارزد، علاوه بر میدیدم مثل این که به دردسرش ن. خواهی برو میحالا اگر . جاست این

خیالم . شتساواك میان زائران آدم دا. ستیگفت که از نظر امنیتی نیز مناسب ن  میعباس آقا 

. ابط با تهران بد بود روشدند چون میماموران عراقی مزاحم ن. از جانب دولت عراق راحت بود

روز . پس، از خیر نجف وکربلا گذشتم. ي ساواك در میان زائران زیاد بودندها چینولی خبر

 و ردمکرد به آتن پرواز ک میبعد بلیتم را عوض کردم و با اولین هواپیمایی که بغداد را ترك 

اف دادم و صحیح و  را دور دنیا طوها روزنامه. گشتما به لوزان شهر اقامت برادرم بازاز آنج

 !سالم برگرداندم

 
  ملی دانشجویان یوگسلاويۀاتحادی

 ملی در کارلسروهه، از کنفدراسیون ۀ همزمان با برگزاري کنگره جبه١٩٦٤ ماه تابستان در

قرار بود در این . ي شرکت کند ملی دانشجویان یوگسلاوۀدعوت شد تا در سمینار اتحادی

 يیوگسلاوي در آن زمان جزو کشورها. گیرد حث قرارسمینار مسایل گوناگون جهان مورد ب

اس بود و هم عضو .یو.یعنی هم عضو آي. شد میمتعهد محسوب  غیرطلاحطرف یا به اص بی

المللی دانشجویی، بعد از جنگ جهانی دوم تشکیل شد و همه   بینۀاین اتحادی. کوسک

که جریان  میهنگا. دندي مختلف به عضویت آن در آمها ي ملی دانشجویان کشورها اتحادیه

المللی از جمله   پیش آمد، در تمام جریانات بینناستالی یوگسلاوي و دعواي بین تیتو و

 و ها اس در دست شرقی.یو.يآ. ي دانشجویی انشعاب شدها  و نیز اتحادیهها سندیکا

ي غربی دانشجویی از آن خارج شدند و کنفرانس ها طرفداران شوروي ماند و بیشتر اتحادیه

 که اي  و من قبلا در کنگرهخمحمود راس. المللی دانشجویان یا کوسک را تشکیل دادند ینب

وقتی که . کت کرده بودیمي که در سیدنی تشکیل شده بود، شردر زلاند جدید و سمینار

دانشجویان یوگسلاوي مواضع ما را در زلاند جدید دیدند، از کنفدراسیون دعوت کردند که در 

 یوگسلاويکنفدراسیون تصمیم گرفت مرا به سمینار . ی آنان شرکت کندالملل سمینار بین

 .در راه این سفر بود که یک بار دیگر دکتر کشاورز را دیدم. بفرستد
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 کنم که پس از سفر الجزایر، من و علی شاکري، دکتر کشاورز را ملاقات و با هم یادآوري

خواستند از حزب توده جدا  می که  بود اي توده جوانان ة در باروگو گفتاین . صحبت کردیم

 ملی تصمیم گرفته بودند، با جداشوندگان از حزب توده، که ۀدوستان رادیکال جبه. شوند

علی شاکري، دکتر کشاورز و .  انقلابی به خود گرفتند، نوعی همکاري کنندمان نام سازها بعد

که به محل سمینار   میااین بار، هنگ.  ژنو ملاقات کردیمۀمن در یک رستوران در کنار دریاچ

 دوبرُونیک اکنون جزو کروآسی -. رفتم می 50سپلیت یوگسلاوي در دوبرُونیک نزدیک جزیره

.  دکتر کشاورز را در فرودگاه زاگرب دیدم-شد  میاست و سمینار هم در آن شهر برگزار 

. رسید میغافگیر به نظر . سلام و علیکی کردیم. ناگهان دیدم دکتر کشاورز جلویم ظاهر شد

بعدها . رود، ولی نگفت به کجا میگفت به مسافرت .  ببینمآنجاانتظار نداشت که من او را در 

چوئن لاي دعوتش .  که آن روز در راه آلبانی به چین بودگفتهم دوست شدیم به من  که با

  .کرده بود

 
  زمان سازمان انقلابی به وجود آمده بود؟نیدر ا

  .خواستند یک جریان هوادار چین درست کنند می . دعوتش کرده بودندها چینی. نه

 
  به وجود آمد؟یسازمان انقلابی ک

در سمینار اتحادیه یوگسلاوي .  تشکیل شد١٩٦٤چند ماه بعد، یعنی در ماه نوامبر سال 

همان طور که در زلاند جدید توانسته بودیم . توانستیم، کنفدراسیون را بهتر معرفی کنیم

ام صادر کنیم، در این جا نیز به نفع فلسطین و علیه اسرائیل و نیز  به نفع ویتناي قطعنامه

 . علیه رژیم شاه یک قطعنامه گذراندیم

 آنجاي بلندي داشت و ارتش تیتو در ها  بردند که کوهاي  روز یوگسلاوها ما را به منطقهیک

 آنجادر . دند دو طرف درگیر، تلفات سنگینی داده بو در این منطقه،.  جنگیده بودها با آلمانی

 و نیروهاي مقاومت، علیه آلمان نازي ها ي دسته جمعی سربازان و پارتیزانها هنوز گورستان
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 ۀ مرطوب، دچار حمليي بسیار بلند و کمبود اکسیژن و هواها به خاطر کوهستان.  داردوجود

ي اولین بار بود که برا.  آسم مبتلا شده بودمي به بیماریاز هیجده سالگ. شدید آسم شدم

دکتر .  در شهر سارایِوو منتقل کردندیمرا با آمبولانس به بیمارستان. افتاد میمن چنین اتفاقی 

: گفتم. زدیم میکجایی هستید؟ به انگلیسی حرف :  از من پرسید بود که  می خانژانساور

: شما چطور؟ پاسخ داد: پرسیدم. ام زاده آري، مسلمان: مسلمانی؟ جواب دادم: پرسید. ایرانی

ي ها حالا که با این کشتار. اما نه چادري داشت و نه چارقدي. ام زاده  هم مسلمانمن

 .بینید چگونه پوشش مردم عوض شده است می نید،ک میمسلمانان نگاه 

 
  صوفیهةکنگر

. اس.یو.ن آيمسئولاکه در سمینار یوگسلاوي بودم، براي دومین بار با برخی از  میهنگا

تر  دعوت از کنفدراسیون براي پیوستن به سازمان آنان جدياین بار آنان در . صحبت کردم

. اس.یو. آيۀبودند و حتی پیشنهاد کردند که مستقیماً از یوگسلاوي براي مذاکره با دبیر خان

یت نداشتم، پاسخ مسئولشان استقبال کردم، ولی چون دبیر نبودم و از پیشنهاد. برومبه پراگ 

لذا، از یک سو، به علی شاکري در لوزان تلفن . ن کردم دبیراهیئترا منوط به کسب اجازه از 

 ملی بود و از دیگر سوي، به حسن ماسالی دبیر امور ۀ جبهۀکردم که عضو هیئت اجرائی

را . اس.یو.هر دو پیشنهاد آي. ئی مشاورش بودم اجراهیئتکه از نظر  فدراسیونالمللی کن بین

ها مشکل این بود که در آن میان هیچ جایی تن. مورد تأیید قرار دادند، و من عازم پراگ شدم

پیشنهاد کرد با یک هواپیماي دو موتوره . اس.یو. آيۀدبیرخان. شد می پیدا نها در هواپیما

گشت به  می مقامات را آورده بود و خالی باز خارجه چکسلواکی که برخی ازتمتعلق به وزار

 یک خلبان و یک کمک خلبان و نیز من تنها مسافر این هواپیما با. پذیرفتم. پراگ پروار کنم

که سوار شدم کلّی با هم خندیدیم و خلبان و دستیارش و سه  میهنگا. سه مهماندارش بودم

با علامت دست به معناي  صف کشیدند و پنج نفري هواپیمامهماندار جلوي در ورودي 

اپیما که به پرواز هو. خود استقبال کردند» مهمان ناخوانده و استثنایی«با مزاح از » بفرمایید«

کدام سینی به دست تعارف   در کنار صندلی من صف کشیدند و هرها در آمد، مهماندار

این سرویس . چند جور دسر  می و سویهیکی یک بطري شامپاین، دیگري اغذ، کردند می
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منش پیمایی نداشت و براي سران بورژواي معمولی هواها که ربطی به سرویس» درجه یک«

ي ها بر من معلوم شد که بوروکرات. بود»  واقعاً موجودیسوسیالیست «يها آن کشور

ن که  ایااین حال و هواي خوش و خنده ادامه داشت ت. کنند میچگونه سفر » سوسیالیستی«

خورد که خطري جدي بود و با سقوط و صعود سریع خارج از هواپیماي کوچک به توفانی بر

فکر . ضع روحی مرا هم به کلی در هم ریختوضع مزاجی که هیچ، و. اختیار خلبان بود

شدن بنده در » شهید«این هم از : گفتم میکردم هرگز به پراگ برسم و پیش خود  مین

ترین زحمتی از  دررویی با رژیم شاه و بدون کوچک هوایی، نه در روۀآسمان در یک سانح

ر شدم که یکی از بیدا  میهنگا. با این همه، ناگهان به خوابی عمیق فرو رفت! سوي ساواك

: از خواب پریدم و با وحشت پرسیدم» .ایم آقا، رسیده«: گفت میزد و  میام   به شانهها مهماندار

 !به بهشت سوسیالیسم:  خندان گفتداربه جهنم یا به بهشت؟ مهمان

از همان جا . از من استقبال کردند. اس.یو. آيۀي هواپیما هم دو نفر از دبیرخانها  پایین پلهدر

 پیست فرودگاه مرا سوار یک مرسدس بِنز وزارتی کردند و بدون تشریفات گمرکی و روي

باید اعتراف کنم یک لحظه این فکر به .  مرا به بیرون بردند،یئ. ب.گ. نوع کايها یبازرس

 کرد که هیچ مدرکی دال بر ورود من با آن کشور وجود نداشت، نه بلیتی و نه طورذهنم خ

یم با حزب توده یا شوروي ها خواست مرا به خاطر مخالفت می ِ.ب.گ.گذر از گمرك، و اگر کا

یی بود که در مورد رفتار ها این خیال ناشی از کتاب. سر به نیست کند، هیچ مشکلی نداشت

غروب .  دوم یا حتا سوم بردندۀمرا به هتلی درج.  شوروي خوانده بودملفانبا مخا. د.وِ.کا.ان

 دانشجویان ژاپن بود، اما در طول ةاو نمایند. خانه آمدفراد دبیرمن، یکی از ا  میمهماندار رس

 فهمیدم که او، هم چون چند تن دیگر از آمریکاي لاتین، به جناح مائوئیست ها صحبت

 جا بود که فهمیدم که دعوت از کنفدراسیون زیر فشار جریان این. دبیرخانه تعلق داشت

این درست در .  سیاست شوروي مخالف بودندیست انجام گرفته بود که باامائوئیست و گوار

 قرار ها الملل کمونیستی بود که زیر نفوذ شوروي  انشعاب چین و هوادارانش از بینۀآستان

 . شام به هتلی شیک بردندزآن شب مرا براي مذاکره به گرد می .داشت
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. بپیوندد. سا.یو.به آي» توسو«مذاکره بر سر این بود که چرا کنفدراسیون حاضر نبود در کنار 

 ملی دانشجویان ۀکنفدراسیون اتحادی : ما این بود کهةپاسخ من بر اساس مصوبات کنگر

 گرفته تا مذهبی، در آن  اي تودهي سیاسی، از ها  گرایشۀایرانی است و دانشجویان با هم

 جز یکی دو نماینده از یک سازمان سیاسی وابسته به يچیز» توسو«علاوه، ه ب. دعضون

آنان نماینده کسی نیستند، مگر حزب . ر گذشته نیست، که دیگر وجود نداردحزب توده د

شام که تمام شد، هر یک از چهار پنج مهماندار از گارسون خواستند که براي آنان . توده

هر کدام چند بسته سیگار وینستون و غیره برداشتند و بعد . ي امریکایی بیاوردها سیگار

به هنگام خروج از ! »ارج پذیرایی از مهمان کنفدراسیونمخ «-صورت حساب را امضا کردند 

خواستم،  می بار است که، اگر ای کافه رستوران کیرستوران به من گفتند که در همان هتل 

 سر بار نشستم اي چند دقیقه.  رساندند و رفتنددندمرا بر.  بنوشماي توانستم بروم و نوشابه می

پذیرایی از مهمانان «شدم که آن بار محل به سرعت متوجه .  سفارش دادماي و قهوه

 در مورد شوروي و اقمارش خوانده ییها توسط زیبارویانی بود که چنان که در کتاب» خارجی

یکی  تا عکسی از من با یدمصلاح د. یکی در خدمت دیگري. مأموریت دوگانه داشتند. بودم

افشا «ي ها  عکس-گردم اند، فوراً خارج شوم و به هتل خودم باز   نگرفتهانرویاز زیبا

آن مورد » عیاش«توانست بر ضد کنفدراسیون و نماینده  می که حزب توده اي »کننده

 .استفاده قرار دهد

خانه را به من نشان داد دفتر. برد. اس.یو.را به دفتر آي ژاپنی آمد و ممسئول آن  روز بعدصبح

ره باز شد، تکراري بود، و  باز باب مذاکآنجادر . و مرا به یک یک اعضاي آن معرفی کرد

کرد  میجناح طرفدار شوروي کوشش . زد می و ورود کنفدراسیون دور ها اي تودهحول خروج 

و من هم جز پافشاري به روي مصوبات کنفدراسیون موضعی نداشتم .  توسو را نجات دهدهک

جویان ایران  با دانشاي  زندهۀکردم که ماندن دو نفر که ده سال بود که هیچ رابط میو اضافه 

آنان، چنان که از . زد میلطمه . اس.یو. هیچ کس نبودند، تنها به خود آيةنداشتند و نمایند

 احساسات دانشجویان ایران ةتوسو نمایند«گفتند که  میشنیدیم، » ي توسوها نماینده«دهان 

ند که نمایندگان واقعی دانشجویان هست میهنگا«دادیم که  میما هم بلافاصله جواب » .است
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به وجود نمایندگان   میوانند مبین احساسات واقعی دانشجویان ایران باشند، دیگر لزوت میو 

 ».احساسات نیست

او مرا به بهترین رستوران . مرا به ناهار مهمان کرد. اس.یو. روز ظهر مهماندار ژاپنی آيآن

د و گویا محل رستوران مجللی بو. شد میچینی پراگ برد که ظاهراً از طرف دولت چین اداره 

به علت خواندن برخی اخبار مربوط به بستن . خارجی يها رفت و آمد تجار و دیپلمات

 در آمریکا و سوئیس به خاطر مصرف کردن گوشت سگ و موش چینیي ها رستوران

صحرایی در غذاهایشان، هیچ تمایلی نداشتنم به چنین رستورانی بروم، اما چون نماینده 

ناچار رفتم، اما کوشیدم ه ب. وانستم پیشنهاد مهماندارم را رد کنمت میکنفدراسیون بودم، ن

کردم که  میدر تمام مدت فکر .  دیگراییغذایی سفارش دهم که ماهی داشت یا مواد دری

آن . خوشبخانه به خیر گذشت. خواهد رفت» ما«اگر حالت تهوع به من دست دهد، آبروي 

 هم ها که بعد» شرقی«ي ها  بود و با بوروکراتيا دبیر ژاپنی، که فرد بسیار باهوش و فهمیده

 صحبت کند؛ 51»تک به تک«، ها خواست، به قول فرانسوي میشناختم بسیار تفاوت داشت، 

خواست بداند که توازن قوا در کنفدراسیون چگونه است؟ من هم همان چیزي را که  می

لی بودند، با گرایش انقلابی  مۀاکثریت دانشجویان هوادار جبه: توانستند ببینند به او گفتم می

 در حزب توده هنوز هم بیشتر متمایل به چین بودند، اگر چه ها »چپی«. در میان آنان

 .عضویت داشتند

به من توصیه کرد که به تاتر الحمراي شهر، که . ي هنري شهر پرسیدمها  برنامهة در باراو از

رش شهرت جهانی  یک بود و هنۀ بود بروم؛ کارش درج52اش خیمه شب بازي تخصص

. کردم» مزه مزه« شهر را پیاده ها بعد از ظهر را در شهر گشتم و به قول فرنگی. داشت

ي تبلیغاتی ها اش زیر یورش آگهی ي معماري سنتیها الحق، که شهر دلچسبی بود و زیبایی

 .)شوم خود را بر آن شهر زیبا افکنده است دونالد سایه حال مک. (داري غرق نشده بود سرمایه

غروب هم به تاتر رفتم و بس افسوس خوردم که هنر مشابهی که ما در ایران پیش از 

                                                 
51  - tête à tête  
52  - Théâtre de marionette  
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 بود، ها  و از موضوعات تحقیق آکادمیک روس-خیمه شب بازي  – تیمپهلوي داش» تجدد«

روز بعد به ژنو باز . مضمحل شده بود» سنت عقب مانده«ي بنجل به عنوان ها زیر فشار فیلم

 چهارم منعقده ةگزارشی که مجدداً به کنگر – دبیران فرستادم ئتهیگشتم و گزارشم را به 

  .تقدیم کردم) ١٩٦۵ژانویه - ١٩٦٤دسامبر (در شهر کلن 

 
  از شما گرفتند؟ییها چه قول و قرار

 چه ونیفدراسنخواستند بدانند درون ک  می بود و ی کلشتری بها  در کار نبود حرفيقول و قرار 

 .گذرد  می ییها زیچ

 
  ملی ۀ جبهةنگر کسومین

به من ) ١٩٦٤سپتامبر ( ملی اروپا در کارلسروهه ۀ جبهة در مورد سومین کنگرنخشب

خلاصه شش روز وقت عزیز . ي پیشنهادي متوجه مشکل اصلی نبودها حل راه«: نوشت

 53 احساساتیۀجنب.  لفظی و ظاهري داشتۀ مسائلی شد که جنبةکنگره صرف بحث در بار

زدند، ولی اهمیت واقعی وحدت براي افراد مطرح  میاز وحدت حرف همه . آن بسیار قوي بود

] به اروپا آمدم تا[اند من  گفته«: دل کرد کهدرد) ١٩٦٤پائیز ( بعدي خود ۀاو در نام» .نبود

بگویند . ستاممکن است بگویند روش فلانی خطا بود، اشتباه .  ملی اروپا را به هم بزنمۀجبه

. من وقتی به اروپا آمدم.  حرف زدن واقعاً چِندش آور است این طورولیکجاي آن خطا بود؟ 

 ۀیک هفته در برلین غربی براي معالج.  سپتامبر است١٤ تا ٦دانستم کنگره در  میاصلاً ن

خودم ] تا[نهایت کوشش را کردم . در کالسروهه افتخار زیارت دوستان را داشتم. مادرم بودم

 » .را کنار نگهدارم

 ۀ درك کردیم، نامها آن طور که ما از خلال اخبار روزنامه«: نوشت نخشب ١٩٦٤ بهار در

 ها  سوسیالیستۀسوسیالیسم، ارگان جامع[ دیگران ۀ شما، که بوسیلةمصدق در جواب کنگر

دانم در این باره چه  میمن ن. جنجالی بلند کرده است و عجب جار] است[چاپ شده ] در اروپا

                                                 
53  - Emotional  
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شرکت داشتید و به تصویب رسید ما پیشروي ]  آنۀیدر ته[ طرحی که شما هم در. باید کرد

م، ]ي[به سوي وحدت فکري و سازمانی را شرط لازم و ضروري براي پیروزي دانسته بود

 شود، reconsideration54 و دکتر یزدي مدعی شدند باید ولی بعد آقایان دکتر صحت؟؟

پیشوا ] نخست [ۀ نامحالا هم که. به هر حال همین طور ماند. ستچون بر خلاف اساسنامه ا

] فرد فرد اعضا[در تأیید جبهه به عنوان مجمع احزاب و نه با عضویت   ملی اروپاۀبه جبه[

در  .شود از این ورطه بیرون آئیم میخواهد بدانم چه طور  میاین طور از آب درآمد، خیلی دلم 

جایی رسیده است  هاند و کار ب  استفاده کرده، به میدان آمدهتاین میان، عناصر دیگر از فرص

ولی مثل این که در باطن . خواهند اختلاف میان من و شاهین را حل کنند می ها که آن

جبهه ملی، ] هاي[در میان نیرو. نگهدارند] زنده[غرضشان این است که اختلاف را همچنان 

 خواهند دوباره براي او می، اختلافی نیست، فقط این آقایان ]فاطمی[واقعاً، از نظر شاهین 

 در این میان به نوایی ها شاید آن] تا[ حیثیت کرده و اختلافات همچنان باقی بماند، ةاعاد

 . برسند

 
 »ایران آزاد« مشکلات

 هیئت ایران آزاد از پاریس منتقل شده بود و ۀ تحریریهیئتدر مدت اقامت من در آمریکا، 

 مقالات جدي و در عین ۀیانتشار ایران آزاد کار دشواري بود، چون ته.  آن بودمسئولاجرائی 

. کردیم میحال تهییجی کار دشواري بود و بایستی رفقاي عضو را به نوشتن مقالات تشویق 

رفت و مقالاتی که داراي  می لذا، گاهی سطح مقالات پایین . نبودیموفقدر این کار همواره م

رافیل، یکی از  محمود صوراس ازیی کهها  نامهدر یکی از. رسید میایرادات جدي بود به چاپ 

 دریافت کردم به برخی ١٩٦٤ دسامبر ٢٦ ملی، در ۀاعضاي بسیار ورزیده و فهیم جبه

اش از تعلل در همکاري با روزنامه   نخست در نامهوا.  ایرادهاي سختی گرفته بودها مقاله

او سپس . کرد و اظهار داشت که در آتیه همکاري خواهد کرد» شرمندگی«ارگان اظهار 

کنم  میزیاد از حد ناراحت کرد، به طوري که حس ] را[ آخر ایران آزاد بنده ةر شما": نوشت

                                                 
  تجدید نظر -  54
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. مورد انتقاد شدید قرار گرفته است] سدر پاری[شماره اخیر . به کمک دارید  میکه احتیاج مبر

نوشته شده است مرا سخت خشمگین   می مرحوم فاطة که در باراي به خصوص، مقاله

ام  اي را که به فکر خودم در مقالات آن اظهار نظر کرده امهروزن] شماره[به پیوست . ساخت

اید چگونه   کردهر را جزو شهداي نهضت ذک اي تودهدر قسمت آخر که افسران . دارم میارسال 

 – در جزو شهداي نهضت ملی  اي تودهیعنی، ذکر افسران  -مسئلهاین  توجیه خواهید کرد؟

 اي  است که چهار سال قبل در پاریس اعلامیهجریان از این قرار. در پاریس سابقه دارد

 این مقاله سر.  را در یک ردیف ذکر کرده بود اي تودهو افسران   میپخش شد که مرحوم فاط

دیگر اینکه، خط مشی جبهه، که در . دهنده مورد بازخواست قرار گرفت  کرد و اعلامیهصداو 

کرد و از آن   میحزب توده معین  ویسبادن به تصویب رسید، رفتار جبهه را در قبال ةکنگر

 مشی متوجه با مراجعه به آن خط.  نکرده بودي دیگر خط مشی مزبور تغییرها پس در کنگره

شدگان را تحت عنوان   و سایر اعدام اي توده ما در پاریس این بود که افسران تز. خواهید شد

عرایض بنده را مورد امید است که . ذکر کنیم، و نه جزو شهداي نهضت ملی» جنایات رژیم«

توجه دوستانه قرار دهید و سعی کنید در آینده، اگر خواستید چنین مطالبی بنویسید، بتوانید 

 ". دفاع نماییدنآن را توجیه و از آ

 پاریس را چه کسی ۀنه اکنون و نه در آن زمان بر من روشن نبوده است که آن اعلامی.... 

آن در چارچوب انجمن پاریس نوشته و سپس مورد آیا از اعضاي جبهه بود، یا . نوشته بود

 مورد نظر صوراسرافیل ۀهم چنین بر من اکنون روشن نیست که مقال. انتقاد قرار گرفته بود

گذاشتند؛  می بود؛ و چرا؟ نویسندگان مقالات غالباً امضایی در پاي مقاله ننوشتهرا چه کسی 

 اجرائیه جبهه و هیئتارم که واکنش به خاطر ند. مستعار بود  میگذاشتند، نا میاگر هم 

ن انتشار نسبت به ایراد صوراسرافیل چه بود، اما اعتراض صوراسرافیل ناشی از مسئولا

ناپذیري رهبري حزب توده نسبت به مصدق نشان  ي سیريها منیکه دش اختلاف عمیقی بود

 ملی و حزب ۀبسته به دنبال آن سیاست رفته بودند، بین جبه داده بود و اعضاي آن هم چشم

توان  میلذا، ن. صوراسرافیل از اعضاي مترقی و غیر حزبی جبهه بود. توده ایجاد کرده بود

 که هنوز خاطرات مبارزات حزب ها در آن سال.  کردیرایراد او را به دشمنی با تفکر چپی تعب
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 ملی این طور ۀ تلخ کودتا در اذهان بود، بیشتر اعضاي جبهةتوده با مصدق و نیز خاطر

 پاریس کنفدراسیون و نیز ةدر کنگر ها اي تودهکه انشعاب  اندیشیدند، به ویژه این می

یا همکاري .  مرداد تلقی شده بود٢٨ از ش، ادامه سیاست حزب توده تا پیها اي تودههمکاري 

یی که خسرو ها عناصر حزب توده با خسرو قشقایی براي انتشار و توزیع باختر امروز و ناسزا

این رو، براي  از. شد می ویسبادن به ما گفت همه از چشم حزب توده دیده ةنگرقشقایی در ک

 نیز در برخورد خود با تاریخ گذشته ها اي  هنوز متنبه نشده بودند تا جبههها اي توده، ها یمصدق

. بودند» جنایات رژیم« و دیگران قربانیان  اي تودهروشن است که افسران . تجدید نظر کنند

 با آن همه امکاناتی که پیش از کودتا براي ، اي تودهتوانیم بگوییم که افسران  میاما امروز 

 مرکزي مانع از پیروزي ۀ کمیتازشان  بسته خنثی کردن کودتاچیان داشتند، با اطاعت چشم

شهداي «توان آنان را در ردیف  میاما خطاي آنان اشتباهی عامدانه نبود، لذا، ن. کودتا نشدند

 ۀ ارگان وارد نبود، ایراد به نکتۀي دیگري به روزنامها شاید اگر ایراد. تندانس» نهضت ملی

 .یافت میمورد توجه صوراسرافیل هم اهمیت کمتري 

 : خود نگاشتۀ نامۀاو در ادام. رفت  می فراتر  اي توده افسران مسئله صوراسرافیل از ایراد

] آهن ایستگاه راه[ار در جلوي گ  میقبل از سالگرد شهادت فاط  میدر سال گذشته، ک"

فرانکفورت صحبت از این بود که سالگرد مزبور به چه سبک باشد و به این نتیجه رسیدیم 

 اگر -٢کپی کنیم؛ حوم را از باختر امروز عیناً فتوي آن مرها  یا یکی از سر مقاله-١: که 

جی مرحوم سیاست خار« اقدامات آن مرحوم بنویسیم، مثلاً ةدر بار] يا[ مقدور نشد، مقاله

 و اگر آن هم نشد، عکسی از آن مرحوم چاپ کنیم -٣و امثال آن؛ » در زمان وزارت  میفاط

کلی ه  کلی قرار ما این بود که از تکرار مکررات بطور به -٤و در ذیل آن چند شعار بدهیم؛ 

در سال . در باره ارگانیزه کردن کار روزنامه باید بیش از این صحبت کنیم .خودداري شود

نویسی  عرض کردم که صاحبان قلم را تشویق به مقاله] علی شاکري[شته، به برادرتان گذ

 را ها آن استعداد] باید[آن شما هستید که . ي نهفته بسیار استها در اروپا، استعداد. نمایند

عنایت، شمس ) د؟میح( از دوستانی چون سعیدیمتمثلاً، به هر ق. بیابید و به کار وادارید

 دارند، اي  رفت و، اگر گلهها حتی باید به سراغ آن. رواسانی  استفاده کرد] و[ر، انوري، مهریا
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» گـلـِه« عدم همکاري برخی از رفقا مسئلهآنچه من به یاد دارم این است که  .رفع نمود

در واقع، . شد می مانع از این کار هیي شخصی و دانشگاها نبود، بل این بود که گرفتاري

المللی ما را چنان تحت تأثیر قرار داده بود که ما از روي شوق بسیار در  اوضاع و احوال بین

ي شخصی یا گروهی ها یکی دیگر از مشکلات، رقابت. کردیم میارزیابی توان خود اغراق 

در ]  ملیۀجبه[ وضع ةباردر « : بود که خود صوراسرافیل در همان نامه به آن اشاره کرد

در آن . گذارم میز تاریخ اکتبر دیگر در جلسات قدم ندانید ا میطوري که  شهر ما، همان

را علَم کرده بودند و به او قول رهبري داده ]  صدر؟یبن[یکی از افراد ] حزبی[جلسه حضرات 

 هیئتآن .  نشده بودانش  دو هفته بعد ترتیب دادند، ولی گویا معاملهاي  اجرائیههیئت. بودند

 ». اجرائی دیگري انتخاب شدهیئت  دسامبر١١اجرائیه ساقط شد و در تاریخ 

 ي که با همکاری انتشار ارگانها ياین گونه دسته بند شود که در اوضاع و احوال از  می دیده

 .همگان تهیه شود میسر نبود

 
 55.اس. یو.  آية در کنگرشرکت

از کنفدراسیون دعوت کرد تا در . اس.یو.ي از سفر به سمینار یوگسلاوي بود که آپس

. شد، شرکت کند می در نوامبر همان سال در صوفیه، پایتخت بلغارستان، برگزار اي که کنگره

 ملی و پرویز نعمان ۀعلی شاکري از جبه: قرار بود که از کنفدراسیون دو نماینده شرکت کنند

این تصمیم را . شد  میمحسوب  سازمان انقلابی  و در آن زمان از پایه گذارانود ب اي تودهکه 

ي منتقد حزب توده با شرکت در امور رهبري ها خواستیم کادر میچه  ،ما گرفته بودیم

چون براي علی .  کننددایکنفدراسیون تشویق شوند و در برابر رهبري حزب اعتماد به نفس پ

 صوفیه برود، من با همان بلیت هم نام به جاي او به همشکلاتی پیش آمد و نتوانست ب

وقتی در صوفیه به هتل .  پاریسزتر از من انعمان زود از ژنو پرواز کردم، و من. صوفیه رفتم

در اتاق را . دوست شما قبلا رسیده است و در اتاق شماره فلان است: رسیدم، به من گفتند

 باز کردم، مردي را دیدم که روي زمین نشسته بود مدر را آرا. که را زدم، صداي ناآشنایی آمد

                                                 
55 - I.U.S. 
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دنبال دوستم : به انگلیسی گفتم. ام اشتباه آمدهبا خود گفتم که حتما . کرد میو داشت یوگا 

دنیا روي سرم خراب . آقاي نعمان در بیمارستان است: به فارسی گفت. گردم میآقاي نعمان 

 مائوئیست شده است، در این جا مسموم کهطفلک نعمان را به خاطر این : با خود گفتم. شد

هراس هم ناشی از بلاهایی بود که به این . کارش به بیمارستان افتاده است و اند و سر کرده

کنید؟ مگر  میپس شما در این اتاق چه : پرسیدم. ي مخالف استالین آمده بودها سر کمونیست

:  و بعد خود را معرفی کرداستنه خیر، این اتاق من و شم: گفت. این اتاق من و نعمان نیست

با : مان کجاست؟ گفتپس اتاق نع: پرسیدم. اسم او را شنیده بودم. بابک امیر خسروي

معلوم بود برنامه را به نحوي ترتیب داده بودند که من و . منوچهر بهزادي هم اتاق است

به خیال . بابک امیر خسروي در یک اتاق باشیم و نعمان با منوچهر بهزادي در اتاق دیگري

  میدي آدبعداً فهمیدم که بهزا! »جداگانه کار کنند«خواستند روي هر کدام از ما  میخودشان 

بر عکس، . شد او را تحمل کرد میبسیار عصبانی و اهل درگیري بود؛ بیش از پنج دقیقه ن

به هر حال رفتم سراغ نعمان را از هتل گرفتم و به . امیر خسروي زیرك و آب زیرکاه بود

  . رفتم و او را آوردمارستانبیم

 
، ارگان حزب توده پس از »مردم«دبیر منظور شما از منوچهر بهزادي، سراگر اشتباه نکنم،

 .شدگان پس از انقلاب است او از جمله تیرباران. انقلاب است

خوشبختانه ناراحتی نعمان هم چیز .  عمداً ما را از هم جدا کرده بودندها این. درست است. بله

 .همیشه پا درد داشت. نبود میمه

آنان :  بگویمها  چینییک نکته از.  کنگره، نمایندگان دانشجویان چین هم شرکت داشتنددر

تا پیش از آن چین بیشتر از نظر .  بود١٩٦٤سال . اطلاع بودند از اوضاع جهانی خیلی بی

به جز . کرد می را دنبال ها دانست و خط شوروي میالحمایه شوروي  سیاسی خود را تحت

 ةي آزمودها  غرب بودند، آن چنان کادرةکرد چوئن لاي و چند نفر دیگر که تحصیل

ما به اینان نزدیک . پوشیدند میي آبی همانند ها شان کت و شلوار همه. لمللی نداشتندا بین

کار .  علیه شاه بگذرانیماي قطعنامهیک بلوك تشکیل بدهیم و  شدیم به منظور این که

 علیه شاه، که قطعنامهتصویب .  بودها  نفوذ شوروير که زیاي آن هم در کنگره.  نبوداي ساده
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حرف .  نبودیخرید، کار آسان  می اسلحه هم ي نزدیک شده بود و از شوروها ياکنون به شورو

شد و کنفدراسیون جاي آن را  میخارج . اس.یو.این بود که حزب توده باید از آيدیگر ما 

. داشت می در آن سازمان شرکت یندهشد هم زمان از ایران، دو نما میچون ن. گرفت می

ما . خواست به عضویت این اتحادیه هم درآید می  وکنفدراسیون قبلاً عضو کوسک شده بود

شد که ما در مورد شاه و  میقبلا زمینه را فراهم کرده بودیم تا عضو شویم، اما این دلیل ن

.  صحبت کردیمم نمایندگی شوروي ههیئتبا . سیاست حمایت شوروي از او ساکت بمانیم

از جمله اینان یک .  را عوض کنیمهقطعنامتا روزهاي آخر کنگره با ما بحث داشتند که مفاد 

 سفیر شوروي در یونسکو ها کنم همان رامیز ابوطالبف بود که بعد میآذربایجانی بود که فکر 

. از ابوطالبف در مورد صوفیه پرسیدم. باکو دیدم  بعد او را درپاریس و سپس درها سال. شد

ر اصرار داشتند که فقط اسم او و یکی دو نفر دیگ.  بوده استآنجاکلاً منکر شد که او در 

ما همیشه سیاست آمریکا را محکوم : گفتیم می. آمریکا را بیاوریم و از شوروي چیزي نگوییم

خلاصه سعی کردیم . کنیم؛ اما اکنون صحبت بر سر حمایت شوروي از شاه است می کرده و

را که به رژیم یی ها ما همه کشور: فرمول این بود.  بنویسیم که اینان هم امضا کنندیفرمول

و سبب تحکیم موقعیت او  کنند میي مختلف از جمله کمک تسلیحاتی ها شاه کمک

ي ها  در ارگانقطعنامه هم اشاره کردیم که این قطعنامه در زیر. کنیم میشوند محکوم  می

 پراودا در شوروي و شانزدهم آذر خودمان، چاپ سومولسکایادو سازمان، یعنی کوم هر  میرس

 را قبل از تصویب نزد بابک خسروي و منوچهر بهزادي بردیم و خواستیم که هقطعنام. شود

بابک خواند و چیزي نگفت و سکوت را ترجیح داد، ولی بهزادي شروع به فحاشی . امضا کنند

این : به بهزادي گفتم. ي گردنش متورم شده بودها جوش آمده بود و رگبه کرد؛ خونش 

آنان قرار است درکنگره به آن راي مثبت . ایم  کردهفرمول را با رفقاي شوروي شما تهیه

خان  بخشد، ولی شیخ علی میشاه «: در پاسخش گفتم.  را تکرار کردها او همان ناسزا. بدهند

 آن را امضا نکردند، هبه هر حال، این دو عضو حزب تود. و از کنار او دور شدم» بخشد، مین

-بعد از هفت. ه شانزدهم آذر چاپ کردیم تصویب شد و ما هم آن را در نشریقطعنامهولی 

 به قطعنامهمان فرستادند که این  هشت ماه یک روزنامه روسی متعلق به دانشجویان براي
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 ۀاین امر به من و نعمان و پس از گزارش به کنگره، به هم. روسی در آن چاپ شده بود

ار از تن دادن به قبول ایستادیم، آنان ناچ مینشان داد که اگر در برابر شوروي روي پاي خود 

المللی از  خواستند آبرویشان در میان دانشجویان در سطح بین مییعنی، اگر ن. مواضع ما بودند

 .ضعف حزب توده بودنقطعه و این درست  –دست برود 

 را هم بگویم که براي ما یک مترجم گذاشته بودند، که انگلیسی و فرانسه خوب حرف این

صبح سر صبحانه . ترجم و در عین حال مامور امنیتی ما هم بودم. دختر جوانی بود. زد می

سعی کردیم او . خواستیم برویم بخوابیم با ما بود میشد و تا شب که  میبالاي سر ما حاضر 

 چه کاره است؟ گفت که پدرش عضو کمیته مرکزي حزب کمونیست یدیمپرس. را بشناسیم

 مینم از چه امتیازاتی علاوه بر کار مترجخواستیم بدانیم که این دختر خا .بلغارستان است

ي جدید آمریکایی را در ها ي آنان تمام فیلمها گفت مثلا که خانواده  می .باشد  میبرخوردار  

 را که از مظاهر بورژوایی ها شما این:  کهمیگفت  می. نندیب میساختمان کمیته مرکزي 

داشتند،  استخر. ببینیم و کنترل کنیمآورند تا  می را ها فیلم: داد که  میجواب . خوانید می

 ..ورزشگاه اختصاصی داشتند و

با .  روز از ما نیز دعوت کردند تا من در انستیتوي اقتصاد دانشگاه صوفیه سخنرانی کنمیک

ي اقتصادي ها متنی در باره وضع اقتصادي ایران تهیه کردم که در آن سیاست. نعمان رفتم

در همان زمان بود که شوروي و اقمارش دفاع از رفرم . ته بودشاه شدیداً مورد انتقاد قرار گرف

 .او را آغازیده بودند» ضد امپریالیستی«ي ها  و سیاستشاهارضی 

 بودیم سعی کردیم آن دختر خانم را دست به سر کنیم تا بتوانیم آنجا چند روز دیگري که در

نعمان . قیم صوفیه را پیدا کنیمي مها اي تودهخودمان این ور و آن ور برویم و شاید چند تا از 

 غکردیم، کسی زا میرفتیم، همیشه احساس  میوقتی بیرون . خواست با آنان تماس بگیرد می

خلاصه سر یک . نعمان بیشر نگران این قضیه بود. ستزند و دنبال ما می ما را چوب هسیا

چرا ما را تعقیب : که طرف رسید، جلویش را گرفتیم و از او پرسیدیم میپیچ ایستادیم، و هنگا

من هم ایرانی : وقتی با ما روبه رو شد، فوراً گفت. قد کوتاهی بود کنید؟ شخص چاق و می

خواست با ما  می. بینم میکنم و هیچ ایرانی ن میست در این جا در تبعید زندگی ها سال. هستم
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ست ها ا سال زیرم،یستیتر از او تبعیدي نهم گفتیم که کم ما. گفت میشاید راست . حرف بزند

عمرش را با . ي سندیکاي حزب توده در ایرانها کارگر بود و از کادر. میا که ایران را ندیده

به راستی، دلمان . تا روز بازگشت، یکی دو بار دیگر هم او را دیدیم. گذراند میمعاش حداقلی 

براي آن کارگر سوخت، که به امید بهشت، نخست به حزب توده و بعد به یک کشور 

 .رفته بود» تیسسیالیسو«

 
  خمینیاالله آیتجوي  و  جستدر

برنامه این .  از پایان کنگره، نعمان به پاریس رفت و من از صوفیه مستقیم به ترکیه رفتمبعد

از پیش با چند تن از دوستان جبهه ملی در استانبول قرار گذاشته بودیم که مرا نزد . بود

قطاري که مسافرانش مخلوطی . ستان با قطار رفتماز صوفیه تا بلغار.  خمینی ببرنداالله آیت

. بردند می چون گوسفند، مرغ، بز و غیره که آنان با خود ی مسافران فقیر و حیوانات اهلزبود ا

. در استانبول به هتل رفتم و با دونفر رابط تماس گرفتم.  گند سراسر قطار را گرفته بوديبو

 بود و خودش را  اي تودهشاید هم از پیش .  شد اي تودهیکی از آنان بعدا به اتریش رفت و 

  .  بودزده جا اي جبهه

 
 سفر شما مصادف بود با تبعید آقاي خمینی از ایران به ترکیه؟

  .من هم به ترکیه در اواخر همان ماه اتفاق افتاد سفر.  بود١٩٦٤نوامبر سال . بله

 
  ملی؟ۀ اجرایی جبههیئتاین یک ماموریت شخصی بود یا تصمیم 

سه روزي در  دو.  خمینی بروماالله آیت اجرایی جبهه به من دستور داده بود که به دیدن ئتهی

 ستیبعدا گفتند که در استانبول ن. خیلی گشتیم تا نشانی محل او را پیدا کنیم. استانبول بودم

 هاو را از ایران به ترکیه آورد. تحت نظر ساواك بود. کند میو در جایی خارج از آن زندگی 

  .الحفظ بود تحت. عبا و عمامه هم نداشت. ند و سرش را هم تراشیده بودندبود

 
 خواستید او را ببینید؟ میبه چه منظوري 
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او را در مورد اوضاع و احوال اجتماعی و مردم  نظر. مأموریت داشتم از وضع ایران بپرسم

 خمینی االله یتآخواستیم ارزیابی  می. گیري و تحقیق بود من خبرماموریت. ایران جویا بشوم

 خواسته بودند با او يالبته این کار اشتباهی بود، چون بعداَ کسان دیگر. را از اوضاع بدانیم

  . با این نوع مسائل کاري نداشتاالله آیتخود .  نگذاشته بودی کنند، اما او به آنان وقعقاتملا

 
  حسن ماسالی به دیدنش رفته بود؟يولی آقا

 رفتند، ولی محل االله آیت  و رفیع هم که دبیر شدند به دیدارعلاوه بر ماسالی، زربخش. بله

» خالص«محمود راسخ، که خود را هوادار و مدافع جنبش .  به آنان نگذاشته بودیچندان

 هیئت در ائتلاف با باند ماسالی وارد ١٩٦٩که در آخر سال  میدانست نیز، هنگا میکارگري 

 خمینی برسد االله آیتاق رساند تا به دستبوس  ملی شد، خود را به سرعت به عرۀاجرایی جبه

و رسید، اما، چون طرفی نبست، از آن سفر سخنی به میان نیاورد و قضیه را فراموش شده 

چند سال قبل از انقلاب، دو نفر از دبیران کنفدراسیون، پس از شرکت در کنگره . انگاشت

این .  خمینی دیدار کننداالله یتآ کردند و به نجف رفتند تا با راقفلسطینیان، سفري هم به ع

در نواري که ضبط شده و موجود است، محمود . دونفر محمود رفیع و مجید زربخش بودند

 خمینی کردیم و به ما وقت االله آیتتقاضاي ملاقات با : گوید میرفیع در حضور زربخش 

رفیع . ویدوارد ش:  نگه داشتند و بعد گفتندرکه رفتیم، ما را مدتی پشت د میهنگا. دادند

وقتی به حضور آقاي خمینی رسیدیم، چه رفتاري باید  قبلاً از زربخش پرسیده بودم: گوید می

 االله آیت. سلام کردیم. رفتیم تو. هر کاري خواستی بکن: زربخش جواب داد. داشته باشیم

 دست او را بوسید و به من هم ربخشز. خمینی سرش را بلند نکرد، ولی دستش را جلو آورد

البته، رفیع ) نقل از حافظه. (من هم بوسیدم.  خمینی را ببوسماالله آیتشاره گفت که دست با ا

 .از این کار خود اظهار ندامت کرد

 قضیه در این است که چگونه کسانی مانند مجید زربخش که آن همه با مصدق اهمیت

مسلما . ک سازندکردند خود را به جریانات مذهبی در ایران نزدی میورزیدند، تقلاّ  میدشمنی 

استفاده و مطرح کردن خودشان بود، وگرنه مأموریتی  قصدشان فقط سوء. اینان مذهبی نبودند

 .از طرف کنفدراسیون نداشتند



 217 

  .شد می چهارم کنفدراسیون منعقد ة هر حال، به اروپا بازگشتم و در آخر ماه دسامبر کنگربه

 
 د؟یدی االله را ندتیو آ

   برگشتمینه، دست خال

 
  چهارم کنفدراسیونةکنگر

قبل .  در کلن برگزار شد١٩٦۵ هی برابر با ژانو١٣٤٣ چهارم کنفدراسیون در دي ماه کنگره

 از مواد آن را تغییر اي از تشکیل کنگره، طبق اساسنامه کنفدراسیون، تصمیم گرفتیم پاره

 به مشکل این بود که. دهیم، به این دلیل که در کنگره سوم، ما دچار مشکل شده بودیم

 اي قطعنامهپس انجمن شهر لوزان پیشنهاد کرد تا .  در آلمان نداشتیمردبی اندازه کافی

این که از این پس ضرورتی ندارد تا کلیه دبیران از یک کشور یا یک  تصویب شود مبنی بر

ي مختلف انتخاب شوند این کار دست ما را باز ها توانند از کشور میفدراسیون باشند، بلکه 

 گوناگون انتخاب شوند و وجود دبیران مختلف در يها شور کادرهاي مختلف از ککرد تا می

رسید  میدوم این که به نظر ن. کرد میکشورهاي مختلف به تقویت روحیه محلی هم کمک 

خواستیم  می. دمکراتیک باشدری دبیران زیاد و غهیئت ملی به عنوان ۀاز جبه انتخاب پنج نفر

و یک نفر  – هنوز در جبهه بودند ها  مذهبی- ها نفر از مذهبی ملی، یک ۀاز جبه که سه نفر

از گروهی که بعدا مائوئیست شدند، یعنی از سازمان انقلابی، و منوچهر هزارخانی را که به 

 دبیران هیئتبه عنوان  آمد، میبه حساب » چپ دموکراتیک« تعلق نداشت، اما اي هیچ دسته

  .انتخاب کنیم

 
 د؟ چه شها اي تودهپس سهم 

 از اي عده. بودند  بودند مائوئیست شده اي تودهاکثر آنانی که  . نمانده بود اي تودهدیگر چندان 

ي هفتاد میلادي ها سال دیگر ماندند و بعد در اوایل سال  یکی دوزیمانده ني باقیها اي توده

. شد می ملی منعقد ۀدرونی جبه  اختلافاتۀدر بحبوح کنگره چهارم کنفدراسیون.رفتند

در کارلسروهه بالا گرفته ) ١٣٤٣در تابستان ( ملی ۀ جبهة ملی، از کنگرۀ درون جبهوايعد
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 ملی را که متمایل به نهضت آزادي و غیره بودند ۀ هم آمده بود تا اعضاي جبهزاده قطب. بود

، یعنی ها ما هم برنامه داشتیم تا یک نفر از مائوئیست.  غایب بودصدر بنی. بسیج و متحد کند

 هیئت منوچهر هزارخانی و سه نفر هم از اعضاي جبهه را به عنوان ۀبه اضاف نعمانپرویز 

 . دبیران انتخاب کنیم

انتخابات آسانی . یک نفر دیگر بود که نامش را به یاد ندارم  سه نفر ماسالی، دهقان واین

 شده اه  بر خلاف مقررات جبهه ملی، خودسرانه وارد معامله با مائوئیستزاده قطبنبود، چون 

صدر اکثریت  ی بن-زاده قطبالبته جناح .  دبیران ائتلاف کنندهیئتبود تا با هم بر سر انتخاب 

کنگره در فضاي خیلی بدي . شد  می نزاده قطب یطلب  را نداشتند، اما این مانع از جاهملاز

 ها یک بار از شدت عصبانیت، سرم را محکم به دیوار کوبیدم، چون همه این نزاع. برگزار شد

ما هم . شان را کردند  تمام تلاششی و رفقازاده قطببه هر رو، . شد میبه سود ساواك تمام 

شما دیدید در دوره انقلاب چه کرد؟ .  انتخاب بشودزاده قطبخواستیم  می ننبه هیچ عنوا

نه حاضر بود با کسی مشورت  پذیرفت و میرا   مینه نظ. اصلا به هیچ کس پاسخگو نبود

شاید . دانم با چه پاسپورتی رفته بود در ژنو مقیم شده بود مین.  این را بگویمجالب است. کند

  .اي با پاسپورت سوریه

 
 پاسپورت تقلبی بود؟

حالا .  با شاه دعوا داشتندها سوري. کنم که آن را دولت سوریه به او داده بود میگمان . نه

د از طریق امام موسی صدر شای زنم میحدس . روابطش با سوریه چه و چگونه بود، نفهمیدیم

دانشجویان گاهی دور هم .  ایرانی نداشتانیشهر ژنو انجمن دانشجو. یا چمران بوده باشد

عده دانشجویان . شد مین.  یک انجمن درست کنیمآنجاخیلی سعی کردیم در . شدند میجمع 

حال، با این .  جمع شده بودند و دوستان ما هم بودند شاهیشتی در این وسط م. کم بود

جلسه در طبقه . کردیم میگذاشتند که ما هم در آن شرکت  می اي گاهی دوستان ما جلسه

نوشید و دست آخر پولش را  می دو قهوه یا چیز دیگري یهر کس یک. بالاي یک کافه بود

احتیاج نیست :  هم در آن جلسه بود، خطاب به دوستان گفتزاده قطبیک بار که . داد می

 ها کنفدراسیون از این بودجه. د، همه میهمان کنفدراسیون هستیدکسی پول خودش را بده
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برخاستم و به دوستان . رفتند می دبیرانش از جیب خودشان این ور آن ور هیئت. نداشت

اش را اعلام کرده است و   نظر شخصیزاده قطباشتباهی رخ داده است و آقاي : گفتم

ست همین موضوع را به مقامات امنیتی کافی ا: با خود گفتم. کند میخودش شما را میهمان 

و بعد بنویسند  –که با توجه به تیپ دانشجویان ژنو، هیچ بعید نبود  –خبر بدهند 

گیرد تا دانشجویان را با چاي  میي خارجی پول ها  بودجه خاصی دارد و از دولتکنفدراسیون

آدم . ام شد تممسئلهدست آخر، هرکس پول خودش را داد و . و شیرینی به خود جلب کند

خلاصه، ما حاضر بودیم یکی از . آورد می را در ها اداي داش مشدي.  بودیمسئولکاملاً غیر

  . را انتخاب نکنیمزاده قطب و بگذاریم را ها آن مذهبی

 
آیا او  . خیلی به آقاي خمینی نزدیک شده بودزاده قطبدر روزهاي انقلاب دیدیم که آقاي 

 نی آشنا شده بود، یا از طرق دیگر؟از طریق کنفدراسیون با آقاي خمی

 هم صدر بنی.  بعدا به نجف هم رفتندها این بعضی از. کنم از طریق نهضت آزادي میگمان 

 دفن آنجااش را به نجف بردند و در   فوت شد، جنازهصدر بنیکه پدر   میشنیدیم هنگا. رفت

 صدر بنیپدر . مینی برود خاالله آیت به نجف و به دیدن صدر بنی شد که اي این هم بهانه. شد

. هر دو همدانی بودند. سپهبد زاهدي  می دوست صمیصدر بنی االله آیت که بود؟ نیددا میهم 

 . از دوستان بهبهانی آخوند درباري بودصدر بنیپدر 

 کسی را انتخاب ها  انتخاب شود، گفتیم از مذهبیزاده قطبخواستیم  می هر حال، چون نبه

 تصمیم گرفتیم غیاباً ،یبه همین دلیل، به جاي هزارخان. اشدکنیم که سنگین و رنگین ب

 ۀي شبانه نمایندگان که عضو جبهها تمام این تصمیمات در جلسه. می را انتخاب کنصدر بنی

از من خواسته شد دبیري را بپذیرم تا بتوان در برابر . شد می گذاشته حثملی بودند به ب

دهقان جوان . آمدند میی و دهقان از پس او بر نماسال.  ایستادگی شودصدر بنیي ها تندروي

ی بود، اما آشنایی مسئولدبیر تشکیلات و فرد . ام مانند او دیده میتر آدمن کم. نازنینی بود

 را نداشت؛ او کسی نبود که بتواند جلوي صدر بنییی چون ها  با تیپه مقابلۀلازم و روحی

ماسالی دبیر مالی شد، دهقان دبیر تشکیلات، . اکنون هم باید در آلمان باشد.  بایستدصدر بنی

 .المللی  دبیر انتشارات، نعمان دبیر امور فرهنگی و من هم دبیر امور بینصدر بنی
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 کنگره کلن ۀ به نام محمود صوراسرافیل در آستانی ملۀ از دوستان بسیار خوب جبهییک

نه؟ اگر رفتید، مواظب به کنگره خواهید رفت یا «از جمله به من نوشت که آیا )  دسامبر٢٧(

 دبیران هم دقت خواهید هیئتدر انتخاب .  کنگره نتراشنديبرا »يرئیس افتخار«باشید که 

در » دقت«صدر در کنگره بود و  ی به حضور محتمل بن»يرئیس افتخار« او به ةاشار» .کرد

رفتن  به دست گي برازاده قطبو  صدر ی بني بود به تقلااي  دبیران هم اشارههیئتانتخاب 

 . دبیران کنفدراسیونهیئت

که فعلاً باید از ] است[ طرح شده ییها نقشه«:  به من نوشت١٩٦۵ فوریه ٢٣ در همو

 ۀدر جلس]  کلنةپاریس به کنگر[ از نمایندگان ییک«او افزود که » . کردي آن جلوگیرياجرا

جلسه تأیید  هم او را در خارج زاده قطبصدر و  یآقایان بن. جبهه گزارش معکوس داده است

 بالاخره ی باشد ولها اي صدر هو و چو انداخته بود که حاضر نیست منتخب توده یبن. نموده اند

 اگر توانست پست یمعلوم شود، یعن] یجبهه مل[العاده   فوقة کنگرۀقبول کرد تا نتیج

را، آن ] ایران آزاد[یت ارگان سازمان مسئولبه دست آورد، منجمله ] ی ملۀدر جبه [یحساس

صوراسرافیل هم چنین » .بر خواهد داشت] کنفدراسیون[ دبیران هیئتقت دست از سر و

 واقع شود و لااقل اثرات ی مورد بررسزاده قطب يلازم است کارها«تذکر داد که 

 دبیران جدید از همان آغاز با چه هیئتبینید که   می» . شودی خنثي او تا حديها یسمپاش

 . روبرو بودییها يدشوار

البته .  ناراحت استیخاندانید هزار  میهمانطور که «:  در همان نامه نوشتفیلصوراسرا

.  از عدم انتخاب خود رنجیده شده بودیدانستیم که هزارخان  میما » .دانم  میاشکالات شما را 

 بودن دانشجو ی غیرانقلابة معروف خود در بارۀ مقالی بود که هزارخانیبه خاطر همین ناراحت

 به ی خصوصاي  نامهیاو ط.  فرستاد که توسط نیرومند قرائت شديسمینار بعدرا نوشت و به 

» وزیر مالیه، وزیر خارجه، و وزیر تبلیغات«یا » رهبران«ز این که دبیران کنفدراسیون را من ا

او مرا .  نبودگرداناز کنفدراسیون از طریق کنایه روی» انتقاد«او از . نامیده بود متأسف نبود

 که  حاضر نیستیول« در کنفدراسیون آگاه بودم، ها »يغلط کار «يز بسیارمتهم کرد که ا

غلط « از چنان یتا آن زمان هزارخان.  بودیاین تهمت بزرگ» .داین موارد را نام ببر
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 ۀبهاین، اگر در کنفدراسیون، یا ج افزون بر. نرانده بود ی در کنفدراسیون سخنییها »يکار

و از  –گفت   میپرده  ی و سخنش را بدیکش  مینیام ن وجود داشت که زبان در ی کس،یمل

 او که متن کامل آن در ضمایم به چاپ ۀنام. من بودم –نداشت    میهمین رو دشمنان ک

 که به کنفدراسیون وارد يترین انتقاد رسد، پر است از تهمت، اما بدون ذکر کوچک  می

 ةکرد که نمایند  میکرد، اما فراموش  متهم يباز  دوران ما را به دستهناو کنفدراسیو. بود  می

 پاریس را تعطیل ة کنگرها اي  با تودهيبند  او، حمید عنایت بود که در دستهی سیاسۀدست

که ما با جدیت کار کنفدراسیون را به پیش بردیم، آنان ناگزیر از    میبود و هنگا اعلام کرده

 متشکل بود از ،يا  زندهۀکنفدراسیون، مانند هر جامع.  شدندلوزان ةبازگشت به کنگر

 که ما به ،ي ائتلاف در رهبري از این رو، مذاکره برا؛ی مختلف سیاسيها گرایش

 جوامع دموکراتیک بود، نه زد يها کنفدراسیون پیشنهاد کردیم و پذیرفته شد، بر اساس معیار

 ي به نحو در اقلیت محض قرار گرفتند، ائتلاف را، نهن، چوها  سوسیالیستۀافراد جامع. و بند

 تقسیم شده بود، دموکراتیک ها  بین ایشان و تودهی دبیران کنفدراسیون اروپایهیئتکه در 

طلبان دیروز و امروز، مبارزات کنفدراسیون را  اش، به سبک سلطنت او در نامه. دانستند  مین

 نزدیک به بیست سال عمر ی طکنفدراسیون او، یبر خلاف پیش بین.  دانست»یکش عربده«

نه .  دموکراتیک و حقوق بشر در ایران بوديها يدر دفاع از آزاد   می منشأ اثر مهخود،

 دنیا يها در تمام کنگره –بود » ها دست زدن در کنگره«کرد، نه کارش فقط » سقوط«

 يها سازمانو نه  –! اطلاع بود ی ازاین مراسم کاملاً بی هزارخانیزنند، گوی  میدست 

 دیپلماتیک بریتانیا خواب يها که بنابر استشهاد گزارش جاآنتا ( بودند ياش ظاهر یمحل

 شد، یاین که کنفدراسیون دست آخر منشعب و متلاش). آسوده را از شاه سلب کرده بودند

 ییها  دموکراتیک ما نداشت، بلکه بر عکس، به خاطر عدم رعایت معیاريها  به سیاستیربط

توان داشت که ساواك هم   می   میدید ک پاریس آغاز شروع شده بود و ترة کنگرازبود که 

 .  آخر کنفدراسیون برديها  ساليحداکثر بهره را از بلبشو
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 يانتخاب شدم؛ شاید هم که و» وزیر خارجه« به سمت ،ی هر حال، من، به قول هزارخانبه

 »یکش عربده«کنفدراسیون را به   میدانست که با چنان خش  می را از آن خود یچنین سمت

   .متهم کرد

 
 . خواندم که شما در این کنگره دبیر انتشارات شدیدییولی در جا

در آن سال .  دبیر انتشارات شدم١٩٦٨در سال . المللی بودم من دبیر امور بین. اشتباه است

شان زیاد بود،  المللی باشم، ولی چون دوستان سازمان انقلابی آراي نیز قرار بود دبیر امور بین

دو سوم آرا از آن ما بود، ولی  در چهارمین کنگره،. لوکه کردند را به سود خویش بمسئله

توانستند  می چون دانشجویان سازمان انقلابی هم در کنفدراسیون فعالیت داشتند، پس فتیم،گ

ي کنفدراسیون وضع این گونه شد؛ ها در تمام واحد.  داشته باشنداي  دبیران نمایندههیئتدر 

مثلاً، اگر .  دبیران محلی راي بدهدهیئتنفر از  یش از دوتوانست به ب مییعنی هیچ واحدي ن

توانست به دو نفر از  میدر شهري بیست و پنج نفر عضو آن واحد بودند، هر عضوي فقط 

آن میان پانزده نفر  واگر از.  دبیران محلی رأي بدهد تا حق اقلیت هم رعایت شودهیئت

 هیئتنفر از  توانستند تنها به دو می ها مائوئیست بودند و بقیه جبهه ملی، پس مائوئیست

آوردند دبیر  می آن سه نفري که بیشترین آراء را رحال،به ه. دبیران محلی راي بدهند

در کنفدراسیون هم .  اجرایی محل نماینده داشتندهیئت در ها همیشه اقلیت. شدند می

دموکراتیک بود؛ فکر این بسیار .  نماینده داشتندها  و مائوئیستها یی مانند مذهبیها اقلیت

اما متأسفانه قدرش را .  رعایت شده باشدکی دموکراتیةکنم در هیچ جاي دنیا چنین شیو مین

البته، زمانی که .  بوددموکراسیتر از اصول   مهماي ندانستند؛ برایشان قدرت لحظه

ن که یکی از دلایل ای.  زیاد شدند، خواستند همه چیز را به سود خود تمام کنندها مائوئیست

قتل او را دلیل .  بودارا زیاد شدند، عوامل جهانی از جمله کشته شدن چه گوها مائوئیست

گرایش به مائوئیسم به ویژه در . کردند میضعف گرایش او و دلیل صحت مائوئیسم تبلیغ 

ي ها ي اروپایی و آمریکایی به مائوئیستها مائوئیست. اروپا و آمریکا خیلی زیاد شده بود

نشان . کردند میمعرفی » نماینده بورژوازي ایران«اینان ما را . رساندند میی کمک ایرانی خیل

یت دادیم، مسئول فضا و ها دادند بر عکس ما، که زمانی که قدرت زیادي داشتیم به آن
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که وضعشان در اثر عوامل جهانی خوب شد، خواستند همه چیز را  میدموکرات نبودند و هنگا

 . قبضه کنند

 هم اطلاع داده شد که صدر بنیبه .  دبیران انتخاب شدهیئت چهارم، ةدر کنگر هر حال، به

براي بار دوم .  جلسه کردیمصدر بنیرفتیم به پاریس و در خانه . برگزیده شده است به دبیري

» به حضور پذیرفته«جامه  ی بای ژامایبار اول مرا با پ. رفتم میبود که به دیدن او به منزلش 

  !ودب

 
 مگر چه نقشی در کنفدراسیون یا جبهه امدند؟ی نشانی و ادی رفتدنشیه دچرا شما ب

 داشت؟

اولین بار پس از . توانست به راحتی سفر کند میشاید او ن.  در کار نبوداي هیچ وظیفه 

بار دوم قرار بود در مورد دستگیري گروه نیکخواه و نیز انتشار . انتخابش به دیدن او رفتم

با . (ما هنوز روزنامه شانزدهم آذر را نداشتیم.  خبري مذاکره کنیم پارسی و یک بولتنۀنام

در این باره .) چاپ شده بود  می آذر اشتباه نشود که در آمریکا توسط شاهین فاط١٦ هنشری

 . صحبت کردیمصدر بنیدر خانه 

 
 المللی بین اقدام در سمت دبیر نخستین

 وزارت کشور اتریش به یکی فعالان حزب  کاخ مرمر، اطلاع یافتیم کهۀ ماه قبل از حادثچند

کرد، ابلاغ کرده بود که بایستی خاك اتریش  میتوده به نام زرشناس که در آن کشور زندگی 

او به واحد اتریش خبر داده بود و فدراسیون اتریش هم این . را ظرف مدت کوتاهی ترك کند

. راج زرشناس، به اتریش رفتممن از سوي کنفدراسیون براي جلوگیري از اخ. خبر را به ما داد

توانید با  میپذیرد، ولی  میوزیر شما را ن: گفتند. خواستم به دیدن وزیر کشور اتریش بروم

از   میجوانی بود ک. همراه یکی از فعالان اتریش به دیدنش رفتم. رئیس دفتر او ملاقات کنید

رشناس از فعالان ز:  ممانعت از اخراج او به رئیس دفتر وزیر گفتمايبر. تر من مسن

البته کنفدراسیون در آن زمان هنوز . کنفدراسیون دانشجویان ایرانی در خارج از ایران است

هنوز ماجراي گروه نیکخواه و بسیج کنفدراسیون براي . ي بعدي را نداشتها اُبهت دوره
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 دفتر به رئیس.  در نتیجه نامش بر سر زبان نیفتاده بودونجات جان آنان اتفاق نیفتاده بود 

قدري . ي بدي به همراه داشته باشدها آمد تواند پی میاخراج زرشناس : وزیر اتریش گفتم

خوانند و  میکنید وقتی جوانانی که در کشور شما درس  میشما توجه ن: افزودم. زدم میبلوف 

شوند  می همان کشوري مسئول آیند و مییی درها خانهگردند، به استخدام وزارت می ایران بازبه

در مورد شاه صحبت کردم و این که شاه ایران در میان مردم . اند  در آن درس خواندهکه

گفتم اگر روزي شاه با یک گلوله کشته شود، . پایگاهی ندارد و به زودي سرنگون خواهد شد

پاشد و دیر یا زود، سر و کار شما با همین جوانانی خواهد افتاد که در ایران  میرژیم او از هم 

پروا  کرد، و از این که من بی میرئیس دفتر ساکت نگاهم . ه دست خواهند گرفتقدرت را ب

. در کارسیاست گاهی هم باید بلوف زد. زدم میبلوف . زدم متعجب بود میدر باره شاه حرف 

 تظاهرات برگزار خواهیم کرد ریش کشورها برضد اتۀبه او هم چنین یادآور شدم که ما در هم

این دیگر . کاري با رژیم دیکتاتوري شاه آبرو باقی نخواهیم گذاردو براي شما به عنوان هم

کنم که این دستور را  میبه شما توصیه : دست آخر گفتم. دانست میخودش هم . بلوف نبود

این .  شودیشممکن هم هست کیومرث زرشناس سفیر حکومت جدید ایران در اتر. لغو کنید

 رژیم، به وزیر نخست ایران حسنعلی منصور، یک ماه نگذشت که در. را گفتم و بیرون آمدم

با خودم . خاطر اعتراض به تصویب قانون مصونیت نظامیان آمریکایی در ایران ترور شد

کند؟ فدائیان اسلام  میآن رئیس دفتري که ماه پیش دیدم، حالا با خود چه فکر : گفتم

 در کشوري که ثبات . زده بودند، ولی آن چه را گفته بودم یک واقعیت بودتیرمنصور را 

لحظه باید منتظر اتفاقی غریب  سیاسی نیست و در آن آزادي و دموکراسی وجود ندارد، هر

 .بود

.  را ترور کردندوزیر نخستیش ها حزبی ام بود که بخارایی و هم  اوایل دوران دبیريدر

کنفدراسیون ضمن اعتراض به وجود اختناق در کشور، به کار دفاعی از دستگیرشدگان 

که در تابستان همان  میو سپس از دستگیرشدگان حزب ملل اسلا  میي مؤتلفه اسلاها یئته

. کنفدراسیون توانست برخی از آنان را از مرگ نجات دهد. شدند پرداخت میسال محاکمه 

اقدامات . این کار دفاعی بر اساس همان اصولی بود که ما همواره رعایت کرده بودیم
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همچنین . نه در مطبوعات آن زمان کنفدراسیون منعکس هستندکنفدراسیون هم در این زمی

  . مقاله نوشت و رژیم شاه را محکوم کردد این رویداةبه خاطر دارم که ایران آزاد هم در بار

 
 رخداد چگونه نیا  باونیکنفدراس. دهد  می کاخ مرمر رخ ۀ واقعها  سالنمیدر ه

 برخوردکرد؟

 هم ي دفاع از گروه نیکخواه، بهتر است به قضیه دیگر کاخ مرمر وۀ از پرداختن به حادثشیپ

االله  ی به من واگذار شد، فرجالملل بین دبیري امور ١٩٦۵که در ژانویه  میهنگا. اشاره کنم

نگاري براي تلقین نظراتش  اردلان، که نمایندگی دکتر شایگان را در الجزیره داشت، از نامه

به من اطلاع داد که کنفرانسی در ) ١٩٦۵ریل شانزدهم آو(او در نامه .  من دریغ نکردبه

توانستیم چنین  میقاهره برگزار خواهد شد و خواسته بود که ما در آن شرکت کنیم، اما ما ن

ی هم نزد من نیست که به آن الملل بیني امور ها دلایلش را به یاد ندارم و پرونده. کاري کنیم

از این « ما، اردلان به من نوشت که  عدم شرکتۀبه هر حال، در جواب به نام. نمرجوع ک

 اي ي برجستهها  خوبی را در قاهره از دست دادید ناراحت شدم، چه شخصیتتیکه موقع

 و جریان آن را ارسال خواهم داشت، خود ها نطق.  صحبت کنندآنجادعوت شده بودند تا در 

» .د، شرکت نکردم دبیران مأموریتی به این جانب محول نکرده بوهیئت که آنجاجانب، از  این

ما که هرگز . بر من معلوم نشد که پس او در قاهره نماینده چه کسی یا چه سازمانی بود

 .ندانستیم

اش در مورد فستیوال جهانی جوانان که قرار بود در الجزیره برگزار   نامهۀ در ادامنی چنهم

 : شود نوشت

فستیوال مراجعه و ] دفتر[ه ، من به محض ورود به الجزیره ب[!]همانطور که قرار ما بود "

فرستادم، زیرا که ] دبیر مالی[اطلاعاتی کسب و همراه با جزئیات برنامه براي آقاي ماسالی 

علاوه، آقاي نعمان ه ب. کردم، چون کنگره در پیش است، همیشه با هم خواهید بود میفکر 

امه را خدمتتان  دیگري از برنۀباز نسخ. هم اطلاعاتی خواسته بودند که مجدداً ارسال شد

فستیوال خواستم که اطلاعات بعدي را نیز برایتان ] دفتر[علاوه بر آن، از . فرستم می

همانطور که در برنامه ملاحظه . مستقیماً بفرستد تا از پیشرفت کار در جریان باشید
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کنند که بین  میبینی  شود و پیش می ده روزه تشکیل ۀرنامفرمایید، فستیوال از یک ب می

سازمان جوانان هر کشور .  کشور شرکت نمایند١١٦ه تا بیست هزار جوان و دانشجو از پانزد

براي این [ دیگر ۀعلاوه بر آن، دو بودج. مخارج رفت و آمد و اقامت را خواهد پرداخت

 و دیگري هدیه دولت الجزایر 56ی جهانیصندوق همبستگۀ یکی بودج. هست] فستیوال

سازمان ایران و  حزب توده! ي جوانان دمکراتها مانساز] از[در فستیوال گذشته، . است

چون در ماه دسامبر .  جمعاً بیست و شش نفر شرکت کرده بودند57دانشجویان دانشگاه تهران

 تدارکات، که در الجزیره تشکیل شد، شرکت نکرده بود، و یون از ایران در کمیساي نماینده

در نظر [!] سی نفر براي ما  میطور غیر رسمن هم نمایندگی در این باب نداشتم، بنابر این به 

 ".گرفتند

 ۀگان[!]ي سه ها چندي قبل، تقاضایی از جمعیت تا": ابدی ی ادامه منینامه فرج اردلان چن

آمد که در [! ] فوق، که در فستیوال قبلی شرکت نموده بودند، نرسیده بود، ولی بعد دوستی 

اعزام یک عده طبیب، مهندس، و  مذاکرات او ۀاز جمل. آن باب مذاکراتی بنماید

البته این .  در الجزایر بمانندوالي مختلف بود، که بعد از فستیها التحصیل در رشته فارغ

] دبیر مالی[در هر حال، من جریان را بلافاصله به آقاي ماسالی [!] مطالب نزد خودتان بماند

 ".نوشتم

 که رسماً معرفی شوم و نبوده، چه قرار بود  میتماس من با فستیوال یک تماس رس"

آن چه باز به عنوان . که این کار نشد. برسد] م[ کنفدراسیون براي خودۀرونوشتی از نام

جبهه ملی و [!]  کمک الجزایر که آن را براي سازمان جوانان ۀاحتیاط انجام دادم بودج

 .کنند میام، و منتظرم ببینم چند نفر از رفقاي ما شرکت  دهکنفدراسیون حفظ کر

شکوه و شرکت ی فراوان دارد که این فستیوال با هر حال، از آنجا که دولت الجزایر سعدر

 ملی، تکرار ۀهرچه بیشتر جوانان تشکیل شود، از لحاظ روابط کلی هم شده باید رفقاي جبه

 ". به تمام معنی از حالا خود را آماده کننداي جبهه  میکنم، افراد صمی می

                                                 
56  - World Solidarity Fund  
57  - TUSU  
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 مقدماتی چند ۀدر جلس«:  دبیران صادر کرد و افزود کههیئت یی برايها  سپس دستورالعملاو

قرار بر آن شد که ویزاي دستجمعی .  سیاسی مطرح کردمة قبل مشکل آمدن را با ادارۀهفت

 ] تأکید افزوده[» .. از دختران را هم وادار به شرکت کنیداي عدهباید سعی کنید که . بگیریم

 از جانب ها  و تماسها اعتنایی به این دخالت ، بی دبیرانهیئت است که واکنش ما در طبیعی

 ملی ایران، به صدارت ۀجبه» سازمان جوانان«افزون بر این، روشن است که چون . ما بود

دکتر شایگان و رهبري دوربرد شاهین فاطمی، عضوي براي شرکت در فستیوال   میرس

رفتند تا وي  می به الجزیره  ملی اروپاۀ از اعضاي کنفدراسیون و جبهاي عدهنداشت، بایستی 

 ۀلذا، چنان که وي در نام.  یک سازمان واقعی جلوه بدهدة خود را نمایندها بتواند به ضرب آن

در مورد فستیوال تا به حال ابداً از شما ": به من نوشت) ١٩٦۵هفدهم مه (بعدي خود 

]. است[کرده  در این مورد با شما و ماسالی نوشتم فایده نمخبري نشده است، و هرچه ه

کردند که در فستیوال شرکت کنند، و  می بسیار زیادي اظهار علاقه ةبرخلاف تصور شما، عد

تقاضا ] جا[بینی شده  د پیش لااقل سه برابر تعدااس.آي.سیروي این اصل بود که من براي 

 ".کردم

 کاخ مرمر و دستگیري برخی از اعضاي پیشین ۀ عوض، با توجه به پیش آمدن حادثدر

ي ها چون هر ایرانی دیگري، خواستیم که اعلامیه نفدراسیون، ما از اردلان، همک

الوقوع آنان هر کاري از دستش   قریبۀ و محاکمها کنفدراسیون را در مورد آن دستگیري

 تماس با سازمان دانشجویان الجزایر، ةاو هم گزارشی از اقدامات خود در بار. آمد بکند میبر

 . فرستاد و خواستار ارسال مطالب دیگري براي پخش در آنجا شدمراکش، فلسطین و غیره 

 درست به همان سبکی که یک سال پیش به محمود راسخ در مورد سفر من به کنگره 

 دوم هم به ۀباشد، در همین نام» دیوانه«کوسک در زلاند جدید نوشته بود که مواظب من 

باز از این جریان بل نگیرد و دوباره دیگر این که مواظب این ثابتیان باشید که ": من نوشت

 انسانی و بشري قضیه تکیه کرد و از نبۀضمناً، هر چه بیشتر روي ج. دخرابکاري را شروع کن

 ". را در ایران نابود کنندها که نکند آن بیچاره] ماند[جریانات سیاسی تا حد امکان به دور بود 
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 دیگري جز انسانی و حقوق ۀسیاسی جبنگویی براي کنفدراسیون دفاع از زندانیان و متهمان 

 .بشر هم مطرح بود

بود و لحن آن » دوست و برادر عزیزم«، که زیرکانه خطاب به ) ماه مه٢٣( او ۀ آخرین نامدر

یافته بود، وي اطلاع داد که در این » ارتقاء«به لحن دوستانه و خودمانی » ادب اشرافی«از 

 که برایت اي بیانیه".به عمل رژیم اعتراض کردند نسبت ها بسیاري از سازمان] الجزیره[جا 

.  اول الاهرام به نام کنفدراسیون جهانی دانشحویان ایران چاپ شده استۀ در صفحادمفرست

 است که محتاج به یک 58الجزایر] سازمان[و دیگري . رستمف میرونوشت عربی آن را برایت 

عرفی کن تا در باب مسائل  مها به این ترتیب که مرا به آن.  کنفدراسیون استۀنام

 کمیته ة ایران و در بارة در بارها  سمت نمایندگی کنفدراسیون به آنبادانشجویی ایران 

در این صورت قادر خواهم . بحث نموده و سمت نمایندگی کنفدراسیون را داشته باشم] دفاع[

ارم که در امیدو.  دانشجویی با سرعت بیشتري کار را دنبال کنممسئلهبود که به نام یک 

اگر مهر دم  –به انگلیسی هم شده مانعی ندارد  – بنویسی ااولین فرصت ممکنه این نامه ر

هم از این ] را[دستت بود، یک مهري نثارش کن، وگرنه معطل نکن که این بهانه 

 ". بگیرمها بورکرات

در توانستیم  میچون ما ن – این نامه، که کوتاه بود، دیگر سخنی از فستیوال نرفت در

 دفاع از گروه نیکخواه فرصت خوبی بود که از ۀاما حال قضی –فستیوال شرکت جوییم 

که در مورد  ما نیز، همچنان. کنفدراسیون نمایندگی بگیرد و به دلخواه خود عمل کند

ار او را تأیید نکردیم و  نبودیم، در مورد اردلان هم سفارت سیغافل از جنبه احتیاط زاده قطب

 خبر ندارم که آیا او هم چنان در گرید.  دبیران دوران ما بودهیئت او با ۀ رابطاین امر پایان

اگر اسناد کنفدراسیون یافت شوند، خواهیم دانست که آیا . الجزایر ماند یا به آمریکا بازگشت

 استفاده اردلان قرار گرفت یانه؟ ی شد مورد سوءالملل بین بعد دبیر ةماسالی که در دور

 
 ت متهمان حادثه کاخ مرمر براي نجابسیج

                                                 
58 - UNEA  
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دفتر   بعد، تیراندازي به شاه و حادثه کاخ مرمر پیش آمدکه باز مرا به یاد دیدارم با رئیسمدتی

 درستی و نادرستی این حادثه حرف دارم، ولی ةهر چند من در بار. وزیر کشور اتریش انداخت

وضیح بدهم که من ت. درون کنفدراسیون شددر  کاخ مرمر باعث ایجاد تحول بزرگی ۀحادث

در این کتاب  .١٣٢٧ نخستین تیراندازي به شاه در بهمن ةام در بار  به انگلیسی نوشتهیکتاب

. ریزي شده بود به شاه توسط خود دربار برنامه» تیراندازي«م که ا هبا اسناد و مدارك ثابت کرد

» تیراندازي «هدف از این. خودش مأمور دربار بود. کرد میفخرآرایی در رکن دو ارتش کار 

قتل . ي بعدي از جمله غیرقانونی کردن حزب توده بودها  براي سرکوباي  بهانهتننیز یاف

تواند  میاکنون این تز نیز . هم براي پاك کردن جاي پاي دربار بود فوري وي در همان جا

آبادي هم که گفته شد به شاه تیراندازي کرده بود،  مطرح باشد که شاید گاردي به نام شمس

آبادي متهم به تیراندازي به شاه  اخیرا مطلبی در باره شمس.  باشددهخود آلت دست رژیم بو

.  خمینی بوداالله آیتاز طرفداران  آبادي سرباز گارد شاهنشاهی و ند که شمسا هنوشت. خواندم

در جایی دیگر خواندم که در همان دوران انتخابات مجلس . ندا هولی هیچ سندي عرضه نکرد

، براي مقابله با الهیار صالح، که از کاشان خود را کاندیدا کرده بود، وزیر نخست ینمیا بیستم،

وقتی امینی به . آبادي از طرفداران الهیار صالح بود ظاهراً، شمس. کند  می شهر سفر نیبه ا

آبادي هم در کاشان بود و در مخالفت با امینی، یک شیشه اسید به سوي  کاشان رفت، شمس

آورند و   میتحقیقاتی از او به عمل . برند  می به کلانتري و رندیگ  میاو را . کند  میاو پرتاب 

اگر این داستان درست باشد، ورود او به گارد . چرا؟ معلوم نیست. کنند  میسپس آزادش 

بایستی از هزار و  میبراي این که شخص براي ورود به گارد . شاهنشاهی جاي حرف دارد

تمام زندگی گذشته و .  بشوداویدانتوانست وارد گارد ج میکسی نهر. گذشت مییک فیلتر 

شود کسی که به روي  میحالا باید پرسید چگونه . رفت میبین  ش زیر ذرها هحال او و خانواد

گهبان کاخ شاه  اسید پاشیده بود، از گارد جاویدان سر در آورد و بخصوص او را نرینخست وز

 بوده باشد، تا دشانپخت خو  بهمن دست١۵مانند  ند؟ مگر آن که قضیه کاخ مرمر همکن

 . کنندلمیاختناق را تشدید و تک
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اش کامرانی، که با   با همشهريي ويها آبادي نیز آلت رژیم بوده باشد و تماس  شمساگر

 طرح نیا کرد، پس می به رهبري نیکخواه رابطه داشت و کار ها منصوري از گروه مائوئیست

 بود شبیه آن چه که براي غیرقانونی کردن حزب توده اي  برنامهاین هم پس. خود رژیم بود

 ۀ ایجاد اختناق در کشور و تغییر قانون اساسی بود، تا برنامي برازیاتفاق افتاد و هدف آن ن

 جنگ ۀي سازمان انقلابی، دستَکی شود براي کشتن گربها جنگ دهقانی گروه مائوئیست

ي سنتی ها  جریان جدید جوانانی که از سازماندر نطفه خفه کردن دهقانی در دم حجله، و

ترین حدسی در این  البته، در آن زمان ما کوچک.  پارتیزانی بودنداربریده بودند و در تدارك ک

آبادي ربطی به گروه نیکخواه و همکارانش  مورد نداشتیم؛ تنها مطمئن بودیم که کار شمس

 .ندارد

 جی دفاع از گروه نیکخواه بسيمد، همه براکه حادثه کاخ مرمر پیش آ میرو، هنگا  هربه

چهار نفر .  دبیران کنفدراسیون، به پاریس رفتیمهیئتما، یعنی . مجال تردید نبود. شدیم

 هم در پاریس بودند و آن دو نفر دیگر از آلمان صدر بنیمن از لوزان رفتم، نعمان و . بودیم

  . ترتیب دادیماي  جلسهصدر بنی ۀانآمدند و در خ

 
 او دنیخورد و هر بار شما به د  می تکان نشیصدر از جا یچرا بن: پرسم میم ه باز

  د؟یرفت  می

از . شاید دشواري گذرنامه و ویزا داشت. خورد میاو از جایش تکان ن .اجبار سیاسی نبود

ما . دانم مین. کرد بقیه باید به دیدن او بروند میشاید هم فکر . آمد میفرانسه بیرون ن

 اي ما او را شخص ویژه. براي ما این ملاحظات مهم نبود.  منتظر او شویمتوانستیم مین

به یاد . شناختیم  می او را يما خودپسند.  به آن خاطر به دیدن او برویمهک دانستیم مین

تر از   مهممسئله.  لندن او را از نشستن پشت میز ریاست پایین کشیدیمةبیاورید که در کنگر

به هر رو، دو نفر در فرانسه بودند، دو نفر در آلمان و . بگذاریماین بود که دست روي دست 

 تشکیل شد، صدر بنی که در منزل اي به هرحال، به پاریس رفتیم و در جلسه. من در لوزان

اینان در . شدگان و متهمان حادثه راه بیندازیمد یک کارزار دفاعی به سود دستگیرپیشنهاد ش

گذاران کنفدراسیون بودند،گرچه   و بعضی از آنان از پایههر حال از اعضاي سابق کنفدراسیون
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در آن جلسه، من به عنوان دبیر امور .  عقاید سیاسی آنان بودیمالف همیشه مخها اي ما جبهه

. ی پیشنهاد کردم براي شروع کارزار تبلیعاتی، باید وکلایی را به ایران اعزام داشتالملل بین

خیلی از این . شد  میباورم ن.  کنفدراسیون نیستۀوظیف ها دفاع از کمونیست:  گفتصدر بنی

 بودند که از ها ، همین کمونیستصدر بنیآقاي :  گفتماوحرف عصبانی شدم و خطاب به 

. آقایان طالقانی و بازرگان در هر موقعیتی دفاع کردند و خواهان رهایی آنان از زندان بودند

 برف روي يکردند و تو میان اجتماع ي آلمها ي سرد زمستان جلوي کلیساها آنان در شب

 تا با زندانیان مذهبی در ایران اعلام ردندک میخوابیدند، اعتصاب غذا  میکلیسا  يها پله

علاوه بر آن، اتهام دستگیرشدگان در ایران کمونیست بودن نیست، آنان . همبستگی کنند

ن در دادگاه علنی و با حضور باید اینا. خواستند شاه را به قتل برسانند میاند به این که  متهم

 که در قانون اساسی ایران آمده دي منصفه و وکلاي انتخابی، یعنی مطابق همان مواهیئت

  . محاکمه شوندالمللی بیناست و نیز ناظران 

 
 بالاخره قانع شد؟

ما چهار نفر خواهیم رفت و هر کاري : در نهایت گفتم. هر چه سعی کردیم قانعش کنیم، نشد

 و گزارش آن را هم به کنگره میده  می باشد براي نجات جان متهمان انجام را که ممکن

 زندگی ةجالب این است که اخیرا در کتابی که در بار. ش بیرون آمدیما هاز خان. خواهیم داد

باید پرسید مگر جزنی کمونیست .  دارداي  هم مقالهصدر بنی شده است، تشربیژن جزنی من

 الوقتی؟نبود؟ یک بام دو هوا؟ ابن 

 ما بود، ي که در پیش پااي ترین وظیفه  که عملاً حاضر نشد در مهمیصدر در حال یبن

کرده » فرمان صادر «ی آن مشتی من نوشت که طيبرا اي نامه  کند، دو ماه بعديهمکار

  . بود

 
  بود؟ی چه موضوعةدر بار

مان، مقیم پاریس  دبیر فرهنگ نعي برایفرستاد، بایست  میدواعلامیه را که او از پاریس 

 ! شد  میارسال 
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 ! او ارسال کنمي را براي شریعتمداراالله آیت ۀ خطاب-

 حقوق المللی بین يها  به سازمانی چون چهار نفر را دیروز در ایران اعدام کرده بودند، شرح-

 "!رسید  می ما به عقل مان نیگوی"! بشر ارسال شود

 که کنفدراسیون از ی پرسش شود، در صورت تماس گرفته وي الجزایری با سازمان دانشجوی-

 شش يبه مناسبت گرفتار(آنان بخواهد، آیا حاضرند علیه هویدا تظاهرات ترتیب دهند 

از جانب کنفدراسیون به ] ؟یچه شرح [یاگر حاضر نشدند، شرح] ؟)[دانشجو و مصدق و غیره

 .آنان بنویسید

 را یسازمان دانشجویان روس] باشد[کنم لازم است   میمسکو خیال ] شاه به[ در مورد سفر -

را   خطاب به آنان نوشت که شاه این جنایات را کرده و شش دانشجویشرح. در قید گذاشت

 دعوت نمائید علیه مردك تظاهرات کنند، و از ها از آن. دهد  میهم اخیرا گرفته و شکنجه 

 يها الملل بین از ها يگویی شورو. [ دستور بدهدها هم بخواهید به آن] یپچ [الملل بیناین 

 !]گرفتند و نه برعکس  میمخلوق خود دستور 

 ! دستور دادالمللی بینشد از مقام رفیع به یک دبیر   می بهتر ناین از

 يبینم که در ماه اوت دستور دیگر  مییم یافتم ها او در میان کاغذ  که که ازي دیگرۀ نامدر

 کمک شاه به امام یمن آمده ة در باریطلبدر روزنامه لوموند سه بار م«: هم صادر کرده بود

. سازمان دانشجویان عرب از ما خواسته است که مشترکاً این اقدام را محکوم کنیم. است

 مطبوعات تهیه شده که متن آن مختصر و محکوم نمودن اقدام شاه و ي برااي طلاعیها

ب معلوم نیست که این بر اینجان. این اعلامیه محتاج امضاست. و نه بیشتر. ستها امپریالیست

در هر حال فرق .  است یا انتشاراتی از جمله وظایف مسئول امور خارجها گونه اطلاعیه

 است، یا اجازه فرمائید اینجانب با نام خود و به نیابت ی عمل جنابعالةاگر در حوز. کند  مین

 است در دو اي نامهفقط . یابد  میالبته، امضا انتشار ن. امضا کنم یا امضاء خود شما را بگذارم

چگونه .  نه آشنا بود و نه عقیده داشتیترین اصول سازمان بینیم که او به کوچک  می» .خط

 نبود در مورد جنایت شاه در به محاکمه کشیدن دوازده ر که حاضیممکن است کس

 کند، حال، پس از يترین همکار  قتل شاه کوچکيالتحصیل به جرم دروغین توطئه برا فارغ
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  شاهيها  کمکۀمسئلگرفت، و   میکرده بود، با ما تماس  اش گل یشاهموضع ضده چهار ما

 دانشجویان عرب را، که هویتش بر من ن سازمایبایست  میاو . کشید  میبه امام یمن را پیش 

 هر یک سازمان ی مختلف عربيها چه دانشجویان عرب کشور –اکنون هم روشن نیست 

 و یگذاشت تا خواهان همبستگ  می در تماس المللی بین دبیر مستقیماً با – خود را داشتند یمل

 که ندیده امضا اي  چشم بسته بر اعلامیهالمللی بیناعتراض به شاه شود، نه این که دبیر 

 که قرار بود منتشر اي تازه معلوم نبود اعلامیه. گو شود بگذارد و سپس در برابر کنگره پاسخ

 ی فریب من بوده باشد تا آن دو خطيکه این جمله براخورد؟ مگر این   مینشود به چه درد 

 چاپ المللی بین دبیر يرا که محتوایش بر من روشن نبود، به نام کنفدراسیون و به امضا

به هر حال .  دادم یا نهی به او دادم، یا اصلاً به او جوابیبه خاطر ندارم چه جواب البته،. کنند

 ةشاید او هم پروند. گرفتیم  می با او نیتماسپس از ملاقات با او در منزلش، ما دیگر 

 میناترین  خود در کنفدراسیون را آن قدر ناچیز دانسته که در خاطرات خود کوچک» فعالیت«

 .از آن سازمان به میان نیاورده است  

 که بیرون آمدیم به کمک دیگر دوستان تصمیم گرفتیم صدر بنی ۀ هر تقدیر، آن روز از خانبه

دوستان نیکخواه، از جمله منوچهر . به انگلستان رفتم. عی به وجود بیاوریمیک کمیته دفا

منوچهر ثابتیان هم، که سه سال پیش از آن به . ثابتیان، جمشید انور و دیگران را دیدم

 نیکخواه از فدراسیون اخراج شده بود، ولی به هرحال از رفقاي نیکخواه بود، دپیشنهاد خو

پس . وقت ملاقات گرفته شد.  نمایندگان مجلس انگلستان برویمخواستیم به دیدن. آمده بود

 ایرانی هم ۀیک کمیت.  از نمایندگان پارلمان بریتانیا تشکیل شداي از مشورت با آنان، کمیته

افراد مختلفی از جمله، از یک سو، حمید عنایت، .  کمیته دفاع بودمشاس. به وجود آمد

کار کمیته، .  دیگري در آن عضو شدندةز اوصیاء و عدثابتیان، انور، همسر او فرانسوآ، پروی

در مدت .  بودها  دبیران با نمایندگان پارلمان بریتانیا و روزنامههیئتبرقراري تماس مرتب 

اقامتم در لندن به سراع چندین نشریه مهم انگلیسی ازجمله آبزرِوِر، گاردین، اکونومیست و 

 . چند نشریه معروف دیگر رفتم
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که اخراج خود از کنفدراسیون توسط نیکخواه را از چشم  وش نکنم که ثابتیان را فراماین

از همین رو، یکی .  دفاع در لندن را در اختیار خود بگیردۀکوشید کمیت  میدید،   می ها اي جبهه

یی که ما در کار دفاعی متهمان کاخ مرمر با آن روبرو شدیم، تاکتیک رژیم ها از دشواري

دولت ایران، ضمن .  گرایش سیاسی بودکیفدراسیون به یک فرد یا  کردن کندودبراي مح

این ادعا از قول نیکخواه که کنفدراسیون تحت نفوذ و آلت دست ثابتیان بود، خواستار تحویل 

الشعاع   بیفتد و کار دفاعی ما تحتها این امر موجب شد که نام وي سر زبان. وي به ایران شد

این رویگردان  ثابتیان هم از.  دولت شاه را رد کرديانیا تقاضا دولت بریتهالبت. او قرار گیرد

اکنون بتواند )  کنفدراسیونیعنی تیدر نها(نبود که، پس از اخراجش از فدراسیون بریتانیا 

 دبیران کنفدراسیون مخالف شرکت هیئتالبته، دوستان نیکخواه و . خود را از نو مطرح سازد

 دوستان نیکخواه نبودند، اما اینکه او به سخنگوي  دیگرهمچونثابتیان در کار دفاعی، 

 کوتاه به اي  دبیران، طی نامههیئتاز همین رو، بنابر نظر . جریان بدل شود مورد نظر نبود

در . ستی اظهار داشتم که کنفدراسیون هرگز تحت نفوذ یک نفر نبوده و ن59هفته نامه آبزرور

 رانی پیشین اوزیر نخستن به خاطر ملاقاتش با  اشاره کردم که ثابتیانیزآن نامه به این امر 

حمید . علی امینی، از کنفدراسیون اخراج شده است و هیچ سمتی در کنفدراسیون ندارد

 از من ان ثابتیی شخصياین امر موجب دلخور.  این نظر مرا تأیید کرداي عنایت نیز در نامه

 يم چنان از نیش زدن خودداره  چند سال پیش که او را دیدم،یعنیشد و تا همین بار آخر 

 .  یک فرد استیتوانست ببیند که منافع جنبش بالاتر از خودخواه  میاو ن. کرد  مین

 به آنجاکه من به عنوان یک عضو ساده به لندن رفته بودم تا در   می سال بعد، هنگاچند

ت، از من  داشی که حالا گرایش مائویست،ي بریتانیا بپردازم، جداریپژوهش در آرشیو حکومت

 را به اي  این منظور مقالهي انجمن شرکت کنم و براۀ تحریریه مجلهیئت ۀخواست در جلس

 که از ،يجدارحسن . قلم ثابتیان به من داد تا پیشاپیش بخوانم و در آن جلسه نظرم را بگویم

 برخورد ثابتیان با من آگاه بود، نزد خود فکر کرده بود که من بدون تردید نظر ۀپیشین

. که همه جمع شدیم، نظر من خواسته شد  میهنگا.  ثابتیان خواهم دادۀ نسبت به مقالیلفمخا
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 چاپ ی بود و بایستی بسیار خوبۀ ثابتیان نوشتۀ دادم گفتم که مقاله که ارائیمن با دلایل

 او را ۀ که ثابتیان مات و مبهوت مانده بود که بر خلاف انتظارش من مقالیدر حال. شود

 به زبان راند که در حد یک ی به من تاخت و سخنانی با برافروختگيجدار» ،نکوبیده بودم«

 من شما را به منزل خودم دعوت ،ي شاکريآقا:  جمله گفتزاو ا. انجمن دموکراتیک نبود

 ثابتیان ۀم؛ حال شما، برخلاف نظر من، با چاپ مقالا ه چیدی و شیریني شما چايم و براا هکرد

 میز ي به خود آمدم و مبلغ یک پوند رواي و مبهوت لحظه کنید؟ من مات  میموافقت 

این حوادث .  و از آن منزل بیرون شدمخواستم ر آنان عذۀ حضور در جلسۀگذاشتم و از ادام

 در کنفدراسیون، آن یبرخ  و مغرضانهي فرديدهد که، در عین برخوردها  میکوچک نشان 

 کند تا کنفدراسیون بتواند به عنوان شد مناسبات دموکراتیک را نهادینه  میسازمان موفق 

 يها ي و هم چنین باز،ی شخصيها ی خودخواه،ي فرديها به دور از گرایش یسازمان

 بسیار يا ه قوا، اساسنامیتوازن نسب.  کار دموکراتیک خود را به پیش ببرد،يا هدست

 بیست و هشتم ي تا کودتاي که در نهضت ضداستعماریدموکراتیک، درك اهمیت وحدت

اهمیت   ارتجاع و امپریالیسم را فراهم آورده بود ويرداد وجود نداشت و موجبات پیروزم

که نسل مؤسس کنفدراسیون بتواند کارساز و  شد  می استبداد شاه باعث ژیممبارزه علیه ر

 دردناك بیست و هشتم مرداد را نداشت و ۀ که تجربیمتأسفانه، پس از ورود نسل. موفق باشد

 بزرگ شده بود، قدر این یکرد، و زیر مهمیز استبداد کامل شاه  میدرك ناهمیت اتحاد را 

 .وحدت را ندانست

به نام باربارا   میکار است، خان  محافظهاي  یاد دارم که در اکونومیست لندن، که نشریهبه

این خانم خیلی نسبت به مسایل ما علاقه نشان داد و .  امور خاورمیانه بودمسئول 60اسمیت

هنوز .  بروم61یالملل بینبه من توصیه کرد به دیدن سازمانی به نام عفو .  کردمان تشویق

. نشانی آن را به من داد که نزدیک دانشگاه سابق من بود. شناخت میکسی این سازمان را ن

نفر اول یک کشیش انگلیسی که .  بودندآنجادو نفر در .  مراجعه کردمالملل بینبه عفو 

                                                 
60  - Barbara Smith  
61  - Amnesty International  
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دفتر خیلی کوچکی در طبقه سوم یا . مردي که همکارش بودمؤسس سازمان بود و دیگري 

قول . داستان را برایشان تعریف کردم. عجیب و غریب داشتند  میچهارم یک ساختمان قدی

در این زمینه کتابی هم به زبان انگلیسی . تزشان دفاع از زندانیان وجدان بود. کمک دادند

متاسفانه هنوز . ت بریتانیا جمع آوري شده استکلیه اسناد آن هم از آرشیو دول. ما هآماده کرد

 . کتاب منتشرنشده استاین

:  کمک بگیریمها کنیم و از آن» کشف«ي دیگري را نیز ها  این سال ما توانستیم سازماندر

، هر دو در ژنو؛ و نیز انجمن 63ی حقوقدانانالملل بین، کمیسیون 62یالملل بینصلیب سرخ 

ي بعد، این ها طی سال.  در بروکسل، که متمایل به چپ بود،64ی حقوقدانان دمکراتالملل بین

 . به ایران اعزام داشتندی هم نماینده و حقوقدانانها سازمان

اپوزیسیون خارج از کشور براي نخستین بار . شد می مهمسئلهگروه نیکخواه   دفاع ازمسئله

نشجویان ایرانی که در جهانی از این نظر که دا. توانست تبلیغات دراز مدت جهانی راه بیندازد

دانشجویان ایرانی از همه نقاط . خواندند، به این جنبش پیوستند میاغلب نقاط جهان درس 

 . گرفتند می در هندوستان نیز با ما تماس یجهان حت

ي کنفدراسیون این بود که از حدت ها  دوران فعالیت براي گروه نیکخواه، یکی از نگرانیدر

ر تمام لحظات آماده باشیم با رژیم مقابله کنیم و در برابر عمل انجام مبارزه کاسته نشود، تا د

 به ،سابقه بودم و افراد باها نگاري با واحد ازین رو، مرتب در حال نامه.  قرار نگیریماي شده

یکی .  دفاعی که در لندن درست کرده بودیم و عنصر فعال آن جمشید انور بودۀویژه با کمیت

 . ز نگرانی من در این مورد است حاکی اها ازاین نامه

 محاکمه گروه نیکخواه ما در شهر کارلسروهه، آلمان، اعتصاب غذایی راه ۀ در آستانسرانجام

: توان از این افراد نام برد میدر این اعتصاب گروه زیادي شرکت کردند و از جمله . انداختیم

ي از اعضاي علی شاکري، منوچهر حامدي، محمود راسخ، خان مقدم، و عده دیگر
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همه خوب مقاومت .  غذا دوازده یا سیزده روز به طول انجامیداباعتص. کنفدراسیون

تر بود، به قدري لاغر شده بود که موقع راه رفتن  محمود راسخ که، از همه چاق. کردند می

 الملل بینجالب این است که عفو . به هر حال اعتصاب غذا جدي بود. افتاد میشلوار از پایش 

 کنفدراسیون و شرکت در کارزار متهمان کاخ مرمر به يها ر این میان با حمایت از هدفنیز د

چندي پیش با . شناخت میرا ن یالملل نیعفو بپیش از آن کسی  تا. شهرت زیادي دست یافت

گفت که این سازمان از  میاو . کردم می صحبتی الملل بین عفو ةعبدالکریم لاهیجی در بار

شما یک جا به من نشان بدهید که قبل از : مبه او گفت. داشته بودخیلی وقت پیش وجود 

 . سخنی رفته باشد یالملل نیعفو بمطرح شدن نام کنفدراسیون و گروه نیکخواه از 

یکی رئیس بود . در یک اتاق کوچک بود و دو نفر عضو داشت یالملل نیعفو ب  که دفترگفتم

چندي بعد در هفته . استعفا داد و رفتمؤسس آن یکی دو سال بعد . و دیگري هم معاونش

 آبزِروِر از قول مؤسس آن خواندم که اینتلیجنس سرویس در آن سازمان رخنه کرده بود ۀنام

 دبیر 65ویگین. ي. که ساي در نامه.  آن دیگر حاضر نبود به کار خود ادامه بدهدؤسسو م

 ۀنیکخواه به وزارت خارجدر مورد گروه » امنستی«سفارت بریتانیا از تهران در مورد اقدام 

شود که امنستی تا حدي از  میي پیشین دستگیرم ها از پرونده«شود که  میخود نوشت، گفته 

از دیدگاه محلی خودمان در این جا، به . برخوردار است] بریتانیا[بصیرانه   میحمایت رس

] امر[ این ةکنند توان صرف این پول را درست دانست و امید دارم که منافع جبران میسختی 

محتاطانه نوشته شده است،   می نامه که با کلانیا از» .باشد  بسیارها ]کشور[در دیگر جا 

 براي مبارزه با ها شود که مقصود آن است که کمک به امنستی در آن سال میروشن 

 مأموران ۀبدین ترتیب استعفاي مؤسس آن پس از رخن. شوروي بود نه با شاه و امثال او

 .یا در امنستی شگفت انگیز نبوددولت بریتان

از یک سو، .  به هر حال، در جریان دفاع از گروه نیکخواه، کار کنفدراسیون هم بالا گرفت

شدند و از سوي دیگر،  میي دانشجویی در سراسر جهان به کنفدراسیون نزدیک ها توده

 کنفدراسیون بود و جهانیان را متوجه  می مهمسئله ها تیراندازي به شاه که از نظر غربی
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ي کمونیستی و ها  شد تا تمام عناصر ناراضی که ربطی به ما یا گروهباین امر سب. ساخت

تر این بود که به تقاضاي ما  مهم.  نداشتند، به ما بپیوندند و اعلام حمایت بکنندچینهوادار 

تمام . ند به اردشیر زاهدي نوشتاي  تشکیل دادند و نامهاي نمایندگان پارلمان بریتانیا کمیته

اردشیر زاهدي .  زاهدي موجود است و من در آرشیو خود دارمردشیرمکاتبات نمایندگان با ا

.  به شما مربوط نیست، و شما نباید در امور ایران دخالت کنیدها این چیز: در جواب نوشت

، از به هرحال، این امر باعث شد. دادند می خود پاسخ ۀنمایندگان پارلمان به نوب) نقل به معنا(

 از سوي دیگر، میان دولت ایران و و  و نمایندگان پارلمانایرانیک سو، نزاعی بین سفارت 

 بریتانیا از حزب کارگر وزیر نخستآن زمان بیشتر نمایندگان و نیز ویلسون . انگلیس دربگیرد

ي ویلسون ها اعتراض دولت ایران این بود که چرا نمایندگان مجلس که از هم حزبی. بودند

نمایندگان جواب .  از در مخالفت با ایران درآمده بودندبود،د و ویلسون هم با شاه دوست بودن

 که بخواهد امري را به ستیاش دیکتاتوري ن  معنیوزیر نخستدادند که رئیس حزب یا  می

. خلاصه این که کارزار کنفدراسیون خواب را از چشم شاه گرفته بود. نمایندگان دیکته کند

من از .  در این باره در تهران آمده استندن از بسیاري گزارشات سفیر لاین امر در یکی

 دبیران به سران دول بزرگ، چون دوگل، برژنف، ویلسون و جانسون، هم هیئتجانب 

تواند بدون حمایت مادي و معنوي،  حتی  مییی نوشتم و با تذکر این که رژیم شاه نها نامه

سی سال بعد متن نامه به ). زمان انقلاب ثابت شدو این امر در (یک روز هم دوام بیاورد 

ویلسون آن را به وزارت .  بریتانیا را در آرشیو وزارت خارجه بریتانیا یافتموزیر نخستویلسون 

 هم در برگ یادداشت به دروغ نوشته بودند، آنجادر . خارجه فرستاده بود که اقدام کنند

 مورد فدراسیونب به آن نامه، از طرف کنکنفدراسیون هنوز تحت نفوذ حزب توده است و جوا

 هم به فیدل کاسترو نوشتم که اي ، نامهها به غیر ازاین!  تبلیغاتی قرار خواهد گرفتةاستفاد

دهد  میاین نشان . شاید کمکی از نظر فشار به سازمان ملل بکند، اما از او هم جوابی نرسید

 تري را مورد توجه قرار  ات بزرگرسند همواره محاسب میکه کسانی که به قدرت و حکومت

 . دهند می
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بقیه  شود و میبرداشتی که همیشه در ایران وجود داشته و دارد این است که از بالا دیکته 

گیرد  میخود شاه هم در همین زمان نسبت به انگلستان موضع . ندهستفقط مامور اجراي 

 .شوند میته است که انقلابیون ایران ساخ لندن یا منچستر در: گوید میو 

توطئه . همان تفکر توطئه را داشت. منظور شاه گروه نیکخواه بود. همین طور است. بله

توان با تئوري  میبخشی از سیاست است، اما همه حرکات و تحلیل تاریخ را ن. همواره هست

 انگلیسی ۀچنان که گفتم، در یک روزنام. کرد می را رتوطئه توضیح داد و شاه هم این کا

 استعفا داده بود، چون معتقد بود که الملل بین یعنی مؤسس عفو شیش، که آن کخواندم

چنانکه دیدیم، در یکی از اسناد وزارت . ي دولتی در آن سازمان رخنه کرده بودندها دستگاه

کند به این که آنان قصدشان  می بریتانیا یکی از اعضاي سفارتشان در تهران اشاره ۀخارج

 برداري کنند، حالا بهره) کمونیستی(ي شرقی ها  براي کشورالملل بینکه از عفو  این بود

شود  میمعلوم . ي کنفدراسیون، موي دماغ خودشان شده بودها همین سازمان در اثر فعالیت

 وارد کرده بود تا بتواند آن را به سود الملل بینکه وزارت امور خارجه بریتانیا دستی در عفو 

 .سیاست خود بچرخاند

در ایران، .  به ایران بفرستیم66ي نخستین بار وکیلی به نام کوپر ما موفق شدیم برارو،  هربه

وکیل دیگري از آمریکا . دورساواك کیف او را دزدید که خودش جنجال دیگري به وجود آ

ما در .  قضیه همراه با اعتصاب غذاي اعضاي کنفدراسیون خیلی بالا گرفت،رفت و خلاصه

 یتش قرار دادیم و گفتیم که شخص اومسئول اوتانت را در برابر کل سازمان مللدبیراین جا 

ي ایران دخالت کند، وگرنه ما به اعتصاب غذاي خود ادامه خواهیم ها باید در امر دادگاه می

  .گرفتیم میاز همان محل اعتصاب غذا در کارلسروهه ما مرتب با سازمان ملل تماس . داد

 
 .بودید شما به دیدن اوتانت رفته ندیگو  می

                                                 
66  - Cooper  
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من تنها با . م و نه با جانشین او والدهایما همن نه با اوتانت ملاقاتی کرد. اغراق است. نه

کنم این اشتباه را فرهاد سمنار در مصاحبه با  میفکر . ي آنان در تماس بودمها دفتر رئیس

  .افشین متین کرده باشد

 
 رفتید به مقر سازمان ملل؟

از کارلسروهه .  شروع شد، من در کنار دانشجویان ماندموقتی اعتصاب غذا در کارلسروهه. نه

آوري  اعضا در جمع. خرج وحشتناکی هم داشت. گرفتم میتلفنی با مراکز گوناگون تماس 

 اخبار ها رسید و آن می ها  مرتب به روزنامهها خبر. کردند میي مالی واقعاً فداکاري ها کمک

خودمان . فرستادیم میاز آن را به سازمان ملل  اي نوشتند و ما نسخه می اعتصاب را بهمربوط 

کنندگان به  دادیم مبنی بر این که امروز یکی دیگر از اعتصاب میپی در پی اعلامیه 

. و صدا کرد این عمل در اروپا خیلی سر. بیمارستان منتقل شد، یا دیگري حالش به هم خورد

است، با سماجت اعتصاب را آمیز  دیدند کارشان موفقیت می چون یزکنندگان هم ن اعتصاب

گیري مستقیم نکند و به شاه نامه ننویسد و جلوي  گفته بودیم تا اوتانت موضع. دادند میادامه 

بالاخره، اگر اشتباه نکنم، بعد از دوازده . هیم دادیرد، ما به اعتصاب غذا ادامه خوا را نگها اعدام

 شد و به بیمارستان منتقل  خرابها خیلی که وضع جسمانی می هنگاب،سیزده روز اعتصا

اوتانت خودش از یک . مان ملل با من تماس گرفتد، رئیس دفتر اوتانت دبیر کل سازشدن

به اصطلاح از هواداران کنفرانس باندونگ بود و به این نوع قضایا . آمد میطرف  کشور بی

ه نوشته و  به من خبر داد که اوتانت به شاه نامرشبنابراین، رئیس دفت. نوعی سمپاتی داشت

براي شکستن : من گفتم. کرده است محاکمه افراد به صورت قانونی برگزار شود تقاضا

یی را که ها به ما تلگراف بزنید و همین حرف. اعتصاب، بایستی این امر را رسما اعلام کنید

کنم، به شرطی که متن آن را  میاین کار را : او گفت. گویید رسما اعلام کنید میپشت تلفن 

رئیس دفتر اوتانت اندکی بعد . همه خوشحال بودیم. جریان را به دوستان گفتم. نکنیدپخش 

  .تلگراف زد

 
 متن آن را دارید؟
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او گفت که اوتانت در ظرفیت شخصی خودش . باید در نشریات کنفدراسیون چاپ شده باشد

ن امر مهم دخالت او در ای. شخصی مهم نبودشخصی یا غیر. ا به شاه نوشته بوداین نامه ر

کنون مورد دیگري دیده نشده است که دبیر کل سازمان ملل به نداي یک سازمان تا. بود

 .دانشجویی پاسخ بدهد

 دبیر صدر بنی.  ضمن در همین زمان بود که ما شروع کردیم به انتشار شانزدهم آذردر

 که يا  دونامهیبه ما داشت، جز یک انتشارات بود، اما نه دخالتی در آن داشت و نه کاري

  ! صادر کردی آن دستوراتیفرستاد و ط

 
 اعتصاب غذا چند روز طول کشید؟

یادداشت نکردن و نداشتن دفتر خاطرات روزانه این . دقیقاً یادم نیست. دوازده یا سیزده روز

ي روزانه ها ما به عمد دفتر یادداشت. رود میاشکال را هم دارد که مطالب گاه از خاطر آدم 

توانستیم همه چیز را یادداشت کنیم که نکند  مین.  امنیتی خطرناك بودنداشتیم چون از نظر

  .رساند میي اروپایی بیفتد که به ساواك ها  دست پلیسهب

 
 کل، اعتصاب غذا هم به پایان رسید؟با رسیدن تلگراف دبیر

.  هم چاپ کردندها آن. ي دنیا مخابره کردیمها ما رونوشت تلگراف را به تمام روزنامه. بله

از نتایج این . لی دعواي ما با سفارت از طریق کمیته دفاع نمایندگان پارلمان ادامه یافتو

اعضاي .  دفاع تا اواخر حکومت شاه ماندگار شد و فعال بودۀکار، یکی هم این بود که کمیت

ي ها رفتند و در محاکمات مختلف از جمله محاکمه بیژن جزنی و سازمان می به ایران نآ

 .کردند میهدین شرکت فدائیان و مجا

 هر حال، نیکخواه، منصوري، و کامرانی به اعدام محکوم شدند و در دادگاه تجدید نظر نیز در

 اوتانت کار خودش را ۀمان تا حدودي راحت بود که نام این حکم تأیید شد، ولی ما خیال

 بود  در اشتوتگارت منعقد١٩٦۵دسامبر /١٣٤٤کنگره پنجم که در دي ماه  در. خواهد کرد

. کامرانی را به حبس ابد تخفیف داده بود خبر آمد که شاه احکام اعدام نیکخواه، منصوري و

این را . این جا بود که کنگره از فریاد شادي نمایندگان کنفدراسیون و دیگر حضار منفجر شد
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زیرا نیکخواه .  تمام شدها البته این امر تا حدود زیادي هم به نفع مائوئیست: هم بگویم

یی زد که در ایران به قول معروف ها  خود خوب دفاع کرد و حرفزائوئیست، در دادگاه ام

  .خیلی گُل کرد

 
 از این امر ناخشنود بودید؟

کردند؛ مهم این بود که توانسته  میبرداري حزبی  این امر بهره براي ما مهم نبود که آنان از

.  طریق، اعتبار زیادي کسب کرده بودکنفدراسیون نیز از این بودیم از حق اینان دفاع کنیم و

من نزدیک به یک سال با تنی رنجور شب و روز سگ دو زدم، نخوابیدم، غذا به موقع 

ي آن سال قواي جسمانی مرا به تحلیل برد، به نحوي که بیماري ها  فعالیتخ؛نخوردم، ال

 دفاع از :ین بودآن همه براي ا.  شدماي سابقه ام تشدید شد و ناگزیر از عمل جراحی بی یقلب

یتی که داشتم، براي شخص خود من مسئول علاوه بر .حقوق متهمان و مبارزه با دیکتاتوري

معتقد .  گفتم، خودم با نظرات نیکخواه و گروه او مخالف بودمکههمان طور . بسیار مهم بود

خود ي ها بایستی قبل از هر چیز به ویژگی میخواهد ایران را تغییر دهد،  میبودم کسی که 

 ةاند؟ با مطالعه در بار ي ایران کدامها ویژگی:  من همیشه این بودسؤال. کرد میایران توجه 

 لاتین و نظایر آن، همیشه فکرم این بوده است که آمریکايیوگسلاوي، اسپانیا، یونان، 

اسلحه . ي کشورمان، باید برنامه ریختها وضعیت ایران چگونه بود و بر اساس کدام ویژگی

داشتن فهم و درایت سیاسی .  برداشتندها  که کار سختی نیست، کما اینکه خیلیبرداشتن

 .مهم است

پرسند  می امروز ها خیلی:  از پرداختن به دیگر مسائل یادآوري این نکته مهم استپیش

به نظر من، . چگونه بود که کنفدراسیون توانست یک چنین کارزارهاي موفقی را سازمان دهد

وضعیت دانشجویی آن روز با کسانی که امروز خود را مدافع حقوق بشر صرف نظر از تفاوت 

امروز .  اساسی در صمیمیت و تعهد عملی جوانان در آن روزگاران بودۀکتدانند، ن میو غیره 

 به حداکثر ها طلبی امروز جاه. آن تعهد و صمیمیت تنها در اسم وجود دارد نه در واقعیت

طلبی هم وجود داشت، در دریایی از صممیت و  ران، اگر جاهند؛ در حالی که در آن دوا هرسید

 به همه شهرهاي ها گویم، چون در آن سال می را با قاطعیت نمن ای. شد میفداکاري غرق 
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ي کنفداسیون در اروپا را از ها م و تقریباً تمام واحدا همحل اقامت دانشجویان ایرانی سفر کرد

 .ودمشناختم و شاهد همبستگی همه ب مینزدیک 

.  دبیران به اتفاق آراء بودهیئت دیگر از نکاتی که نباید فراموش شود، تصویب گزارش یکی

البته من در میان خود رفقاي جبهه، پیشنهاد کرده بودم که گزارش چهار دبیر، بدون گزارش 

 هم جداگانه، چون او در کارزار صدر بنی، جداگانه به رأي گذاشته شود و گزارش صدر بنی

 با رأي بسیار صدر بنیمطمئن بودم که گزارش . کرد  میاندازي   سنگسیوننفدرادفاعی ک

متأسفانه علی شاکري، به خاطر محاسبات درونی جبهه و حفظ وحدتی که . شد میزیادي رد 

 هم همراه گزارش ما به رأي صدر بنینیاورد، اصرار ورزید که گزارش   میبه هر حال دوا

حقوق بشر در تاریخ   باصدر بنی کارشکنی ةپرونددر غیر این صورت . گذاشته شود

توانست در دوران انقلاب به ضرر او و به سود مردم  میشد و  میکنفدراسیون زبانزد همه 

ما . ي سیاسی غیراصولی همواره به نهضت ما لطمه زده استها این حسابگري. تمام شود

 تأمین دموکراسی تا یمندازن در برابر مردم را سرانجام جا بیمسئولاباید اصل پاسخگوئی 

 .شود

در این . شد می دبیران جدیدي بایستی انتخاب هیئت  . پنجم پایان یافتةحال، کنگر  هربه

نظر به این که در سمت دبیر .  دبیران به اتفاق آرا تصویب شدهیئتکنگره گزارش 

نیکخواه بودم ي مربوط به کارزار گروه ها  تمام برنامهمسئولی در واقع طی یک سال الملل بین

 و ایجاد تماس ها ي مالی از واحدها آوري کمک  این سو و آن سو، جمعبهو کارم سفر کردن 

ي کنفدراسیون که در این زمینه به دست آمده بود، ها با این و آن بود، و نیز به خاطر موفقیت

گرفتند، خیلی  میکنندگان به سوي من آمدند، مرا در آغوش   شرکتۀدر طول کنگره هم

.  و چند تن دیگر که با او بودندزاده قطب البته به جز فتند،گ میکردند و تبریک   میشویقم ت

دانستند که چگونه کار  میشناختند و  میتقریبا همه مرا . گویم میاین را از روي خود پسندي ن

نظر خواستند تا دوباره خود را کاندید کنم، ولی امتناع کردم، از   میحال، از من نیز . کردم می

قرار بود بروم و جراحی . عذر خواستم.  سابق فعالیت کنمانندتوانستم م میجسمانی دیگر ن

 .قلب کنم
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  و نیکخواه، زندانیان سالشریعتی

ي این کنگره ارائه و تصویب پیشنهادي بود مبنی بر این که از این به ها  دیگر از ویژگییکی

افراد به نظر ما   میر بشود، انتخاب دائبعد هیچ کس اجازه نخواهد داشت بیش از دو بار دبی

 .شکستیم میبایست این عادت، یعنی انتخاب یک نفر براي چند دوره، را  می. خطرناك بود

 در این کنگره اعلام کردند که پرویز نیکخواه از ها ، مائوئیستراهبرداري از این   بهرهبراي

 اکنون دیگر حتا در میان نیکخواه. سوي کنفدراسیون به عنوان زندانی سال معرفی شود

ما با تمام زحماتی که براي نجات جان گروه . قهرمان شده بود مخالفان رژیم در داخل کشور

گر چه به مخیله ما هم خطور . دانستیم می بودیم، این امر را خطرناك کشیدهنیکخواه 

اشت،  اندکی از وادادن افراد دۀکه تجرب کرد که روزي نیکخواه وا بدهد، اما کسی مین

تر کنیم، در صورت وادادن،  هر چقدر شخص را بزرگ. دانست که نباید قهرمان ساخت می

 اصولا موافق نبودم کسی را بیش از حد و توانش ممن خود. تر خواهد بود ضربه سنگین

آدم زنده ! بزرگ کنیم، و بالاخره هم به این نتیجه رسیدم که نباید پشت آدم زنده قسم خورد

توان قسم خورد،  میاما بر عکس، پشت مرده . د خود یا کارش را خراب کندتوان میلحظه  هر

تراشی  خواستند با قهرمان می ها  مائوئیست،در مورد نیکخواه! زیرا دیگر چنین امکانی را ندارد

علی شاکري . ما هم زیاد به این کار راضی نبودیم. استفاده کنند او به نفع خودشان سوء از

ین صورت علی شریعتی هم، که در آن زمان زندانی بود، در کنار پیشنهاد کرد که در ا

 این پیشنهاد خیلی ناراحت زمن در آغاز ا. نیکخواه به عنوان زندانی کنفدراسیون تلقی شود

آید و آن را مضر  میسازي بدم  اصولاً، از قهرمان. توانستم مخالفت کنم میشدم، ولی ن

بعد دیدم پیشنهاد خوبی . آورند میخر مبارزه دوام دانم، چون نادر کسانی هستند که تا آ می

 او شریعتی، مسایل و اختلافات با اي نظر از پاره صرف. چون دست کم دو نفر بودند است،

شریعتی هنوز پایش به ایران نرسیده بود که گرفتار شد و به زندان . بالأخره آدم مبارزي بود

کنم  میحالا که فکر . آن اقدام آزاد بودندافتاده بود، در حالی که گروه نیکخواه، پیش از 

 ۀ قضیدمانن. گشتند میبینم همیشه در کنفدراسیون افرادي بودند که به دنبال یک تعادل  می

اصولا از افراط به هر شکلی هراس .  شریعتمدارياالله آیت  خمینی واالله آیتتعادل میان 
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 مسلحانه و سرنگونی شاه بودیم، ةرزبا تمام این که طرفدار مبا. شاید تاثیر مصدق بود. داشتم

  .داشت می باز ها ولی در جاهایی به طور ناخود آگاه نیرویی ما را از انجام بعضی کار

 
 ی مدتنانیبه غیبت ناگهانی هواداران سازمان انقلابی اشاره کردید و گفتید وقتی ا

  افراد این گروهبعضی از. ند یا به ایرانا هفهمیدید که به چین رفت میشد،  میپیدایشان ن

کردند در تلویزیون  میافتادند، مجبورشان  میرفتند و به چنگ پلیس  می به ایران یوقت

 واکنش شما یا کنفدراسیون در آن هنگام چه بود؟ .  را انکار کنندودخ رژیم ظاهر شده و

.  اول از همه در تلویزیون رژیم ظاهر شده بود- پارسانژاد-یکی از رهبران سازمان انقلابی

گر چه او عضو . ن تاثیري در ما نداشتژاد به روي پرده تلویزیون آن چناظاهر شدن پارسان

اما وقتی نیکخواه روي . در کنفدراسیون نداشت  میانجمن مونیخ بود، ولی چندان نقش مه

و آن نامه را خطاب به دانشجویان خارج از کشور خواند، یک   ظاهر شدنپرده تلویزیو

. باشد کردند این امر حقیقت داشته می باور نها خیلی. مه دست داده بوداحساس ناباوري به ه

 که میپنداشت می.  که وادادن او دروغ استمیکرد میمثلا، در مورد نیکخواه در آغاز ما فکر 

خواهد کسی را که به پرچم تبدیل شده بود خراب کند و در نتیجه کنفدراسیون را  میساواك 

من خود نیکخواه را از .  معلوم شد که متاسفانه این امر حقیقت داردولی بعداً. اعتبار سازد بی

ش را، حملاتی را ا هوقتی نام. یش آشنا بودمها طلبی شناختم و به روحیات و جاه مینزدیک 

 ها که به کنفدراسیون و به سازمانی که جانش را نجات داده بود، خواندم، تردید نکردم که این

 . ي خود نیکخواه استها حرف

 به مهندس پرویز اي نامه«: گشاده را خطاب به او نوشتم تحت عنوان سرۀ آن نامپس،

وقتی . ي او پاسخ گفتمها در این نامه یک به یک به گفته. آن نامه موجود است» نیکخواه

براي این که ممکن . این نامه را منتشر نکن: نامه را به پرویز نعمان نشان دادم، به من گفت

در . نامه را تکثیر کردم. کنی میتو با این نامه خودت را خراب . ي او باشدها  این حرفتنیس

 را به نشانی افراد، ها ي مختلف را داشت، گذاشتم وآنها ي جعلی شرکتها یی که نامها پاکت

این .  رسیدندها بسیاري از این نامه. ي گوناگون در ایران فرستادمها خانه، و وزارتها روزنامه
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تنها  - از جمله مسجد شاه تهرانها حتا شنیدم که در مسجد. یز تکثیر شد در ایران نمهنا

 .شد  می دست به دست -محل تجمع مردم

وقتی مدتی بعد لاشایی را گرفتند و دوستان سازمان انقلابی او اعلام کردند که باید براي 

بر . شدخواهد او را زیر شکنجه بک مینجات او یک کارزار دفاعی راه انداخت، چون ساواك 

علی شاکري . در آن زمان در پاریس بودم. تردید کنیم میاساس همین حرف ناچار شدیم، ک

 ساعت دست نگه دارد و هیچ ٢٤قرار شد کنفدراسیون .  نگهداشتدست میباید ک: گفت

 ساعت دیدیم که لاشایی سر از تلویزیون در آورد و آن ٢٤پس از .  صادر نکنداي اطلاعیه

 کنفدراسیون، که ة در حالی بود که حسین رضایی، یک عضو سادها این ۀهم.  را زدها حرف

 دکتر هلدمن به ایران رفته بود، در زندان یعنی اسیونبه عنوان مترجم همراه با وکیل کنفدر

رضایی به عنوان . کرد و آن قدر در زندان ماند تا در جریان انقلاب آزاد شد میمقاومت 

.  او را گرفتند و خیلی هم اذیت کردندآنجادر .  رفته بودمترجم وکیل کنفدراسیون به ایران

 رفتن این گونه افراد به تلویزیون شاه کاسبه هر صورت، انع. دانم او کجاست میاکنون ن

ي سیاسی که موجب ها به خصوص نزد کادر. کرد می همه را تضعیف ۀروحی. خیلی بد بود

 .داغان شدن سازمان انقلابی شد

ي نیکخواه و ها  تلویزیون رفت و همان حرفةال بعد لاشایی روي پرد که گفتم، یک سچنان

. حقیقت چیز دیگري بود. گفتند میحقیقت آن چیزي نبود که آنان . نژاد را تکرار کردپارسا

گفتند وقتی که آنان در خارج از  میگذاشتند و  میایران انگشت » يها پیشرفت«آنان روي 

ند، عکس آن را ا هحالا که به ایران آمد. یران عقب رفته استند که اا ه فکر کردند،ا هایران بود

 این بود که ایران به کُلُنی مسئله.  اصلا عقب یا جلو افتادگی ایران نبودمسئله. نندیب می

کردند، آزادي و دموکراسی  میي ما را غارت ها علاوه بر این که ثروت. آمریکا تبدیل شده بود

کسانی که در تلویزیون رژیم شاه ظاهر شدند و آن . د ما سلب کرده بودنمردمرا هم از 

نیکخواه پس از مدتی در . خود شده بودند يها  را زدند، در واقع قربانی نادانیها حرف

و هم . لاشایی به حزب رستاخیز رفت و از مشاوران آن حزب شد. تلویزیون پستی گرفت

و در تلویزیون،  و سپس ظاهر شدن اشاییي لاچنان که گفتم، در جریان دستگیر



 247 

سازمان انقلابی به خاطر . کنفدراسیون بر خلاف زمان نیکخواه هیچ واکنشی نشان نداد

 . سنگینی خوردۀلاشایی ضرب و ي نیکخواهها حرف عملکرد و

 
  حزب توده ۀتوطئ

که ) لندن( سوم ةپس از کنگر.  را هم در مورد دوران دفاع از گروه نیکخواه از قلم نیندازماین

ي شوروي به شاه تصویب شد، و به ویژه پس از انشعاب ها  کمکهی علاي عنامهقططی آن 

حزب . دانشجویان حزب توده در غرب، حملات آن حزب به کنفدراسیون علنی و تشدید شد

 جدید شوروي نسبت به شاه را ناشی از تحریکات عمال غرب در سیاستتوده مخالفت با 

و  می دائۀکه این حملات از جانب حزب توده، جنب  میتنها هنگا. کرد میکنفدراسیون معرفی 

هیستریک گرفت، کنفدراسیون اقدام به پاسخگویی کرد که داستانش در کتاب مربوط به 

 .تاریخ کنفدراسیون آمده است

، یک ١٩٦۵ي ها ي دانشجوئی و جوانان به کارزار دادگاهها  سازمانۀ اقدام براي جلب همدر

، همچون 67)شرقی(انشجویان آلمان دمکراتیک ن جوانان و دبار تصمیم گرفتیم که به سازما

با قرار قبلی، روزي دبیر . اس، رجوع کنیم و ازآنان بخواهیم به ما کمک کنند .یو .آي

ی، به همراه پنچ یا شش تن از الملل بین آلمان هوشنگ توکلی و من به عنوان دبیر راسیونفد

پس از خروج از .  ملاقات به عمل آمداعضاي سازمان برلن، به برلن شرقی رفتیم و این

محل آن سازمان، یکی از اعضاي انجمن برلن، دانشجوي بلند قد و مسنی به نام بحرینی، به 

. تناول کنیم  شیک برلن شرقی برویم و در آنجا قهوه و شیرینیۀ به کافهما پیشنهاد کرد ک

م که دیدیم مرد نسبتاً مسنی هنوز سر میز نشسته بودی. خیال این پیشنهاد را پذیرفتیم ما بی

 جهزد تا تو می رستوران ۀي کلفتی داشت از خیابان به شیشها  صورتی رنگی و سبیلةکه چهر

این : هوشنگ توکلی پرسید. ما را جلب کند و سپس با دست تکان دادن اظهار آشنایی کرد

ده، به دانستم که در جوانان حزب تو می .است» سبیل«دانی همان  می: مرد کیست؟ گفت

در برابر ما بود و اجازه » سبیل«در یک چشم به هم زدن . گفتند می» سبیل«کیانوري 
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زدگی ما، او، بدون  در میان سکوت و بهت.  ما پاسخ مثبت دادیمیعتاًطب. خواست با ما بنشیند

کنفدراسیون چقدر فلان و بهمان است؛ چقدر خوب کار : معرفی خود، با این شروع کرد که

او .  عقیده نداشتها  از آناي این تعارفاتی که به ذره  نازم به این جوانان؛ و ازکند؛ به می

، هیئت مسئولدر جواب، به عنوان .  همکاري کنیمهسپس از ما خواست که با حزب تود

گیرد  میکنفدراسیون یک سازمان دانشجویی است و با هیچ سازمان سیاسی نه تماس : گفتم

خواهد به کارزار ما علیه شاه کمک  میر کرد که حزب توده او اصرا. کند میو نه همکاري 

اگر .  نیازي به تماس نداردرانیکمک شما به کارزار دانشجویان ای: در جوابش گفتم که. کند

 و اخبار ما را بدون تغییر از رادیو پیک ایران پخش ها توانید اعلامیه میباشید   میشما صمی

اخت صورتحساب به طور فردي از مهمان ناخوانده پس از صرف چاي و شیرینی و پرد. کنید

 حزب توده بود و عضو بر من و دیگران روشن بود که بحرینی آنجادر . و ناشناخته جدا شدیم

 .این برنامه را او ترتیب داده بود

 و اخبار کنفدراسیون را ها  که به ما گزارش شد، رادیو پیک ایران هرگز اعلامیهآنجا تا

گفت؛ بلکه تفاسیر  می محاکمات چیزي نة نیست که در بارنیمقصودم امنعکس نکرده بود؛ 

 .گفت میخود را از جریانات براي بهره برداري حزبی 

 از شخصی به نام دکتر تاکمن از حزب کمونیست اي  از این سفر به برلن شرقی نامهپس

اما : سیده بودیی از کنفدراسیون به او رها شد که نامه میسوئد به ما رسید که در آن گفته 

نشانی حزب توده  ها  که او مدعی بود، مکاتبات کنفدراسیون به آن رفته است، مدتیئ نشانی

مسلماً . شد میحزب توده مردم و رادیو پیک ایران نیز آگهی   می و در ارگان رسبوددر غرب 

 به حزب توده ها دانست که آن نامه می که عضو حزب کمونیست سوئد بود 68دکتر تاکمن

تنها فکري که ما کردیم این بود که حزب توده از تاکمن خواسته بود ما را به . لق داشتندتع

ي هوادران آن حزب یا شنوندگان پیک ایران به دام بیندازد، بدین ها امهطمع اطلاع از ن

آنگاه حزب توده ما را .  را براي کنفدراسیون بفرستدها ترتیب که ما از او بخواهیم آن نامه
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آن حزب را دزدیده و هواداران وي در ایران و خارج » اسناد سري« که با نیرنگ متهم سازد

 !میا هاز کشور را شناسایی کرد

 بلکه به حزب ست،ی از آن ما نها نامه با چنین فرضی بود که من در جواب تاکمن نوشتم که

 را ها ید آنبا میو او خود  حزب توده است  می رسی شده، نشانادی نشانی رایتوده تعلق دارد ز

 بود تا مگر اي ین همه سال، هنوز بر آنم که این تله اپس از. به نحوي به حزب توده برساند

 را در ها از تاکمن بخواهد که نامه ن ما از راه کنجکاوي و طمع به دام بیفتد ومسئولا ازیکی 

ازمان را اسیون را مستمسک قرار دهد و سراختیارمان بگذارد، و آنگاه حزب توده پاسخ کنفد

مان در  یی اخلاقیها طبیعتاً، ما با توجه به معیار. به امر جاسوسی علیه آن حزب متهم سازد

 و حزب توده ناچار از طرق دیگري به حمله کنفدراسیون دست زد که نیفتادیمآن دام 

 . داستانش را افشین متین تا حدي گفته است

 
  بورس کنفدراسیونبنیاد

.  م بنیادي به وجود بیاوریم به نام بنیاد بورس دانشجویان ایران، توانستی١٩٦۵ آخر سال در

ي معروف جهان از جمله برتراند راسل، ها توانسته بودیم نظر مساعد بسیاري از شخصیت

دان بزرگ سوئدي و برنده جایزه نوبل را به این بنیاد میردال اقتصاد پل سارتر و گونار ژان

که یک حساب در سوئیس  کار بنیاد به این صورت بود.  حامیان بنیاد بودنداینان. جلب کنیم

ادامه تحصیل   مالی برايۀبه نام بنیاد بورس باز کردیم و به دانشجویان ایرانی که بنی

ي این بنیاد، گرفتن بورس تحصیلی از ها یکی دیگر از کار. کردیم مینداشتند، کمک 

 بودند، به یکی از آنجا در  را که مایل به تحصیلویانیدانشج. ي بلوك شرق بودها کشور

رفتند یا به غرب  میآنان بعد از اتمام تحصیل یا به ایران  فرستادیم و میي شرقی ها کشور

توده بودند، این بورس را  به حزب البته بیشتر دانشجویانی که متمایل. گشتند میباز

 بنزین در پپم را بر حسب اتفاق در یک ها چند سال پیش یکی از این بورسیه. پذیرفتند می

خیلی . کرد میدر لهستان پزشک شده بود و در آلمان کار . او مرا شناخت. اتوبان آلمان دیدم

این بنیاد هیچ منبع مالی خارجی نداشت و با . از کنفدراسیون متشکر باشید: گفتم. تشکر کرد

ي اعضاي ها کمک. شد می اداره ندکرد میآوري  که خود دانشجویان جمع ییها پول
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 درآمد این بنیاد هاي ي مختلف از جمله محلها  به مناسبتها سیون و برگزاري جشنکنفدرا

پور   اُپرا بانو فرح عافیتةآوري وجوه براي این بنیاد، همکاري خوانند ي جمعها یکی از راه. بود

یی ها وي چندین بار حاضر شد کنسرت. زیست میبود که ایران را ترك گفته بود و در زوریخ 

او .  شدختهی به حساب بنیاد بورس رها  آن سیون در آلمان برگزار کند و درآمدبراي کنفدرا

ي ما همکاري ها یک بار به ایران رفت و ساواك او را زیر فشار قرار داد تا دیگر با برنامه

میان   یا ازه ناپدید شدوني کنفدراسیها پرونده این بنیاد مانند خیلی دیگر از پرونده. نکند

 به ١٩٦٨یت ریاست این بنیاد را در پنج فوریه مسئولسال،  ز نزدیک به دوپس ا. رفته است

این طور که .  دبیران کنفدراسیون تحویل دادم، و محمود رفیع به جاي من انتخاب شدهیئت

 موجود هم، به ۀشنیدم، متأسفانه دیگر فعالیت زیادي در این زمینه صورت نگرفت و بودج

خیلی افسوس خوردم از این که قادر . دراسیون رسیدنادرستی، به خرج مصارف جاري کنف

 ادامه ی طولانی مدتي فرهنگی را که اهداف سیاسی فوري نداشت، براۀنبودیم یک برنام

 . فرهنگیۀ از ولنگاري ما در زمینگری دۀ نشانکی این هم. بدهیم

 بانو يها  از برنامهییک.  کرده است متذکر شومی را هم که بر قلبم سنگیني دیگرۀ نکتباید

 در آن ی را در میان تجار ایراني زیاديها بلیت. مبورگ برگزار کردیمها  پور را در فرح عافیت

 وفقشناخت، م  می را ی از بازگانان ایراني پدرم، که بسیارۀبه توصی. شهر به فروش رساندیم

  ازی برخیدست با توجه به گشاده.  بفروشیمی را به قیمت همت عالها  بلیتیشدیم برخ

 يبازرگانان که توصیه پدرم را پذیرفته بودند، امیدوار بودم که نزدیک به ده هزار مارك برا

   از دوستان کنفدراسیون بهی من و یک، برنامهيعصر روز اجرا.  کنیميآور بنیاد جمع

 ي استقبال کنیم و او را براآهن راهپور در ایستگاه   تا از بانو عافیتیممبورگ وارد شدها

مبورگ ها  در آغاز برنامه دیدیم که دوستان انجمن. یش از برنامه به هتل ببریماستراحت پ

که    میهنگا. پور تقدیم شود  را خریده بودند که پس از برنامه به بانو عافیتيدسته گل حقیر

 ما را يخواهید با این چند تا گل آبرو  می:  برافروخت و گفتختپدرم دسته گل را دید، س

.  بخردي به او داد تا برود دسته گل آبرومندی را یافت و پولیکس فوراً يببرید؟ و

من فکر کردم که دوستان .  شدي جلوگیريخوشبختانه، دسته گل به موقع رسید و از آبروریز
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 بنیاد بورس ي برايچه بیشتر  پول هرو کنند یجوی مبورگ خواسته بودند صرفهها  انجمن

 که در آن ی از رهبران سازمان انقلابی یک، میجاسکه آخر شب از محمد   میهنگا. تأمین کنند

 را داشت، خواستم تسویه حساب ی سازمان انقلابيسر اعضاشهر مقیم بود و سمت آقابالا

 به من ها بعد. ودبحث بیهوده ب.  من گذاشتي حدود دو هزار مارك جلويزیکند، مبلغ ناچ

 بود که، یاو از کسان. برداشته بود ی سازمان انقلابي از پول را برایبخش   میگفته شد که جاس

.  دیده بود»یانقلاب« آموزش ة در چین دور،یقوچان   میشها   به ناميهمراه مائویست دیگر

 و از ن به کنفدراسیواي  مصاحبهی هم بعداً خود را در خدمت ساواك قرار داد و طیقوچان

 يشود که و  میهم گفته اکنون . هم واداد   می دو سال بعد جاسییک. ناسزا گفت جمله به من

 .  استياز مشاوران رضا پهلو

 
 »  سنگدیالکتیک«

تري به مسایل فرهنگی و خط مشی روي   چهارم، کنفدراسیون به صورت جدية کنگردر

 در شهر دوسلدروف، ها شد که نخستین آن میي فرهنگی گذاشته ها از آن پس سمینار. آورد

اه نفري که در آن شرکت داشتند یکی هم از نزدیک به پنج. ، منعقد شد١٩٦۵در ژوئن 

.  بودبیهزارخانی غا! آورد می هم از آن سخنی به میان نراتش بود، که البته در خاطصدر بنی

. نیرومند تازه از ایران بازگشته بود. ش را به بهمن نیرومند داده بود تا بخواندا همقال. خور بوددل

ف کرد و نوار آن هم موجود است، در ایران  خودش براي من تعریها نیرومند آن طور که بعد

در سال : گفت می.  عنوان مترجم در رکن دوم ارتش گذرانده بودبهدوران نظام وظیفه خود را 

  . فرار کردم و به خارج آمدم١٩٦۵

 
 خودش رفته بود یا مجبورش کرده بودند؟

ند و چون دیدند  دیگر به نظام وظیفه برده بودالتحصیل فارغگفت که او را همانند هر  می

ي ها کارش این بود که روزنامه. داند، در رکن دوم ارتش به او کار داده بودند میآلمانی 

گفت که از  میخودش . مربوط به جنبش دانشجویی در خارج از کشور را از آلمانی ترجمه کند

 . کنفدراسیون آشنا شده بودبا این طریق
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رفت و مقاله هزارخانی را . مده بود پشت میکروفونآ.  بار نیرومند را در آن سمینار دیدماولین

: موضوع مقاله هزارخانی این بود که. دانم می با هم داشتند، ناي حالا این دو چه رابطه. خواند

 ل، ساصدر بنی ۀش، همراه با مقالا همتن مقال! دانشجو، دانشجوست. دانشجو انقلابی نیست

 اي کوروش لاشایی هم مقاله. چاپ شد) ١٩٦٦اکتبر /١٣٤۵آبان ( پارسی ۀبعد در نام

وضع لاشایی و دوستانش پس از جریان . دانشجو انقلابی است: خواند که حرفش این بود

براي این که دانشجویان را براي سازمان خودش، یعنی . گروه نیکخواه خوب شده بود

. ده را داشتیمما هم البته همین عقی. دانست می را انقلابی شجوسازمان انقلابی بسیج کند، دان

 هم در صدر بنی ۀبه گمانم مقال. ي خودشان را خواندندها  هم مقالهصدر بنیعلی شاکري و 

 حرکت اجتماعی ة در بارها ، در پاسخ به یکی از پرسشصدر بنی.  پارسی چاپ شده باشدۀنام

وقتی .  مانند انداختن سنگ در یک حوض استاجتماعیي ها حرکت: این جواب را داد که

شود و تمام حوض را در  میاندازیم، موج آن دایره دایره دور  میرا توي حوض سنگی 

همه خندیدند و این . یک سنگ را هم در جامعه بیندازیم، همین انعکاس را دارد. گیرد میبر

 ! جمله معروف شد به دیالکتیک سنگ

 
  جراحی، فصلِ عشقتدارك

 لییقلبم خ.  به وخامت گذاشت از یک سال فعالیت شدید، وضع جسمانی من به شدت روپس

و   مییک دوست قدی. گفتند که باید عمل کنم. به چند پزشک مراجعه کردم. کرد میاذیتم 

با هم به . بودم.شاگردي در انگلستان داشتم که از همان دبیرستان البرز با او آشنا شده هم

ند سال پیش در از جمله فرهاد بهبهانی که چ. ي دیگر هم بودندها چهب. خارج آمده بودیم

او اصلاً سیاسی . ، او را هم گرفتند و مدتی در زندان بودها  مذهبی-جریان دستگیري ملی

 .توان گفت فعال حقوق بشر بود میحزبی نبود؛ 

 و جراح قلب به کلاسی سابقم در انگلستان با یک پزشک دوست و هم.  مطلب دور شدماز

رآس . تم تا مرا به دیدن آن پروفسور ببردبا او تماس گرف. کرد می کار 69نام پروفسور رآس
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 ١٩٦٦قرار شد در آوریل سال . تر عمل کنیدزودپس از معاینات لازم گفت که باید هر چه 

مبورگ نزد پدرم ها در این فاصله و تا رسیدن موعد مقرر، به. ر بگیرم جراحی قراعملمورد 

 . منتظر ماندمآنجارفتم و در 

 ملی ۀدیدم کاري که دوستان جبه میاز سوي دیگر، . ران بود من دائماً متوجه مسائل ایذهن

ثمر مانده و به نتیجه نرسیده  خواستند انجام دهند، بی میایران   جنبش چریکی درةدر بار

ي آن ها کرد و خبر مییی ها گرچه سازمان انقلابی در اطراف فارس و جنوب ایران کار. است

 ولی م،ی را در ایران آزاد چاپ کردها خستین بار آنرسید که براي ن  میآغشته به اغراق به ما 

فقط چند نفر رفته بودند و با بهمن . ستی ن اي توده  مسلحانهةبعداً معلوم شد که این مبارز

 .کردند؛ آن هم به جایی نرسید میقشقایی همکاري 

 -حال کنگره بود یا سمنیار یادم نیست- ملیۀ این زمان بود که در یکی از جلسات جبهدر

حضور پیدا کردم و با یأس زیادي با حاضران صحبت کردم و تقاضایم این بود که اختلافات 

 را کنار بگذارند و جبهه را به یک سازمان رزمنده براي ها ایدئولوژیک و خودخواهی

 .ظاهراً، گوش شنوایی نبود.  بدل کننددموکراسی

 سخت بیمار بودم و انتظار ی،الملل بین ۀ این که پس از کنگره پنجم و تحویل دبیرخانبا

این نکته . خواستند از من کار بکشند  میکشیدم دوستان کنفدراسیون هم چنان  میجراحی را 

در . دهد می دفاع کنفدراسیون نشان ۀرا نامه ماسالی خطاب به من براي عضویت در کمیت

حظور کمک امیرپور، مرا در م  چون زربخش، بزرگمهر و،ي نیز دبیران دیگري بعديها دوران

 . دادند میبه آنان قرار 

مبورگ روزهایم به مطالعه و تحقیق و فکر کردن بر روي مسائل گوناگون ایران ها در

ش را ترك کردم و به ا هخان. خوري به وجود آمد در این فاصله میان من و پدرم دل.گذشت می

  .  لغو کردمرا هم قرار عمل جراحی در لندن. مونیخ رفتم

 
 کرد؟ میر آلمان زندگی پدرتان هنوز د

مدتی نزد منوچهر حامدي، که در آلمان دبیر . با قطار به مونیخ رفتم. آمد میرفت و  می

در همین زمان براي . کردم میکنفدراسیون بود، ماندم و به او در امور کنفدراسیون کمک 
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 مونیخ در  انستیتو در نزدیکیۀشعب. نویسی کردم یادگیري زبان آلمانی در انستیتو گوته نام

سریع پیش رفتم و چون . گیري زبان آلمانی دو ماه بودمدت یاد.  واقع شده بودکدهی کوچ

گوشم به این زبان آشنا بود و از سوي دیگر انگلیسی را   ي زیاد به آلمان،ها به علت مسافرت

رفتم و با دوستان  میي هفته به مونیخ ها آخر. دانستم به سرعت پیشرفت کردم مینیز 

بایستی به شهر  می دو ماهه که تمام شد، براي ادامه یادگیري زبان ةدور. اسیون بودمکنفدر

. آلمان قرار دارد در مرز میان اتریش و لب رودخانه دانوب وکه شهرك پرتی . رفتم می 70آپس

دو دانشجوي دختر . در مجموع شش یا هفت نفر بودیم.  سوم آلمانی را در آنجا خواندمةدور

 اسپانیایی فهمید ةوقتی دوشیز.  بود و دیگري اسپانیاییایتالیایییکی . هم با ما بودند

پدرش هم جزو . اند اجداد من هم ایرانی: گفت می. ام، خیلی خوشحال شد ایرانی

  .ي داخلی اسپانیا شرکت جسته بودها خواهانی بود که در جنگ جمهوري

 
 چگونه اجداد او ایرانی بودند؟

 آندلس ها  که در باره تاریخ آندالوزي یا به قول عربها بعد. آن موقع، من هم تعجب کردم

 جنوب ۀ امویان به شمال آفریقا و این منطقةتحقیق و مطالعه کردم، دیدم ایرانیان در دور

مثلا باید از زریاب . اسپانیا مهاجرت کرده و چند قرن در آن مناطق حکومت رانده بودند

 دان در دربار  شاگرد اسحاق موصلی، موسیقیزریاب .دان معروف ایرانی نام برد قیموسی

  یک بار استاد موصلی شاگردش زریاب را همراه خود به دربار.  عباسی بودۀالرشید خلیف رونها 

ي ها از کار: زریاب پرسید.  بنوازداي رون از زریاب خواست تا قطعهها  .الرشید برده بود رونها

ي خودت ها شناسیم، از کار میاستادت را که : رون جواب دادها   یا از استادم؟ازنمخودم بنو

الرشید به موصلی گفت که باز  رونها  .رون را مفتون خود کردها  زریاب چنان نواخت که. بنواز

رون که بیرون آمدند، استاد موصلی ها  از دربار. هم آن جوان را همراه خود به دربار او ببرد

 این جا برو و دیگر هم در این حوالی از:  حسادت ورزید و به او گفتدشنسبت به شاگر

همانند اسحاق موصلی، زریاب . توانست شاگردش را برتر از خود ببیند میاستاد ن! آفتابی نشو

                                                 
70  - Passau  



 255 

ش که همه جا را ا هآواز. ایرانی بود؛ اصلش از ایالت فارس بود، پس از آن به مصر رفت

گذاشته ب هنوز قدم به راه نزریا.  به دربار خود دعوت کردراگرفت، سلطان اَموي آندلس او 

چندي دیگر . خواست به قاهره بازگردد میمایوس . استگذشته بود که خبر رسید سلطان در

به شهر  الطارق گذشته اش فرستاد و او از مراکش و جبل ماند تا جانشین سلطان از پی

 .کوردوبا رفت

.  مهاجرت کردندآنجاه  بزرگی بود و خیلی از اعراب و ایرانیان بۀدانید که آندلس جامع می

به هر . کلاسی ما هم از نوادگان یکی از آن ایرانیان بوده باشد بعید نیست این دختر خانم هم

) اوران(غربی  در منطقه.  خانوادگی او این واقعیت یا افسانه را در بر داشتۀنام حال، شجره

ان فرار کردند و به ترس کشتار به دست مخالف اند از الجزایر هم خوارجی که عمدتاً ایرانی

در (یک دسته از آنان تحت رهبري ابن رستم، حاکم قیروان . ندا ه رفتند و سکونت گزیدآنجا

 قای رستمیان را در شمال شرقی آفرۀ میلادي، سلسل٧٦١به سال ) کاروان: اصل، فارسی

.  طیاره حکومت کردۀاین سلسله طی قرون هشتم و نهم میلادي در منطق.  دادندکیلتش

گان آنان بیشتر در کار تجارت هستند و منطقه آنان هنوز هم یک مرکز مهم تجارت در نواد

چندي پیش لوموند . نیز بود  میاین منطقه یکی از مراکز مهم روشنفکرانه اسلا. است الجزایر

ي آنجا ها یی که به اوضاع واردند ایرانی تبارها الجزایري.  در باره این عده نوشتاي هم مقاله

 .ندا هي آن دوران خود را حفظ کردها اسند و اهالی کنونی آن، هنوز هم برخی سنتشن میرا 

خواست آلمانی  میاو هم .  دیگري هم بود که اهل ایتالیا و فلورانسی بودة که دوشیزگفتم

بود که هم مرز اتریش ) 71ترنتو(قسمت شمال ایتالیا  گفت که مادر بزرگش اهل می. بخواند

بعد از جنگ جهانی . گذشته جزو امپراتوري اتریش ـ مجارستان بوداین منطقه هم در . است

بنابراین، امروز وقتی شما به منطقه .  بخش جنوبی تیرول را جزو خاك خودش کردتالیااول، ای

آلمانی که نه، بلکه . کنند میبینید که آلمانی صحبت  میرا  ها روید، خیلی میشمال ایتالیا 

به . دان بودند شان آلمانی  اتریشی زبان بود و خانواده؛آلمانیبزرگ این دوشیزه مادر! اتریشی

در این . با هم دوست شدیم.  این دوشیزه هم به کلاس زبان آلمانی آمده بودلیلهمین د
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بردم، هم از نظر کنفدراسیون و  میزمان، به دلایل مختلف، در یک دوره بحران روحی به سر 

.  جهت جراحی قلبم که به تعویق افتاده بودهم از نظر شخصی و نگرانی از  ملی وۀجبه

در عمرم هرگز . در آن وضعیت عاشق این دوشیزه شدم.  بود١٩٦٦اواخر مارس سال 

ي ها اولین بار بود که فارغ از کار. داد میفعالیت و دوندگی مجالی ن. عاشق کسی نشده بودم

  .اجتماعی بودم و به کسی دل بستم که مرحم درد شد

 
 . که عاشق بشویدیعنی وقت کردید

براي این که وقتی آدم در بحران . ي لازم را هم داشتمها وقت کردم، ضمن آن که حساسیت

این نخستین . شود میتر  کند و حساس میاش رشد  ي احساسیها زند، خصلت میدست و پا 

تصمیم گرفتیم با هم . او هم مرا دوست داشت. شدم میبار بود که من در زندگی عاشق 

اگر براي : گفت می. اما او مرا قانع کرد که نخست بروم و قلبم را عمل کنم. یمازدواج کن

عمل جراحی در . عمل به لندن بروي، من هم با تو خواهم آمد و از تو مراقبت خواهم کرد

عمل جراحی قلب در . آن زمان مثل امروز نبود که پس از یک هفته شخص را مرخص کنند

 آمیز کشید، یعنی اگر موفقیت می ماه طول هستري آن حداقل سلذا، دوران ب.  بودتآغاز پیشرف

 .بود می

براي اولین . پسآ تاثیر عجیبی بر زندگی من گذاشت. پسآ بیرون آمدمشهر  از دو ماه از پس

توانم  میو  )کوشنده(من هم انسانم، نه فقط یک میلیتانت: گفتم میبار بود که به خودم 

من هم مدتی . به شهر خودش فلورانس رفت آنجااو از . هم به مونیخ رفتیم با! عاشق بشوم

این بار آن شهر حتا زیباتر از بار اول .  این مدت سفري به فلورانس کردمرد. در لوزان ماندم

راستش . رفته بودم)  کاخ مرمرۀجریان دفاع از متهمان حادث(بود که براي کار کنفدراسیون 

. رفتیم میي دیگر دنیا که ها  شهرۀمثل هم. دماین است که آن بار اصلاً شهر را ندیده بو

 براي بحث رفتیم به محل واحد یا منزل دوستان می آهن راه ایستگاه از. وقت دیدن شهر نبود

 سفر ،در این فاصله. شهر را دیدم  میاین بار ک. کردیم میو مذاکره و بعد هم شهر را ترك 

بعد به . در نایروبی هم پیش آمد کوسک ةبراي شرکت به نمایندگی کنفدراسیون در کنگر

آن دوشیزه هم پیش از عمل جراحی به .  را عمل کردمملندن رفتم و بستري شدم و قلب
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رفت و وقتی  می کلاس ها صبح. یک کلاس زبان انگلیسی نوشت لندن آمد و نامش را در

آمد و  میماند تا آخر شب سرپرستار  میآمد و آن قدر  میشد به بیمارستان  میکلاسش تمام 

 به سه ماه که در بیمارستان نزدیک. داد که وقت دیدار به پایان رسیده بود میبه او تذکر 

در همین مدت البته دوستان کنفدراسیون هم با . بودم، روزي نبود که به سراغ من نیاید

که کنفدراسیون در گراتس، اتریش،  میهنگا. گرفتند میمراجعه یا تلفن و تلگراف از من سراغ 

 در سمینار به من انکنندگ یاد هوشنگ توکلی از سوي همه شرکت اري منعقد کرد، زندهسمین

 از یلیخ. سلامتی من شد و تلگرافی هم فرستاد؛ بسیار خرسند شدم زنگ زد و جویاي حال و

.  نوشتنداي در این مدت نه تلفنی کردند و نامه کشیدند، می ملی که از من کار ۀدوستان جبه

 در ترش خواستن توضیح بیشا همسئل .لی تلفن کرد و در واقع، کار داشتتنها یک بار ماسا

 اولان باتور، مغولستان، عضویت کنفدراسیون را ةبود که قرار بود در کنگر. اس .یو .مورد آي

به هر حال سه ماه طولانی گذشت . برادرم هم در این فرصت تلفنی احوالی گرفت. تأیید کند

 .ورگ نزد پدرم بازگشتممبها  از نو به. و مرخص شدم

 از ی که خودم داشتم، که ناشییها  و هم پروژهی هم به خاطر مشکل قلب،ی از جراحپس

  خود در جبهه را کاهشيها دیدم، مصمم شدم فعالیت  می ی ملۀ بود که در جبهییها یکاهل

 به ١٣٤۵پانزدهم بهمن /١٩٦٧ به تاریخ چهارم فوریه اي  نامهیبدین منظور ط. دهم

.  اطلاع دادمی خود را از جبهه مل–ي استعفایبه راست – يگیر ره اجرائیه نگاشتم و کناهیئت

 اجرائیه به من نوشت که آن هیئت ياز سو) يمنوچهر حامد( چوبینه ١٩٦٧ اوت ١٢در 

 يها  خود از سازمانيدر تصمیم استعفا«دانست که از من خواسته شود   می» لازم «هیئت

 از تظاهرات وسیع علیه شاه در آلمان يچند» .تجدید نظر نمایید ایران در اروپا ی ملۀجبه

و » ی دانشجویيها  در سازمانی طولانتی فعالۀسابق«به لحاظ   از منهیئتنگذشت که آن 

 ة در باریدعوت کرد، در یک کنفرانس جبهه مل» یدا هکه اندوخت يا هتجربیات ارزند«

به من نوشت ) يامدح( سال چوبینه در دسامبر همان.  شرکت کنمی دانشجویيها سازمان

 ي شد برااي و این وسیله. ندا ه برگزیدی ملۀ جبهیکه مرا به عضویت کمیسیون امور دانشجوی

 که سر انجام به انتخاب مجدد من به ،ی دانشجویی سیاسيها کشاندن مجدد من به فعالیت
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 يرفقا، هرگاه در کار که دش  می هرگز مانع این نيالبته بیمار.  کنفدراسیون انجامیديدبیر

 ی نمایندگي آن تقاضا از من براۀنمون.  انجام آن به من رجوع نکننديکردند، برا  میگیر 

 . کوسک در کنیا بودةکنفدراسیون در کنگر

 
 باتوراولان   نایروبی، کنیا وةکنگر

. ، بین اقامت در پسآ و عمل جراحی قلب به یک مأموریت کنفدراسیونی رفتم١٩٦٦ درسال

ی الملل بیننفر از سوي کنفدراسیون در کنگره کنفرانس  ابستان آن سال قرار بود، دودر ت

تواند در کنگره  میماسالی به من تلفن زد و گفت که ن. دانشجویی در نایروبی شرکت جویند

با این که هنوز در .  که به اتفاق جمشید انور به کنگره برومواستشرکت کند و از من خ

ام خوب نبود، پذیرفتم، چون کس دیگري نبود که  دم و وضع مزاجیانتظار جراحی قلب بو

 یی درها قطعنامه آنجادر . با جمشید انور به نایروبی پایتخت کنیا رفتیم. جاي ماسالی را بگیرد

ین اتحادیه ملی  از دانشجویان سه قاره و هم چناي  عدهکمکی به الملل بینکمیسیون امور 

 ة در بارقطعنامهاین . ی گذراندیمالملل بین ۀ حاکم بر اتحادی علیه جریان72دانشجویان فرانسه

 تصویب شد، تازه رهبران کوسک ها قطعنامهوقتی . بخش ویتنام بودند فلسطین و جبهه آزادي

  .شروع کردند به بازي در آوردن.  بودهفهمیدند چه بلایی سرشان آمد

  
 آوردند؟ میچه کسانی بازي در 

در کنگره ششم کنفدراسیون، گزارش مفصل آن را . اسکاتلندیانآمریکاییان، انگلیسیان و 

براي این که .  البته پس از عمل جراحی قلب و اقامت سه ماهه در بیمارستان-ارائه دادم 

ي ها ي برخی سازمانها نامهایروبی پایین بیاوریم، به اعتبارآراي جناح راست را در کنگره ن

 اسکاتلند، اعتراض کردیم، زیرا انگلستان و  کننده در کنگره، از جمله بهتغربی شرک

اسکاتلند و انگلستان یک : گفتیم میما . اسکاتلند هر کدام نمایندگان مجزا معرفی کرده بودند

اگر قرار .  نمایندگی از یک کشور درست نیستهیئتدهند و حضور دو  میکشور را تشکیل 
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اشته باشند، آلمانیان هم باید دوازده  خودشان را دة هر کدام نماینددباشد انگلستان و اسکاتلن

این طوري بود که تعدادي .  هم باید بیست تا داشته باشیمها نماینده داشته باشند و ما ایرانی

گشت، توانستیم  به کمیسون رفت و برها در این مدت تا پیشنهاد. از آراي آنان را حذف کردیم

اسکاتلند، تلگرافی از ادینبورگ از وزیر   رسید که نمایندهآنجاکار به . نیمچند قطعنامه بگذرا

داخله اسکاتلند خواست، استقلال اسکاتلند را به عنوان یک کشور مستقل تأیید کند و اعلام 

ما توانستیم سه . ندا هدارد اسکاتلند با انگلستان متحد شده و کشور بریتانیا را با هم تشکیل داد

تاکید ما .  در کمیسیون به تصویب رساندیمها زدر این سه روز خیلی چی.  فلج کنیماروز آنان ر

خبرنگاران زیادي از سراسر جهان سرازیر شده  . بر روي فلسطین و ویتنام بود و نه اسکاتلند

از این بابت . کردند میگذشت، مخابره  میبودند و کلیه اخبار و مسایلی که در کنگره 

این . عجیبی به دست آوردي دانشجویی موفقیت ها کنفدراسیون در میان دیگر سازمان

اندکی بعد .  را مجدداً به پراگ دعوت کنند- یعنی کنفدراسیون -موفقیت باعث شد تا ما 

 قراردادي آنجاحسن ماسالی و رحمت خسروي به اولان باتور پایتخت مغولستان رفتند و در 

 آن را  اخراج شدند و کنفدراسیون جاي.سی.یو. از آيها اي تودهبسته شد که به موجب آن 

 . گرفت

ي دانشجویی مترقی، به ها  آن کنگره هماهنگی و همکاري تنگاتنگی بین ما و سازماندر

فراموش .  آمریکاي لاتین صورت گرفتيها ویژه فرانسه، فلسطین، مراکش و برخی کشور

 جزو مؤسسان ها  بود که بعد73لوئی پنینو- ژانکنم که یکی از نمایندگان فرانسه به نام مین

 ،75 میتران، میشل روکاروزیر نخست کنار رفت و چندین سال با ی شد، ول74 لیبراسیونۀروزنام

 نمایندگی فلسطین فردي بود هیئتدر . ما هاو خبري نشنید ست ازها سال .کرد میهمکاري 

 یکی از همکاران ها وي بعد.  دمکراتیک جرج حبش بودۀکه عضو جبه) ؟(به نام تَعصیر قـُـبه

 در ها ر یکی از عملیات سازمانش در خاك اسرائیل دستگیر شد و سالنزدیک او شد، اما د
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ست خبري ها او هم سال از. ي زندانیان آزاد شدها زندان اسرائیل ماند، تا در یکی از مبادله

 باتچون از مناس. خواستند با ما ملاقات و بحث کنند مینمایندگان اسرائیل خیلی . ما هنشنید

از ما خواستند که این پیغام را به آنان بدهیم، اما . لع بودند مطها نزدیک ما با فلسطینی

 تله است براي اعلام به کیگفت که این  میبه این کار راضی نبود، چون   فلسطینةنمایند

 . این درخواست را رد کردیاو به درست. لیی شناختن اسراتمیرس

فرانسه، کنفدراسیون  سازمان ملی دانشجویان ١٩٦٤ را هم اضافه کنم که در تابستان این

ی، الملل بین دبیر یماسال. شد دعوت کرد می سالیانه خود که در شهر لیون بر گزار ةرا به کنگر

 کنگره نیدر ا) محمود بزرگمهر و محمود لامعی(من، و دو نفر از سازمان ما در پاریس 

 ٦٨ه مه  دانشجویان فرانسه، که از رهبران قیام مایشرکت کردیم و با رهبران سازمان مل

 همان ییک.  شدند لیبراسیونی چپۀگذاران روزنام دو تن از آنان جزو پایه. بودند، آشنا شدیم

 از آن روزنامه ها  است که بعد76 مارسل بوگرو- ژانياین نام بردم، و دیگر است که پیش از

 یبا هم گهگاه.  است77 نوول اُوبزرواتورۀدبیران هفته نام از سریبیرون آمد و اکنون یک

 . ماس داریمت

 براي فلسطین و اي قطعنامه به کنگره که من خواندم، بر تصویب ونی پیام کنفدراسدر

 سازمان دانشجویی ةاین موجب شد که نمایند. محکوم کردن اسرائیل خیلی اصرار ورزیدیم

ما در همان جا این .  خود دعوت کندۀ سالیانةاسرائیل با ما تماس بگیرد و ما را به کنگر

در .  اما بعد آنان سماجت به خرج دادند و این دعوت را کتباً فرستادنددیم،رد کردعوت را 

جوابی که من به انگلیسی نوشتم و ماسالی امضا کرد، همان موضع را تکرار کردیم که در 

توانیم با سفر به اسرائیل بر  میاسرائیل یک دولت اشغالگر است و ن: لیون به آنان داده بودیم

 .مگذاریاین اشغال صحه ب

 و حسن حبیبی، که صدر بنیآور این بود که چند ماه بعد مطلع شدیم که ابوالحسن  شوك

ئیل دعوت ادو به دلالی احسان نراقی به اسر شد، هر  می معاون ریاست جمهوري اسلاها بعد
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 اقامت آنجاشده بودند و به مدت سه یا شش ماه به عنوان مهمان دولت اشغالگر اسرائیل در 

طلبی و عدم اعتقاد راسخ  و این امر را همان جا ما به حساب فرصت. د کرده بودن»مطالعه«

 -این درست خلاف سیاست و منش اخلاقی. آنان به حقوق مسلم مردم فلسطین نوشتیم

 صدر بنیجالب این است که این امر پس از انقلاب هرگز از جانب مخالفان . سیاسی ما بود

کنون مهمان دولت اسرائیل بوده است؛  تاهرانی است کوي تنها سیاستمدار ای! عنوان نشد

 خدماتی که اسرائیل و سازمان امنیت آن موساد به وي کرد، هرگز جرأت ۀحتی شاه، با هم

 . سفر کندآنجانکرد به 

.  ششم کنفدراسیون، گزارش انور و من را تصویب کردةکنگر. گردیم به سفر نایروبیباز

به همین جهت، دیگر در . ز کوسک بیرون بیاییمنظرمان به طور کلی این بود که ا

ي آن شرکت نکردیم و اندکی بعد متوجه شدیم که سازمان سیا از طریق سازمان ها کنگره

با رهبرانش نزدیک بود، در این سازمان نفوذ   می فاطهینملی دانشجویان آمریکا، که شا

  .دیري نگذشت که کوسک از هم پاشیده شد. کرده بود

 
رفتید، چگونه  میاز کشوري به کشور دیگر  ته در حال مسافرت بودید وشما که پیوس

  کردید؟ میي مختلف را حل ها  ویزاي ورود به کشورمسئله

 ویزا گرفتم و. به الجزایر و استرالیا با پاسپورت ایرانی مسافرت کردم.  کردیدسؤالخوب شد 

 کنسولگري ایران در ژنو مراجعه توانستم به میوقتی موقع تمدید پاسپورت رسید، ن. راه افتادم

. ما هرفتم کنسولگري و گفتم که پاسپورتم را گم کرد. مهر الجزایر خورده بود کنم، چون

این سوي مرز یا آن سوي : پرسید. در قطار: ید؟ گفتما هکجا گم کرد:  مربوطه پرسیدمورما

رف گم کرده پاسپورت را در این طرف مرز گم کردم؛ اگر آن ط: مرز سوئیس؟ پاسخ دادم

 که در آنجااز : گفت! دانست میخودش را خیلی زرنگ . توانستم وارد سوئیس شوم میبودم، ن

یک روز به من تلفن کردند که به .  کنیمسؤال باید از سرپرستی آنجا ید،ا هآمریکا دانشجو بود

م یک بار ه. کنید میآقا شما زیاد پاسپورت گم : همان مامور گفت. کنسولگري مراجعه کنم

که به نیویورك سفر کرده بودم، پاسپورتم  مییک بار هنگا. بله: گفتم. یدا هدر آمریکا گم کرد

هنوز . رسد میمشکوك به نظر : گفت.  اتوموبیلم دزدیده شده بودرونهمراه بقیه وسایلم از د



 262 

توضیح دادم که آن را به پلیس گزارش و رسید .  شروع نشده بودها  جعل پاسپورتةدور

 از یماشینم را در یک. واقعاً قضیه همین طور هم بود. هم به سفارت داده بودمگزارش را 

.  ایرانِ انجمن نیویورك خالی کرده بودندۀ خاني متعدد به نیویورك در جلويها همان سفر

  .خلاصه پس از مدتی پاسپورت مرا دادند

 
 کلی نداشتید؟ شناخته شده بودید، موقع تمدید مشها با توجه به این که از نظر سفارتی

ي رژیم این بود که ها یکی از سیاست. کردیم میبایستی تمدید  می را هر دو سال ها پاسپورت

کنیم؟ البته  میرویم و چه  میخواست بداند کجا  می. کرد میرا کنترل   ما ها نامهبا تمدید گذر

 .م را تمدید نکردندا هنام رسیدم که دیگر گذراي  به مرحلهها بعد

 ششم کنفدراسیون، در حالی که تازه از عمل جراحی فارغ شده، ةگفتم، در کنگر می که چنان

گذراندم، فقط ناظر بودم، ولی  میو از بیمارستان بیرون آمده بودم و هنوز دوران نقاهت را 

این کنگره در تاریخ سوم تا هفتم ژانویه . همراه جمشید انور گزارش نایروبی را هم دادم

کنگره که شروع شد نتوانستم جلوي خودم را . ان برگزار شد آلمفرانکفورت در ١٩٦٧

در . مبورگ بازگشتمها  بعد هم دوباره به. خودم را رساندم و در کنگره شرکت کردم. بگیرم

مبورگ آمد و او را به پدرم ها  ماه آوریل بود که نامزدم پس از پایان آموزش انگلیسی به

. تصمیم گرفتم به ایتالیا بروم. د پدرم ماندممدتی نز. ودپدرم هم خوشحال ب. معرفی کردم

دکتراي خودم را بگیرم و بعد . ولی فکر کردم بهتر است نخست کار تحصیل را هم تمام کنم

  .بروم

 
 در کجا؟

خواستم دکتراي تاریخ بگیرم،  می. شناسی داشت آن دانشگاه بخش شرق. یدلبرگ آلمانها  در

ان آلمانی من هم راه افتاده بود، گرچه آسان زب.  اويها آن هم در مورد مصدق و سیاست

پروفسور مانوئل . نویسی کردم یدلبرگ اسمها   در دانشگاه١٩٦٧بنابراین در سال . نبود

 . تز دکترا با این موضوع پذیرفتيتبار، مرا برا ی ارمنینسرکیسیانتس، آلما
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  مصدقدرگذشت

پس از عمل . یدلبرگ بودها  قال به کردم این نکته را بگویم که مربوط به پیش از انتفراموش

ي صبح ها شبی دم دم. گذراندم می نقاهت را ةمبورگ نزد پدرم بودم و دورها  جراحی، هنوز در

پدرم مرا به بیمارستان . زدم میآن قدر درد داشتم که جیغ . از درد وحشتناکی بیدار شدم

 پروفسور رئیس بخش با .سنگ کلیه است: گفتند. خون زیادي از من رفت.  رسانیداهدانشگ

همین طور از . ي نکردندا هتعدادي از همکاران خود در گشت صبحانه آمدند، اما هیچ توصی

بیمارستان و سنگ کلیه نتیجه خوابیدن نزدیک به سه ماه روي تخت . رفت میم خون ا هکلی

 مجبور شدم دوباره به پروفسور رآس، همان جراحی که عمل مانجاسر. تکان نخوردن بود

با همان وضع وحشتناك درد و خونریزي به . قلب مرا در لندن انجام داده بود، مراجعه کنم

طبق مرسوم بیمارستان، صبح زود از خواب . لندن پرواز کردم و در بیمارستانی بستري شدم

در یکی از روزها، . دادم می رادیو گوش رکردند و من هم به نخستین بخش اخبا میبیدارم 

گذشت دکتر محمد بامدادي خود به ساعت هفت، خبر در لندن در اخبار .سی.بی.رادیو بی

. لحن گفتارش به هیچ وجه عادي نبود، بلکه تا حدودي شاد هم بود. مصدق را اعلام کرد

هم با . سی.بی.یخند از خبر مرگ عرفات استقبال کرد، بلب همان طور که آریِل شارون با

یاد آوردم که یک سال پیش از آن، دو نامه به . نوعی شادي خبر مرگ مصدق را پخش کرد

 ی از شعبه سوئد، که طي از مرکز لندن و دیگری دریافت کرده بودم، یکالمللی بیناز عفو 

 را به يخواستند و  می چه ؛ خواسته بودند به آنان کمک کنم تا با مصدق تماس بگیرندها آن

. و رژیم شاه را وادارند تا او را آزاد کند او تبلیغات کنند ة سال برگزینند تا در باریعنوان زندان

 يبه هر رو، بیمار.  ندارمي لازم را به آنان کردم، اما از جزئیات کار آنان خبريها یراهنمای

 توسط او، به سرعت پیش دق مصيبار سرطان فک، که در اثر ممنوعیت شاه و عدم آزادمرگ

 .  مصدق ندادي آزادي براالمللی عفو بینرفت و مرگ فرصت لازم را به 

 و کنفدراسیون تلفن کردم و آنان را در ی ملۀ روز صبح، در همان دم به دوستان جبهآن

  . بود١٩٦٧پنجم مارس /١٣٤۵چهاردهم اسفند . جریان مرگ مصدق گذاشتم
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العملی   ملی در اروپا چه عکسۀبا شنیدن خبر درگذشت محمد مصدق کنفدراسیون و جبه

 نشان دادند؟

 بود  اي تودهگذشته  در دانستم می. پهلوان دبیر تشکیلات کنفدراسیون بود زدر آن زمان چنگی

!  ملی شده بودۀعضو جبه  ظاهراًها وآمد داشت، ولی بعد و با دوستان سازمان انقلابی هم رفت

یادم هست که در کنگره ششم، ماسالی پیشنهاد کرده بود که چنگیز پهلوان و بهمن نیرومند 

خلاف آن چه  دانستم بهمن نیرومند، بر میعاتی که از برلن داشتم، من با اطلا.  شوندیردب

به همین جهت، با انتخاب نیرومند .  و با سازمان انقلابی همراه استستی مصدقی ند،یگو می

 ملی ۀ جبهتیبه عنوان دبیر مخالفت کردم، در حالی که، چون چنگیز پهلوان اخیراً به عضو

مریض هم . من نتوانستم دوستان را قانع کنم.  مخالفت در آمدشد با او از در میدر آمده بود، ن

از این رو سازمان انقلابی در . در نتیجه آن دو دبیر شدند. تلاش من به جایی نرسید. بودم

) محمد(رحمت خسروي، بهمن نیرومند، فریدون .  دبیران بیش از دو نماینده داشتهیئت

بنا به نظر برخی، هم زمان عضو سازمان . داشت که با آنان دوستی ناعلم و نیز چنگیز پهلوا

 که جبهه ملی در آلمان به مناسبت در اي پهلوان، در حالی که در جلسه. انقلابی هم بود

، اما )نطقش در ایران آزاد چاپ شد. (گذشت مصدق برپاداشت، در ستایش او سخنرانی کرد

 دبیران با هیئتدراسیون در  به عنوان دبیر کنف،دانست میهم او که خود را عضو جبهه ملی 

 روز مراسم ١٣ هماهنگ شد و رأي داد که براي مصدق به جاي چهل روز فقط ها مائوئیست

  .عزاداري اعلام کنند

 
 خواستید چهل روز اعلام عزاداري کنید؟ میچرا 

بود، به معناي کوتاه  می روز ٤٠تر از کردند که اگر کم میدوستان فکر . به رسم ایرانیان

شاه حاضر نشد اجازه دهد که حتا یک مجلس ختم هم براي . شد می برابر شاه تمام آمدن در

دو به شاه پیشنهاد کرده بودند که از  در اسناد آمده است که اعلم و هویدا هر. مصدق بگیرند

براي مصدق برگزار شود، زیرا مصدق در هر حال   میخت ي، مجلسوزیر نخستسوي 

 اطلاعات طی چند کلمه ۀروزنام.  این پیشنهاد را رد کردشاه.  ایران بوده استوزیر نخست
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ما که در . حتا اجازه ندادند آگهی ترحیم چاپ شود. دکتر محمد مصدق فوت کرد: فقط نوشت

  . در شأن مصدق انجام دهیمنتیخارج بودیم، وظیفه داشتیم کاري س

 
 بالاخره با چند روز موافقت شد؟

کنم یک هفته را  می نیست بالاخره چه شد؟ فکر یادم.  روز١٣یعنی . گفتند تا شب عید

، بر خلاف آن ها  نشان داد که مائوئیستمسئلهاین .  روز معنی نداشت١٣قبول کردند، چون 

 داشته بودیم و با این که هنوز در کنفدراسیون قدرتی نبودند، به محض ها رفتاري که ما با آن

بعد از .  تقلب، نظرشان را تحمیل کنندکردند به زور، یا مییافتند سعی  می صتیاین که فر

 .کرد می کسی اینان را باور نگریاما د! انقلاب، همین کسان رداي مصدقی به دوش انداختند

 ةاعتمادي رفقاي جبهه، نسبت به سازمان انقلابی در کنگر  موضوع یکی از دلایل بیهمین

اما اختلافات سیاسی و . نهیادم نیست که گزارش آنان با اتفاق آراء تصویب شد یا . هفتم شد

 دبیران را انتخاب هیئتکنگره بود که نتوانست  میي سازمان انقلابی از علل ناکاها »زرنگی«

در این . کنم که ساواك هم در این جهت تحریکاتی کرده بود می بیشر فکر ی وقتنوناک. کند

 حقوق بشر ةر در بایکار برگزاري کنفرانس ف پهلوي هم از سوي رژیم دست اندرزمان اشر

 در عمل به ران،ی دباتیممانعت از موفقیت و فعالیت کنگره و عدم انتخاب ه. در تهران بود

 دبیرانی نبود که فعالیت مؤثري علیه آن انجام دهد و تبلیغات آن هیئتسود رژیم شد، چون 

 .را خنثی کند

 
 ی پارسۀنام

ي آموزشی ها  یکی از سمیناربود که براي) ١٩٦٧( انتشارات بهمن نیرومند ي دوران دبیردر

پرورش در ایران نوشتم که حدود شصت   وضع آموزش وة در باراي کنفدراسیون، مقاله

 پارسی چاپ ۀاین مقاله طولانی، به درخواست بهمن نیرومند، براي درج در نام. صفحه بود

 من،  پارسی، بدون اطلاعۀ ناممسئولبه خاطر این که .  آکادمیکسبک بود به اي مقاله. شد

در آن دست برده بود، این مقاله موجب مکاتباتی بین من و نیرومند شد که به نکات اساسی 

انتقاد کتابی رخ داده بود   من نخست دريها اجازه در نوشته کنم، اما دستبرد بی میآن اشاره 
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 به تاریخ اي در نامه. نوشته بودم) ٨١-٧، صص ١٣٤٦، خرداد ٣/٦( فارسی ۀکه براي نام

وي در پاسخی در .  ارسالی اشاره کردمۀدر نوشت» دستبرد فاحش« به ١٩٦٧یه  ژوئ١٩

 : ژوئیه به من نوشت٢٧

فانون نوشه بودید و آنچه در نامه پارسی آمده ] فرانس[ کتاب ة مقایسه مطالبی که در باردر

 است، متأسفانه، باید قبول کنم که حق با شماست، و با تغییراتی که در بعضی از جملات داده

کلی ه مقاله ب] انداز چشم[ که به آخر مقاله اضافه شده است، پرسپکتیو اي شده، و چند جمله

نویسم اعتماد  میتان این است که شما به آنچه که برایفعلاً، تنها چاره . تغییر کرده است

.  چندان براي شما ساده نباشدمسئله این دنیکنید، گو اینکه با اشتباهی که شده است شن

توانم  میو تنها ] است[ن که در این تغییرات هیچ قصد و یا سوء قصدي نبوده توضیح ای

ي ها مسافرت -ي شاه به آلمانها در موقع مسافرت(بگویم که این اشتباه به علت زیادي کار 

 که فعلاً به نظرم اي تنها چاره]. است[رخ داده ) متعدد و غیره که احتیاج به شرح آن نیست

] که[ نامه پارسی، ة آیندةلاً شخصاً از شما معذرت بخواهم و در شماررسد این است که او می

در ضمن اگر مایل باشید، . شود، این اشتباه را تذکر دهم می نتشرنیز تا یک ماه دیگر م

 آینده انتقادي از آن چه در باره کتاب فانون نوشته شده، و به نظر شما ةتوانید براي شمار می

 . دهد، ارسال دارید میریات شما وفق نصحیح نیست و با عقاید و نظ

کنون با ارزش بوده، و من شخصاً از پارسی تاه همکاري شما با نام« در پایان افزود که او

گفتید، به این  میامید است، بر خلاف آنچه در کارلسروهه . زحمات شما نهایت تشکر را دارم

 ».تباه گذشته تکرار نشودهم که اشد میبه شما قول . همکاري در آینده نیز ادامه دهید

 بیفزایم ي آموزش و پرورش در دوران پهلوة بلند در بارۀ است این را هم در مورد مقالجالب

خواند روزي خودش به من گفت که آن مقاله  می که در پاریس درس یکه یکی از دانشجویان

 از ی در یک!را به فرانسه ترجمه کرده و به عنوان رساله فوق لیسانس خود ارائه داده است

ي تاریخی در آمده است، ها  چپ به روایت ساواك، که در ایران به نام بررسیتاب کيها جلد

 بلند در مورد آموزش و پرورش واکنش نشان ۀدهد که ساواك نسبت به آن مقال مینشان 

 . داده بود
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  شاه به آلمان سفر

این زمان مصادف . ع کردم دکترا را شروةیدلبرگ رفتم و دوباره دورها  گذشت و من بهچندي

. کند  می اعلام شد که شاه از آلمان دیدن ١٩٦٧در بهار . بود با آغاز جنبش چپ در آلمان

  .کشید میآلمانی انتظارش را  از تظاهرات دانشجویان ایرانی و  میموج عظی

 
 .یدلبرگ رفتید و دوباره دانشجو شدیدها به. قرار بود بروید به ایتالیا

 با خودم گفتم امتحان ورود به دکترا را در. خواستم دکترا بگیرم میه گفتم همان طور ک. بله

  .شود همه جا نوشت میبعد تز را . یدلبرگ خواهم دادها 

 
 د؟یایتالیا را فراموش کرد پس

 اعتصاب غذا ها سالی که در رم بچه. قبلا یک بار به ایتالیا رفته بودم. گفتم بعدا خواهم رفت

آن موقع با ما . همان جا بود که براي نخستین بار با نادر نادرپور آشنا شدم. راه انداخته بودند

هنوز موضعی که اواخر عمرش گرفته بود . هوادار خلیل ملکی بود. بیشتر سمپاتی داشت

 .نداشت

ي ها هم مریض بودم و هم توانایی کار. یدلبرگ بودمها   از بیمارستان مرخص شده و درتازه

ي جبهه ها انتظارات من هم براي تحقق برنامه. اسیون را نداشتمعجیب و غریب در کنفدر

وقتی فهمیدیم شاه به . ي پارتیزانی در ایران برآورده نشده بودها ملی مبنی بر ایجاد جنگ

قرار شد چنگیز پهلوان، که .  خود را براي تظاهرات بر ضد او آماده کردیمند،ک میآلمان سفر 

سیون بود، تظاهرات علیه دیدار شاه از آلمان را سازماندهی در آن زمان دبیر تشکیلات کنفدرا

یک کمیسیون تظاهرات به وجود آمد تا با پهلوان . جلسات متعددي داشتیم. کند

این بود که شاه در هر شهري پا گذاشت،  تصمیم بر. دي لازم را به عمل آورها همکاري

مبورگ شرکت ها  ، بن ومن در تظاهرات مونیخ. ضد او برگزار شود تظاهرات وسیعی بر

ادیه ملی ما از حمایت اتح. تظاهرات بزرگی بود.  نخستین تظاهرات در بن برگزار شد. داشتم

 ضد تظاهرات به ما حمله خصوصي مها پلیس با سگ. خوردار بودیمدانشجویان آلمان نیز بر

عنی با فشار چنگیز پهلوان را بازداشت کردند، ولی در همان جا توانستیم آزادش کنیم، ی. کرد
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. یی که او را گرفته بودند، چنگیز را از چنگ آنان به در آوردیمها و تجمع به دور پلیس

 را سازمان داده رمرددر آنجا پلیس آلمان تعدادي پیرزن و پی. تظاهرات بعدي در مونیخ بود

 ،78تک کهن پیناکوةي ایران و آلمان در مسیر حرکت شاه و در مقابل موزها بود که با پرچم

این مردمان را آورده بودند تا ما نتوانیم به . که قرار بود شاه از آن دیدن کند، اجتماع کنند

ر بن داشتیم، پشت پیرمردان  از شهه کاي با تجربه. راحتی خود را به صف اول نزدیک کنیم

 زمان ورود شاه را هم اعلام نکرده بودند، ولی بعضی از  در ضمن،. زنان صف کشیدیمو پیر

آن زمان  در. مان را در مسیر گذاشته بودیم که نزدیک شدن شاه را به ما اطلاع دهند ندوستا

پلیس . دادند می خبر کتلفن همراه وجود نداشت، اما شاید از طریق تلفن کیوسک به کیوس

فاصله دادیم، آنان هم بلا میتعداد زیادي موتورسیکلت هم به محل آورده بود و هر گاه شعار 

 ها دادند تا صداي ما در صداي موتورسیکلت میکردند و گاز زیاد  میروشن  ها موتورسیکلت

 شاه تیوق. کرد میاز سوي دیگر، هلیکوپتري هم در بالاي سر ما سر و صدا . غرق شود

 رو ها  هم ناچار شدند موتورسیکلتها پلیس.  دوستان سکوت کردندۀنزدیک شد، یک باره هم

 ها آلمانی. یان ایرانی و آلمانی در فضا طنین انداختخاموش کند، به یک باره صداي دانشجو

شاه به سرعت سرش را پایین انداخت و به درون . را یاد گرفته بودند» مرگ برشاه«هم شعار 

اردشیر زاهدي وزیر امور خارجه رژیم که همراه شاه بود، دستش را بلند کرد و، .  گریختزهمو

حواله داد و  استقبال از شاه آمده بودند، به جمعیتدر برابر آن همه زن و مرد آلمانی که براي 

جالب این است که شاه در . ، تظاهرات دانشجویان را نشان دادندها آن شب تلویزیون. رفت

. وجود داشت  می هم عینک دودي به چشم داشت، جایی که اصلا نور کوزهداخل م

ما مانند آهنگ متن یک اما صداي .  خشم او را نبینندها مخصوصا عینک زده بود تا فرنگی

در حالی که شاه داشت . رسید میشد و به گوش  می منتقل ها ي درون موزهها فیلم از دوربین

یا به » !جلاد ننگت باد! شاه مرگ بر «: دادیم می که شعار اکرد، فریاد م می را نگاه ها تابلو

 .انداخت میدر سالن طنین  Nieder mit dem Schahآلمانی 

                                                 
78  - Alte Pinakothek  
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براي این که .  را دستگیر کرداي عدهات بود که پلیس به ما حمله و  همین تظاهردر

. خوابیدند میي پلیس ها دستگیرشدگان را به ایستگاه پلیس نبرند، دوستان جلوي اتومبیل

 حادثه رخ ها روز ده آن. دي جفرودي را نیز دستگیر کردها  پلیس یکی از دوستان ما به نام

. بعد توفانی شد و براي فعالیت به ایران رفت. ي سابق بودها اي تودهدي جفرودي از ها  .داد

در آن . در ایران ساواك او را به زندان انداخت تا در جریان انقلاب با دیگر زندانیان آزاد شد

 چاپ شد، ها یی که در روزنامهها از جمله خبر. روز عکاسان و خبرنگاران زیادي حضور داشتند

ي ها در این عکس، تصویر. یک روزنامه ژاپنی چاپ شدیکی هم عکس و گزارشی بود که در 

عکسی هم از من هست در حال شعار دادن . شود میکنندگان، از جمله من هم، دیده تظاهر

 . بر ضد شاه، که یکی از دوستان برایم فرستاد

نظام بودند و   سوارهها پلیس. پلیس این بار با اسب آمده بود. مبورگ بودها   بعدي درتظاهرات

 ها هر لحظه ممکن بود زیر دست و پاي اسب. خطر زیادي داشت. تاختند می سوي جمعیت به

دانم دانشجویان آلمانی از کجا با خبرشده بودند که ممکن است، پلیس  مین. ه شدرفت و ل

همه ما . به ما گفتند که هر کدام یک سوت تهیه کنیم. اسب مداخله کند  برراین بار سوا

 را به ها شدند، همه یک باره سوت میگان نزدیک  به تظاهرکنندها وقتی اسب. سوت داشتیم

ي سوارکار را بر زمین ها کردند و پلیس می رم ها  اسبها با صداي سوت. آوردیم میصدا در 

که   میکنندگان تا نزدیک اُپرا رفتند و هنگاتظاهر.  آمده بودودصحنه عجیبی به وج. زدند می

اتومبیل حامل او پر از . ي گندیده استقبال کردندها مرغ  و تخمفرنگی شاه رسید، از او با گوجه

خفتی که .  را گزارش دادندها مطبوعات و تلویزیون هم این. فرنگی بود مرغ و گوجه آثار تخم

  . نکشیده بودحکومتی کشید هیچ رئیس آنجاشاه 

کردم، به  مییی که مرتب ها  و پروندهها کشی، در لابلاي پوشه ي پیش در حین اسبابچند

آن . مبورگ و راجع به تظاهرات آن روز بودها  خوردم که متعلق به دادگستريیک پرونده بر

خواندم که در جریان . به کلی این مورد شکایت را فراموش کرده بودم. را دوباره خواندم

 از دست من ضد شاه، پلیس آلمان خبرنگاري را علَم کرده بود تا مبورگ برها  تظاهرات

. نگار این بود که من او را کتک زده و دوربینش را شکسته بودمشکایت خبر. ندشکایت ک
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. دانست که از دستمان شکایت کند مینام ما تظاهرکنندگان را ن »خبرنگاري«البته هیچ 

. کند  داده بود تا شکایتدی زرخررنگارروشن بود که نام مرا کنسولگري به یک خب

شناختند، و  می به خاطر این که مرا از طریق پدرم شناخت؛ هم میمبورگ مرا ها  کنسولگري

 از این رو، دادگستري. خاطر عمل قلبم معافی نظام وظیفه گرفته بودم به آنجاهم من از 

، 79ینتس هلدمانها   دکترآقايالبته من نرفتم و پرونده را نزد . مبورگ مرا احضار کرده بودها 

او هم آن را دنبال کرده و حکم تبرئه .  فرستادمکرد، می که با کنفدراسیون کار   آلمانییوکیل

خواهم  می. کپی پرونده را نزد من فرستاد تا آن را نگاه دارموکیل آلمانی فتو.  گرفته بودمرا

کردند، اما کارشان به جایی   می براي ما درست ییها بگویم پلیس این جا هم چنین پاپوش

  .رسید  مین

دولت آلمان غربی . تظاهرات کردند  دانشجویان دوباره. به بازدید شاه از برلن رسیدنوبت

جالب است که . ممنوع کرده بود که ایرانیان غیر مقیم برلن با هواپیما به برلن سفر کنند

 !داد میدولت برلن شرقی هم اجازه گذر با قطار را ن

.  برود81رت موزا80 سحر آمیزِفلوت ، قرار بود شاه به تماشاي اُپرايي سیاسیها  غیر از دیداربه

ترین تظاهرات دانشجویی   انجام گرفت، عظیم82تظاهرات برلن که در برابر اُپراي تازه شهر

 لات و پات و چاقوکش اي عدهکنندگان نشد، وقتی پلیس حریف تظاهر. ه شاه بودعلی

 کردند در این موقع پلیس هوارداتی ساواك به دانشجویان با چوب و چماق حمل و» ایرانی«

در جریان این تیراندازي یک دانشجوي . اندازي کردبه سوي دانشجویان تیرخالت کرد و د

 جسدش را از محل خارج کرد و بعدا صلهپلیس بلافا.  کشته شد83»بِنو اونزُرگ«آلمانی به نام

با جراحی روي سرش اثر گلوله را از بین برده و سپس جسد را تحویل  معلوم شد که

.  دانشجو، عمل پلیس آلمان را به مطبوعات خبر داده بودندخانواده این. ش داده بودا هخانواد

                                                 
79  - Heinz H. Heldmann  
80  - Zauberfloete  
81  - Mozart  
82  - Staatsoper  
83  - Benno Ohnesorg  
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وقتی افتضاح قضیه بالا گرفت و هماهنگی پلیس آلمان با دستگاه رژیم ایران را نشان داد، 

در واقع، سفر شاه با کوشش . شهردار برلن و جمعی دیگر از مقامات ناگزیر به استعفا شدند

ن تا مطبوعات آلما. ه ضد شاه تبدیل شدکنفدراسیون و همکاري دانشجویان آلمانی ب

 اريبسی. این به راستی آغاز جنبش رادیکال آلمان پس از جنگ شد. توانستند علیه او نوشتند

 .از کسانی که اکنون در مقامات رهبري آلمان قرار دارند، در آن جنبش رادیکالیزه شدند

ي دانشگاهی زد و ها  همین جهت وقتی شاه به ایران بازگشت، دست به یک رشته رفرمبه

تر کند تا دانشجویان کمتري براي ادامه تحصیل  را در ایران زیادها سعی کرد تعداد دانشگاه

شباهت نبود که پس از   براي تأسیس دانشگاه تهران بیرضاشاهاین به اقدام . (ندیایبه خارج ب

 - ه بود دانشجویانی صورت گرفت که خود او به آلمان و فرانسه اعزام کردنسیاسی شد

دانست مبارزه بر ضد او در داخل  میولی دیکتاتور ن..) جریان ارانی، مرتضی علوي، اسکندري

کند در  می راضی نباشد، برایش فرق نها ملتی که از سیاست. کرد مییا خارج چندان فرقی ن

 . مبارزه استدانمیهمه جا . رجداخل مبارزه کند یا در خا

این تظاهرات .  بسیار مهم بود١٩٦٧لیه شاه در سال  هر صورت، تظاهرات کنفدراسیون عبه

. بخشید می اي  تازهۀداد و به کنفدراسیون وجه میدو سال پس از محاکمه گروه نیکخواه رخ 

در . نه تنها به کنفدراسیون، بلکه به جنبش اعتراضی دانشجویان آلمان نیز، جهش خاصی داد

  . دادند»شهید« آلمان نیز ویانواقع، دانشج

 
 . آذر آلمانی است١٦روز در واقع، نوعی  نیا

ي متمادي، ها سال. این نام در تاریخ معاصر آلمان مانده است. است» دوم ژوئن«نامش . بله

گیري عناصر اخیراً، در اثر پی. الان دیگر نهشد، ولی  میبرپا   میهر سال در این روز مراس

او در جلوي اپراي  یادبودي ازمترقی در برلن، طرحی به تصویب سناي برلن رسید تا تندیس 

دهد  میتندیس شخصی را نشان .  جایی که اونزُرگ کشته شده بود، افراشته شودهمانبرلن، 

به «: زیر آن هم نوشته شده است. که بر زمین افتاده و سربازان در حال کتک زدن او هستند

» .اه کشته شدبود دانشجو بنه اونزُرگ که در دوم ژوئن در این محل و در مقابل شیاد

  . گذارند میي گل ها  در دوم ژوئن بر پاي تندیس دستهسال هر ها آلمانی
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در یک گزارش تصویري که از تظاهرات دانشجویان در این روز وجود دارد، گروهی چوب 

آیا . دهند میکنند و به نفع شاه شعار  میبینیم که به صف مخالفان شاه حمله  میبه دست را 

 د؟ دانشجو بودنها این

ما همانند آن را . اینان دانشجو نبودند، اوباشی بودند که ساواك آورده بود. چنان که گفتم، نه

، هنگام دیدار شاه از کارتر در ١٩٧٧آید در نوامبر مییادتان .  انقلاب دیدیمۀدر آستان

ي گارد شاهنشاهی و ها واشنگتن، چگونه رژیم مشتی ساواکی، تعداد زیادي از نیرو

خواندند، بسیج کرده بودند؟ اردشیر زاهدي  میرا که در تگزاس درس   میظادانشجویان ن

چوب به : بینیم می را ها در برلن هم، همان. حدود هزار نفر آدم به واشنگتن برده بود

 .ي شاهی راها دست

 او بود که در ایران، ۀ را هم ناگفته نگذارم که بعد از سفر شاه به آلمان و خرد شدن روحیاین

ند که ا هاین که برخی گفت. ي گرفتا هر میان دانشجویان و روشنفکران جان تازحرکت د

 اروپائیان بود ٦٨حرکت درون کشور در میان نویسندگان و دانشجویان متأثر از جنبش سال 

درست نیست، چون حرکت ایران پیش از حوادث دانشجویان و پس از تظاهرات علیه شاه و 

 حتی کسانی که ،اي عدهدانم چرا  می من ن. شروع شد٦٨یک سال پیش از سال 

کوشند این  میداشت،   میکنفدراسیون در نجات جانشان از مرگ، شکنجه و زندان سهم مه

 !چیز غریبی است.  انگارنددیده استثنایی و دمکراتیک جوانان ایران را ناةپدید

 
  یک ترورطرح

حسن ماسالی . ر بـن برگزار شوددر سفرشاه به آلمان، قرار بود ضیافتی به افتخار شاه در شه

گفتم . م تا در این ضیافت ترتیب ترور شاه را بدهما ه تدارك دیداي برنامه: نزد من آمد و گفت

برنامه به این صورت است : چگونه؟ گفت: کار اپوزیسیون که ترور نیست و با تعجب پرسیدم

آخر چه جوري؟ به : گفتم. ندتواند شاه را ترور ک میم و این گروه ا ه با گروهی تماس گرفتهک

 از یک اي اعضاي گروه، هرکدام قطعه: شود شاه را ترور کرد؟ گفت میهمین آسانی مگر 

ي، مانند توالت، ا هبرند و آن را در گوش میاسلحه را با خود به درون ساختمان و محل ضیافت 

کند و با آن  میقطعات اسلحه را سوار . شود می ترور وارد عمل مسئولبعد . کنند میجاسازي 
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عملی است و در صورت اجرا به ضرر همه، از جمله این کار غیر: گفتم. کشد میشاه را 

تواند بدون اجازه  میعلاوه، چگونه یک عنصر تشکیلاتی  هب. کنفدراسیون تمام خواهد شد

 که به ها  جزئیات بیشتري از ماسالی نپرسیدم، ولی بعدد؟دست به چنین اقدام خطرناکی بزن

آور، شوهر  شان با تیمور بختیار، یا رزم دیگران به عراق و ملاقات احتمالی ماسالی وسفر 

کار . ب.گ. عراق بود و معروف بود که با کاکه از نمایندگان حزب توده در -خواهر علوي

به این نتیجه رسیدم که   فکر کردم،»یراني اها خلق«یی در مورد ها همکاريو  -کرد می

بعید نبود که دست تیمور بختیار در این کار .  آب خورده بوده باشدآنجاامکان داشت جریان از 

 در این ده سال اخیر، یتوجه به نقش ماسال با. ترین برداشت است البته این خوشبینانه. بود

 شوند، دایر بر این که آن پیشنهاد مطرحتوانند  میهاي دیگري هم »هیفرض«هیپوتز 

  .نفدراسیون بوده باشدتوانست طرح پرووکاسیونی علیه ک می

 
  به جاي دیگري هم درز پیدا کرد؟مسئلهآیا این 

کنم،  میولی فکر . این کار مجدانه منع کردم  را جدي نگرفتم؛ تنها او را ازمسئلهدر آن زمان 

ش با عراق باز ا ه و رابطی ماسالۀمسئلبه . یی داشتها  و بختیار تماسها ماسالی با عراقی

 .خواهیم گشت

 
 واك  ساۀرخن

 از تظاهراتی که براي آزادي گروه نیکخواه و سپس تظاهراتی که در آلمان ترتیب داده بعد

تواند به درون کنفدراسیون رخنه کند و آن را از  میشد، ساواك در جلد این رفت که چگونه 

تردید ندارم که در سطوح بالاي کنفدراسیون هم ساواك آدم داشت و این که . هم بپاشاند

 دبیران هیئتما موفق به انتخاب  ١٩٦٨ هفتم کنفدراسیون در ژانویه ةنگرمثلا در ک

یعنی . ي ساواك در درون کنفدراسیون بوده باشدها نشدیم، باید ناشی از تحریکات و سمپاشی

 دبیران هیئتسر انتخاب   برها اي توده ملی، سازمان انقلابی و ۀایجاد اختلاف میان جبه

 ملی همیشه در برابر شاه نسبت به ۀجبه. ي ساواك باشدها دنانقاعدتا باید ناشی از سوسه دو

ي غرب به منابع طبیعی ایران مواضع مشخصی ها اندازي ي شوروي و نفوذ و دستها کمک
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خواستند تندتر برانند و هم این که در  میسازمان انقلابی و نیروهاي دیگر هم . داشت

 حتی پارادوکسال است که سازمان اانگیز، ی شگفت. کنفدراسیون همه چیز را قبضه کنند

 مراجعه ها کس که به آن هر.  ملی، سازمانی بی در و پیکر بودۀانقلابی، بر خلاف جبه

ما با این که، بر خلاف آنان، یک سازمان به اصطلاح لنینی . توانست عضو شود میکرد،  می

براي ورود به حتی  .کردیم و مراقب بودیم میرد » فیلتر« را از ها نبودیم، همه سمپات

خواست دبیر یک سازمان  میهر کس . کنفدراسیون یک رشته مقرراتی تنظیم کرده بودیم

خواست دبیر  میکسی که . بود میمحلی بشود، بایستی حداقل یک سال عضو سازمان 

اقل دو سال عضویت در سازمان و یک سال دبیري سازمان محلی برایش فدراسیون شود، حد

 بود خود را براي دبیري کنفدراسیون نامزد کند که حداقل سه سال در درقاکسی . آور بود الزام

. کنفدراسیون عضویت داشته بود، یعنی مدارج آموزشی گذاشته بودیم، قاعدتاً این طور بود

گرچه دیدیم بهمن نیرومند دبیر شد، در حالی که یک سال هم نبود وارد کنفدراسیون شده 

ممکن است موارد دیگري هم بوده .  عمل شدفدراسیونکندر این جا برخلاف مقررات . بود

 ملی ۀوقتی جبه. شد می معمولاً عملی ها خواهم بگویم این گونه مراقبت میبه هرحال، . باشد

آمدند،  میدانشجویانی بودند که از ایران . گیري کنیمتوانستیم عضو میافول کرد، ما دیگر ن

یی هم بودند ها جوان. گشتند میشد، باز می امشان تم خواندند؛ وقتی هم که درس میدرس 

از این رو، تحت فضاي ویتنام .  مرداد را نداشتند٢٨ایران  آمدند، دیگر زمینه میکه از ایران 

رفتند، بدون آن که الفباي کمونیسم را  می» چپ«ي ها و چین، یک راست به سراغ سازمان

 .هم بدانند

شود ساواك کار ما را حتا  میده است، معلوم  دیگر این که از اسنادي که اخیرا منتشر شۀنکت

در جلد نخست از یک مجموعه از . پیش از پیدایش کنفدراسیون جهانی دنبال کرده بود

رسیده است، سندي  انتشارات مرکز بررسی اسناد تاریخی جمهوري اسلامی، که از ایران

در این . ر دوسلدرف مامور ساواك راجع به سمینار کنفدراسیون دگزارشوجود دارد، در باره 

ي ها به کار اي مجموعه که جلد اول آن چپ به روایت ساواك نام دارد بخش عمده

 تحت عنوان ١٣٤٤ بهمن ماه ٢٤در گزارش مورخ .  داده شده استصکنفدراسیون اختصا
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مأمور ساواك »  گذشتونتجزیه و تحلیل از آن چه در چهارمین کنگره کنفدراسی«

 :نویسد می

 …. ي قبلی پایین بودها در کنگره نسبت به کنگره  می، سطح افکار عمو کلیطور به …" 

باشند، بقیه خیلی جوان  می معدودي که سابقه مبارزه زیادي دارند و شناخته شده ةبه جز عد

ي سابق خالی بود و از ها کنگره از شور و هیجان …. و در تمام طول کنگره ساکت بودند

خانی از پاریس در یک رساله که منوچهر هزار …شد  می خودداري لي معموها دادن شعار

سه ربع ساعت طول کشید، اوضاع دانشجویی را به ] توسط نیرومند در سمینار[ قرائت آن 

طور جالبی تحلیل کرده و از آن نتیجه گرفته بود که باید به طور کلی از هتاکی و فحاشی 

 . و الی آخر ".خودداري کرد

نخست این که، از یک سو گزارش .  در چند صفحه است مامور ساواك طولانی وگزارش

 اطلاعات ساواك از کنفدراسیون چقدر ناقص و آبکی بود؛ از ۀدهد که مجموع مینشان 

گویا براي این که پول . افتاده بود سوي دیگر، این که مأمور ساواك چقدر کودن و عقب

. رش کیلویی داده بود طولانی و به قول معروف گزارابیشتري دریافت کند، گزارش خود 

دیگر این که . شود فهمید میرا ن» پایین بودن سطح افکار عمومی«منظور مأمور ساواك از 

را دیده » تفاوت«و این  ي قبلی نیز حضور داشتهها شود مأمور ساواك در کنگره میمعلوم 

 ملی در ۀ جبهة کنگرگزاريمأمور ساواك در بخش دیگري از گزارش خود به بر. است

 در کارلسروهه آلمان و اختلافات درونی بین اعضاي جبهه، نسبت به انتخاب ١٩٦٣تانتابس

دهد، دودستگی  میآن چنان که نشان "نویسد  میکند و  می دبیران کنفدراسیون اشاره هیئت

 به خوبی در مراین ا.  از رهبران کنونی جبهه را قبول ندارنداي عدهدر جبهه وجود دارد و 

 دبیران هیئتدو لیست براي انتخاب . مشاهده گردید] کنفدراسیون [ دبیرانهیئتانتخاب 

  ". و نعمان توافق نظر بودصدر بنیپیشنهاد شد و بین افرادي مانند ماسالی، دهقان، 

 را زاده قطباین توضیح دادم، جناح مذهبی جبهه تصمیم گرفته بود که   که پیش ازچنان

من اصلا . نوان یک فرد باسابقه در لیست گذاشتندرفقا در مقابل، اسم مرا به ع. کاندیدا کند

خرابکاري جناح .  نبود که با دیگران توافقی داشته باشدآنجا هم در صدر بنیکاندیدا نبودم، 
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 در کنفدراسیون موجب شد که من دبیر شوم و بعد هم مجبور بشوم تنها صدر بنی و زاده قطب

 ملی خبر ۀ مذاکرات پشت پرده جبهچین ساواك ازشود خبر میمعلوم . بکنم و علنی کار

ذکر نام . نداشته است، ولی از جریان مذاکرات اعضاي سازمان انقلابی اطلاع پیدا کرده بود

 يها یدهد که کارشکن  میاین گزارش ساواك همچنین نشان . رساند مینعمان همین را 

 که یارخانهز» فاضلانه «ۀ صدر خوشایند ساواك بود؛ همچنین وجود رسالی بن-زاده قطب

 .فخرفروشانه به سمینار کلن فرستاده بود

ن انقلابی آراي خود را بالا برد، نخواست با ما به توافق  این اوضاع و احوال وقتی سازماتحت

 در ١٩٦٨ ژانویه ٩ تا ٢/  دي ماه١٩ تا ١٢ هفتم که در تاریخ ةبنابراین، کنگر. برسد

انتخاب کند و گزینش دبیران به کنگره  دبیران را هیئتفرانکفورت برگزار شد، نتوانست 

یا هشتم، در روزهاي   فوق العادهةکنگر (١٩٦٨العاده موکول گردید، که در اوایل بهار  فوق

 .برگزار شد )١٩٦٨ آوریل ٢٨ تا١٣٤٧/٢٦ اردیبهشت ٨ تا ٦

ي هفتم و هشتم، چنان ها فاصله بین برگزاري کنگره  مهم دیگر این که درست درۀ نکتیک

به ریاست اشرف » ی حقوق بشرالملل بین ةکنگر« به نام اي این اشاره بردم، کنگره زکه پیش ا

 دبیران به کلی هیئتکنفدراسیون در این زمان به علت نداشتن . پهلوي در تهران برپا شد

کرد واکنشی فعالانه نشان دهد  می که رژیم برگزار اي  نتوانست در برابر کنگرهوفلج شده بود 

 کنفدراسیون در این زمان بود و مسئولمحمود راسخ تنها . افشاگري کندو در برابر آن 

. کاره بود و کنفدراسیونی هم وجود نداشت گویی او هیچ. نتوانست بکند  میکوچک ترین اقدا

 برگزار شد، او در گزارش خود اعلام کرد که ١٩٦٨ آوریلوقتی کنگره هشتم در ماه 

توان راجع به آن  میبنابراین، اکنون .  انجام دهدنتوانسته است در این چند ماه هیچ کاري

 هیئتعدم توفیق در انتخاب : دوران رکود و فلج شدن تمام عیار کنفدراسیون اندیشید و گفت

» حقوق بشري« رخنه و تحریکات ساواك بود تا کنگره ۀدبیران در کنگره هفتم کاملاً نتیج

 مزاحمت داخلی و خارجی به اهدافش که رژیم ایران در تهران علم کرده بود بدون مانع و

  .برسد

 
  بود؟دهی را خرها ی بعضایگوئید ساواك عوامل خود را در کنفدراسیون نفوذ داده  مییعنی 
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ولی فکر . توانم انگشت روي افراد خاصی بگذارم میمن ن. توان گفت میتر ن این روشن از

.  داد، به سود رژیم تمام شدکنم، به هر حال، این امر، یعنی آن چه در کنگره هفتم روي می

 در پاریس ها اي  از ما جبههاي عدهکنفدراسیون نتوانست در آن وضعیت کاري بکند، ولی 

کاغذ .  تشکیل دادیم84»ی حقوق بشر در ایرانالملل بین ۀکمیت« به نام اي یتهجمع شدیم و کم

در . مه نوشتیمآن نا مارك داري نیز به همین نام چاپ کردیم و به طور وسیعی براي این و

 در ژیماین نامه علیه ستم شاه و دستگاه پهلوي و نیز برگزاري همان کنگره فرمایشی ر

 . مان را بالا بردیم تهران صداي

شان  يها کوشید از طریق ارعاب دانشجویان و فشار بر خانوده می در آغاز ساواك عمدتاً اگر

ام کنفدراسیون، ساواك، چنان که آنان را از شرکت در کنفدراسیون دور کند، با رشد و قو

ي ها کرد که هم در واحد میدهند، تقلا  میاند، نشان  برخی از اسناد آن که اخیراً منتشر شده

چینانش را وارد کند و هم در سطوح بالا جاسوسانی را بکارد که بتوانند در  خبردهخر محلی،

دارم که   میتردید ک. ندآفرین شو گیري هم تأثیر بگذارند، یا دست کم بحران سطح تصمیم

که موفق به انتخاب هیئت دبیران نشدیم و  می، هنگا١٩٦٨ کنفدراسیون در ژانویه ةکنگر

ژانویه ( نهم ة منجر شد و همچنین در کنگر١٩٦٨در بهار ) هشتم (ةعادال  فوقةکار به کنگر

 در که باز بحران انتخاب هیئت دبیران پیش آمد، باید ناشی از تحریکات ساواك) ١٩٧٠

 کنفدراسیون ۀاین دو بحران، نخست به خاطر جلوگیري از مقابل .رأس کنفدراسیون بوده باشد

ي ضد ها  در تهران و دیگر براي عقیم گزاردن فعالیتويبا کنفرانس حقوق بشر اشرف پهل

 . بود تاجگذاري در خارج از کشور

 دبیران هیئتانست نیز نتو) ١٩٧٠ژانویه-١٩٦٩دسامبر ( دهم منعقده در کالسروهه ةکنگر

.  را چون دبیران موقت برگزیدی و حسن ماسالی حسین رضای،یرا انتخاب کند و فرامرز بیان

 در فرانکفورت منعقد شد پنج دبیر برگزید که تنها ١٣٤٩ یازدهم که در اردیبهشت ةکنگر

، سمنار )یسازمان انقلاب (ي و رضا رهبرياوحد:  بودی ملۀ عضو جبهن آي از اعضاییک
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عضو گروه (، و جعفر صدیق )توفان (ي علویمان) ی ملۀ به جبهی نزدیکۀوه کارگر با سابقگر(

 ). ی ملۀکارگر و نیز جبه

ي ها آور نیست، زیرا در تاریخ مدرن سازمان  دخالت ساواك در درون کنفدراسیون تعجبامر

ان ند، چه برسد به یک سازما هي انقلابی مخفی هم رسوخ کردها حتی در سازمان پلیسی

در ) اوخرانا( مالینوفسکی جاسوس پلیس مخفی تزاریسم ۀبهترین مثال رخن. دمکراتیک علنی

ي استالین در میان مخالفان او در غرب بود، که ها  جاسوسۀ و نیز رخن، رهبري لنینۀکمیت

 این تحریکات، ۀرغم هم  مهم این است که، علیۀنکت. به قتل بسیاري از آنان انجامید

ست به مدت نزدیک به بیست سال کار مبارزاتی خود را به پیش ببرد و در کنفدراسیون توان

ي ها توان کرد که تفکر ضد دمکراتیک هواداران سازمان میآن اواخر، در این امر تردید ن

 ی براي تبدیل کنفدراسیون به سازمانها لنینیست و مائوئیست-فدائیان، مجاهدین مارکسیست

با . فقیت نسبی رژیم در انهدام کنفدراسیون را فراهم آوردي موها وابسته به خودشان، زمینه

کسب کند، به ویژه جان برخی را از  میوردهاي عظیااین همه، کنفدراسیون موفق شد دست

 را شاد سازد، ها  بسیاري را تخفیف دهد و خانوادهۀنجات دهد، فشار و شکنج  میمرگ حت

هیچ سازمان ملی دانشجویی چنین . و کندآبر جهان افشا و بی  میرژیم شاه را در افکار عمو

 افشین متین در کتاب يها گیري توان با نتیجه میبه سختی .  نداشته استییها موفقیت

 .الذکرش مخالفت ورزید فوق

 
  هشتم کنفدراسیونةکنگر

 العاده هشتم، بالأخره در چه فضایی برگزار شد؟  فوقة به کنگرمیبازگرد

عه قبل بود، اما این بار، بر خلاف گذشته، عناصر وابسته به در این کنگره هم آرا مانند دف 

اگر همین موضع در . سازمان انقلابی اصرار نداشتند که حتما سه دبیر از سازمان آنان باشد

در این . ماند می هفتم گرفته بودند، مسلماً کنفدراسیون در آن چند ماه مهم فلج نةکنگر

کسی را هم . ی کنفدراسیون از آنان باشدالملل بینور شان بر این بود که دبیر ام اصرارگرهکن

 ملی مخالف انتخاب نیرومند به ۀجبه. که به این منظور در نظر داشتند بهمن نیرومند بود

رفت  میاز این رو، کنگره، دوباره چند روز عقب افتاد و اوضاع . ی بودالملل بینسمت دبیر امور 
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شد،   می کشیده آنجاکردم اگر کار به  می فکر . فوق العاده دیگرة سوي تشکیل یک کنگرهب

 واسطه شدند و از من خواستند اي عدهبه همین دلیل . پاشید میکنفدراسیون به کلی از هم 

ی الملل بین که به عنوان دبیر اي که به جاي نیرومند خود را کاندیدا کنم، چون به لحاظ سابقه

من مخالف بودم، زیرا قصد .  مخالفت کندتوانست با نامزدي من میداشتم، سازمان انقلابی ن

ي عقب ها کار.  خودم، از جمله به پایان رساندن دکتراةي عقب ماندها داشتم بروم دنبال کار

 کنگره از یکایک ۀ ملی بسیار اصرار ورزیدند و در جلسۀدوستان جبه. مانده زیاد داشتم

هرکس سابقه کار . رح بدهندي خود را شها  شد تا میزان کارایی و تواناییستهنامزدها خوا

 کنفدراسیون داشت مجدداً ة کنگرۀرا گفت و خلاصه کار به جایی رسید که دیدم جلس خود

شد، تمام دستاوردهاي سالیان گذشته از  میبه تشنج کشیده شد و اگر فکري به حال آن ن

او . داند می شد چند زبان سؤالآنچه مرا بسیار آزرد این بود که از نیرومند . رفت میمیان 

. او خواسته شد چیزي به انگلیسی بگوید بعد از. گفت سه زبان فارسی، آلمانی، و انگلیسی

. دانست میاین کوششی بود براي تحقیر و کنار زدن او، چون به راستی او انگلیسی درستی ن

کردم این به سود ساواك و رژیم تمام  میاین روش بسیار عصبانی شدم، چون فکر  از

ی خدمت کرده بودم و زیر الملل بیناین رو، با این که یک دوره در سمت دبیر امور از . شود می

ی الملل بینشناختم، اعلام کردم که من نامزد دبیري انتشارات و نه امور  می را ها و بم کار

این خلاف کار تشکیلاتی .  نکردمول اصرار کردند، قبها اي هر چه رفقاي جبهه. خواهم بود

 خودم گفتم بایستی بین یک امر صوري تشکیلاتی و حفظ کنفدراسیون به. جبهه هم بود

 نداشتند، چون در غیر این صورت هیچ اي رفقاي جبهه هم چاره. کردم می را انتخاب یکی

البته، در .  شدابی انتخالملل بینسرانجام بهمن نیرومند به دبیري امور . پذیرفتم میسمتی را ن

خود نیرومند در کنگره نهم در . ی هم به گردن من افتادللالم بیني ها آن سال خیلی از کار

 .توانستم به تنهایی انجام بدهم می را نها اگر شاکري نبود، خیلی از کار: کلن اعلام کرد

 ینویسم از خاطره و با استفاده از برخ  می ي دبیرۀ نه ماهة چه در مورد این دورآن

اسناد کنفدراسیون و  علوم نیست چه به سرمتأسفانه، م. ست که در اختیارم است ییها نامه

نیرومند به رغم مخالفت من،  اما در این دوره، بهمن.  دبیران آمده استهیئتصورت جلسات 
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.  او تهیه شودي از صورت جلسات برااي نسخه خواهان این بود که با استفاده از کاغذ کاربن،

 خاطرات او يبه هنگام مصاحبه برا.  نرسیدیاین کار اصرار ورزید و مخالفت من به جای او بر

او در جواب گفت که .  از صورت جلسات را در اختیار من بگذارداي او خواستم که نسخه از

 . شبیه اینيچیز را گم کرده است یا ها آن

 
  راه صوفیهدر

.  در صوفیه دعوت شدیم.اس.یو. همین دوره بود که براي شرکت در فستیوال جوانان آيدر

کرد،  میگی کنفدراسیون شرکت د نماینهیئت مسئول به مثابه آنجابایستی در  مینیرومند که 

 ما عبارت هیئت. بدون توضیح حاضر نشد به صوفیه برود و از من خواست به جاي او بروم

.  دبیر اتریش؛ اسداالله طیورچی، دبیر آلمان؛ و من دبیر کنفدراسیونتا،کامبیز روس: بود از

من و از  میي قدیها اسداالله طیورچی از همکلاسی.  ملی بودۀجبهکامبیز روستا بیشتر طرفدار 

.  شدها بعد به سازمان انقلابی روي آورد و سپس عضو گروه کادر.  بود اي تودههمان جوانی 

روستا را هم برداشتیم و به اتفاق عازم یوگسلاوي .  به اتریش رفتیمیلمب با اتومن و طیورچی

برد،  می که ما را به شرق اي دو طرف جاده. ر راه بودیمدو روز د. راه طولانی بود. شدیم

سرانجام به مرز بلغارستان . از بس ذرت دیدیم، خسته شدیم. یکدست زیر کشت ذرت بود

که وارد  میمعمولا هنگا. کردیم می به بعد بایستی احتیاط بیشتري از این جا. رسیدیم

از دوستان خواهش کردم . دیمکر می پولی پر ۀشدیم، بایستی اظهارنام میي شرقی ها کشور

رس ما از حزب توده و ت. ي خود را با دقت پر کنند تا بعداً مشکلی پیش نیایدها نامهاظهار

 براي ما پاپوش درست کنند و ما را اي ترین بهانه توانستند با کوچک می. ب بود.گ.اعضاي کا

از آن . ه و در پی فرصت بودند شدیداً از کنفدراسیون ضربه خوردها اي توده. به دردسر بیندازند

 .کردیم میگذشته ما داشتیم به جاي آنان در فستیوال شرکت 

جوانی بود که . پس از پیدا کردن محل، به گیشه مراجعه کردیم. وقت به صوفیه رسیدیمدیر

جاي شما مشخص . دانم می: گفت. نمایندگان ایران هستیم: گفتیم. دانست میفرانسه  میک

یکی از : مامور گیشه گفت. ما را به اتاقی برد که چهار تخت داشت. دبا من بیایی. است

وارد اتاق که شدیم، . نداشتیم  میتعجب کردیم چون نفر چهار.  استیدهدوستان شما قبلا رس
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خسرو، این قضیه : چی گفتطیور. ال و هدایایی از ایران بودروي میز یک مشت کارت پست

به : گفتم. یعنی حزب سابق خودش. باشد ها اي تودهاین وسایل باید مال . مشکوك است

 چون بلافاصله اتهام جاسوسی به ما باشد،  اي توده دست نزنید، مخصوصا اگر مال ها آن

برد که شنیدیم کسی به شدت در  میدراز کشیدیم و داشت خوابمان . خسته بودیم. خواهند زد

کی : در را باز کردم و پرسیدم. مدر را از داخل قفل کرده بودی. کشد میکوبد و فریاد  میرا 

کنید؟  می و این جا چه تیدشما کی هس: خواهید؟ به درون اتاق آمد گفت میچه  هستید و

حالا بگوئید شما کی هستید؟ اسمش را : پرسیدم. نمایندگان کنفدراسیون هستیم: گفتیم

وده  سازمان جوانان دموکرات حزب تمسئولاین اتاق مال ماست و من : گفت می. نگفت

 و دانهمتمرفتاري کاملاً غیر. اق بیرون کردي خودش ما را از اتها بازي خلاصه با شلوغ. هستم

 اصرار نداشتیم با یک مأمور حزب توده که معلوم نبود سرش به کجا بند ما. مؤدبانه داشتریغ

در . ما دنبال مشاجره نبودیم و خواهان حفظ آبروي کنفدراسیون بودیم. بود هم اتاق بشویم

رفتیم و . خواستیم استراحت کنیم میکننده،   خستهةعین حال، پس از یک مسافرت دو روز

 . دیگري پیدا کردیم و خوابیدیمتاقا

رفت و پشت  می راه ها مانند داش مشدي.  بعد به هنگام صبحانه او را در رستوران دیدیمروز

ن و مرد مسن در  ساله تا ز٧-٨ي ها  از بچه، اي توده نفره ١٠ -١٢سرش هم یک لشکر 

  .بود» جوانان دمکرات«بالید، گویی رئیس فلان هنگ ارتش  میبسیار به خود . حرکت بودند

 
 آمدند؟ میاز کجا 

شان   یک فستیوال سیاسی تعطیلاتۀاز باکو به بلغارستان آمده بودند تا به بهان.  بودند اي توده

کدام با پرچم کشورشان در ي مهمان هر ها هیئتفستیوال که گشایش یافت، . را بگذرانند

ما با دانشجویان آلمانی و فرانسوي تماس گرفتیم و قرار بود به هنگام رژه . صف رژه رفتند

پرچم ایران و پلاکارد کنفدراسیون در دست، همراه دیگران راه .  این دو گروه قرار بگیریمنبی

هر یک از ما ریختند کلفت سرِ  ناگهان، در یک چشم به هم زدن، سه چهار تا گردن. افتادیم

فریاد راه  داد و. و طیورچی و مرا از جمع جدا کرده و روي دستشان خواستند با خود ببرند

ما را از چنگ .  ریختند و بزن بزن شروع شدها کلفت دوستان آلمانی ما سر گردن. انداختیم
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ون تردید، از بد. ه بودددر این میان کامبیز روستا غیبش ز. آنان بیرون کشیدند و فرار دادند

او همیشه سر و سري با .  حمله خبر داشته بودۀاش در وین از قضی  اي تودهطریق دوستان 

  .این و آن داشت

 
  کی بودند؟ منظورشان چی بود؟ها این

 که همیشه ارباب ها ن محلی فستیوال یا شورويمسئولا رفته و با برخی ها اي تودهظاهرا 

ین که ایران فقط یک نمایندگی داشت و آن هم از آن بودند، صحبت کرده بودند، مبنی بر ا

پرچم ایران را . درست پشت قضیه چه بود نفهمیدیم. آنان هم پذیرفته بودند.  بودها اي توده

  . حمله کردندها کلفت  آن گردنردیم،که بالا ب

 
  توجه نداشتند؟مسئلهمگر روزي که شما را دعوت کرده بودند به این 

، .)ب.گ.اگ(ن محلی مسئولابه زعم آن . داشت روابط هم وجود. ودب. اس.یو.دعوت از آي

. بنابراین حق شرکت در فستیوال را نداشتیم.  کمونیست بودند و ما ضد کمونیستها اي توده

رژه که تمام . ها  پرچم ایران را جمع کردیم و رفتیم در صف آلمانیيها به هر حال، ما پاره

اعتراض    می رساي  نامهیما ط. شدیداً اعتراض کردیم فستیوال رفتیم و نمسئولاشد، نزد 

قابل  غیريها فاکت «ینوشتیم که آن سازمان برخ. اس.یو.يما به آ. خود را ثبت کردیم

 که ما نوار یاند، در حال  به ما را تکذیب کرده»یامنیت« مأموران ۀدر مورد حمل» تکذیب

ضع آن سازمان را دایر بر این که ما مو.  حادثه را داشتیمن مربوط به آيها  و عکسیصوت

، سان بدینبود، مردود شناختیم و » ی بر یک کشور سوسیالیستیاتهامات دروغین« گزارش ما

 به اي هم چنین در محل اعلامیه. خروج خود از فستیوال را به اطلاع آن سازمان رساندیم

مأموران  شش تن از ۀ وقایع و حملح آن، ضمن تشریی صادر کردیم و طیزبان انگلیس

وال، به نام بوریسلاو کنندگان فستی  از ادارهییک» دستور« بلغارستان به »یامنیت«

 پنجاه ة بود که ما نمایندنیاعتراض ما ا. اعتراض کردیم  به نمایندگان ایران،،85نیکولایف

                                                 
85  - Borislav Nikolaev  
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که خود را  میکرد  میحرکت   چهار نفررچم زیر پیبایست  می و می ایران هستيهزار دانشجو

ن فستیوال خواستیم که به خاطر مسئولااز . کردند  می یمعرف»  جوانان و مردم ایرانةنمایند«

 ی به نمایندگان کنفدراسیون جهانی مخفيها  پلیسۀپاره پاره کردن پرچم ایران و حمل

 .پوزش بخواهند

ن فستیوال مسئولارا به   دبیرانهیئت  اعتراضیه  می رسۀ آن روز، نامي را ماندیم و فرداشب

، ما سان بدین. گشت به اجرا گذاشتیم ترك فستیوال و بازيم و فردا تصمیم خود را برانوشت

یادم . فقط توانستیم با جوانان ویتنام تماس فعال بگیریم. عملاً در فستیوال شرکت نداشتیم

یی بودند که ها  انگشترها این. یی آورده بودندبا خود هدایا  میآید دانشجویان ویتنا می

ي آمریکایی ساخته بودند که در جریان جنگ سرنگون کرده ها ز فلز هواپیماها ا میویتنا

 را داشتم، یادم ها من هم یکی از آن. به هر یک از نمایندگان یک انگشتر هدیه دادند. بودند

 .شاید به کسی هدیه کرده باشم.  آمدرشنیست چه به س

را دانشجوي ایرانی معرفی دانم چطور شد که موقع حرکت دو نفر نزد ما آمدند و خود  مین

خواهند به  میاز اعضاي فدراسیون در ترکیه هستند و : گفتند می. لهجه آذري داشتند. کردند

دانستیم  مین. شناحتیم میایشان را ن. از ما خواستند آنان را هم با خود ببریم. یوگسلاوي بروند

یون معرفی کرده بودند، ببریم یا نبریم؟ چون خود را اعضاي کنفدراس. کردیم می ایستیچه ب

. راه افتادیم. سرانجام قرار شد آنان را تا مرز ببریم. شد تقاضاي آنان را رد کنیم میمشکل 

، موقع ورود به ما سه نفر. ي خود را آماده کنندها نامهظهارنزدیک مرز از همه خواستم ا

مان  یم و چقدر برايا همعلوم بود چقدر خرج کرد.  را پر کرده بودیمها نامهبلغارستان، اظهار

دم مرز که رسیدیم . اما آن دو نفر گفتند که رسید ندارند.  را هم داشتیمها رسید. مانده است

مأموران مرزي .  را نشان مأموران مرزي دادیم، ولی آن دو اوراقشان را نداشتندها ما برگه

مبلغ قابل توجهی . ي خودشان را خالی کنندها از آنان هم خواستند جیب.  کردنددههمه را پیا

 براي تعمیر ها  شبیه آن چه در گاراژاي اتومبیل ما را روي چاله. پول خارجی همراه داشتند

راستش من خیلی . ي مخصوص زیر و رویش را گشتندها ماشین هست، گذاشتند و با دستگاه

که خود  آن رفتاري که در صوفیه با ما کرده بودند، ترسم از این بود هبا توجه ب. ترسیده بودم



 284 

کنند و ما را به دردسر » کشف«مأموران مرزي چیزي در اتوموبیل ما بگذارند و حال آن را 

. کردند شان جریمه. ي آن دو را ضبط کردندها پول. نیامد خوشبختانه، چیزي گیرشان. بیندازند

 . به ما هم اجازه عبور دادند

 رفته و جریان را به شکل دیگري ها اي تودهظاهراً، نزد . به صوفیه برگشتند  این دو جوانبعداً

 سر مرز خبر ۀگویم؟ چون جز ما پنج نفر کسی از حادث میچرا این را . تعریف کرده بودند

 فدراسیون آلمان در ةکه من و طیورچی به آلمان بازگشتیم و به کنگر  میاما هنگا. نداشت

 کنفدراسیون و ازفرهاد فرجاد، عضو  -طیورچی دبیر آن فدراسیون بود - رفتیمینگنگوتن

به احتمال قوي با  -تر از مات حزب توده، از صوفیه خود را زودفعالان صف اول و سرسخ

. میا هبه کنگره رسانده و شایعه کرده بود که ما در سفر به بلغارستان قاچاق پول کرد -هواپیما

 او با این که عضو کنفدراسیون بود، در فستیوال صوفیه، به عنوان عضو حزب جوانان

 چنان که گفتم، هیچ کس جز ما سه نفر و آن دو. دموکرات حزب توده شرکت کرده بود

از این رو، مطمئن شدیم که آن دو . ي آن دو نفر نبودها  توقیف پولۀجوان در جریان قضی

گو ستان سر مرز را به شکل دیگري باز و دارفته ها اي تودهگشته، نزد  بازهینفر به صوف

بعد هم، اگر درست یادم . دار دادیم که به تحریکات خود خاتمه دهدبه فرجاد هش. ندا هکرد

البته حدود دو سال بعد شنیدم . باشد، متنی در مورد حادثه نوشتیم و در کنگره پخش کردیم

او اعلام کرده بود .  آتش زدهکیهکه یکی از این دو تن به نام خسروشاهی خود را در تر

ظاهراً، عضو سازمان انقلابی شده . ساواك آتش بزندي ها خواهد خود را از دست مزاحمت می

 .آخر هم قضیه دستگیرم نشد. بود

کنندگان فستیوال، تحت فشار حزب کمونیست فرانسه از   را هم باید بیفزایم که ادارهاین

.  کردندي جلوگیرزی فرانسه نی نمایندگهیئت دانشجویان فرانسه در یشرکت اتحادیه مل

 دانشجویان فرانسه، که از ی، معاون اتحادیه مل86ژاك سووآژونه این بود که حضور بها

علاوه بر . شد  می ی جنبش ماه مه فرانسه بود، در فستیوال یک تحریک عامدانه تلقبرانره

این، به تحریک حزب کمونیست فرانسه، در مرز بلغارستان از ورود دو تن از رهبران نهضت 

                                                 
86  - Jacques Sauvageot  
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 همه، به رغم ممانعت از حضور رهبران جنبش با این.  شده بودي فرانسه جلوگیریدانشجوی

 خود به کنگره آمدند ی در ظرفیت شخصي تن از دانشجویان فرانسو٢۵در فستیوال، حضور 

روشن بود !  دانشجویان فرانسه در فستیوال حضور داردی ملۀو این گونه تفسیر شد که اتحادی

 قیام خود در بهار ین ط فرانسه و رهبران آیکه علت مخالفت این بود که جنبش دانشجوی

 ۀافزون بر اعلامی.  فرانسه وارد آورده بودندلینیست هم به حزب استای سنگینۀ ضرب٦٨سال 

 ،ین فستیوال با نمایندگان کنفدراسیون جهانمسئولا ۀ رفتار ناشایستةکنفدراسیون در بار

فستیوال را کنندگان   رفتار ادارهي اعلامیه دیگری طی دانشجویی مليها از سازمان اي عده

 ی محدود کردن شرکت کنفدراسیون جهانۀمسئلدر این اعتراضیه همچنین . محکوم کردند

ن ما و پاره پاره مسئولا مورد تقاضا و نیز ضرب و شتم دو تن از ٢٠٠ ي تن، به جا۵به 

 بلغارستان »یامنیت« ایران توسط چند تن ناشناس، که بدون تردید مأموران یکردن پرچم مل

، که از 87 جوانانی جهانعدر این اعتراضیه گفته شد که نمایندگان مجم. وم شدبودند، محک

 که از شرکت ی کنگره شرکت داشتند، در حالنیدر ا  بودند،یعمال امپریالیسم جهان

 يها هیئت يجا.  دانشجویان فرانسه ممانعت به عمل آمدی ملۀ و اتحادییکنفدراسیون جهان

 .  بودیال خال در فستیوزی کوبا و چین نینمایندگ

 .  هشتمة دبیران منتخب کنگرهیئت گردیم به باز

بودکه من   کوچکیيشد و غالباً در استودیو می دبیران بیشتر در آلمان تشکیل هیئت جلسات

ي اقامت ها محل یدلبرگ داشتم، چون تقریباً نیمه راه برلن و فلورانسها  در ده کیلومتري

نج نفر گاه دو سه روز در این محل که به سختی سی ما پ. تقی کاتبی و نیرومند قرار داشت

 خوردیم، بحث و نیز مشاجره میخوابیدیم، غذا  میجا   جمع بودیم، همانشد میمتر مربع 

 . کردیم می

 کی دبیران را برگزیند، ایران آزاد، هیئت ناموفق زمستان که نتوانسته بود، ة از کنگرپس

ازمان انقلابی از اصول دموکراتیک در کنفدراسیون  انتقادي در مورد تخطی هوارداران سۀمقال

ي دیگري که سرانجام به عدم موفقیت ها اختلاف نظر«در این مقاله آمده بود که . نوشت

                                                 
87  - World Assembly of Youth  
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 دبیران جدید گردید نیز مسلماً علت دیگري جز تخطی از اصول هیئتکنگره در انتخاب 

اخیر تخطی از اصول متأسفانه در یکی دو سال  .مذکور در بالا ندارد] دموکراتیک[

بروز انحرافاتی از . خورد میدموکراتیک کار در کنفدراسیون، در موارد معینی به چشم 

 از اي  پارهة، به ویژه در برخی از نشریات کنفدراسیون دیده شد و استفادها مصوبات کنگره

اي  خویش، کوشش برۀي کنفدراسیون براي تبلیغ نظریات دستها  از تریبونها افراد و گروه

 معینی به تحریف ةجلوگیري از بیان حقایق مربوط به تاریخ نهضت دانشجویی و کمک عد

 خود بر اکثریت از طریق ۀریاین تاریخ و بالأخره کوشش اقلیت براي تحمیل نظ

این مقاله » . موارد مزبور استۀ از مسائل دیده شد، از جملاي غیردمکراتیک که در پاره

 بر ضد اي ن آمریکا، که هوادار سازمان انقلابی بودند، اعلامیه شد که دبیران سازمااي بهانه

 دبیران هیئتخواستیم  می واین حمله براي ما غیر قابل تحمل بود . ایران آزاد صادر کنند

دشمنان نهضت «در این اعلامیه، ایران آزاد را در کنار . گیري کند راجع به آن موضع

این دشمنان "گفت که  میاده بود و از جمله و ارگان حزب توده مردم قرار د» دانشجویی

 تیکه به کنفدراسیون وارد است، نادیده گرفته و ح] را[کنند انتقادات صحیحی  میکوشش 

را با اعمال عمال خود در کنفدراسیون توسعه دهند، ولی در موارد اعمال مثبت ] ها[آن 

جهت ضربه زدن به نهضت کنفدراسیون موذیانه تحت لواي انتقاد ایراد گرفته و زمینه را 

 ة نویسند،اي  حسن زواره".دانشجویی، ایجاد تفرقه و سوءظن و عدم اعتماد به وجود بیاورند

مشتی کلی بافی « نام دبیران سازمان در آمریکا، همچنین ایران آزاد را به نوشتن هاعلامیه ب

ه خود در مورد متهم ساخت و اعلام داشت که ایران آزاد همان اتهاماتی را ک» و دروغگویی

 . ردیگ میکرد، به کنفدراسیون  میروش حزب توده نسبت به کنفدراسیون محکوم 

ما سه نفر . کردند میکنندگان آن نوشته در آمریکا حمایت  و کاتبی طبیعتاً از صادرنیرومند

نتوانستیم نیرومند و کاتبی را با زبان خوش بر سر مواضع دمکراتیک بیاوریم که حمله از 

به یکی از دو سازمان سیاسی ) ن محلی شمال کالیفرنیامسئولاشاید  (اي عده سوي

به خاطر انتقادش از کنگره و عدم انتخاب دبیران کار درستی )  ملیۀجبه(کنفدراسیون  میحا

 حمله به ۀتوانستند جریانی را در آمریکا وسیل مینیرومند و کاتبی شیر شده بودند که . نبود
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کردم که آن سازمان قادر  می من تنها جبهه نبود، چون فکر همسئل.  ملی قرار دهندۀجبه

 حتی چند واحد کنفدراسیون ای من این بود که یک مسئله. داست از خودش دفاع کن

توانستند حق انتقاد دمکراتیک را از ایران آزاد، ارگان یک سازمان سیاسی، یا هر روزنامه  مین

 حزب توده به ۀ ایران آزاد با حملات دشمناننظر آنان این بود که کار. دیگري را سلب کنند

 بود، چه حزب توده نهمسئولا کاملاً غیرمنصفانه و غیرایسهاین مق. کنفدراسیون فرقی نداشت

 ی و حامی اصليها  از ستونیکی ،یاما جبهه ملدر صدد داغان کردن کنفدراسیون بود، 

 این جا کوشش نیرومند و  در. بهبود أوضاع  نقد کنديتوانست برا ی بود و مونیکنفدراس

 وارد آورند، بدون این که توجه اي  ما ضربههبود تا ب» بل گرفتن«کاتبی، به قول معروف، 

 دمیانجا میچه بیشتر در کنفدراسیون  شان به نزاع و اغتشاش هر موضع داشته بوده باشند که

در مشورت . ادد میي ما را براي حفظ وحدت کنفدراسیون در کنگره اخیر به باد ها و کوشش

 مورد اختلاف را به مسئله که ما ردمناصر شیرازي، پیشنهاد ک با دو دبیر دیگر فرامرز بیانی و

 ۀاین پیشنهاد را در جلس. را به طور دمکراتیک بخواهیم ها  ببریم و نظر واحدها یک یک واحد

حتی از  مطمئن بودم که نظر نیرومند.  دبیران مطرح کردم و خواستم رأي گرفته شودهیئت

نیرومند جا زد و . گرفت می ناري انقلابی هم مورد حمایت قرها ي سازمانها  کادرۀسوي هم

 نی من جالب است اي براها  که پس از سالاي نکته. نظر ما در توبیخ آن واحد را پذیرفت

 پس از انقلاب به دنبال ،ی در برکلي از همکارانش به نام پرتویکی و اي است که حسن زواره

 که آن قدر گرویدند يبورژواز  خود رفتند، به انباشت ثروت مشغول شدند، و به جرگهیزندگ

 دیگر، جنبش را ي شبیه بسیاريها کار آنان، همانند کار.گفتند  می به آن ناسزا یجوان در

آنان پس از انهدام کنفدراسیون به دنبال کسب و کار  .تضعیف و سرانجام آن را داغان کرد

 .خود رفتند

 دبیري، نه تنها به کار انتشار شانزدهم آذر مشغول بودم، بلکه هم چنین ۀ نه ماهةن دور ایدر

یت آن را، در چارچوب مسئولکردم که  می پارسی نیز نظارت ۀبایستی از نزدیک بر انتشار نام

ي دیگر، به یکی از فعالان سابق سازمان انقلابی و اکنون از رهبران ها همکاري با جناح

این نظارت کار آسانی نبود، چه هرگاه . نشعابی، فیروز فولادي، سپرده بودمي ا»ها کادر«
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ده یا از حزب توده، از رفتار شان در حزب تو يها ، بنابر آموزشها کردي، مائوئیست میغفلت 

 پارسی منظماً منتشر شد، ۀ نامۀدر این نه ماه، سه فصلنام. شدند میدموکراتیک غافل نغیر

این نظم مدیون همکاري و مدیریت . سابقه بود فدراسیون بیامري که در طول عمر کن

در مورد شانزدهم آذر بایستی بیفزایم که متأسفانه همکاري .  به دور از دسته بازي بودمسئول

بایستی مرتباً به کسانی که قول به  میزیاد نبود و براي این که هر شماره منتشر شود، 

. آوردم تا بتوان ماهنامه را به موقع درآورد می  داده بودند فشارخبر ۀنگارش مقاله و تهی

توانم بگویم که در آن مدت  می از آن ماهنامه را در اختیار ندارم، ناي متأسفانه، چون مجموعه

چون هر دبیري دست تنها بود و معمولاً، براي انجام کارها از . نه شماره منتشر شد یا نه

 آن نه ماه نتوانستم از کمک و همکاري شد، در می برخوردار یکمک و همکاري واحد محل

یدلبرگ که با اعضایش آشنایی چندانی نداشتم و تعداد اعضایش هم زیاد نبود، ها  واحد

کالسروهه بودم که  یعنی ي مداوم به نزدیکترین شهر،ها مند شوم؛ لذا، ناگزیر از سفر بهره

 .رساند می دنامه مد چاپخانه و پخش ماهباتري داشت و دست کم مرا در کار واحد پرکار

 به نیرومند هم کمک المللی بین ي آن نه ماه، با این که دبیر انتشارات بودم، در کارهادر

 . کردم  می

 بیژن جزنی و رفقایش ١٩٦٧-١٣٤٦/٦٨-٤٧ي ها  را هم بیفرایم که، وقتی در سالاین

ی آنان فعالیت را گرفتند، به زندان افکندند، و به محاکمه کشاندند، کنفدراسیون براي رهای

بیژن جزنی و دوستانش عضو سازمان دانشجویان دانشگاه تهران .  را سازمان داداي گسترده

گذاران   از پایهها جزنی بعد. جبهه هم عضو کنفدراسیون بود.  بودندایرانوابسته به جبهه ملی 

گ یدلبرها که دبیر کنفدراسیون و در می، هنگا١٩٦٨در سال .  ي فدایی خلق شدها چریک

، که بعداً به ها  سوسیالیستۀجامع  میبودم، به پاریس آمدم و با حسن قاضی، از اعضاي قدی

نگار لوموند رفتیم و با او براي رهایی جزنی و   رولو روزنامهریکسازمان انقلابی پیوست، نزد ا

روزنامه جا «تواند کاري بکند و  میگفت که در این زمینه ن می رولو. یاران او صحبت کردیم

با او . ها  گونه حرفنیو از ا» .اي چاپ کند تواند در این زمینه خبر یا اعلامیه میندارد و ن

در  کند، شما نصف صفحه میوقتی در چکسلواکی کسی یک عطسه : به او گفتم. حرفم شد
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 شما ۀند و در خطر اعدام قرار دارند، روزناما هگروهی در ایران زیر شکنج. نویسید میش ا هبار

ظاهراً بعداً چند . از دفترش بیرون آمدیم. ش بنویسدا ه در باراي شود کلمه می ن حاضریحت

 . و این مهم بود  نوشتموند جزنی و دوستانش در لوةسطري در بار

در همان سال، روزي با قرار قبلی بهمن .  کار هم با انجمن حقوقدانان دموکرات کردیمهمین

ون اعلم و من که دبیر انتشارات بودم، به بروکسل ی، دبیر پیشین فریدالملل بیننیرومند دبیر 

 ما یباو با ترغ. صحبت کردیم 88ایی آن سازمان به نام جو نورمن اجرهیئترفتیم و با رئیس 

کرده   میخواست به ما بگوید چه اقدا میبراي دفاع از گروه جزنی به ایران رفته بود و حال 

او از هویدا .  هم رفته استوزیر نخستا افزون بر آن، به ما گفت که به دیدن هوید. است

بعد معلوم شد . ما در آغاز در شگفتی شدیم. کرد میتعریف » باز«و » سمپاتیک«چون تیپی 

 ما لیوک. حزب توده داشته است  نزد او پز داده بود که او هم در گذشته گرایش بهاکه هوید

 رانیي او روشن کنیم که در اناچار شدیم برا. ي هویدا را خورده بودها فریب عوامفریبی هم

بینید که کار ما در برابر تبلیغات شاه چقدر سخت بود که حتی یک وکیل  می. گذرد  میچه 

 . توانست در دام بیفتد میکمونیست یا متمایل به کمونیسم به راحتی 

م، وسعت و حدت ا ه داشتی دسترسها کنون به آن آمریکا و بریتانیا، که تايها  آرشیواسناد

 .دهد  می نشان ی به خوبی ما را در مورد گروه جزنيها لیتفعا

است، این که در همان زمان که ما، چون کوشندگان ) عادت-آمد-خلاف( پارادوکسال آنچه

 يکردیم و با اعزام وکلا  می و گروهش دفاع یحقوق بشر در ایران، از جزن  میدموکرات و حا

 يآمیز  در زندان جزوات تحریفیبودیم، جزن نجات جان آنان یمدافع به دادگاه آنان در پ

 ی به نهضت ملياین قهرمان وفادار -  می، از جمله، دکتر حسین فاطها  آنینوشت که ط  می

ساخت   می با عوامل بریتانیا در ایران متهم ي به همکار،یترین مدرک را، بدون کوچک -ایران

 مغایر با تفکر او داشتند، یظراتکه ن  را،یتوکل دمیح) محمود (گـِردو یا گروه مارکسیست 

. کرد  می ی وابسته به ساواك معرفینامید و به طور ضمن  می» ی آمریکایيها مارکسیست«

 و ها داد که این نوع مخالفان شاه که از حمایت دموکراتیک گروه  میاین امر نشان 

                                                 
88  - J. Norman  
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البته، . بودند قائل نی دموکراتیک ارزشيها  رفتاريکوشندگان دموکرات برخوردار بودند، برا

 حزب توده به يها یشد، چنان که، به رغم فحاش  می آنان نزاین تفکر آنان مانع از دفاع ما ا

 ۀگرفت، کنفدراسیون، از حقوق حق  می ساواك نیز قرار يبردار کنفدراسیون، که مورد بهره

فرخ ، ها همچنین شاگرد و هم بند او در آن سال. ورزید  میجو نیز دریغ ن  و حکمتيخاور

 دبیران وقت بودم، ۀ کنفدراسیون، از جمله خود بنده که از جمليها  فعالیترنگهدار، که در اث

 که ییها  از اعلامیهیدر یک. از اعدام جان سالم به در برد، همین منش را به کار گرفت

ترین عذاب   پس از انقلاب صادر کرد، بدون کوچکي اکثریت چند»يها چریک«سازمان 

شد   می دیده سان بدین.  کردندیطلب معرف  سلطنتيها روه مرا وابسته به گ، یم و آزریوجدان

ند تنها با جان به ا ه اندرون شدیبا نخستین شیر سیاس که ی استالینيها شود، که شیوه  میو 

  . شوند  میدر 

 
 نگاري کردید؟  دبیري با سیدمصطفی خمینی نامهةچه طور شد که در این دور

فرستادیم، از  میي موجود براي خیلی کسان ها ون را از روي آدرسما نشریات کنفدراسی

کردیم یا از طریق کسان  میبراي ایشان پست را این نشریات  . خمینیاالله آیتجمله براي 

 خمینی را نیز در شانزدهم االله آیتي ها ما اطلاعیه. رساندیم میشان   را به دستها دیگري آن

  .دیمکر میآذر چاپ 

 
، )٢٧٩ص ( کنفدراسیون یا تاریخ جنبش دانشجویان ایرانیةنویسندافشین متین، 

آور شده بودید که کنفدراسیون،  مصطفی خمینی یادطی مکاتباتی با سید نویسد که شما می

 .کند می خمینی دفاع االله آیتبه رغم اختلافات عقیدتی، همیشه از مبارزه روحانیون به ویژه 

. دادم به او جواب  به من نوشت و من هماي  نامهدر آغاز مصطفی خمینی. این درست نیست

که او تزش را با کمک و مشورت  میانگاري در تحقیق است، چون هنگا متاسفانه، این سهل

عین نامه مصطفی خمینی و . نوشت، نامه مصطفی خمینی و پاسخ من به او چاپ شده بود می

پس از انقلاب، . ري چاپ کردم را پس از انقلاب در نشریه جمهوها نامهاین . من وجود دارد

.  نزد اوستها ي کنفدراسیون از جمله این نامهها مانی علوي به من گفت که بعضی از پرونده
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ما در مورد روحانیت هم از همان مواضع  . از آن را به من بدهداي از او خواستم تا نسخه

 يها و دموکرات آنان بودیم یما مدافع حقوق سیاس. ردیمک  می ي کنفدراسیون پیروۀمصوب

 مدافع حقوق بشر را از تجاوزات رژیم شاه به حقوق يها  و سازمانیجهان، مطبوعات غرب

کنند، نه با   میگیرند، یا به آن حمله   می که به کنفدراسیون ایراد یآنان. کردیم  میآنان مطلع 

 که نوك تیز ی خمیناالله آیت يها  کنفدراسیون آشنا هستند، نه با متون اعلامیهینوع کار دفاع

 بود و نه ی مردم و نقض قانون اساسی به حقوق اساسيش متوجه تجاوزات رژیم پهلوا هحمل

  ... بیشتر

 
براي نخستین بار در این .  در کلن برگزار شد١٩٦٩نهمین کنگره کنفدراسیون در ژانویه 

ت  دبیران یک دسهیئت.  داشتنداي حضور قابل ملاحظه کنگره اعضاي حزب کار یا توفان

 دانید؟ میدلیل این امر را ناشی از چه . مائوئیست انتخاب شدند

آنان، در اثر فعل و انفعالات .  نداشتنداي  حضور قابل ملاحظهها نخست بگویم که توفانی

، از سازمان انقلابی، توانسته بودند چند نماینده ها ، از جمله انشعاب کادرها جریان مائوئیست

 ها دلیل این که در کنگره نهم ما با افزایش تعداد مائوئیست. بیشتر در کنگره داشته باشند

اش و نیز مبارزه مردم ویتنام افزایش  رو بودیم این بود که نفوذ چین و انقلاب فرهنگی روبه

مجموعه این . داد مییافته بود و این امر جوانان ایرانی کم مطالعه را بیشتر تحت تأثیر قرار 

کنم که بعید نیست  میحال فکر .  در همه جا شده بودها ئیستعوامل سبب افزایش نفوذ مائو

 ساواك با اعزام مشتی مزدور در لباس دانشجو که از سازمان انقلابی حمایت کنند و بر هک

 بیفزایند، قصد کرده بوده باشد تا با بازي رادیکال از درون، ها تعداد هواداران آن در واحد

 ما توانستیم ها  فراهم آورد، کما اینکه در این سالموجبات داغان کردن کنفدراسیون را هم

چند مورد . و اخراج کنیم شناساییرا  رخنه کرده بودند ها  که در درون مائوئیستاکیچند ساو

 یی از جانب ساواكها حضورکادر . اشاره خواهم کردها را من خود شخصاً شاهد بودم که به آن

توان تردید  میکسانی چون فیروز فولادي را نبالاي کنفدراسیون و  ي فعال وها را در رده

 و ها کنم که شاه با کنار آمدن با روس  میکردم و فکر  میاز سوي دیگر، شخصا فکر . کرد

 ها رژیم شاه از مدت. ترسید می، دیگر مانند گذشته از حزب توده یا هواداران چین نها چینی
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ي ها فروختند و کمک میاه اسلحه  به شها شوروي.  وارد مذاکره شده بودها پیش با شوروي

 حزب   این سیاست،ۀدر نتیج.  راحت بودها  روسابتخیال شاه از ب. کردند میدیگر   مینظا

توده موضع رفرمیستی نسبت به اقدامات شاه گرفته و اصلاحات ارضی او را مثبت تلقی 

ون خارج شدند و  بودند از کنفدراسیی که اقلیت بسیار کوچکها اي در این زمان توده. کرد می

 .سازمان جوانان خود را تشکیل دادند

. ی شده و اشرف را به چین دعوت کرده بودندالملل بین هم، از سوي دیگر، وارد بازي ها چینی

 نهم، با همکاري جناحی ةند، این ما بودیم که در کنگرا هبرخلاف آنچه برخی گفته یا نوشت

 از خواهر ها  و مخالفت خود را با دعوت چینی تنظیماي قطعنامهکه به کادرها معروف شدند، 

اینان بر روي . کرد می مخالفت قطعنامهاما سازمان انقلابی با تصویب این .  کردیماعلامشاه 

وقتی چین . شد میگذاري کرده بودند، در حالی که این امر به ضررشان تمام   سرمایهها چینی

شان  چین داغان شدند و اعتقادات   میمیي طرفدار صها وارد سازش علنی با رژیم شد، سازمان

.  عین حال چند تن از سرانِ به نام سازمان انقلابی هم تسلیم شده بودنددر. فرو ریخت

 را به وجود آورده بودند؛ گروهی در سازمان انقلابی ماندند و ها »کادر« از آنان گروه اي عده

از مخارج آن    میقسمت مه. دجمعی نیز هم چنان در سازمان توفان به فعالیت ادامه دادن

 . بودي شوروی چنان که حزب توده تحت حمایت مالرداختند،پ  می ها یسازمان را چین

ي سازمان ها یعنی دو جناح از مائوئیست.  این چنین بودها  کنگره نهم وضع مائوئیستدر

هدي م. داد خبر نداشتیم میانقلابی حضور داشتند، ولی ما از این انشعابی که داشت رخ 

خانبابا تهرانی هم از چین بازگشته بود، اما هنوز آفتابی نشده بود و مسلماً در پشت پرده 

 .دست به کار رتق و فتق اختلافات رفقایش بود

 دبیران، گزارش فعالیت خود را به کنگره ارائه دادند، من نیز ،ی چنین اوضاع و احوالدر

 . ارائه دادم مان به صوفیه را یئتههم چنین گزارش سفر   انتشارات وۀگزارش دبیرخان

لابی، از قدادم، چند تن از افراد سازمان ان میکه گزارش مطبوعات کنفدراسیون را  میهنگا

سبب اعتراض آنان . جمله تقی کاتبی که خود دبیر فرهنگی بود، شدیدا به من اعتراض کردند

ن کنفدراسیون شانزدهم  در ارگا١٣٣٢یکی در مورد رویداد شانزده آذر ؛ چاپ دو مقاله بود
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 پارسی فیروز فولادي بود ۀ ناممسئول.  پارسیۀآذر و دیگري پیرامون نهضت جنگل در نام

در حالی که کاتبی با سازمان انقلابی بود، فولادي، . کرد میکه زیر نظر دبیر انتشارات کار 

او در زمان  شد که که ن روشها همان طور که خواهم گفت، بعد.  بودها ظاهرا از گروه کادر

 .کرد  می است و با ساواك همکاري ه نهم وا دادةکنگر

ن و سیاست شوروي به هنگام جنبش جنگل  پارسی چاپ شده بود، از لنیۀ که در ناماي مقاله

 خود دلایل و مدارکی آورده بود مبنی بر ۀنویسنده در تأیید نوشت. انتقاد شدید کرده بود

 تحت ها یعنی، همان سازشی که شوروي. جنگلسازش شوروي با بریتانیا بر ضد نهضت 

و دیگران بر سر جنبش وري و آذربایجان با شاه کردند، لنین  رهبري استالین در جریان پیشه

 دلایل خود براي چاپ مقاله ۀ پارسی، ضمن ارائۀ نامۀنشری. خان کرده بودندجنگل با رضا

 سازمان انقلابی به من اعترض افراد.  مقاله را چاپ کرده بود دایر بر لزوم بحث تاریخی،

 پارسی ۀ چاپ این مقاله داده شده است؟ من هم جواب دادم که نامةکردند که چرا اجاز می

 تحقیقاتی است و هر کس آزاد است ۀ بلکه یک فصلنامست،یارگان تئوریک یک حزب ن

ه اگر کسی مخالف یک نوشت.  تحقیقاتی خود را براي چاپ براي آن بفرستدۀنوشت مقاله و

داد تا پاسخ او هم  می منطقی پاسخ آن را لاساس استدلا بایست به درستی و بر میاست، 

که به جانبداري از مصدق تلقی » ١٣٣٢رویداد شانزده آذر  «ۀدر مورد مقال. چاپ شود

ن مقاله در مورد لنی. وشته شده استشد، نظرم این بود که مقاله به قلم یک شاهد عینی ن می

 ۀو مقال) این امر رایج بود. (م. را خود من نوشته بودم به نام مستعار مخان جنگلی و کوچک

 رویداد یشانزدهم آذر هم به قلم مصطفی چمران، از شاگردان مهندس بازرگان و شاهد عین

هر دو مقاله با نام . آن مقاله را در آغاز کنفدراسیون، در آمریکا منتشر کرده بودیم. آن روز بود

دادم، علی شاکري  می پاسخ انوقتی داشتم به حملات شدید مخالف. ندمستعار چاپ شده بود

کرد ممکن است رأي  میاز آن پایین یادداشتی براي من فرستاد تا کوتاه بیایم، زیرا فکر 

علی شاکري از من : من هم از همان جا اعلام کردم که. نیاورم و گزارش من رد شود

 فکر ها ین جا رخ داده، این است که بعضیاشتباهی که در ا. خواهد که کوتاه بیایم می

یم یا آن دیگري را از ترس رأي ا هکنند ما براي رأي آوردن، این مقاله را منتشر کرد می
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 ها  که در آناي  به خاطر حقایق تاریخیها یم، در حالی که این مقالها هنیاوردن چاپ نکرد

خالف بدهید، ولی بدانید که تاریخ توانید امروز به من رأي م میشما . ندا هنهفته است چاپ شد

 ،اي افزودم که اصلاً هیچ کنگره. به شما راي منفی خواهد داد و مصدق را تأیید خواهد کرد

: در پایان گفتم. تواند به جاي داوري تاریخ بنشیند میچه کنفدراسیون، چه سازمان دیگري ن

نطق من خیلی شدید .  کردتوانید گزارش مرا رد کنید، ولی تاریخ شما را رد خواهد میشما 

 .بود

این نخستین .  دبیران تقی کاتبی بلند شد و به من حمله کردهیئت آن پایین همکارم در از

فیروز فولادي . کرد می دبیران به دبیر دیگري حمله هیئتبار بود که در کنگره یک عضو 

و بر نظر خود به هر حال، من کوتاه نیامدم ! بنشین تقی: دست او را گرفت و با تحکم گفت

ي دقیق آن دست ها م، اما به ریشها هداد و تشنج آن بسیار فکر کرد این روینپیرامو. پافشردم

 .ما هنیافت

کنم در آن کنگره ساواك  میامروز فکر . گیري، گزارش من به اتفاق آرا تصویب شد  رأيدر

گرفتند که  میاد  که به من ایریهمین آقایان سازمان انقلاب. کرد میبود که از پشت تحریک 

 مصدق یا در انتقاد به سیاست شوروي شوروي مقاله چاپ کرده بودم، به محض ةچرا در بار

یی که به در و دیوار ها نخستین عکس شان به تهران رسید،  انقلاب، پايیاناین که در جر

شان چین با سفر صدر دولت چین به   ولینعمتیزدند عکس مصدق بود، چون ورشکستگ

من چند تن از این . آبرو کرده بود ی دیدار شاه در گرماگرم انقلاب آنان را کاملاً بيتهران برا

به خط شانزدهم . کنم میتبریک عرض :  تمسخر به آنان گفتماآقایان را در تهران دیدم و ب

 همه چیز را رها کردند و در ها در مورد لنین هم بسیاري از مدافعانش بعد! یدا هآذر بازگشت

 .تجاع آمریکا قرار گرفتند، که امروز اظهر من الشمس استخدمت حتی ار

 گرانی که دچار بحران بود و وقت حمله به د،یاگرچه سازمان انقلاب.  را هم از قلم نیندازماین

 یافته بود، در يدر شخص جدار  راونینخستین دبیر کنفدراس را نداشت، سازمان توفان که

 استالین را بر من ۀ از زرادخانی حملات سنتی مشت ارگان خود، توفان،ۀ در روزناميا مقاله
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 ی خواستم که پاسخی مائوئیست دبیرانهیئت از ،ی جواب شخصيمن به جا. وارد ساخت

 : نخست، از جمله، نوشتمۀدر نام. مناسب به آن حملات بدهد

 ی از مظاهر آنتیبرخ« زیر عنوان يا هدر مقال) سوم  از دوره١٨شماره ( توفان ة جریداخیراً

 یجنبش جنگل، نخستین اقدام پارتیزان« به نویسنده یاز جمله اتهامات» کمونیسم در ایران

 ي خدمتگزارة، سال هفتم، که در دور٢ شماره ،یمنتشره در نامه پارس» معاصر در ایران

 . عنوان دبیر انتشارات منتشر شد، وارد ساخته استبهاینجانب 

 در سال ی انتشارات کنفدراسیون جهانمسئوله اگر در نظر بگیریم که اتهامات توفان متوج

 .شود  میتر نیز   اینجانب در جواب گفتن سنگینۀشود، آن وقت وظیف  میگذشته نیز 

 اپوزیسیون شاه در خارج نسبت يها  از روزنامهیجنگل را به یک توفان زیرکانه مقاله جریده

ف تظاهر به مارکسیسم را  به این طري از چندها  از ضد کمونیستیبرخ«: نویسد  میداده، 

 ها دهند که گویا حمله بر کمونیست  میند و چنین جلوه ا ه خود ساختی از تجملات زندگییک

 " میعل" به تحلیل ی شوق سوزانها آن«افزاید   میو سپس »  استییستاز موضع مارکس

 جز یک سلسله ي چیزیتاریخ دارند تا به کمک مارکسیسم ثابت کنند که نهضت کمونیست

 خلق شده "نهضت اصیل"شتباهات، ضعف، و خیانت نبوده است، و پیوسته موجب شکست ا

 . گردد  میسایر مطالب توفان، که جز اتهام نیستند، به دور همین محور . ».است

بوده باشد، آن قدر عمر    می توفان، که باید احمد قاسۀ مقالة تأسف است که نویسنديجا(

 ). مشابه از آب درآمديها  چین و کشور،يبین سرنوشت شوروآخر او م نکرد تا ببیند که جمله

 دبیران خواستم هیئت توفان از ۀ از تحریفات در مقالی نامه، ضمن نشان دادن برخۀ ادامدر

 دبیران هیئتمتأسفانه، .  درج کندی پارسۀ مرا به عنوان جواب به توفان در نامۀکه نام

 ۀ نه آن نامه را در نامست،فدراسیون سوار شده اکرد، دیگر بر خر مراد کن  می فکر یمائوئیست

 ياستعفا   می دوۀ نامی آنان، طیاعتنای بیدر پاسخ به . پاسخ مرا داد  چاپ کرد و نهیپارس

 مرا نسبت ۀ کنفدراسیون اعلام کردم، چه آنان اعتراضیۀ تحریریه هر دو نشریهیئتخود را از 

 انتشارت سال گذشته را نیز مسئولجنگل،  هل مقاةضمن حمله به نگارند« توفان که ۀبه مقال

 را اي  کوشید تا عده»همکار شاه« و »یارتجاع«چون ] ییها[به باد افترا گرفت، و با توهین
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 نخستین ۀ دبیران از درج نامهیئتنامه آوردم که چون  در ادامه» .در کنفدراسیون ملوث کند

 کنفدراسیون، قادر یو تشکیلات یاس سیيها اینجانب، موافق پرنسیب«من سرباز زده بود، 

 به یی ي چنین همکارۀ کنم، زیرا ادامي دبیران همکارهیئتنیستم در بخش انتشارات با این 

 ي دبیران در مورد توهین نارواهیئت است که این ی صحه گذاردن بر سکوت و اغماضیمعن

چون فکر . باشند داده یبه یاد ندارم که به این نامه هم پاسخ» .توفان رواداشته است جریده

 .  استی و اخلاقیتر از اصول سیاس  بر خر مراد مهميکردند که سوار  می

 طولانی شد، به ها ي گوناگون بحثها کنگره نهم در آغاز سه روز به درازا کشید، و در زمینه

 را ها خوابگاه. کردیم میبایستی محل را تخلیه  می.  ائتلافیرانیِ دبهیئتویژه پس از انتخاب 

نمایندگان همان جا در سالن چند . اده بودیم، اما سالن کنگره هنوز در دست ما بودپس د

دوستان در جبهه . شد می از سر گرفته ها شدند و بحث میدوباره بلند . خوابیدند می یساعت

گرفتند که قواعد دموکراسی را رعایت  میملی به مائوئیست بدبین شده بودند و به آنان ایراد 

این بار هم هر دو جناح از . کردند می موافقت ناي عدهشد،  میفرمولی که داده هر . کنند مین

اما من .  را فراهم آورمی موجب ائتلافيشوم و با قبول دبیر» محلل« که استندخو  میمن 

 نقل مکان به فلورانس گرفته بودم، تا انتشارات يدیگر توان آن را نداشتم، تصمیم خود را برا

 بر اساس اصول به یبایست  میگفتم   می.  کنمی خود را عملةم و پروژمزدك را بنیاد نه

. یافت  می چه در غیر این صورت بحران هم چنان هر سال ادامه ابند، درست دست ییائتلاف

 سنگ ی در راه ایجاد یک ائتلاف اصولیرسید که چه کسان  میدر آن زمان به نظر ما ن

 نقش خود را از طریق عمالش چون آنجادر  واكانداختند، اما اکنون روش است که سا  می

 .کرد  می ي بازيفیروز فولاد

 سازمان يبقایا (ها  مختلف مائوئیستيها  جناح،ی ملۀ هر حال، با عدم شرکت جبهبه

براي نخستین بار یکی .  انتخاب کردندی دبیران ائتلافهیئتیک ) ، و توفانها ي کادر،یانقلاب

 دبیران هیئت جمله حسن جداري که نامزد آن جریان شد، عضو دو نفر از هواداران توفان، از

 . شدند



 297 

اش براي مصدق شعر   آذربایجانیيبا همان احساسات قو.  بوداي  جوان خیلی سادهجداري

جداري با همسرش . ناگهان متوجه شدیم که او هم مائوئیست و توفانی شده است. گفت می

.  بودها ه مونیخ برود، زیرا مونیخ پایگاه توفانیاو را مجبور کردند ب. کرد میدر لندن زندگی 

دادند  میجواب . گشت میکه بایستی به لندن نزد همسرش بازگفت  می. جداري این کاره نبود

شود که  میانقلاب جاي خود، ولی ن: گفت می.  انقلاب است و باید فداکاري کردمسئله: که

. بطش با سازمان توفان هم خراب شدروا. بالاخره نتوانست خوب کار کند. همسرم را نبینم

براي اولین بار بود که گزارش یک دبیر . آید که در کنگره دهم، گزارش او رد شد مییادم 

ولی . وقتی به او از همه سو حمله کردند، نزد من آمد تا کاري بکنم. شد میکنفدراسیون رد 

 از فلورانس در کنگره به عنوان ناظر. گیر مسائل دیگر دبیر بودم و نه آن چنان درمن نه

دانی، بگو رأي بدهند و  می مرا در لندن بقهتو که سا: گفت میجداري . شرکت کرده بودم

دوست عزیز، کنفدراسیون یک سازمان دمکراتیک است : جوابم این بود که. آبروي مرا نبرند

ا منفی  دادن راي مثبت یيیک از نمایندگان از شهري آمده و در برابر سازمان خود برا و هر

بالاخره گزارش . بازي نیست قتوانم بکنم؟ این جا که جاي رفی میمن چه کار .  استمسئول

 .او رد شد و مانی علوي به جاي او انتخاب شد

 دیگر وقتی براي پایان کار دکترا نگذاشته ٦٨ دبیران در آن سال پر تحرك هیئت در شرکت

در آن سال کار دفاعی بسیار سنگین . مانمیدلبرگ بها  توانستم باز هم در میبود و من دیگر ن

 حزب توده علیه يها بود، به ویژه این که کار دفاع از گروه جزنی و هم چنین برخلاف دروغ

 ادامه کار دفاع از دیگر زندانیان چون حکمت جو و خاوري وقت زیادي ،کنفدراسیون

 خواب و خوراك عادي  براي من بیمار، طاقت فرسا بود و کار زیاد مرا ازها  سفر.گرفت می

با پایان گرفتن کار کنگره، به فلورانس نقل مکان کردم و در آنجا انتشارات . انداخته بود

 . راه انداختم که خود حکایت دیگري استامزدك ر

 
  در ایتالیااقامت

 شماست؟ چگونه به ی علنيها تی از فعالاي  فصل تازهایتالیانتشارات مزدك در فلورانس ا

 د؟ید فکر افتانیا
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به محض .  اقامت در فلورانس بودمسئله که نخست میفقط بگو. پردازم  می بعدا مسئله نیبه ا

چنانکه . گرفتم میکردم و اجازه اقامت  می پلیس رجوع ةبایستی به ادار میورود به فلورانس 

 ه اجازياما چون اعطا.  اقامت من به وزارت داخله در رم رجوع داده شدةرفت، اجاز میانتظار 

 مجلس بود، خواستم با ةسرانجام از یکی از دوستان ایتالیایی، که نمایند. بسیار طول کشید

او به من اطلاع داد . وزارت داخله تماس بگیرد و پرس و جو کند که اشکال کار در کجا ست

ن وزارت داخله بروم، چون سفارت شاه در رم با اقامت من مسئولابه دیدن یکی از  دیکه با

 این که سفارت از اقامت من در ایتالیا با خبر شده بود، خود نشان از وجود.  بودهکردمخالفت 

 وزارت داخله مسئولدر رم به دیدن آن . یی از ساواك در محیط کنفدراسیون بودها »آنتن«

دبیر اول .  بسیار ساده بودمسئله. رفتم، که قرار آن توسط همان دوست وکیل گرفته شده بود

 اقامت به من خودداري ة به وزارت داخله نوشته بود که از دادن اجازاي امه نریا دوم سفارت د

 مربوطه عین نامه را به من مسئول. هستم » اي تودهجاسوس دولت چین «شود، چون من 

. او به من گفت که با سفارت تماس بگیرم تا اعتراض خود را پس بگیرند. نشان داد

 مسئولدر ملاقات با او شرح دیدار با .  کردمبلافاصله، از دکتر عبده سفیر تقاضاي وقت

خانه بنویسد و  به آن وزارتاي و خواستم که فوراً نامه ا گفتم و ازي ويوزارت داخله را برا

او در جواب گفت که او آن نامه را ننوشته است و به او ربطی . اعتراض سفارت را پس بگیرد

 ساواك در مسئول او، که بدون تردید تانردسبه او توضیح دادم که نامه را یکی از زی. ندارد

شما چگونه توقع دارید که سفارت «: عبده در پاسخ اظهار داشت. سفارت بود، نوشته است

براي گرفتن اقامت به شما کمک کند، در حالی که کار شما مخالفت با شاهنشاه آریامهر 

:  داشت، گفتمراردر جواب، با اشاره به عکس بزرگ شاه، که در بالاي سر او ق» است؟

از شما که . است مخالفت ما با آن مرد دیکتاتور به خاطر آزادي و رعایت قانون اساسی«

او نگذاشت حرفم را » .کنید می این مخالفت را درك نةکنم که دلیل ساد میحقوقدانید تعجب 

 نایشان سخ  میمهر توهین نکنید و از او با نام رسه آریاشاهنشا« تمام کنم و گفت به 

شما که پشت آن میز سفارت و زیر عکس «: نکردم و فورا در پاسخش گفتم معطل» .ییدبگو

اش یاد کنید،  میاو با نام رس توانید از میکنید،  میید و از مواهب آن استفاده ا هآن مرد نشست
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دانید، محق هستم نیازي  میاما من که مخالف او هستم و در این امر، چنان که شما خودتان 

به او . به او گفتم که نه من قادرم او را قانع کنم و نه او مرا» . شما عمل کنمانندندارم م

خواهم به وزارت داخله نوشته  می که اي اگر تا چهل و هشت ساعت آینده نامه«: تذکر دادم

سوال در مورد این که . نشود، شما بایستی منتظر سؤالات نمایندگان در مجلس ایتالیا باشید

ستورات خود را براي اعطاي اقامت به ایرانیان در ایتالیا، از ساواك دریافت  دخلهچرا وزارت دا

 که من گویا جاسوس دولت چین دیگو  میدهد و  میدار  ي شاخها کند که تن به دروغ می

ي چپی در این باره به آبروي ها با چنین سؤالی در مجلس و مقالات روزنامه.  هستماي توده

کنید و نیز دولت شاه حملاتی خواهد شد که  می ساواك کار رأمو سفیر، که زیر دست ميشما

با تکرار این که بیش » .نه به سود شخص شما و نه به سود مناسبات دولت شاه با ایتالیاست

چهل و هشت ساعت .  از دفتر او خارج شدمد،یاز چهل و هشت ساعت بیشتر وقت ندار

 اقامت خود را ةوانم بروم و اجازت مینگذشته بود که پلیس فلورانس به من خبر داد که 

شد  میاش حاضر ن  تجربیات دیپلماتیکۀبر من روشن بود که دکتر عبده با هم. دریافت کنم

پس از دریافت .  اقامت، جنجال بیهوده علیه او و دولت شاه برپا شودةکه پیرامون یک اجاز

 ۀدم تا بتوانم بودج پدرم کرۀ از تجارتخاناي اقامت بود که اقدام به تأسیس مزدك و شعبه

 .مزدك را از آن راه تأمین کنم

 
  با جرج حبش دیدار

.  زمانی که به فلورانس رفتم، مجید زربخش دبیر تشکیلات کنفدراسیون بود١٩٦٩ سال در

با من تماس گرفت و از من خواست به عنوان نماینده کنفدراسیون، در کنگره دانشجویان 

 معمولاً در یدانشجویان فلسطین. شد، شرکت کنم می فلسطینی، که در لبنان برگزار-اردنی

شدند، ولی چون در اردن  مییی که در اردن بودند، اردنی محسوب ها فلسطینی. لبنان بودند

 از شهر رونیکنگره در ب. شان را در لبنان منعقد کردند شد، کنگره میگیري  خیلی سخت

دلیل آن . دش میبرگزار   می تقریبا نظایک اردوگاه  صیدا در لبنان و به طور مخفیانه دريبندر

براي . شان هم از عناصر چپ بودند فلسطینی و بیشترره،کنندگان کنگهم این بود که برگزار

  .شرکت در این کنگره به بیروت رفتم
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 تنها بودید؟

در فرودگاه، خیلی .  سفرم را هم توریسم گفتمةپاسپورت ایرانی داشتم و انگیز. تنها رفتم. بله

 مراجعه و خودم را معرفی ها سپس به یکی از دفاتر فلسطینی.  و جواب قرار گرفتمؤالسمورد 

یکی از آنان، بدون آنکه از هویت و مأموریت .  دفتر بودندمسئولچند جوان فلسطینی . کردم

. بله: شناسید؟ طبیعتا گفتم میحسن ماسالی و خسرو کلانتري را : من آگاه باشد، از من پرسید

ل و گشاد بازي، چه کار این دوستان ما در منطقه با این گ:  با خودم گفتمولی بلافاصله

در حالی که همه در منطقه، با نام مستعار فعالیت . ندا هاحمقانه و خطرناکی را مرتکب شد

کاري  احتیاطی و عدم رعایت مخفی کردند، این بی مینفر با نام اصلی فعالیت  داشتند، این دو

رفتند، بسیار  میي فلسطینی ها اردوگاه عالان داخل کشور که بهتوانست براي ف میکامل 

 ملی ۀاین دو، از یک سو، با کنفدراسیون و جبه. دانم میگران تمام شود؛ شاید هم شده بود؛ ن

چرخاندند  میمیانه را ر خاور ملی دۀ داشتند و، از سوي دیگر، تشکیلات جبههدر اروپا رابط

، و )کرد  میاعضایش از انگشتان یک دست بیشتر تجاوز نکه اسم پر طمطرقی بود و تعداد (

هرکسی : با خود گفتم. ي فدایی خلق تماس داشتندها در داخل ایران نیز با سازمان چریک

 و کلانتري در صفوف نیروهاي مبارز نفوذ و ضربه هولناکی به سالیتوانست با بردن نام ما می

این را که .  هیچ رو قابل توجیه نبودل وگشاد بازي بهاین گ. شان وارد سازد تشکیلات

، ها گویم مربوط به زمانی است که هنوز سیاهکل اتفاق نیفتاده و این دو با رهبران چریک می

 را آنجا ها دانید که اسرائیلی می.  در ارتباط بودندناز جمله با مسعود احمدزاده و دیگرا

در .  هر صورت، به صیدا رفتمبه. داشت  میپاییدند و ساواك هم در لبنان دستگاه عظی می

ما را درون . بود  میزار و نظا یک اردوگاه شن. ي دیگري هم بودندها  نمایندگان کشورآنجا

ي ها  که براي دست و رو شستن و کارتفقط یک شیر آب وجود داش. یی جا دادندها چادر

  . بسیار بد بودآنجاوضع بهداشتی . کردند میاز آن استفاده  دیگر

 
 ت کنندگان زیاد بود؟تعداد شرک

ي ها آدم. کنندگان زیادي داشته باشند تواند شرکت میي مخفی نها اصولا کنگره. نه خیلی

 آنجا بلافاصله ها کرد، اسرائیلی میکافی بود یکی گزارش . دعوت کرده بودند مورد اعتماد را
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خود را بخوانم، پیش از آن که پیام . شد میکنگره زیر یک چادر برگزار . کردند میرا بمباران 

خواست  میجرج حبش آمد و . خواهیم ترا به او معرفی کنیم میآید و  میجرج حبش : تندگف

 کنفدراسیون ةسخنرانی کند، اما پیش از سخنرانی، مرا نزد او بردند و به عنوان نمایند

مرا در آغوش گرفت . دست داد. شناخت میکنفدراسیون را . دانشجویان ایرانی معرفی کردند

آن . بعد نوبت خواندن پیام من شد.  مبارزه تشویق کردۀ ما را به ادامیلیخ. روبوسی کردیمو 

  .شد میرا با یک جمله عربی شروع کردم و بقیه را به انگلیسی خواندم، که ترجمه 

 
در معرفی به جرج حبش، آیا شما تنها بودید یا همه میهمانان خارجی دیگري هم معرفی 

 شدند؟ می

ولی . شاید دیگران را قبلا معرفی کرده بودند و شاید هم بعداً. نها من بودمدر آن لحظه ت

  . طول کشیداي پنج شش دقیقه. ملاقات ما خصوصی بود

 
  د؟ی با هم حرف زدیلیدر باره چه مسا

کنگره به خوبی . مراسم معارفه بود. بحث نبود. در باره انقلاب فلسطین و ایران حرف زدیم

  . هم تصویب شديا قطعنامه. برگزار شد

 
 د؟ی هم تماس داشتگری ديها تیبا شخص

. ن فلسطینی را ببینممسئولاخواست کردم تا بعضی از در بیروت در. ه بیروت برگرداندندمرا ب

. جوانی بود با موهاي بور و تیپ کاملا اروپایی. را دیدم) یاسر عرفات(یکی از معاونان ابو عمار

 رفته و هجوان شست. شان بود ي دیپلماتیکها اً از کادرظاهر. باشد کردم فلسطینی میباور ن

چند سال بعد او به دست . در باره فلسطین و ایران صحبت کردیم  میک.  بوداي کرده تحصیل

. شاید در جایی نوشته باشم. ما همتاسفانه نام او را فراموش کرد.  به قتل رسیدها اسرائیلی

 .گش خیلی متأسف شدماز مر. کاري بود مخفی. نوشتیم میمعمولا ن

 الهدف که ارگان گروه فلسطینی تحت رهبري هواتمه بود ۀ تحریریهیئت این اقامت با طی

از حمایت مردم ایران از جنبش فلسطین صحبت کردم و آنان هم از حمایت . ملاقات کردم
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» خلیج عربی«آنان در سخنان خود از .  پیش آمدمسئلهیک . خود از مبارزه بر ضد شاه گفتند

. شود میکردند و من تذکر دادم که این جعل، هم اشتباه است و هم به سود شاه تمام  مییاد 

ي ها متأسفانه برخی از مائوئیست.  نام چه ضررهایی داردنیتوانستند بفهمند که ا میاما آنان ن

 .آوردند میایرانی هم اداي آنان را در 

  

  به رسم تشکراي هدیه

، ولی چون در لبنان دیگر کاري )ي ارزانها از آن بلیت(زه بود  اقامت من در لبنان ده روبلیت

نداشتم و از نظر امنیتی هم صلاح نبود، بیهوده در بیروت پرسه بزنم، تصمیم گرفتم به مصر 

تاکسی گرفتم تا . به شرکت هواپیمایی رفتم و بلیتم را به مقصد قاهره عوض کردم. بروم

دانستم، به راننده  میا همان عربی شکسته بسته که ب.  ویزا به سفارت مصر برومتنبراي گرف

 عربی ۀ تاکسی با فارسی سلیس، ولی با لهجةرانند. خواهم به سفارت مصر بروم میگفتم که 

فقط : ولی از کجا فهمیدید؟ گفت. بله: آقا شما ایرانی هستید؟ جواب دادم: از من پرسید

 شوفري ها خودش فارسی را طی سال! دزنن می عربی را این قدر بد حرف که هستند ها ایرانی

 .بین تهران و دمشق آموخته بود

ین گفتم، قبلا یک بار امکانش  اپیش از .خره از سفارت مصر ویزا گرفتم و به قاهره رفتمبالا

خواستم قاهره را  میحالا . پیش آمده بود که به قاهره بروم، ولی سرانجام میسر نیفتاده بود

از بازار مصر و از اهرام . رفتم مین بار بود که توریستی به جایی شاید در عمرم اولی. ببینم

براي بالا رفتن از درون یکی از اهرام باید روي زمین دراز کشید و چهار .  دیدن کردمثلاثه

دقت . اتاقی مربع بود، چه از عرض و چه از بلندي. از آن راه بالا رفتم. دست و پا بالا رفت

اشیاي .  قاهره رفتمةیک روز هم به دیدن موز. انگیز بود بسنگتراشی و مهندسی آن اعجا

. انگیز بود آثار تاریخی مصري دوران فراعنه شگفت. شد می ایران در آن نگهداري ازجالبی 

یی از مواد غذایی ها در جایی تمام اشیاء و ابزار زندگی و نیز نمونه. انگیزي است  اعجابةموز

روزي . اش حفظ شده بود ي در گور با خود مومیاییکرده است، به نحو میکه فرعون مصرف 

چیزي که .  بر روي رود نیل دوري زدم و خلاصه فرصت را از دست ندادمیکشت سوار بر هم
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غریبی بود؛ ) کلان شهر( مگاپل. یز قاهره با تهران بودانگ کرد، شباهت حیرت میجلب توجه 

فقر و کثافت در همه جا دیده . دندخور می در آن وول ها شهري پر جمعیت و عظیم که انسان

اقتصادي رخ داده ) نه انکشاف( در ایران به عنوان توسعه یندگو میهمان چیزي که . شد می

ي کج و معوج ها ساختمان. اش این است که فقط آدم توي شهر زیاد شده بود معنی. بود

ي تهران ها ازارشد که در ب مییی دیده ها ي آن شبیه همان چیزها ساخته بودند و در بازار

 ةاز روي کنجکاوي به چند مغاز.  بودپردیوار از آت و آشغال فرنگ  در و. فروختند می

. ي ایرانی هم بودها فرش. کنند میوارد . بافند میخودشان فرش ن. فروشی سر زدم فرش

دو رنگ نیلی و زرین خیلی . چشمم به یک زین اسب افتاد که از پشم رنگین بافته بودند

 چیزي ندیده چنینتاکنون . ایران: بافت کجاست؟ گفت: از فروشنده پرسیدم. اشتزیبایی د

 آن را داشتم تا بعد از انقلاب، ها سال.  پولم آن را خریدم و با خود به اروپا آوردمةبا ماند. بودم

 به کمک نهضت شتافته ها به عنوان تشکر به خانم میشل بوویلار، وکیل فرانسوي که سال

- در ایراناعدامتن از محکومان به  او پس از انقلاب تلاش کرد جان دو. ردمبود، تقدیم ک

او با . را نجات بدهد-حزب ایران و دکتر مبشري، وزیر دولت بازرگان از  میابوالفضل قاس

بخش الجزایر تماس گرفت و بن بلا هم  پرزیدنت بن بلا موکل خود در دوران جنگ آزادي

بخواهد، مانع اعدام آن  حمد خمینی، تلفن کرد تا از پدرشا خمینی، سیداالله آیتبه فرزند 

 ایرانی و به رسم تشکر به او تقدیم ۀ یک هدیۀمن آن زین اسب را به مثاب. محکومان شود

متاسفانه، خانم میشل بوویلار وکیل . او هم خیلی خوشش آمد و سپاسگزاري کرد. کردم

 . در پاریس در گذشت٢٠٠٣ال  تابستان سۀسابق دادگستري فرانسه در اثر گرماي بی

مبارزه علیه استعمار   در زمان جنگ آزادیبخش الجزایر وکیل جوانی بود که در جریاناو

فرانسه، یک گروه از وکلا را گرد هم آورد و وکالت بن بلا و دیگر رهبران الجزایر را به عهده 

زمان دستیار ترین وکلاي فرانسه است، در آن  ژاك وِرژس، که اکنون جزو بزرگ. گرفت

 شروع شد، ١٣۵٠که محاکمه رهبران مجاهدین در سال  میهنگا. ودخانم بوویلار ب

 دیگري از فعالان کنفدراسیون ةي سازمان مجاهدین در خارج از کشور به همراه عدها کادر

به دیدن خانم بوویلار رفته و از او خواسته بودند تا به ایران برود و در جلسات محاکمه 
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وي سفر دیگري هم پیش از .  به ایران بودویلاراین نخستین سفر بو. ت کندمجاهدین شرک

بعد از . انقلاب به ایران کرد و چند تن از کوشندگان کنفدراسیون را با خود به ایران برد

هرگز . رسیدند کمک کرد میانقلاب هم به خیلی از دوستان ایرانی و پناهندگانی که از راه 

با این که به شهرتی رسیده بود، بر . ده خود را هرگز رها نکردزندگی سا. داشتی نداشتچشم

وقتی هم . کرد و ثروتی نیندوختاستفاده ن خلاف خیلی دیگر همکارانش، از این شهرت سوء

 برفت هر آن که از دل دهیاز د(د  در باره او ننوشتناي ي فرانسه، کلمهها گذشت، روزنامهدر

که چاپ .نوشتم و براي چند روزنامه فرستادم طلبیم  و مرگ او،یمن در باره زندگ). برود

  .زن انسان دوست و بزرگی بود. نکردند

 
 ن مصري هم ملاقات کردید؟مسئولادر سفر به قاهره آیا با 

.  نداشتیماي برنامه. ولی معنی نداشت به دیدن مقامات مصري بروم. ناصر هنوز زنده بود. نه

گفتم  میجا   قاهره تعجب نکردم که هردر. ي قدیم را داشتمها من هنوز سرخوردگی

او را . واقعاً مردم مصر او را از صمیم قلب دوست داشتند. پرسیدند میام، از مصدق  ایرانی

 .دانستند می ضد امپریالیستی دوران ملی کردن کانال سوئز مبارزهچراغ راهنماي 

 
 ها  پان ایرانیستماجراي

 در ١٩٧٠ ژانویه ۵-١٩٦٩بر  دسام١٣٤٨/٢٦ دي ماه ١۵ تا ۵ دهم از کنگره

.  از دوستان، از ایتالیا به کنگره رفتیماي عدهبا . من مقیم ایتالیا بودم. کارلسروهه برگزار شد

در کنگره حسین رضایی که به عنوان مترجم همراه دکتر هلدمن به ایران رفته بود گزارش 

  .سفرشان را داد

 
 بودند؟قبلا گفتید که رضایی را در ایران دستگیر کرده 

 .بار دوم او را دستگیر و زندانی کردند. او دو بار به ایران رفت

همیشه دوست داشت رئیس کنگره باشد و چندین بار رئیس .  کنگره محمود راسخ بودرئیس

.  دیگر علنی شده بودها این کنگره، دعواي میان سازمان انقلابی و کادر پیش از. شده بود
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 ناگهان دیدیم، کسی به محمود ها  و گفتگوها  بحثۀدر بحبوح. کنگره خیلی متشنج بود

به دنبال آن محمود راسخ، بدون این که با .  او چیزي گفتوشراسخ نزدیک شد و در گ

با صداي بلند اعلام کرد که همزمان با  -است می مهۀو این نکت -کسی مشورتی بکند

 اي  هم در کافهپور پزشکي طرفدار محسن ها  پان ایرانیستون،ی کنفدراسةبرگزاري کنگر

 را ها  و توطئه آنمی بروآنجاباید به . ودندو در حال توطئه علیه کنفدراسیون ب جلسه کرده

 فکر اي همه از جلسه بیرون آمدند، بدون آن که کسی لحظه. کنگره به هم خورد. میخنثی کن

. شوار بودراه رفتن د. بندان بود  یخها خیابان برف شدیدي هم باریده و. کند، چه خبر است

اصلا فکر .  بودند، راه افتادیمده اجتماع کرها  که پان ایرانیستاي پیاده به سوي کافه

وقتی ما چند تن . کنیم می صحبت ها رویم و با آن می: گفتیم. کردیم اتفاق سوئی بیفتد مین

با کمال تعجب دیدیم که پلیس و . رسیدیم، دیگر شب و هوا تاریک شده بود آخر دست

 ها  پان ایرانیستا از اعضاي کنفدراسیون باي عدهدر این فاصله . ندا ه به محل آمدآمبولانس

 به هوا ها صندلی. ي آمریکایی بودها شبیه فیلم. کاري کرده بودند گیر شده و حسابی کتکدر

چی،  کافه. دو سه نفر هم خونین و مالین شده بودند. رفته و کافه کاملا به هم ریخته بود

ها را به  میخواست حرکت کند و زخ میآمبولانس . س خبر کرده بودپلیس و آمبولان

خسرو کلانتري که جزو . شدند میمانع حرکت آمبولانس  اي عدهبیمارستان برساند، ولی 

 را زنجیر کرده و جلوي ها  دیگر دستاي عدهمیانه بود، به اتفاق  ملی خاورۀسردمداران جبه

زربخش را . کشید میآمبولانس هم پی در پی آژیر ! شگفتا. حرکت آمبولانس را گرفته بودند

 هنوز دبیر بود، روي دوش گرفتیم تا از آن بالا از اعضاي کنفدراسیون عآن موق که در

. ولی کسی گوشش بدهکار نبود و دست بردار هم نبودند. بخواهد که فعالان متفرق شوند

 مسئولبود، کنفدراسیون ها رخ داده  میاگر اتفاقی براي زخ. شد میاوضاع داشت خطرناك 

تر بودند جلو فرستادیم تا راه را براي   را که قوينیخره، چند نفر از دوستابالا. بود می

. آنان خسرو کلانتري را گرفتند و با زور از جلوي آمبولانس دور کردند. آمبولانس باز کنند

انی بودند و چرا آن  چه کسها م عاملان حمله به پان ایرانیستا هتا امروز نفهمید: خلاصه کنم

 مشورت با دیگران، در یک حالت عصبی بدونروز محمود راسخ به عنوان رئیس کنگره، 
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 با مشورت انجام ها  کارۀهم. کردیم می طور عمل ننیما در کنفدراسیون ا. دستور حمله داد

 خود در این امر دستی اي مسلماً، ساواك توسط عوامل رخنه. وضع وحشتناکی بود. شد می

 . ته و تحریکاتی کرده بودداش

زدیم تا  میري کافی بود به آن تَلَنگُ. ی متشنج بود که کنگره از پیش خیلگفتم

 ها ما هرگز اهل این نوع برخورد. شان را سر دیگران خالی کنند يها کنندگان، ناراحتی شرکت

کردیم  یمسعی . کردیم میگرفت، مقاومت ن میحتا در تظاهرات، اگر پلیس هم ما را . نبودیم

مرغ  فرنگی یا تخم پرتاب گوجه. کار ما اصلا خشونت نبود. شان در برویم ست از داي به گونه

توطئه .  در کار بوداي بنابراین، به نظر من، آن روز توطئه. شد میگندیده خشونت محسوب ن

 دیگر ۀشهر کنفدراسیون کنگره خود را منعقد کند و در گوش  ازاي که در گوشه از این رو

بعد هم یک عضو کنفدراسیون که با پان .  جمع بشوندهم دور ها ر، پان ایرانیستشه

باید کار در .  تشکیل شده استاي  ندارد، خبر بیاورد که چنین جلسهاي  هیچ رابطهها ایرانیست

االله   به نام فضلپور پزشکاین را هم بگویم که یکی از افراد گروه . جایی خراب بوده باشد

ر زمان شاه نماینده مجلس هم شد، در این حادثه یک چشم خود را از دست  دها صدر که بعد

 غیرقانونی و غیراخلاقی، شاید از سوي عوامل ساواك ترتیب داده شده بود و ۀاین حمل. داد

روز بعد هم همه پی کار خود رفتند، ولی . ن ما هم به آسانی به دامش افتادندمسئولا

 را در کارلسروهه اجاره کرده سالننی از دبیران سابق که فرامرز بیا.  بودمسئولکنفدراسیون 

 با او به اداره اي عدهو نزد پلیس متعهد شده بود تا نظم را رعایت شود، پیشنهاد کرد که 

هیچ کس، از جمله محمود راسخ رئیس کنگره، پا جلو . پلیس بروند و ماجرا را شرح بدهند

 تحریک از سوي ینیم و توضیح دادیم که اتنها بیانی و من به اداره پلیس رفت. نگذاشت

کنم جریان حقوقی قضیه ادامه پیدا کرد تا حل  میالبته، فکر . ساواك صورت پذیرفته است

» مسکوویچ«کنم آن روزها جوان دانشجویی بود که به او اکبر  میحالا که فکر . شد

او را . دانم میدانشجوي کجا بود؟ من ن. دانست میهیچ کس نام حقیقی او را ن. گفتند می

 آنجاگفت در مسکو دانشجو بوده، سپس از  میزدند به این دلیل که  می صدا چمسکووی

من و همکارانم یک بار این جوان را . گریخته به غرب آمده و با کنفدراسیون آشنا شده است
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در صوفیه دیده بودیم، در همان سفري که براي شرکت در فستیوال به صوفیه رفته بودیم؛ 

گفت از شوروي و از شرق گریخته به غرب  مییعنی کسی که .  بودآنجامسکوویچ هم اکبر 

شد  میآمده بود، دوباره درست زمانی که فستیوال در بلغارستان بود به تنهایی در صوفیه دیده 

  . بودسؤالو این جاي 

 
 کرد؟ می چه کار آنجادر

  .کرد میسخنرانی . فعال بود

 
 سخنرانی به نفع یا علیه کی؟

با خود . ولی ما در همان جا به این جوان شک کردیم. ها ه نفع ویتنام و این جور صحبتب

آن  در. کند؟ آن هم تنها میاو که از مسکو گریخته و به غرب آمده، در صوفیه چه : گفتیم

بعد هم به سوئد رفت و .  بودها ، او هم یکی از سردستهها گیري با پان ایرانیستشب در

 یکی از مسئول ها سپس به ایران رفت و شنیدم که بعد. دایی خلق شد فيها طرفدار چریک

بعد چه بر سرش آمد، . ي فدایی خلق در شمال ایران شده استها ي شهري چریکها واحد

ي شوروي بوده ها بعید نیست که این هم بخشی از برنامه حزب توده یا دستگاه. دانم مین

  . است)اتیفرض( همه هیپوتز ها این. باشد

 
 چرا کنگره دهم ناموفق ماند؟. گردیم به کنگره دهمبر

دلیل عدم .  موقتی را انتخاب کندة دبیران سه نفرهیئتناموفق بود، چون تنها توانست یک 

 فزاینده بین يها تضاد  و نیزها  موجود بین ما و مائوئیستيها موفقیت، از یک سو تضاد

این  از که ساواك هم توسط عمالش-یمدان  میاکنون - بود؛ از دیگر سوی مائوئیستيها جناح

  .کرد  می يبردار بهره ها تضاد

 
 ؟دی برگزار کرديگری دةچرا سه ماه بعد کنگر



 308 

 بود و هم دادستانی ارتش، کنفدراسیون را ی دبیران موقتهیئتدلیلش این بود که هم 

 داشتیم، آن اتحادي که سابق. البته در کنگره دهم اختلافات زیاد بود.  اعلام کردغیرقانونی

 ملی سر کار ۀي جبهها یکی از دلایلش این بود که تا زمانی که کادر. دیگر وجود نداشت

کردند، ولی به محض این که دیگران روي کار آمدند،  میي دیگر را ها  گروهیتبودند، رعا

 را ها کار ما این بود که جلوي آن. خواستند فقط نظرات خودشان را تحمیل و اجرا کنند

مثلاً، . شان بیشتر حزبی بود تا کار در چهارچوب کنفدراسیونکار. روي نکنند  زیادهبگیریم تا

 هرگز شوروي را امپریالیسم یا سوسیال امپریالیسم نفدراسیون،ي کها قطعنامهما در 

 . از این دست به تصویب برسانندییها قطعنامهدر حالی که آنان سعی داشتند . خواندیم مین

 
  ساله٢۵٠٠ي ها جشن

.  شاه هم بگویمۀي دوهزار و پانصد سالها ي کنفدراسیون جهانی علیه جشنها  فعالیتة باردر

کرد، اما به  مییی آماده ها رژیم از چندین سال پیش، خود را براي برگزاري چنین جشن

 در اي عده. شود میاسناد آن در آرشیو بریتانیا هم دیده . افتاد میدلایلی مرتب به تعویق 

دانستند  می. یی موافق نبودندها م در خارج از کشور با برگزاري چنین جشن هجمعیداخل و 

.  هزینه سنگینی در بر خواهند داشت، که نه به سود رژیم است و نه ملتها که این جشن

یی را براي بزرگداشت تاریخ ایران ها آیا چنین جشن: ملت ایران نپرسید که البته، شاه هم از

و » براي ملت«خواست  میند هر مطلب دیگري، شاه خود هر چه  مانه؟دانید یا ن میضروري 

به رغم مخالفت حتی برخی از اطرافیان خودش، شاه اصرار . گرفت میاز جانب او تصمیم 

 .  برگزار شوندها ورزید تا این جشن

 ها  توانش خود را براي مبارزه بر ضد این جشنۀ فرصت کافی داشت تا با همکنفدراسیون

از . را برضد آن آماده کردیم  می کار و افکار عمومسئلهندین سال روي این چ. آماده سازد

 از اسناد اي  کنفدراسیون تصویب کرد تا مجموعهةجمله، این که، به پیشنهاد من، کنگر

 انتشار این ۀیت کمیتمسئول. ي خارجی منتشر شودها  شاه به زبانتناقحکومت ترور و اخ

ي مختلف ها کاري اعضاي کنفدراسیون، در کشوربا هم. کتاب به عهده من سپرده شد

تا آن  ١٣٣٢ مرداد ٢٨ از رانیتوانستیم تمام اسناد چاپ شده یا چاپ نشده اختناق در ا
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نویسی این کتاب را چند  آوري و ماشین معزحمت ج. جا چاپ کنیمآوري و یک زمان را جمع

آن را در چند . ایی آن با من بودمان کشیدند و تنظیم نه نفر از دوستان ایرانی و یاران اروپایی

آن کتاب . ي انگلیسی، فرانسه، آلمانی و ایتالیایی منتشر کردیمها هزار صفحه و به زبان

 اختناق و ترور در ة، در بارها  و روزنامهها  و اسنادي بود که در کتابها مشتمل بر تمام مقاله

. ل دو هزار نسخه چاپ شد و در تیراژي معاداي یک کتاب هزار صفحه. شد میایران یافت 

رساند،  می که کتب انتشارات مزدك را به چاپ اي این کتاب در فلورانس و در همان چاپخانه

 و وکلاي دادگستري فعال در ننگارا ي کتاب را براي تمام روزنامهها نسخه. دیبه چاپ رس

. یادي داشتز تاثیر بسیار  میکتاب بسیار موثري بود و در افکار عمو. حقوق بشر فرستادیم

ي ها نسخ آن در کتابخانه. هنوز یکی از بهترین مآخذ براي شناسایی جنایات رژیم شاه است

تبلیغات . ارمیک نسخه از این کتاب را هنوز د. شوند میدانشگاهی اروپا و آمریکا یافت 

نوشتند، باعث شد تا  می ها ي جهان علیه این جشنها یی که روزنامهها کنفدراسیون و مقاله

خیلی از سران جهان، معاون یا یکی از وزراي .  در آن شرکت نکنندها یاري از سران دولتبس

ي نوشت ا هاین قضیه آن قدر مهم شد که یکی از نشریات سوئیسی مقال. خود را فرستادند

یعنی این که اگر کسی در جریان برگزاري مراسم، » فقط یک بمب کافی است« عنوان حتت

. شد میکرد، بشریت از دست ستمگران راحت  میگان آن پرتاب کنند بمبی به میان شرکت

منظورم این است که هر کس .  آن گران تمام شودةتوانست براي نویسند میاین مقاله 

به نظرم، پایان رژیم شاه نیز از . کرد می بررسی اي  ساله رژیم را از زاویهزاري دوهها جشن

عوت شده بودند در آن شرکت جویند، اما  دزدها و ستمگران دۀهمین جا شروع شد، چون هم

به راستی که .  حق شرکت در آن را نداشت- به غیر از نوکران خود شاه -حتا یک ایرانی

 دلار از پول نفت، که بایستی به مصرف ساختن بیمارستان، ها ونمیلی! بود» ایرانی«جشنی 

قیمت از   گرانيها اس، لبها ، مشروبات، گلها رسید، مصروف واردات غذا میمدرسه و غیره 

در نتیجه همین اقدام شاه بود که مردم ایران به کلی .  شدها پاریس، هلند، و دیگر کشور

 .دنسبت به شاه و رژیم سلطنتی بیگانه شدن
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در آن زمان با .  بسیج شده بودندها ي کنفدراسیون علیه برگزاري این جشنها خلاصه سازمان

 از اي عدهاین جریان . در تماس بودم  مانیفستوجریانات چپ ایتالیا از جمله با گروه

گرفت که از حزب کمونیست ایتالیا جدا شده  می چپ ایتالیا را در بر ۀروشنفکران برجست

همین . (کند می وجود دارد و بیش از سی سال است نشریه خود را منتشر مهنوز ه. بودند

ن و سپس رهایی ربود ۀکنیم، قضی میزنم و خاطرات گذشته را مرور  میحال که حرف 

نگار آن را در میان مردم خارج از ایتالیا دو باره بر  ، و نام این گروه و روزنامه89جولیانا سگْرِنا

ي سرشناس فرهنگی و ها اعضاي این گروه با بسیاري از شخصیت.)  افتاده استها بانسر ز

ی از این در تقسیم کاري که شده بود، به سراغ خیل. هنري ایتالیا در تماس بودند

شان  یی که به ایران دعوت شده بودند رفتیم، با آنان صحبت کردیم و مجابها شخصیت

کسانی هم بودند که . ي رژیم منصرف شوندها  جشندرکردیم تا از رفتن به ایران و شرکت 

 اظهار نظر کنند و نظرشان در افکار ها توانستند راجع به این جشن میدعوت نشده بودند، ولی 

را   تلاش کردم تا اوها یکی از این کسانی که دعوت شده بود و مدت. اثیر داشتت  میعمو

. شود می قرن بیستم محسوب ویسندگانترین ن ببینم آلبرتو موراویا  بود که یکی از بزرگ

ي اروپایی ها آثار او به همه زبان. زمانی عضو حزب کمونیست بود، ولی بعدا از آن بیرون آمد

ش ا هبه خان. خواستم به دیدنش بروم می. ترجمه شده است) ید هم فارسیو شا(و غیر اروپایی 

 و در حالی که قهوه ستیم نشآنجا. ش نشستیما هخیلی خودمانی در آشپزخان. دعوتم کرد

از . از همه و به ویژه فرهنگ و هنر ایران. صحبت بسیار شد. زدیم میکرد، حرف  میدرست 

من که طرفدار شاه ایران نیستم، ولی : گفت می. او خواستم از سفر به ایران منصرف شود

 به فرصت ادانم، ولی بهتر است این امر ر می: گفتم می. خیلی دوست دارم پرسپولیس را ببینم

چند به ایتالیایی . رفتن شما در این زمان به معنی تایید رژیم شاه است. دیگري موکول کنید

ي ها این یکی از آرزوي. یس را ببینم من باید پرسپول!Caro Cosroe90  :بار به من گفت

 این است ران،معنی این سفر شما در افکار عمومی، به ویژه در ای: گفتم. ام بوده است زندگی

                                                 
89  - Giuliana Sgrena  
  خسروي عزیز -  90
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شما نباید کاري کنید که نامتان در ردیف حامیان . خواهید با رژیم ایران همکاري کنید میکه 

این امر براي . ن منصرف شودسرانجام، پذیرفت از سفر به ایرا. ارتجاعی شاه قرار گیرد

 . توانست به ایران برود یانهها دانم سرانجام بعد مین. بود  میکنفدراسیون موفقیت عظی

 در ١٩٧٠-١٩٦٠ي ها  بسیار معروفی که در سالۀماریا ولونته  را هم دیدم، هنرپیش- جان

اول را  نقش 91»ازجویی از شهروندي مبرا از سوءظنب«ي مترقی، از جمله ها بسیاري فیلم

کرد که ارتجاعی بود و در  میدر این فیلم او نقش یک رئیس پلیس را بازي . بازي کرده بود

. بود افشاگرانه در مورد پلیس ایتالیا  میفیل. زد می پشت پرده به کارهاي سیاسی خلاف دست

ش ا هبا یکی از دوستان در ایتالیا، به خان. به خاطر این فیلم به شهرتی عظیم دست یافت

با مهربانی . شهر رم داشت  میآپارتمان کوچکی در بخش قدی. از هنرپیشگان چپ بود. تیمرف

زد که انگار  میطوري حرف . کرد می صحبت قانهخیلی رفی. و فروتنی خاصی ما را پذیرفت

در آغاز من او را شما خطاب کردم، ولی او خیلی . شناختیم میدیگر را  بود، همها سال

. خلوص و پاکی غریبی داشت. ادامه یافت» تو« مان با  حبتزد و ص میخودمانی حرف 

از این دیدار . ما ه ندیدورد، روشنفکري ایران، به جز در یکی دو مۀچیزي که متاسفانه در جامع

 روشنفکر ایتالیایی ها او نیز از سفر به ایران منصرف شد و مانند ده. ي زیادي آموختمها درس

متأسفانه، . این امر براي ما پیروزي بزرگی بود. ریم کرد را تحها بود که شرکت در آن جشن

 .  او چند سال پیش با این که هنوز جوان بود فوت کرد

. ایتالی اي روشنفکراتی نشري و ارسال آن براها  این زمان شروع کردم به نوشتن مقالهدر

ه در آن به ک» مراسم مرگبار«به نام  از من چاپ شد اي  مقاله92ایل پونته هیازجمله در نشر

نشریات نزدیک به حزب   از جملههیاین نشر. یی اعتراض کردمها برگزاري چنین جشن

 .ود و در محافل روشنفکري موثر بود ایتالیا بچپسوسیالیست 

 نیا . کوتاه دیگري هم، در بخشِ نامه به سردبیر ارسال داشتم که هر دو چاپ شدۀ مقالدو

 اتیبود که در یکی از نشر » جشنکیبراي  راواني فها کاش: ایران« زیر عنوان ها مقاله

                                                 
91  - Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto  
92  - Il Ponte  



 312 

 نگاران غربی  و در مورد مراسم شاه در پرسپولیس بود و طی آن روزنامهدیمصور  به چاپ رس

 یچنین تأکید شده بود که این جشن سرپوشهم.  شده بودندی شاه معرفخریدانزر به عنوان

مقاله،  در. توسط رژیم شاه استسیاست ترور و اختناق رژیم و لذا، سرکوب اپوزیسیون  يبرا

غیرقانونی شدن حزب توده توسط منوچهر اقبال در مجلس پانزدهم، به عنوان سرآغاز و 

 تحکیم سرکوب مخالفان دربار پهلوي اعلام شده ۀرحلم زیکودتاي بیست و هشتم مرداد ن

 . بود

 و دنیاي خارج  همین اوان بود که جنبش انقلابی در کشور ضربات زیادي به رژیم زده بوددر

 در »ال مانیفستو«این رو بود که با دوستان گروه  از. نسبت به اوضاع ایران حساس شده بود

نگار معتبري از میان خودشان را با راهنمایی و کمک مالی مزدك  رم تماس گرفتم تا روزنامه

 آن ۀو نتیج وگو گفتران،یبه تهران اعزام دارند تا با برخی از فعالان کشور، در مورد اوضاع ا

آنان پذیرفتند و بانویی را که همسر سابق سردبیر .  ایتالیایی منتشر کندۀرا در آن روزنام

ي مبارز ها وي چندي در ایران ماند و توانست با کادر. روزنامه بود به ایران اعزام داشتند

د پس از بازگشتش، سه مقاله نوشت و براي من فرستاد تا در مور.  علنی صحبت کندومخفی 

زمان به به این امید که بتوان آنها را هماما . مقالات هیچ ایرادي نداشتند.  نظر بدهمها آن

. صحبت کنم ونیآلمانی و انگلیسی هم منتشر کرد، فوراً به آلمان رفتم تا با دوستان کنفدراس

 دوي اینان صحبت کردم، اما هر مهدي خانبابا تهرانی و فرهاد سمنار یعنیبا دوتن از آنان، 

 بر من هرگز روش نشد چرا؟. با ترجمه و نشر آن سه مقاله مخالفت کردند

در میلان از فرصت استفاده کردم و .  هر تقدیر، دو روز بعد، با اتوموبیل عازم فلورانس شدمبه

کرد،  میي اطراف میلان زندگی ها  دوست ایتالیایی، که در یکی از شهركکی دنیبه د

پس از خروج از منزل آن دوست، .  بودیك بسیار آرام و امنشهر بر خلاف خود میلان،. رفتم

نه دوربین  ؛ اتوموبیل باز است، اما ظاهراً چیزي به سرقت نرفته بوددرمتوجه شدم که 

ناگهان متوجه . عکاسی که روي صندلی دست راست بود، نه چمدان و نه رادیوي ماشین

م است که سه مقاله را در آن ا رفته است، کیف دستی» سرقت«شدم که تنها چیزي که به 

کار خود پلیس   ایندیحدس زدم با . بوداي هوده بیاطلاع دادن به پلیس کار. ته بودمگذاش
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 به فلورانس باز گشتم و به ال مانیفستو تلفن کردم و قضیه را گفتم و. سیاسی بوده باشد

 از اي ز آن نامهچند هفته پس ا. مقالات چاپ شد. خواستم که مقالات را به فوریت چاپ کنند

نامش ( به دیدن سرهنگی در دفترش بروم واستخ می فلورانس دریافت کردم که 93ژاندامري

. آن سرهنگ با ادب از من خواست که در برابرش بنشینم. طبق قرار رفتم). به خاطرم نیست

ي میلان ها او سر صحبت را با این باز کرد که کیفی که متعلق به من بود، در خرابه. نشستم

از کجا : هیچ تعجب نکردم، اما پرسیدم. خواست آن را به من پس بدهد میپیدا شده است و 

ي آن پیدا ها دانید که این کیف از آن من است؟ در جواب گفت که نامم در میان کاغذ می

. وقتی درون آن را گشتم، آن سه مقاله را نیافتم، اما به روي خودم نیاوردم! شده بود

شما در کشور ما کار سیاسی : سرهنگ گفت م خداحافظی کنم،خواست میکه  میهنگا

کار سیاسی من، حول فعالیت علیه دیکتاتوري و براي دفاع از حقوق : کنید؟ پاسخ دادم می

زند؛ من کاري به کار سیاست در ایتالیا ندارم، امري که  میدمکراتیک مردم در میهنم دور 

این . از دفتر او خارج شدم. وابی نداشت بدهدج. توانست از نظر قانونی خلاف بوده باشد مین

ي سیاسی ها  فعالان سیاسی ایرانی در اروپا تحت نظر پلیسۀ که همدادحادثه نشان 

ي همکاري داشت و مخالفان ها کشورهاي مقیم بودند؛ ساواك از نزدیک با این کشور

 که با توجه به هرگز نفهمیدم،. بودند میي خود ها  و تماسها سیاسی بایستی مراقب فعالیت

نگاري به ایران، چگونه پلیس سیاسی ایتالیا به وجود  مطلقاً مخفی بودن اقدام اعزام روزنامه

و لذا  پی برده) ه ماشین شده بودندمآن روزنا  میکه روي کاغذ رس(آن مقالات در کیف من 

 .مرا تعقیب کرده بود

 
  شدن کنفدراسیونغیرقانونی

ژیم در تهران، کنفدراسیون دانشجویان و محصلان ، دادستان ر١٣٤٩ دي ماه ٢٨در 

قانونی اعلام کرد و ادامه عضویت در کنفدراسیون سه تا ده خارج از کشور را غیرایرانی در 

 برخورد و واکنش شما نسبت به این دستور العمل چه بود؟. سال زندان به همراه داشت

                                                 
93  - Carabinieri  
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 تبلیغاتی جهانی و از طریق ، کنفدراسیون در یک کارزار١٣٤٩/١٩٧٠در تابستان و پائیز 

که به  اعزام وکیل به ایران به کار دفاع از گروه فلسطین مشغول بود و توانست اعضاي آن

هنگام حرکت به سوي فلسطین دستگیر شده بودند و برایشان تقاضاي اعدام شده بود را از 

، ها ین سالا  بیش از پیش مطبوعات اروپا به اقدامات کنفدراسیون درتوجه. مرگ نجات دهد

.  ساخت تا کنفدراسیون را غیرقانونی اعلام کند کرد و ناچارش  شاه را هر چه بیشتر منزوي 

او خواسته بود که با لابی اسرائیل در آمریکا،  در خاطرات اسداالله علم آمده است که شاه از(

ز  بخواهد اها  داشت، تماس بگیرد و از آناي که دستگاه تبلیغاتی گسترده و باتجربه

) ١٩٧١ ژانویه ١٨ (١٣٤٩ دي ٢٨این عمل در .) شان استفاده کنند ي تبلیغاتیها دستگاه

 را ها رژیم در داخل همه صدا. پ سیاوش بهزادي انجام گرفتیسرت  میتوسط دادستان نظا

 خیال داشت تنها نیروي هنوز موجود و فعال وخفه کرده بود و حالا نوبت به خارج رسیده بود 

 غیرقانونیباید توجه داشت که . داشت، نیز حذف کند میرزه را بلند نگه را که صداي مبا

 در ایران ١٣٤٠ ۀیی بود که از اواخر دهها کردن کنفدراسیون در ارتباط مستقیم با کوشش

 کنفدراسیون از حقوق ۀ جانانفاعد آغاز شده بود و با دستگیري گروه جزنی و گروه فلسطین،

.  آن مبارزات در غرب بودةژیم در برابر افکار عمومی، زائیدي رها  و عقب نشینیها آن گروه

، ء مانند اعمال فشار بر اعضاییها  راهقیآن سازمان از طر رژیم، چاره را در نابود کردن قطعی

 خواست  می کردن آن، یقانونریسرانجام با غ  ودید  میي فعالان و قطع ارز ها تهدید خانواده

 .را به تلاشی براند کاري، کنفدراسیون ۀ ضربکی با

رخ داد، که طی آن نیروهاي   سیاهکلۀ حادث١٣٤٩ بهمن ١٩ در یعنی ماه بعد، کی

 آنان را ۀي فدایی خلق حمله بردند و تقریباً همها  چریک هاي گروه   ازیبه یک  مینظا

خواست  میدستگیر کردند، رژیم، خبر این حادثه را بلافاصله منتشر نساخت، چون ن

 را ها کیچر ي فوري و با سرعت فعال شود و آزاده خبر، دوبارنی دریافت اکنفدراسیون با

نتایج   شدن کنفدراسیون،غیرقانونیخواست نخست  می. اسباب کار مبارزاتی خود قرار دهد

 سیاهکل ۀحساب رژیم درست بود، زیرا بعدا که معلوم شد، واقع . خود را آشکار سازدۀبلافاصل
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 اي  کرده است، کنفدراسیون حرکتی تازهاعدامدستگیر و با شتاب  را اي عدهروي داده و رژیم 

 .را آغازید

 اي العاده اجلاس فوق. کنفدراسیون، طبیعتاً براي همه ما اسباب نگرانی بود  شدنغیرقانونی

بحث .  زیادي، نزدیک به هزار نفر، در آن شرکت داشتندةکه عد در فرانکفورت برگزار شد

 شدن آن به غیرقانونی بدون ترس و بدون توجه به یستیاسیون باکلی این بود که آیا کنفدر

 شدن غیرقانونی که به یاد دارم، همه آنجاتا .  یا نهدهد کار خود را ادامه یم،وسیله رژ

کنفدراسیون را رد کردند و کنگره اعلام داشت که کنفدراسیون به مبارزه خود ادامه خواهد 

تا آن زمان .  تظاهرات دانشجویان ایرانی رسم شدبر صورت درزدن از آن زمان ماسک . داد

 غیرقانونیاین ابتکار را اعضاي کنفدراسیون بعد از .  مرسوم نبودتماسک زدن در تظاهرا

 .کردن سازمان در دنیا رسم کردند

 منعقد بود، پیرامون این قضیه ١٩٧١ مارس ١٢ تا ٩ دوازدهم، که در روزهاي ة کنگردر

کنندگان هنوز از حادثه   هنگام برگزاري این کنگره شرکتبه. بحث مفصلی صورت گرفت

 .خبر بودند سیاهکل بی

کنگره که با شرکت نزدیک به هزار نفر از اعضا از  گونه که گفتم، در کنفرانس پیش همان

 کار معمول کنفدراسیون بود، اما من نظر دیگري ۀفعالان بر ادام برگزار شده بود، نظر بیشتر

یم که ا هي دراز به کارهایی دست زدها ما سال:  گفتمآنجادارم که در خوب به یاد . داشتم

 منزوي و منفور کرده است، ولی شاه هرگز جرأت انحلال کنفدراسیون را به خود ارژیم شاه ر

حال چه شده که ناگهان دست به این کار زده است؟ چه اتفاقی در ایران رخ داده . نداده است

خواهد صداي کنفدراسیون را خاموش کند؟ پاسخم این  مییم دهد که رژ میاست یا دارد رخ 

داد که رژیم را به این تصمیم واداشته  میبود که در ایران اتفاقی افتاده بود یا داشت روي 

 عباس شهریاري، معروف ۀ دستگیري گروه جزنی، گروه فلسطین که از طریق رخنۀقضی. بود

 ساواك تردیدي باقی نگذاشته بود که به مرد هزار چهره صورت گرفته بود، دیگر براي

در سطح  فعال آنان  و کنفدراسیون مدافعهحرکت جدید در ایران، یک حرکت چریکی بود

 . ی خواهد بودالملل بین
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 ها  گروه جزنی و دیگر گروهةماندازمان مجاهدین و از بازسازي باقی رژیم از تشکیل سمسلماً،

به نظر من، .  معروف گربه را دم حجله بکشدخواست به قول میاز همین رو، . خبر بود بی

 کردن کنفدراسیون پیشگیري از این بود که کنفدراسیون به سخنگوي غیرقانونیدلیل 

خوب به یاد دارم که کیومرث زرشناس، از فعالان .  جدید تبدیل شودلابیاپوزیسیون انق

:  پاسخش گفتمراه حل شما چیست؟ در:  در کنفدراسیون، در جلسه از من پرسید اي توده

 کردن کنفدراسیون به این دلیل است که این سازمان به صداي اپوزیسیون تبدیل غیرقانونی

منظور رژیم از چنین عملی این است .  را خفه کندصداخواهد این  میشده است و رژیم ایران 

که دانشجویان از کنفدراسیون کناره بگیرند، زیرا پس از اتمام تحصیلات و به هنگام 

 آنجادر . شت به ایران با ساواك سرو کار خواهند داشت و برایشان گران تمام خواهد شدبازگ

 به تشکیل یک کمیسیون سرّي موکول امن از دادن پاسخ در مورد آینده پرهیز کردم و آن ر

: پیشنهاد من این بود. کردم که در آن از هر گرایشی عناصر صددرصد مطمئن شرکت کنند

ما کاسته خواهد شد و به تدریج   از تعداد اعضاي دامه بدهیم،اگر ما به همین شکل ا

 لانپس چاره کار در این است به عنوان فعا. کنفدراسیون از هم فرو خواهد پاشید

بلافاصله یک سازمان جدید  اعتنا نمانیم و  کردن بیغیرقانونیکنفدراسیون، نسبت به 

حتا نیازمند باشیم کنفدراسیون را تاسیس کنیم و همه عضو سازمان جدید بشویم، بی آن که 

ي به تصویب رسید که بر ا هقطعناممتاسفانه، این پیشنهاد پذیرفته نشد، اما . منحل کنیم

 بود بین دو نظر تا اي این مصالحه. ورزید میوظایف صنفی و حقوق دانشجویان عضو تأکید 

 . کردن را به حداقل تقلیل دهدغیرقانونیمضرات 

ود ادامه داد، منتها با این تفاوت که این بار ساواك تلاش کرد به هر  به کار خکنفدراسیون

علاوه، کسانی که اکنون وارد  هب. شکل به درون آن نفوذ کند و آن را از هم بپاشاند

آمیز و استبدادي داشتند و   از آموزشی اختناقی بیشتر ناشیشدند، شناخت میکنفدراسیون 

. شدند می جذب ها مانند مائوئیست بان استبداديتر به یک جر بالطبع نیز آسان و راحت

ي ها همه جریان  میکنفدراسیون باید حا: ي بعدي که آمدند، به جاي این که بگویندها نسل

 یا ها مجاهدین و چریک. اپوزیسیون در داخل کشور باشد، آن را به ماجراجویی کشاندند
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فدراسیون را که محور جنبش کردند کن می سعی خود ۀسازمان سیاسی دیگر هر کدام به نوب

. گرفتند میفرستادند یا  میپیام . انقلابی بود، به دنبال خود بکشانند و آن را انحصاري سازند

توانست نام دیگري براي خود  میاگر کنفدراسیون . این گونه بود که کنفدراسیون تضعیف شد

ت دوام بیشتري بیاورد توانس می شاید داشت، می به سازماندهی خود اي برگزیند و نگرش تازه

  . باشد. انقلاب حضور موثري داشتهةو در دور

 
 ونی کنفدراسران،ی در ایاسی سيها دادی شدن روکالیمنظورتان این است که همراه با راد

از   کردن آن قصد داشت در واقعغیرقانونیرژیم با  شد و  می کالیهم به سرعت راد

؟ به عبارت دیگر داشت پیشگیري  این سازمان جلوگیري کندشتریرادیکال شدن ب

 کرد؟ می

 نه -خواست از تبدیل شدن کنفدراسیون به یک بلندگوي مدافع جنبش مسلحانه  میرژیم 

هر .  در ایران جلوگیري کند-مدافع تز مسلحانه و خشونت انقلابی، بل دفاع از حقوق آنان 

ران تبدیل شد، ولی کنفدراسیون به بلندگوي جنبش چریکی در ای. چند در عمل این طور شد

آنان که خواستند کنفدراسیون را به بلندگوي جنبش مسلحانه . خود نیز به زودي از بین رفت

تبدیل کنند، داغانش کردند، در حالی که ما احتیاج داشتیم کنفدراسیون را به عنوان یک 

ان ولی کنفدراسیون بلندگوي جری. ي تند، حفظ کنیمها سازمان دموکراتیک، عاري از شعار

شجویان حزب توده به آن ن که در گذشته سازمان دايیعنی همان چیز. مختلف سیاسی شد

  .تبدیل شده بود

 
. پاشی کنفدراسیون چهار سال طول کشیدغیرقانونی شدن تا فروولی، با این حال، از زمان 

 در این مدت چه بر سر کنفدراسیون آمد ؟

حرکت . همه تحت تاثیر جریانات داخلی بودتر شد و این  کنفدراسیون روز به روز رادیکالیزه

در ایران بود که ما را به سبب عدم رعایت ماهیت کنفدراسیون و تجربیات با ارزشش، به 

  .کشاند میي سیاسی نا مربوط ها حرکت
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 تاثیر جنبش چریکی در کنفدراسیون تا چه اندازه بود؟

ی، بسیاري، نه از روي عقیده، به طلبی و اپورتونیسم هم بود؛ یعن البته فرصت. خیلی زیاد بود

یی که برخی در این جریان زدند ها گزیگزا. شدند میاین یا آن گروه داخل کشور متمایل 

 .  فرصت طلبانه بودۀ همین روحیۀنشان

 
 ي در چنگ ساواكا هزاد خان

 دبیران مرا هم دعوت کرده بود تا به هیئت. خواستم از فلورانس به برلن بروم می روزي

  . ساواك و نقش او در سرکوب مخالفان رژیم تدوین کنیمة کتابی در باراتفاق،

 
 چه سالی بود؟

که در آن زمان وارد  (ها فیروز فولادي از گروه کادر.  استیچیز غریب. ١٩٦٩/١٣٤٨سال 

م به جویی در مخارج سفر، از ر براي صرفه. هم دعوت شده بود)  با ساواك شده بوديهمکار

ومبیل با هم به کارلسروهه در آلمان و به سراغ مجید زربخش رفتیم تا او با ات. فلورانس آمد

ی، که از نزدیکان الملل بینمحمود بزرگمهر، دبیر .  کرده، به اتفاق به برلن برویمررا نیز سوا

پیش از آن که به آلمان برسیم، . زربخش بود، نیز از پاریس آمده و نزد زربخش در آلمان بود

الیا بین من و فولادي برخورد تندي پیش آمد، به طوري که از حوالی میلان در بین راه در ایت

 راه، مجبور نیدر ب. دیگر سخنی بین ما رد و بدل نشد)  کیلومتر٧٠٠طی  (وههتا کارلسر

رفتم و صندوق عقب را باز کردم و چمدان او را . شدم ماشین را در کنار خیابان متوقف کنم

: گفتم. پیاده که شد.  او را باز کردم، و از او خواستم پیاده شوددر پیاده رو گذاشتم، درِ سمت

 . سوار شدم و راه افتادیم.  تشریف ببریدارشما لطفاً با قط

 ١٩٦٩درسال .  با فولادي نداشتم و تا یک سال او را ندیدماي  آن به بعد، دیگر رابطهاز

سال بعد یعنی .  گذاشته بود من در فلورانسۀفولادي یک چمدان نسبتاً بزرگ آورده و در خان

شد و یک یا » کادري«ي سازمان انقلابی و بعداً ها ، یکی از دوستان که از کادر١٩٧٠در 

م زنگ زد و گفت که ا هدو دوره هم دبیر فدراسیون آلمان بود، به نام شجاع صدري،  به خان

.  هم با او ست نفرکیگفت که . م بیایدا هاز او دعوت کردم به خان. به فلورانس آمده است
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با . دیگفتم که بیای. خواهد از تو عذر خواهی کند می فیروز فولادي که: کیست؟ گفت: پرسیدم

 .حافظی کرد و به آلمان مراجعت کرد بعد صدري خداتچند ساع. هم آمدند

آمدند و مدتی  میدوستان .  عادت داشتیمها ما هم به این چیز . نزد من ماندفولادي

کردم  میفکر . حالش خوب نبود. دل چرکینی از فولادي، قبول کردم بماند ۀبا هم. ماندند می

ت ا هحالا برنام: از او پرسیدم. ي عصر بودها طرف.  سال پیش ناراحت استۀهنور از حادث

. و صحبت کردن  داري؟ گفتم آري و شروع کرد به خوردن مشروبروبمش: چیست؟ گفت

: جریان چیست؟ پاسخ داد: پرسیدم. ان بگذارمرا با تو در می  می مهمسئلهخواهم  می: گفت

م ا هحالا آمد. م و بخشی از آن جلو رفته استا ه ریختاي برنامه. خواهم ساواك را افشا کنم می 

 ساواك یک عمل فردي نیست، بلکه باید جمعی باشد و يافشا: گفتم. از تو کمک بخواهم

. از من سراغ ماسالی را گرفت. کنم  می شرکت نییها ی در چنین ماجراجویییمن به تنها

: گفت. میانه باشدممکن است در خاور. ما هیک سالی است با او تماس نداشت: جواب دادم

 آلمان راه بیندازم و سپس دنم این است که یک مصاحبه مطبوعاتی در شهر ویسباا هبرنام

 نشریه برایم توضیح داد که چندي پیش ساواك با او تماس گرفته و از وي خواسته است یک

فولادي سپس جریان . مارکسیستی منتشر کند و چپ ایران را از موضع مارکسیستی بکوبد

 دربه من گفتند که : ن ساواك به این صورت شرح دادمسئولادیدار خودش را با یکی از 

لن بشوم و روي فلان صندلی بنشینم تا یک ن به کُفلان روز و فلان ساعت سوار قطار ب

مات و مبهوت در حالی که . اس گرفتن بیاید روبروي من بنشیندمقام ساواك براي تم

و چگونگی این ملاقات را  آره: تو هم این کار را کردي ؟ جواب داد: کردم گفتم مینگاهش 

از . کنم خیلی خلاصه است مییی که من تعریف ها این.  کردعریفاز سیر تا پیاز برایم ت

  .پرویز ثابتی بود:  جواب دادطرف خودش را هم معرفی کرد؟: فولادي پرسیدم

 
 شد؟ میي پنجاه که در تلویزیون ظاهر ها همان مقام معروف امنیتی سال

گزارش طرح نشریه شما را به عرض : گفت که ثابتی به او گفته است میفیروز فولادي . بله

حالا شما بروید آن را . ایشان هم تصویب کردند. ند، رساندما هاعلیحضرت که به سوئد آمد

 .را کنیداج
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در دیدار دیگري، یک مامور ساواك یک پاکت حاوي صد اسکناس هزار :  افزودفولادي

 .مارکی جلوي من گذاشت تا مقدمات کار را فراهم کنم

 را جلب کنم، دو ها آره؛ براي آن که اطمینان آن: پاکت را برداشتی؟ جواب داد:  او پرسیدم از

حالا هم . گیرم مییه را موقعی که نشریه در آمد، بق:  برداشتم و گفتمیتا اسکناس هزار مارک

نگاران و عکاسان را هم   را به هتلی در ویسبادن بکشانم و روزنامهها م این است که آنا هبرنام

نگاران  آیند، بقیه پول را بدهند، عکاسان غافلگیرشان کنند و روزنامه میخبر کنم تا وقتی که 

 .آبرو کنند اك را بیبا چاپ عکس و تفصیلات در مطبوعات ساو

 ها نامهب ازاین بر.گ.ه با آن دم ودستگاهش و حمایت کاحزب تود! مرد حسابی: گفتم

ي ها کند که این گونه طرح میدر کنفدراسیون هم هرگز به خاطر کسی خطور ن. ریزد مین

 .جویانه را اجرا کندماجرا

  .نیخواهم که تو به من کمک ک میم و ا هتا این جاي کار را رفت: گفت

 
 گذاشت؟ میچرا آمده بود از شما کمک بگیرد؟ چرا مسایل را با شما در میان 

  . بوده باشد تا مرا هم وارد این بازي کند و خرابم کنداي شاید توطئه. دانم میدرست ن

 
 جواب شما به در خواست کمک او چه بود؟

کرد،  میس زندگی  به نام مهدي شارمهد، که در فلورانها ي گروه کادرها با یکی از سمپات

دیگر به راستی واهمه . از او خواستم فوري نزد من بیاید تا او را ببرد. تلفناً تماس گرفتم

چون هنوز فرضم بر این .  در این جا دیگر ساواك بودمسئله. م نگه دارما هداشتم، او را درخان

 این است که به تنها یک راه براي تو وجود دارد و آن:  که فریب خورده است، به او گفتمبود

با ساواك همکاري  که خواهند  میسپس از تو . پایت لب مرز که رسید ترا بگیرند. ایران بروي

را گرفته است، و کنی، ولی تو باید مقاومت نشان دهی و خودت را از این آلودگی که دامن ت

ی راه بازگشت. وگرنه یک عمر مهر ساواکی را بر پیشانی خودت خواهی داشت. نجات بدهی

. وقتی مهدي آمد، از او خواستم فولادي را به خانه خودش ببرد و تا صبح نگهدارد. نیست

همان شب با دوستان آلمان . دو رفتند هر. م داشت به او دادما هچمدانی را هم که در خان
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در . صبح زود کوبیدم و به آلمان رفتم. تماس گرفتم و براي روز بعد با آنان قرار گذاشتم

از جمله مهدي تهرانی و نیز فرهاد سمنار را دیدم و » ها کادر«دوستان گروه فرانکفورت، 

. دانیم و در جریانیم میما این داستان را : تهرانی گفت. داستان فیروز فولادي را تعریف کردم

بود که فولادي  مسلم . نفهمیدم قضیه بین آنان چه بودستشرا. گویا قبلاً سراغ آنان رفته بود

 گفتم که چمدانی را نی هم چنيدوستان سابق فولاد  باداریدر د. کند میر براي ساواك کا

دستی بر هم زد و . دادم. تهرانی نشانی چمدان را خواست. م داشت به او دادما ههم که در خان

 و ها سازمان انقلابی، مهر  می اسناد رسممحتواي چمدان، تما! اي داد و بیداد: گفت

 چرا دادي؟ گفتم آن را به امانت به نزد من آورده بود، و من آن را. ي جعلی بودها پاسپورت

؟ بعد هم حتی اگر ستیدانستنم محتواي آن چ میمن که ن. خبر نگهبان چمدان بودم هم بی

 اگر به دلایلی پلیس بگیریددر نظر . دانستم، اجازه نداشتم در مورد آن تصمیم بگیرم می

 آمد؟  میدانید چه بر سرم  میکرد،  میا پیدا ریخت و این چمدان ر میم ا هایتالیا به خان

شاید هم فولادي آن اسناد را .  فولادي چمدان را برده بود و دیگر کسی او را ندیدخلاصه،

کند و براي من پاپوش » کشف«نزد من گذاشته بود تا ساواك بخواهد تا پلیس ایتالیا آن را 

فولادي داستانش را براي   کهنیاآن چه مرا در شگفتی فرو برد این بود، با . درست کند

هم نخواسته   دبیرانهیئت رسماً او را از میان خود طرد نکرده بودند و از ود،رفقایش گفته ب

فولادي یک فعال .  دایر بر طرد وي از طرف کنفدراسیون صادر کننداي بودند که اعلامیه

به همه   می رسيا چنین کسی را باید با اعلامیه. کسی او را نشناسد معمولی نبود که

  . شناساندند می

 
 چمدان را به سازمان خود پس نداد؟ ي فولاديآقا

 ۀفولادي را دیگر کسی ندید، جز یک اطلاعی. یک سر برد و شاید هم تحویل ساواك داد. نه

  . اخراج شده بود شدیداللحنی که علیه کنفدراسیون صادر کرد، چون رسماً

 
 کنید به کجا رفت؟ میفکر 
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 امور مالی شاه در مسئولکه   می که به شهر لوزان رفته و با دختر بهبهانی ناخبر شدیمبا

او . کرد می تماشا کار ۀبعد هم به ایران رفت و با نیکخواه در مجل. سوئیس بود، ازدواج کرد

  . بعد از انقلاب به بیماري سرطان خون در گذشت

 
 ؟توطئه خود ساواك بود در ویسبادن هم» افشاي ساواك«پس طرح 

چون فولادي که   میآد. دانم که از آغاز توطئه ساواك بوده باشد میاما بعید . دانم  میدرست ن

باشد که فکر کند با چند تا اسکناس   این قدر سادهستیبا  می کار سیاسی کرده بود، نها سال

 کنم باید در اصل میگمان . دهد، خواهد توانست او را افشا کند  میکه ساواك در هتل به او 

بود همیشه در   میآد. زاده و آدم ولخرجی بود او خان.  خود فولادي بوده باشدیعنی، مسئله

پوشید و بعد دور  مییک بار . دیشو مییش را هیچ وقت نها معروف بود که پیراهن. حال خرید

ي ها کردند همیشه در سبد لباس میرفتند، تعریف  میش ا هکسانی که به خان. انداخت می

شان شستند و خود میي او را ها دوستانش پیراهن.  پیراهن وجود داشتتای کثیف، بیست س

آن گونه که دوستانش . پوشد میبار ن معروف بود هیچ وقت یک لباس را دو. پوشیدند می

، ولی ها نه هرگز عضو حزب توده شده بود، نه سازمان انقلابی و نه گروه کادر: گفتند می

توانست برنامه ساواك بوده  می ي او با این گروه آخريها رفت و آمد. همیشه هم با آنان بود

 . باشد

فرستاد، یا زیر فشار  میگویا مادرش دیگر براي او پول ن.  آن اواخر وضع مالی خرابی داشتدر

 اول کنفدراسیون وارد ةي فعالان ردها  به خانوادهها ین نوع فشار ااز. ساواك بود که نفرستد

یم را عاق ها من پسر«پدرم هم به ساواك گفته بود .  طور بوددر مورد خود ما همین. شد می

 ما پول بفرستد که ساواك ي نداشت از ایران براي البته او نیاز.»م و کاري با آنان ندارما هکرد

باشد  داشته فشار مالی او را وادیبنابراین، با. او خودش را خلاص کرده بود. کنترل کند و بداند

 .ك بدهدي ساواها که تن به تماس

که تازه به   می، هنگا١٩٦٩در سال .  دست، متاسفانه وجود داردنی از ايگری ديها نمونه

فلورانس رفته بودم، روزي فولادي، چنگیز پهلوان دبیر پیشین کنفدراسیون و نیز شخصی به 

دایی او هم به . خدوي از هواداران سابق حزب توده بود. نام ایرج خدوي به منزل من آمدند
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اش آشنا شده  با خدوي از طریق دایی.  و با برادر من علی دوست بود اي توده ی،رویز چمننام پ

آمد، گاهی هم به مونیخ و زمانی هم در  میگاهی به لوزان . کرد میدر زوریخ زندگی . بودیم

 نبود، ولی همه جا بود و با اي عضو هیچ دسته. جست میي کنفدراسیون شرکت ها کنگره

 هم با منشی مخصوص سفیر ایران در ها بعد. دیک رفت و آمد داشت از نزها مائویست

منشی  کرد، همسرش میکسی که در جلسات کنفدراسیون شرکت . سوئیس ازدواج کرد

 ۀي محرمانها گفت، کلید رمز نامه میآن طور که خودش . مخصوص سفیر رژیم شاه بود

آن . م بسیار مورد اعتمادي بودیعنی از نظر رژیم، آد. خواند می را ها سفارت را داشت و آن

او در برن زندگی . دختر یکی از همان سرکردگان رژیم شاه بود. خانم را من دیده بودم

 که  میعکس، هنگار سفر از فلورانس به آلمان یا برگاهی د. اما خدوي در زوریخ بود. کرد می

 که کردیم میر نهیچ وقت فک. خوابیدیم میرفتیم و همان جا  میش ا هوقت بود، به خاندیر

 .روزي خدوي ساواکی از آب دربیاید

راه تازه انتشارات مزدك را رو، در همان آغاز ورودم به فلورانس، آن سه نفر به من که   هربه

 مارکسیستی به راه بیندازیم و با نظر نقادانه به ۀ پیشنهاد کردند، یک مجلانداخته بودم

 مجله بسیار خوب است، اما من ةاید: گفتم. ودجواب من صریح و سریع ب. اپوزیسیون بپردازیم

ست هستید و ی با شما سه نفر در این کار همکاري کنم، چون شما هر سه استالینانمتو مین

توانم  میمن ن. ندا ه و چین گفتها ست شورويها تفسیرتان از مارکسیسم همان است که سال

که حالا در ( دمکراتیک ۀنهمکاري سیاسی در زمی.  همکاري فکري بکنمها ستیبا استالین

 .چیز دیگري بوده است) گویند میاپوزیسیون به آن حقوق بشر 

در یکی از سفرهایی که از زوریخ .  هم پس از صرف ناهار راه خود راه کشیدند و رفتندآنان

چرا تو اتومبیلت را به : ، خدوي به من گفت)کردیم میمعمولاً چند نفري سفر (شدیم  میرد 

چون . ی که با پلاك سوئیسی خیالت راحت باشد و در مرزها ترا اذیت نکنندکن میاسم من ن

در این موقع آن ماشین را در . ، بدون فکر زیاد قبول کردم بود94 گمرکییلپلاك اتوموب

به راستی هم دیگر . زوریخ فروختم و ماشین جدیدیی به نام خدوي و با پلاك زوریخ خریدم

                                                 
94  - Zollnumber  
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 دوستان را بدون ویزا یا چند ها تند، به ویژه این که باردر مرزهاي اروپا با من کاري نداش

 .بردم می چاپ مزدك، این طرف و آن طرف يها صندوق کتاب

  فولادي پیش آمد، روزي حسن ماسالی با من تماس گرفت وۀ حدود همان زمانی که قضیدر

 در گفت که قرار است، لیستی از اعضاي ساواك در خارج منتشر شود و نام ایرج خدوي هم

 ملی در اروپا منتشر شد و خدوي هم ۀدر این فاصله جزوه از طرف جبه. آن لیست است

 رفت و پس از انقلاب، روزي در تهران برادر کوچک مرا که اناو هم به ایر. خبردار شد

به من زنگ زد و خواست . او گرفته بود  تلفن مرا ازة و شماردهیخبر از ماجرا بود، د بی

 .آدم وقیحی بود، مدتها نقشش را خوب بازي کرده بود. او کاري ندارمگفتم با . صحبت کند

 از انقلاب، همسرش به انگلستان رفت و پسجالب است که . در اثر سرطان خون فوت کرد

 به ها در یکی از آن. هم در مورد ایران نوشت با یک انگلیسی ازدواج کرد و یکی دو تا کتاب

 !دنیاي غریبی است. ع کردرژیم شاه تاخت و از کنفدراسیون دفا

 در ها آن زمان که نام خدوي جزو لیست ساواکی.  تازه انتشارات مزدك را راه انداخته بودممن

 به نانیبه این خاطر، ا به سراغ من آمده بود، فکرکردم آمده بود و پیش از آن هم فولادي

یک داستان جنبی این هم  . که مرا هم به دام بیاندازند و بدنامم کنندندیآ میسراغ من 

  .نکنفدراسیو

 
خوانید؟ این داشت در  میولی چرا آن را داستان جنبی کنفدراسیون ! داستان جالبی است

 کارشان به ها  آدماي ال این است که چرا پارهؤس. افتاد میبطن و متن کنفدراسیون اتفاق 

  سیاسی؟يها ست یا سازمانها کشد؟ آیا ضعف از آدم میاین جا 

 حالا ممکن است سازمان -کنید میچون وقتی در یک سازمان علنی کار . ودعوارض جنبی ب

آشنا همراه با  ، با یک عده دوست و ملی اروپا که مخفی بودۀ مانند جبه-مخفی هم باشد

 ساواکی از آب آنجابینید یکی این جا و یکی  میوقتی . کار دارید یک رشته مواضع عام سر و

. گردد  میاطمینان به افراد تضعیف . شود میروحیه آدم  سبب تضعیف و شکستن د،آین میدر

این که پرسیدید چرا سرنوشت . دانم میافتادند، ن میبه چه دلیلی به دام  حال، اینان چگونه و

کسانی  . بودها  به این جا کشیده شد، به نظر من همان گًل وگشادبازيها فولادي یا فولادي
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چون -کردند مییستی افراد خود را با دقت انتخاب با  میدانستند،  می تکه خود را لنینیس

هر کس که  به اما با رفیق بازي یا-فرستادند می جان کسانی بود که مخفیانه به ایران مسئله

این رو بود که ساواك  از. کردند میاعتماد  گذاشت، می خودش را در اختیار آنان آمد و می

 دیگر يها سازمان انقلابی شدند یا گروه کرد که هوادار دانشجوییي ها عناصري وارد انجمن

خوب به یاد دارم که در چند واحد، چند ساواکی به . در آمریکا» کمونیست«چون توفان و 

 من در فلورانس دست کم دو نفر را کشف ۀدر مدت اقامت سه سال. دلایل گوناگون لو رفتند

خواهیم آنان را  میکردند که  میگفتیم که مراقب باشند، فکر   می ها یستئوقتی به مائو. کردیم

 یکی از دبیران کنفدراسیون مقیم ۀخانیک بار یک دانشجوي ساواکی هم. یمتضعیف کن

 را با رضا، که جوان خوبی مسئلهوقتی ما مطلع شدیم، من . شده بود) رضا رهبري(فلورانس 

 دنبال  خواستم که یک روز او را بهوي برخی را نداشت، در میان گذاشتم ها بود و لجبازي

چه یافتند؟ یک پاسپورت . این کار شد.  کنندینخود سیاه بفرستند تا چند نفر اتاقش را وارس

بیرون کردند و وي  سروصدا از سازمان یاو را ب. ي تلفن تماس سرّي با ساواكها دوم و نمره

ناد  کرده بودند تا مثلاً، به اسه دبیران رخنهیئتببینید چقدر راحت در قلب . از آن شهر رفت

تقی کاتبی، پس از این که در : در یک مورد دیگر در فلورانس.  دبیران دست بیابندهیئت

 در ایتالیا شد، از رم به فلورانس ها  دبیر امور فرهنگی و سردمدار مائوئیست١٩٦٨سال 

 فلورانس، فرد مشکوك از سازمان کی او با اخراج ١٩٧٠ یا ١٩٦٩ در. رفت» مهاجرت«

خود متهم از خود و .  علنی انجمن دانشجویی مطرح شدۀ در جلسسئلهمناچار . مخالفت کرد

کننده بودند که انجمن با کل آراي  دلایل ارائه شده آن قدر قانع. او دفاع کرد  ازکاتبی زین

 خود او و کاتبی متعلق بهرأي  دو .ن دانشجو را از سازمان اخراج کردآ  دو نفر،يمخفی منها

 !بود

 فشار آورده ها از اصلاحات ارضی، از طرف ساواك به خانواده آن زمان مخصوصا پس در

.  قطع شدها پول خیلی. تري بفرستندشان در خارج ارز تحصیلی کم شد تا براي فرزندان می

از این رو، به دام . توانند با حداقل بسازند میتوانستند یا ن میکسانی امثال فولادي، ن

 .فولادي هم زیر این فشار شکست. دافتن  میافتادند و  میي جاسوسی ها سازمان
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که به فلورانس نقل   میهنگا. ، این داستان را هم بگویمها  مائوئیستيها ي مورد ولنگاردر

 نی در ای میسر نبود، چون سازمان فعالی توفان به راحتۀ به روزنامیمکان کردم، دسترس

 ي نام مستعار شبیه به شاکر بايا ه با خودم، نامها یبا توجه به مخالفت شدید توفان. شهر نبود

 نگذشت نه یک نسخه، بلکه يچند.  توفان نوشتم و خواستار دریافت روزنامه شدمۀمبه روزنا

 هیئتدار   کاغذ ماركينامه، رو. دی من رسی به نشاناي  توفان همراه نامهاتی نشريتعداد

 را ی دریافتيها هبعد روزنام اجرائیه سازمان توفان نوشته شده و از من خواسته شده بود، من

دانشجویان شهر را    میتر این که از من خواسته شده بود که اسا مهم. کنمدر فلورانس پخش 

 یدر جواب.  شدمیسخت در شگفت.  آنان بفرستمي آنان تهیه کنم و برای سیاسيها با گرایش

 ییتئولمسشناسید چنین   میچگونه شما که مرا ن: که به سازمان توفان نوشتم، تذکر دادم که

این طریق قصد رخنه در سازمان شما   باشم و ازی من ساواکیدکنید؟ شا  میرا به من واگذار 

 . را داشته باشم

رفیق، ما شما را :  شبیه این را نوشتندیمطلب. تر بودانگیز  سازمان توفان شگفتپاسخ

یت مسئول این  است کهیبا چنین شناخت. یما ه شما تحقیقات لازم را کردةشناسیم و در بار  می

 و ي و در عین حال خرمردرندیلوح این ساده انگشت به دهان از. یما هرا به شما محول کرد

دست بر قضا در آن زمان پرویز نعمان .  انگشت به دهان ماندم،ی روشچنین از یخطرات ناش

زده  او هم بهت.  را به او نشان دادمها نامه.  نزد من مهمان بودیبه فلورانس آمده بود و مدت

 از مائو یک بار دیگر آنان را از کاربست آن ی و با نقل قولاي  نامهی گرفتم طممیتص. شد

 نابخردانه منع يها  را از کاری از مائو که افراد حزبینقل قول.  دارمحذر خسران بار برةشیو

ه  بسته به دنبال گرفتن پرنديها کرد که با چشم  می تشبیه یبخردان را به کسانکرد و نا  می

توانستند به مقصود نایل شوند، بلکه بدن خود را هم در برخورد به   میدویدند و نه تنها ن  می

 از فعالان سازمان توفان، که یچند سال بعد به یک. کردند  می مجروح ددیدن  می که نیموانع

 دیگر به آنان ي از من بود و هشدارها  است، گفتم که آن نامهی سیاسمسئولدانستم   می

 .دادم
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 جوان، چون يها توانست در سازمان  میتوان فهمید که ساواك چگونه   می نمونه ازاین

 کسب ي براي که در صدد یارگیر»یسازمان انقلاب«در آمریکا یا » کمونیست« ،»توفان«

 در ی حتیکنفدراسیون بود، با اعزام یک کادر تربیت شده و در ظرف مدت کوتاه  درتیاکثر

 .دنه کن رخها  آن سازمانيرهبر

 
  سفارت در رماشغال

این کار تکنیک خاصی .  دیگر سنت شده بودها  دوره دوم دبیري من، اشغال سفارتدر

آید، نخستین بار در اروپا به عنوان اعتراض به سفارت شوروي در  میتا جایی که یادم . داشت

ما را نپذیرفت، سفیر . خواست ملاقات کردیمبا سفیر شوروي در. نه براي اشغالن رفتیم، اما ب

 کنگره را به وي تسلیم ۀنام سفارت دیدار کردیم و رونوشت قطعنمسئولا زولی با یکی ا

ي تسلیحاتی به رژیم را ها کمک  سیاست شوروي در قبال رژیم شاه وقطعنامهدر این . کردیم

 اشغال سفارت یا ياین را هم نباید ناگفته گذارم که اولین کوشش برا. محکوم کرده بودیم

 اشغال کنسولگري رژیم در نیویورك به سال ي ما برااقدامشود به  می مربوط ينسولگرک

 دوم در لوزان، ةشاهین فاطمی، محمد توسلی نماینده دانشگاه تهران در کنگر. ١٩٦٣

نخستین شهردار تهران پس از انقلاب و اکنون از سران نهضت آزادي، خسرو کلانتري، چند 

 انجمن، به اشغال کنسولگري ایران میمو من، بنابر تص) م نیستشان یاد میکه اسا(نفر دیگر 

آمدیم جلوي در کنسولگري و . در نیویورك دست زدیم، اما موفق نشدیم و ما را بیرون کردند

 ياعتراض ما به عدم آزادي در ایران، کودتا. همان جا با پلاکارد در دست، بست نشستیم

 . دبیست و هشت مرداد و زندانی کردن مصدق بو

آید، دو اشغال سفارت ایران در رم بود که  میي شاه به یادم ها خانهفارت آن چه از اشغال ساما

در هر دو . ١٩٦٩ در آغاز ي و دیگر١٩٦٨ در اواخر ییک:  شرکت داشتمها خودم نیز در آن

اعضاي مورد اعتماد را جمع کردیم و به آنان گفتیم که قرار است، علیه رژیم از  اي عدهمورد 

گفتیم، مگر به  میمعمولاً، طرح حمله به سفارتخانه را از پیش ن.  بزنیماعتراضست به د

فهمید،  میدانستیم که اگر ساواك  می. خواستیم خبر درز کند مین. ي بسیار مطمئنها کادر

 گروه بیژن جزنی در تهران و ۀاشغال سفارت رم در اعتراض به محاکم. کرد میپیشگیري 
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سی چهل نفر را سوار اتوبوس کردیم و .  سنگین صورت گرفتيها انمحکومیت آنان به زند

. دسته جمعی به جلوي سفارت رفتیم. گروهی از دوستان رم نیز به ما پیوستند. به رم رفتیم

ما به داخل هجوم بردیم و سفارت را . کرد باز سرایدار در را. یکی از ما در زد. اول صبح بود

شان  يها هر کدام از آنان را به دفتر. دندرسی می کارمندان سفارت یکی یکی. گرفتیم

 ها کار.  خارج نشوندآنجااز  تا گذاشتیم تا مراقبت کنند می دو نفر يبردیم و جلوي هر دفتر می

ي با سابقه سازمان انقلابی ها به وسیله یک کمیته سه نفره مرکب از رحمت خسروي، از کادر

نگاران را خبر  اعت حدود نه صبح روزنامهس. شد میدر رم، فیروز فولادي و من هدایت 

اما . ي تقی ارانی بودها اي او از همدوره. در آن زمان جلال عبده سفیر رژیم در رم بود. کردیم

 دادستان شد و سرپاس مختاري را محاکمه ١٣٢٠پس از شهریور . وارد دستگاه شده بود

 ملل متحد کار سازمانران در  از جانب ایها ی شد و سالالملل بینبعد هم وارد امور . کرد

 مطبوعاتی گذاشتیم و دلایل ۀمصاحب. نگاران نیز رسیدند با پیدا شدن او، روزنامه. کرد می

کنم که این سفارت یک بار دیگر به وسیله دوستان ایتالیا  میفکر . اشغال سفارت را گفتیم

 ذربایجانی،زرگ آدار ب اشغال شده بود و اگر اشتباه نکنم، سفیر وقت جمال امامی، زمین

من در .  و دشمن سرسخت نهضت ملی و مصدق بود١٣٢٠ مجلس پس از شهریور ةنمایند

خبر داد که فیروز  و دار اشغال سفارت، کسی به من ریبه هر حال، در گ. آن شرکت نداشتم

 آنجابه .  سفارت با وزارت امور خارجه در ایران تماس تلفنی گرفته استۀخانفولادي از تلفن

اعتراض کردم و . با اردشیر زاهدي: کنی؟ جواب داد میبا چه کسی صحبت : و پرسیدمرفتم 

ما با . ما با کسی دعواي شخصی نداریم: گفتم. خواستم که مکالمه را فوري قطع کند

داشت از پشت تلفن . زاهدي آدم خیلی بددهنی بود. مطبوعات این جا و دنیا سر و کار داریم

خواست جوابش را  میفیروز فولادي هم . داد می فحش ديلابه کنفدراسیون و فیروز فو

 .جلویش را گرفتم. بدهد

بود و   مییخچال عظی.  پس از اشغال، یکی از جوانان به سراغ یخچال سفارت رفتساعتی

شاید سی چهل کیلو . مرا برد و آن را به من نشان داد. محتواي آن فقط خاویار ایران بود

 خاویار ۀبا هدی. این سیاست رژیم بود! ها بد براي خبرنگاران رسانهخاویار انبار کرده بودند، لا
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گفتند که چند تا قوطی  می اي عده. خریدند مینگاران و افراد با نفوذ محلی، آنان را  امهبه روزن

آنان .  عمل کنیمها گفتیم که ما حق نداریم مانند سفارتی  می.  مانع شدیمی ولم،یبردار

ما براي افشاگري و محکوم کردن جنایات رژیم دست به این .  نبودیمما که دزد. دزدیدند می

مصاحبه را رحمت .  تمام بودها کار ما با رسیدن مطبوعات و مصاحبه با آن. یمعمل زده بود

 . مسلط بودتالیایییکرد، چون به زبان ا میخسروي اداره 

شان  يها ارت پشت میزمندان سف وارد اتاقی شدم که سه تن از کار اشغال، یک بارانی جردر

.  انجمن لوزان بودةدر گذشته عضو ساد. بود  میلاچینی نا. شان را شناختم یکی. نشسته بودند

به ایران رفته و عضو دون پایه وزارت امور » دکتر لاچینی«لیسانس خود را گرفت و با نام 

. رویش نیاوردمبه . کرد میگشته بود و در سفارت ایران در رم کار حالا بر.  بودشدهخارجه 

کردند، لاچینی نسبت به  میولی وقتی دوستان ما در اتاق با آن سه تن صحبت و بحث 

بعد . استفایده  اشغال سفارت اعتراض کرده و خطاب به دانشجویان گفته بود که کارشان بی

 ها اگر این. ندا هش دزدند، به اندازه کافی دزدیدا هاگر شاه خائن است و خانواد: هم افزوده بود

 دیگري بیایند، از نو شروع خواهند کرد به دزدیدن و چپاول؛ گویی دزدي حدي ۀبروند و دست

 عضو کنفدراسیون بوده و حالا یبعد هم اعتراف کرده بود که خودش هم زمان! داشت

فروش، نوکر شاه، و   را فهمیدند، او را خائن، وطنموضوعوقتی دانشجویان این . پشیمان است

 . قاب و عناوین خواندنداز این گونه ال

 شنیدم که در آن ها بعد.  را ترك کردیمآنجا اشغال سفارت با موفقیت تمام شد و ما خلاصه

ي لاچینی را به وزارت امور ها چین بوده و گفتهفره کارمندان، یکی ساواکی یا خبرجمع سه ن

دند و پست لاچینی را منتظر خدمت کردند و به تهران فرا خوان. خارجه گزارش داده است

 ساواکی از آب در آمد، ها بعد روزي لاچینی در ایران به همان خدوي، که.  او دادندبه اي ساده

مان در رم  به شاکري بگو، خدا لعنتت کند که باعث شدي ما را از شغل: تلفن زده و گفته بود

قلاب دوباره به این فرد بعد از ان. خانه وزارت امور خارجهم رئیس آبدارا هکار کنند و حالا شدبی

 .کند میدانم اکنون کجاست و چه  میدیگر ن.  آمد و رفت در دستگاه بختیارارجخ
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چنان که گفتم، ما در .  دیگري که به یاد دارم، دعواي سفیر با یکی از دانشجویان بوداتفاق

جلوي هر دفتري در سفارت، دو نفر گذاشته بودیم که تا پایان مصاحبه مطبوعاتی اجازه 

عبده خواسته بود  .جلوي دفتر سفیر هم دو نفر بودند. باشند از دفترشان خارج شوندنداشته 

 اشغال ۀ به او گفته بود، باید از کمیتیکیکه از دفترش خارج شود، ولی آن دو مانع شده و 

 شده وبه آن جوان دشنام داده و جوان هم پاسخش را با یسفیر عصبان. میکسب اجازه کن

زد که جلوي  میسفیر، غرق در خشم، فریاد . رفتم و جویا شدم. صدا زدندمرا . دشنام داده بود

 ۀاسائ. احترام انسان دست خودش است: به سفیر گفتم» . بگیریدراادب  ي بیها بچه«این 

. گشتفیر بند آمد و به درون دفترش باززبان س.  اگر هست، از جانب خود شماستیادب

ه پس از انقلاب منتشر شد، به تحریف متوسل یادآوري کنم که جلال عبده در خاطراتش ک

 . دهد  میشود و جریان را وارونه جلوه  می

 
  مزدكانتشارات

 چرا و چگونه به فکرتأسیس انتشارات مزدك افتادید؟

 و مي پنجها این هم گفتم، در سال چنانکه پیش از. از بچگی کرم کتاب و نگارش داشتم

 که به ها بعد.  دیواري مدرسه بودمۀ روزناملمسئوام خرمشاهی  ششم دبستان با همکلاسی

 که در خارج اي نخستین روزنامه. آوردیم می دراي هی نشرایاز چند گاه روزنامه  خارج آمدم، هر

 ملی در انگلستان ۀ اسفند، ارگان جبه٢٩مارس به نام ١٩٦٢/ ١٣٤٠ در اسفند ،درآوردیم

 هیي نشرها تمام کار. هران از دست رفت که داشتم، در انتقال به تییها سفانه، نسخهامت. بود

کوشش براي پیدا کردن . نوشتم میخودم هم . دادند میدیگران مقاله . دادم میخودم انجام 

 هم که اظهار زاده تقیدکتر . یی از آن در آرشیو مطبوعات بریتانیا هم به جایی نرسیدها نسخه

 ارضی شاه نوشته بودم که اصلاحات ة در باراي  یکم آن مقالهةدر شمار.  را نداردها داشت آن

 . مقالاتم به چاپ برسانمۀخواست در مجموع میدلم  خیلی

 را ها مقاله.  ایران آزاد را راه انداختمۀ ملی اروپا درست شد، روزنامۀ بعد از چند ماه که جبه

ي رسیده از ایران استفاده ها ي درشت از حروف روزنامهها کردیم و براي تیتر میماشین 

 .کامپیوتر که نبود. ردیمک می
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این را هم بگویم که نخستین .  قبلی شروع کردمۀبراین، کار انتشارات مزدك را با سابقبنا

 بود در اي م، جزوهک منوچهر حامدي به فارسی در آورد که در خارج از کشور، با کماي جزوه

ي دکتر محمد مصدق در مجلس پنجم، ششم، و ها یک صد صفحه و شامل سخنرانی

وقتی دبیر . پخش شد) کارلسروهه( ملی ۀ سوم جبهةنگراین جزوه در ک. نزدهمشا

 دبیران تصمیم هیئتبراي نخستین بار . مان هنوز ارگانی نداشت کنفدراسیون شدم، سازمان

ش را انجمن پاریس منتشر کرده بود، از نو ا ه پارسی، که پیش از آن چند شمارۀگرفت که نام

 ماهانه کنفدراسیون دانشجویان ایرانی در ارگانا هم به عنوان منتشر کند و شانزدهم آذر ر

- گروه نیکخواه به یک ارگان اطلاعاتیۀما در جریان محاکم. خارج از کشور در آوردم

 .ي انتشاراتی خیلی علاقمند بودمها خلاصه به کار. تبلیغاتی نیاز داشتیم

 ها طی سال. ید این استش را بخواها هخلاص.  مزدك خود داستان دیگري داردانتشارات

خورده شدم و به این نتیجه رسیدم که بیرون کنفدراسیون داشتم، سر فعالیتی که در درون و

نه سواد مارکسیستی دارد و نه سواد . اشکال کار اپوزیسیون، نداشتن سواد سیاسی است

 ش احساسات بود و مقداري هم اطلاعات درگوشی که طبق سنت ایرانی، مثلا ههم. تاریخی

. شنیدیم می ها بزرگ و یا نقالیی که از دهان عمه، خاله، مادرها موسیقی یا چون قصه

 ، اي تودهشان، عضو این یا آن دسته بودند،  براین، جوانانی که دایی یا عمو، عمه یا خالهبنا

شان سواد سیاسی نداشتند و هنوز هم  در جریان انقلاب غالب. شدند می یا غیره ،اي جبهه

 این ۀبهترین نشان. گذشته را از بر کرده بودند ي دورانها یک مشت کلیشه. رندبسیاري ندا

 که بگذرید، کتب ها از استثنا. بینید مییی است که شما در منازل افراد ها امر تعداد کتاب

شوند، اما  میي ایرانی در خارج ورشکست ها فروشی  کتابۀهم. بینید می در منازل نيادیز

یی چون کتاب ها ثناتهنوز در ایران، از اس. کار و بارشان خوب است و غیره ها فروشینوار

مخ یا امثال آن که بگذریم، با این که از انقلاب به این سو، جمعیت کشور  خاطرات شعبان بی

 معمولی بیش از يها  برابر، تیراژ کتابهاربیش از دو برابر شده و جمعیت با سواد، بیش از چ

ه این وضع کتاب بود که فکر کردم بروم و یک مرکز انتشاراتی با توجه ب. دو سه هزار نیست
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در ادامه این فکر بود که . راه بیندازم و بخشی از اسناد تاریخی و متون سیاسی را منتشر کنم

  .چندین جلد از اسناد تاریخی چپ منتشر شد

 
 تحقیق کرده بودید؟ روي این اسناد قبلا کار و

با این که اقتصاد خوانده بودم، به تاریخ . ن کار شده بودآوري و روي آ  جمعها طی سال. بله

 که دانشگاه را رها کرده بودم، به مطالعه تاریخ روي آوردم ها در تمام این سال. علاقمند شدم

ي انقلابی از جمله یوگسلاوي، اسپانیا، ویتنام، مصر و مناطق دیگر کار ها و روي جنبش

فقط باید از راه نشر . شناسند می را نها  این کشوري ماها گفتم که جوان میبا خودم . دمکر

اقتصادي ایران را شناساند و آگاهی را -اجتماعی- تاریخ سیاسیزی و نها این جنبش کتاب،

  .توسعه داد

 
 انتشارات مزدك چند سال دایر بود ؟

 انتشارات مزدك از اداره تجارت شهر فلورانس به مدت ده سال، یعنی از نوامبر ۀنام اجازه

بدون این که  جالب است درست سرِ ده سال شاه رفت،.  بود١٩٧٨ تا آخر دسامبر ١٩٦٩

 مزدك هم با سقوط پهلوي ها به قول فرانسوي. این دو ربطی به هم داشته باشند

Caduc95 بازگشت به ایران دیگر آن را تمدید نکردماشد و ب .  

 
 مزدك چند جلد کتاب منتشر کرده است ؟

  . جلد شدکنم شصت میفکر . خیلی

 
 شصت جلد؟

سناد تاریخی چپ ا ها تا پیش از انقلاب، فقط هفت جلد آن. بعضی کتاب و برخی جزوه بودند

  .بود

 

                                                 
  باطل -  95
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 که به وسیله انتشارات مزدك منتشر شد، به خاطر دارید؟  میلیست آثار مه

و مزدك به غیر از اسناد تاریخی و آثار شعاعیان . باید بتوانم تهیه کنم و در ضمایم بیاورم

 ةجزو. برخی آثار متدیک مارکس، دو سه جزوه از لنین و یک جزوه هم از مائو منتشر کرد

 او ۀاین مقال.  انقلاب فرهنگی چین و پرستش کتاب سرخ مائو منتشر شدۀمائو در بحبوح

 پیش از انقلاب فرهنگی کوشیده بود ها نام داشت که طی آن مائو سال» پرستی علیه کتاب«

 يها  دانش خود کتابيند که اسیر یک کتاب نشوند و باید براي ارتقابه مردم چین بفهما

دانست که خودش روزي همان  میبه هنگام نگارش آن کتاب، مائو ن. مختلفی بخوانند

 را، که ها لنینیست-مارکسیستانتشار این جزوه . کردمصیبت را به مردم تحمیل خواهد 

یکی از جزوات . ده بودند، سخت عصبانی کردزنان به دنبال کتاب سرخ مائو به راه افتا سینه

لنین به نام سه اصل و سه منبع مارکسیسم، پیام به جوانان، و دیگري پیام لنین به کنگره 

 نوعی بودند که تعلیمات نوع از این جزوات ۀهر س. ي کمونیست مسلمان بودها سازمان

 از مبارزه فکري بود اي ن نحوهای. بردند می سؤالي مارکسیستی را به زیر ها استالینی از نوشته

 حاکم را، که طی اوضاع یشد تا مارکسیسم لنینیست میکه بنابر آن از خود لنینیسم استفاده 

 ینوع. داد می قرار سؤالشد، مورد  میی به جوانان ایرانی در داخل و خارج تحمیل الملل بین

.  اقتصاد سیاسیةدر بار از کتاب مارکسیست لهستانی بود ی هم از بخشاي ترجمه. واکسن بود

ي ها  یکی از کادرۀرا که نوشت.  مصدقۀ، مزدك هم چنین، جلد اول کارنامها در کنار این

جلد دوم آن پس از انقلاب (حزب توده و توسط شعاعیان ویراسته شده بود نشر داد  میقدی

مزدك هم .  آزادیبخش فلسطین نیز توسط مزدك به چاپ رسیدۀبرنامه جبه). نشر یافت

 سرژ رضوانی، ۀمقدم ي صمد بهرنگی را با»ماهی سیاه کوچولو «ۀ فرانسۀنین ترجمچ

 توسط ،ها  و جزوهها این کتاب بسیاري از. تبار فرانسوي، را منتشر ساخت  شهیر ایرانیةنویسند

کردند، اما در واقع کاسب بودند، در زمان انقلاب به  میمعرفی » مترقی«ناشرینی که خود را 

 ۀنقد برنام« اثر مارکس. ي معروف به جلد سفید در تهران از نو منتشر شدندها عنوان کتاب

 رنیز با تغییراتی کوچک، از جانب یک کادر مخفی مائوئیستی که تا سمت معاون وزی» گُوتا

در دستگاه رخنه کرده بود، ولی پس از لو رفتن واداد و در اعترافات خود، کل اپوزیسیون را 
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تجدید چاپ شد، شاید به این امید که براي . م. تحت نام مستعار عنوکر خارجی معرفی کرد، 

سرنوشت تلخ این آدم پس از .  تطهیر اخلاق بتراشدۀخود در صورت پیروزي چپ، کارنام

  .است»  عامةشهر« گفتن ندارد که رانخروج از ای

 
 کردید؟ میمزدك را به تنهایی اداره 

دانید دایر کردن یک  می.  ولی ثابت نبودند.کردند میدو سه تن از دوستان با من همکاري 

رفتند، قاعدتاً دور و بر  میکسانی که به ایران . انتشاراتی، آن هم از نوع مزدك خطر داشت

ي خود را ها  یا ترجمهها  هم، هم چون خودم، با نام مستعار نوشتهها بعضی. آمدند میمزدك ن

. کردند میز مدتی همکاري را قطع کردند، ولی چون شهرتی به دنبال نداشت، پس ا میچاپ 

اسم مستعار براي برخی از نظر امنیتی لازم بود؛ براي برخی رد پا نگذاشتن بود و براي برخی 

یی را که نسبت به نویسنده ها هم این بود که خواننده در قرائت کتاب یا جزوه، حساسیت

کار . »گوید میم یارو چه دانی میما که « مخلوط نکند و از آغاز نگوید ابداشت با محتواي کت

 بود، در عین حال که براي کنفدراسیون هم ها من تحقیق روي تاریخ چپ و انتشار آن

 . شد میي من با نام مستعار منتشر ها برخی از نوشته. نوشتم می

نویس و هم   نداشتم؛ هم مترجم لازم بود، هم ماشیني انتشارات مزدك همکاران زیاددر

ي مختلف اروپا و آمریکا ها آوري وجوه در شهر ، پست کردن و جمعبندي کسانی که در بسته

بعضی آثار را خودم ماشین . رمی را خودم به عهده بگها  کارۀمن مجبور بودم، هم. کمک کنند

البته چاپ اسناد را پس از انقلاب هم .  صورت اصلی کلیشه و چاپ کنممانو برخی را به ه

 .لد رسیده استادامه دادم که اکنون به بیست و سه ج

 آثار مصطفی شعاعیان بود که به دستم رسیده ۀکلی از جمله آثار دیگري که مزدك چاپ کرد،

 .رسیدند می شده تایپ غالباً ها خوشبختانه، آن. بود

در یکی از . آورم  می با مزدك به یاد ي همکارةبار  را دريمورد.  مزدك کم نبودمشکلات

افراد دیگري هم دعوت . ز دوستان به شام مهمان بودم به آمریکا، شبی منزل یکی اها سفر

یکی از مهمانان ناصر طهماسبی بود که، قبل از مهاجرتش به آمریکا، در آلمان . داشتند

. یکی دو بار او را در آلمان دیده بودم.  و در انجمن محلی هم عضو بودبوددانشجوي پزشکی 
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بر سر شام آن شب، . ي دبش بودها ستکمونیضد ملی بود، اما از آن ۀاو از هواداران جبه

ي آلمانی و ها من از توانایی او در زبان. ناصر طهماسبی پیشنهاد همکاري در امر ترجمه داد

به او پیشنهاد کردم یکی دو متن را ترجمه کند و .  ترجمه آگاه نبودمايانگلیسی یا فارسی بر

 به او پیشنهاد کردم اثري از روزا .او نظر خواست که چه متنی را ترجمه کند. بفرستد تا ببینم

 از اي ترجمه. او دریافت کردم پس از بازگشت به اروپا دو متن از.  را ترجمه کندگلوکزامبور

، متاسفانه قابل چاپ ها ترجمه.  نطق انگلس بر سر مزار مارکس بوداهلوکزامبوگ و متن کوت

 که چقدر وفادار به متن ي جدي فارسی داشتند و بر من روشن نبودها نبودند، چون ایراد

براي نمونه .  نوشتم و گفتم که باید متون را ویراستشیاین نکته را برا. اصلی بوده است

 از اي نسخه.  مسائل انقلاب و سوسیالیسم چاپ کردمۀنطق انگلس را ویراستم و در فصلنام

ند برابر  ازاو رسید که حجمش چی مفصلۀنام به زودي دشنام. آن مجله را براي او فرستادم

 لوکزامبورگ را براي او پس فرستادم و به همکاري او با ۀمتن ترجم. متن نطق انگلس بود

ي نادقیق یا ها  و به دنبال آن هم ترجمهداو آن ترجمه را خود چاپ کر. مزدك پایان دادم

 ها  پس از انقلاب توسط دستگاه چریکها همین ترجمه. نادرست دیگري را به چاپ رساند

یی هرهري به دست ها ي دقیق ترجمهها ترجمه ، به جايسان بدین.  شدتجدید چاپ

 قابل انندگان در خوها  این گونه ترجمهریتاث. علاقمندن به این نوع ادبیات سیاسی رسید

 .ي کار انتشاراتی چگونه بودها این نمونه را آوردم تا نشان دهم که دشواري. بررسی نیست

به افراد مورد اعتماد یا . کار بسیار دشواري بود. دم به مزدك امید بسیاري بسته بومن

تر وصول قیمت  ي مهم و از همه سختها ي مترقی در شهرها فروشی داوطلب، یا کتاب

متأسفانه، مزدك از همان  اما.  بودازی و افراد در اقصا نقاط غرب نها  از کتابفروشیها فروش

 را بایکوت کردند؛ علیه آن تبلیغ آن.  روبرو شدها لنینیست-مارکسیستآغاز با مخالفت 

قرائت انتشارات مزدك را )  در آمریکاها  کمونیستۀاتحادی (ها حتی یکی از آن سازمان. کردند

 هر کتاب یا جزوه هزار ۀبا این همه، تیراژ اولی. براي افراد و هواداران خود ممنوع کرده بود

، مخارج چاپ، مخارج پست: انند میوجود مشکلات. رسیدند می پبرخی هم به دو چا. عدد بود

 شدن کتب و لذا دهی بر دزدی مبنها فروشی  برخی کتابي توسط افراد و ادعاها سوخت طلب
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سوم  العاده تا حد دو  فوقيها فیخواست تخف درگاه زین  وها عدم تعهد آنان به پرداخت کتاب

ه، مخارج آن از خوشبختان.  کتاب، مزدك را به یک انتشارات پر ضرر تبدیل کرده بوديبها

ین گبا این همه، تبلیغات زهرآ. شد می پدرم در فلورانس تأمین ۀخان تجارتۀ شعبۀکیس

دکان «کرد که مزدك یک  میاین هم را اضافه » لنینست-مبارزان مارکسیست«فرهنگی ضد

 ! ما ه بهمان ترتیب دادوفلان   ولیي مزدك خانه، اتومبها و من از درآمد» کاسبی است

 با بابک امیرخسروي در ١٩٦٤در نوامبر . می هم در رابطه با مزدك بگوگری دۀ نکتکی

به روم، با او تماس بگیرم یا  میاو از من خواست که هر گاه به برلن . صوفیه آشنا شدم

 . یدنش برومد

پس از چهل سال . »روحانی«ست به امضاي مستعار  يا هم، ناما هیی که یافتها  میان کاغذدر

ارم که نام واقعی روحانی چه بود؟ آیا این نامه را بابک امیرخسروي نوشت یا اکنون به یاد ند

به هر رو، مطلب نامه مربوط به پیشنهادي است که از سوي امیرخسروي . شخص دیگري

زعماي «: خوانیم می روحانی ۀدر نام.  توده با انتشارات مزدك مطرح شدزببراي همکاري ح

از دستبرد و «د یک مرکز انتشاراتی در غرب بودند کهخواستار ایجا» عتبات شرق«در » قوم

متولیان شرق حاضرند کمک مالی، کاغذ و . دسترس اعوان یأجوج و مأجوج در امان باشد

با » .دو کتاب آماده براي انتشار دارد.  فروش را تقبل بنمایندو از انتشار يعلاوه بر این، مقدار

 بود اي  اما روشن است که این نامه مقدمهچه بود،» روحانی«این که به یاد ندارم هویت 

 مرکزي، پس از ۀبراي تماس بعدي بابک امیرخسروي با من و کوشش رهبري جدید کمیت

 همکاري با انتشارات جدید التأسیس يبرکناري رادمنش و تحت رهبري اسکندري، برا

 .مزدك

 تلفن کردم و او يخسرودراسیون علیه ساواك، به امیر تدوین کتاب کنفي سفر به برلن برادر

. پذیرفتم. صحبت کنیم  میدعوت کرد که من به شرق بروم و ناهار را با او صرف کنم و ک

 گکه به برلن شرقی رسیدم و او را دیدم، به من گفت ایرج اسکندري هم از لایپزی میهنگا

عد هم به این کار شد و ب. داشتیم می برآهن راهرفتیم او را از ایستگاه  می ستیبای می و دیآ می

 مخالفتم با حزب توده، از ملاقات اسکندري از روي کنجکاوي خرسند ۀبا هم. میمنزلش رفت
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روشن بود که قرار . دیدم میبودم، چه همیشه او را از دیگر رهبران حزب توده متفاوت 

 . بودي ملاقات با ایرج اسکندري کرده بود، برانهاد که او به من پیشيناهار

ري از انتشارات مزدك هم صحبت کرد و ایجاد آن را کاري مثبت  صرف ناهار، اسکندطی

چطور شما با : من تعجب کردم و پرسیدم. دانست و پیشنهاد همکاري با مزدك را داد

دانید، چنین پیشنهادي  میتان  ي حزبها شناختی که از من دارید و مخالفت مرا با سیاست

 را که ها کار مثبت کند و برخی ترجمهخواهیم مزدك  می ما! همین: دهید؟ در پاسخ گفت می

 انقلاب اکتبر به نام ةاز کتاب جان رید آمریکایی در بار. داریم در اختیار شما خواهیم گذاشت

اگر چه آن کتاب جالبی است : باز با شگفتی گفتم. یاد کرد» ده روزي که جهان را تکان داد«

خواهیم  میبله، ما : رید؟ اوگفت شما شرایطی هم دالابدو من حاضر به چاپ آن هستم، اما 

پس : به خنده جواب دادم. تان دست بردارید حزب تودهکه شما از روش ضدشوروي و ضد

 انتشاراتی حزب توده در غرب کنید؟ ۀخواهید مزدك را تبدیل به شعب میفرمائید شما  می

 با مارکسیسم روسی و مبارزهچنین چیزي خلاف اهداف تأسیس مزدك است، چه هدف من 

ستی و شورویستی است و پیشنهاد شما نقض ای تودهآگاه کردن جوانان از طرز تفکر انحرافی 

 .غرض است

خسروي از دعوت من به برلن شرقی این بود که حال، به نظر من رسید که قصد امیر هر به

نشان به آن . با شخصیت اسکندري یا مزدك را مطیع خود کنند یا بر آن اعمال فشار کنند

ندي پس از آن امیرخسروي در پاریس مستقر شد و یک روز من او را دعوت نشان که چ

 زندگی ةرا که در بار) زاده حاوي آثار سلطان( تاریخی جلد چهارم اسناد تاریخی ۀکردم و مقدم

طبیعتاً، او مخالف . خواستم واکنش او را پیش از چاپ بدانم می.  خواندمشیو آثار او بود، برا

زاده منتشر نشده بود که ارگان  نگذشته بود و هنوز کتاب سلطانمدتی .  من بودۀنوشت

دادند، طی  می که براي مقابله با نشریات کنفدراسیون نشر ،»پیکار«دانشجویی حزب توده 

داد تا از » هشدار«، به مزدك »بنگاه مزدك« نقش گمراه کننده و مخرب ةدربار اي مقاله

این نوشته تَبرّي جست و گفت که او   خود از بابکها بعد. مخالفت با شوروي دست بردارد

حال چگونه بهزادي از .  آن را به منوچهر بهزادي نسبت دادو آن مقاله نبوده است ةنویسند
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ي ا همسئلزاده دیده بود   سلطانة مرا در بارۀنما، پیشاپیش نوشت هزار کیلومتري با جام جهان

 که  اي تودههمین دوران بود که افراد در . خسروي سنگینی کندت که باید بر وجدان امیراس

کنفدراسیونی خود، شفاهاً علیه  در کنار تبلیغات ضدند،شد میروز بیشتر منفرد  در غرب هر

 . کردند میتبلیغ » دستگاه تبلیغاتی امپریالیستی«مزدك به عنوان یک 

در . زد می این نخستین باري نبود که حزب توده دست به ایراد اتهام به مخالفان خود البته،

 هشتم که در آن مجددا ة کنگرۀ هفتم و در آستانة، یعنی پس از شکست کنگر١٩٦٧آوریل 

 در اتریش، با وارونه نشان دادن موضع من در مورد ها اي تودهبه دبیري انتخاب شدم، 

 کنفدراسیون رسانده بودم، به ة خروج آن را به تصویب کنگرنهادکوسک که پیش

 هیئت به اي نامه. خبرش را دوستان ما داده بودند .ت زده بودندپراکنی علیه من دس تهمت

خروج ما از . دبیران کنفدراسیون نوشتم و خواستم جلوي تحریکات زهرآگین آنان را بگیرند

سازمان « در آن، که همراه با کنار گذاشتن ویت و عض.اس.یو.آيکوسک و مذاکره با 

بایستی آتشبار افتراي  مینی کرده بود و حال حزب توده بود، آنان را بسیار عصبا» دانشجویی

تر از حمله به خود کنفدراسیون  کردند، آسان میکردند، چه فکر  میخود را به سوي من باز 

 .است

خسروي نوشتم این مطلب را عنوان کردم و  به بابک امیر١٩٦٧ که در آوریل اي  نامهدر

 : نوشتم

 "ز"آنان یکی با   میاسا(، این دو رفیق شما ]فدراسیون اتریش[قبل از برگزاري این کنگره "

ختم ] رشیدي ["ي" شروع و با "ر"و دیگري با ] کیومرث زرشناس[ ختم "س"شروع و با 

م و نیز ا هکوسک بود»همیشه مدافع«کنند که گویا من  می، در شهر گراتس شایع )شود می

 ۀ جلسسپس عین این مطلب را در. مهست جاسوسی آمریکا ازمانس» خوار جیره«

سازند، و البته بدون اینکه کوچکترین مدرك و یا دلیلی اقامه کنند، و  میکنگره مطرح  میرس

م و پدرم ا هکرد میي اخیر مسافرت ها ظاهراً تنها علت این امر این است که چون من در سال

تواند مخالف منافع خود، مخارج مرا  می این نبنابرگویا مرد ثروتمندي است و بورژواست، 

این رفقاي شما مطلب را با این . پرداخته است می. يا.آي.هد، بنابراین، مخارج مرا سیبد
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 علیه اي قطعنامه] فدراسیون اتریش[البته، در کنگره . کنند میتر عنوان  گستاخی، ولی مشروح

] اما. [ سازمان دانشجویی کافی باشدر از نظ]شاید[این. رسد میسازي به تصویب  هاین شایع

م که ناچار خواهم ا هآن که رودربایستی به خرج دهم، به رفقاي نزدیکم اعلام کردمن، بدون 

ام دفاع کنم و به این افراد گوشمالی  ام، یعنی در واقع تنها سرمایه زندگی بود از شرف سیاسی

 ".به جایی بدهم

 خودسرانه یا به دستور حزب دست ایخسروي خواستم که روشن کند که آن دو  از امیرسپس،

 خودم این بود که آنان به تحریک رهبري به چنین کاري ةاما عقید. ندا ه چنین افترایی زدبه

 خواهم ها  را از چشم بزرگترمسئله لذا، همه«. بودند» مأمور و المعذور«دست زده بودند و 

 » .کنم] ي[اقدام مناسب] در این باره[ خواهم بود ناچار«و » دید

 : نوشتيو.  کندی کوشید مسئله را ماست ماليا ه نامی ط١٩٦٧ در هفدهم ماه مه يو

 تو و ة نه در باری و یا مرجعیدهد، از جانب ما کس  می من اجازه ی که مطالعه و بررسآنجاتا "

 اي ت نوشتها ه نکرده است که موجب اتهام نظیر آنچه در نامي کاري فرد دیگرةنه در بار

 ي اختلافات و برخوردهاير خود و شاید روبه احتمال قریب به یقین، آن رفقا به ابتکا. بشود

] اروپا[  که تو به قاره ی که، از وقتیتو خودت بهتر مطلع. ندا ه دست زدیسابق به چنین عمل

 موافق و مخالف پیدا ي زیادة عد،اي  کنفدراسیون شرکت کردهي و فعالانه در کارهااي آمده

 و به یده  می در جلسات به خرج يشاید این از آن جهت باشد که تو حرارت بیشتر. اي کرده

در نتیجه، افکار مخالف بیشتر به طرف تو . یکن  می کنگره شرکت ياصطلاح فعال در کارها

 از ی، اگر اشتباه نکنم، شاید به علت بعضها این مخالفت  ازیقسمت. شود  میمتوجه 

لفت شدید با از جمله مخا (ی باشدکه تو در گذشته و شاید حال هم داشته باشییها پوزیسیون

 این است که متأسفانه از این گونه حوادث اغلب توضیحاتمنظور من از این ). حزب توده

 متأسفانه مثل یدهد، ول  میدرست است که دردناك است و روح انسان را آزار . آید  میپیش 

 به ي بیشترۀ تحمل و حوصلدیشود، و لذا با] ه[ حساب کردیباید جزو زندگ» واقعیت«یک 

 داشته باشد و کوشش کند در مشاساس این است که انسان پیش وجدانش آرا. دخرج دا

 ".کند و خواهد کرد  می مسائل را روشن يزمان بیش از هر چیز دیگر. کارهایش صادق باشد
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 ۀ زیرا کاملاً جنب،ی اتخاذ سند نکنیخواهشمندم از این نامه، جای« در پایان نامه افزود که او

 ». داردیخصوص

توده در غرب نوشته  حزب ین امور دانشجویمسئولا یامه، که در توجیه لجن مال این ندر

 یخواست بگوید که چند تن دانشجو عضو یک حزب لنینیست  می يخسروشده بود، امیر

 ۀ جبهي از عواقبش تنفر بیشتر اعضای دست زده بودند، که یکیخودسرانه به چنین امر شنیع

 و لذا ها یپراکن  قطع لجنيبرا   می حزب توده اقدا. و کنفدراسیون از حزب توده بودیمل

 هم مخالف ،ياین درست است که من هم، مانند بسیار. کرد  می حزب ننیکاهش تنفر ما از ا

. آورد  میکرد و افترا وارد ن  می نی به من به فحاشيو هم موافق داشتم، اما هیچ مخالف دیگر

 علیه حزب توده قطعنامهکه کار به صدور این روش حزب توده آن قدر ادامه داشت تا این 

تازه، درست است که با حزب توده مخالف بودم، اما در کار حقوق بشر از زندانیان . کشید

دید و هم چنان به   می را ها  آن حزب هم سخت فعال بودم و حزب توده باطن فعالیتیسیاس

 يکه هوشنگ بهزاد  میهنگا ب،علاوه کنم که پس از انقلا. داد  می خورشید ادامه يگل اندود

 دعوت کرد و گفت ش مرا به منزلي با آن درافتاد، روزیدر پاریس از حزب توده جدا شد و حت

 من مخالفت کرده  بهیپراکن  لجني برای حزب توده با دستورات حزبۀ در درون کمیتيکه و

 ! بودی از جمله حامیان خط حزبيخسروبود و بابک امیر

 ي از موارد دیگري آن وی دریافت کردم، که طي از ويا هل، نام سیزدهم ژوئن همان سادر

موضوع مطروحه در «این مطلب به میان نیاورد، جز این که بگوید   ازی گفت، اما سخنسخن

 و چه در جنبش یچه در جنبش کمونیست( در کنار هم یدو خط مش« انشقاق ۀنتیج» تا هنام

 که با او مطرح کرده بودم ییه کرد به مطلباو توص. بود» )یامپریالیستطلبانه و ضد يآزاد

 ! » نمودیارزیاب] آن را[باید از همین زاویه نگاه کرده و «

ي حزب توده، مانع از آن نشد که آنان هم چنان به افترازنی خود ادامه دهند، ها  نیرنگافشاي

حتی زمانی که ما و شخص من، در دفاع از زندانیان آن حزب در ایران، چون خاوري و 

 .زهر استالینیسم آنان نشددموکراتیسم ما پاد. کوشیدیم میجو، سخت  حکمت
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او .  هم بود. ب.گ. ایرج اسکندري عامل کاۀ بود، که به گفت اي توده دیگر حملات یک مورد

و با همکاري . ب.گ.کاي به دستور ا ه دریانی معروف بود، طی مصاحبیکه به نام مولای

ي علیه کنفدراسیون و ا هشرمان ن شاه دست به حملات بیمقامات سازمان امنیت در تلویزیو

که در آغاز کار کنفدراسیون از اعضاي فعال حزب توده در  این فرد،.  آن زدنبرخی از فعالا

رابطه با آلمان  شاید در -نیویورك بود، به دلایلی که ما در آن زمان درست نفهمیدیم

ا اخراج شد و مدتی در کاناد اقامت با این که همسري آمریکایی داشت، از آمریک -یشرق

اش، که در مطبوعات و   تلویزیونیۀدر مصاحب.  شاه در آوردونگزید، اما ناگهان سر از تلویزی

 نشان ی واقعيارسالی به خارج از کشور، هم به چاپ رسید، برا از جمله اطلاعات هوایی

اش با آمریکا  ی نزدیک اسبق علی امینی، کهوزیر نخست دادن اتهامات خود به کنفدراسیون،

 در کنار کنفدراسیون نشاند و به هر دو تاخت مریکااظهر من الشمس بود، را به عنوان عامل آ

گفت که چند بار » !معصومانه «یدریان. و تهمت همکاري با سیا را به کنفدراسیون وارد آورد

 نظر اختلاف«را در آلمان شرقی ملاقات کرده و چون کامبخش با حزب توده  کامبخش

.  بازگشت به ایران منع کرده استزگردد، وي او را اخواست به ایران باز  می داشت و» زیادي

. را شخصاً مشاهده کردم] یپرویز ثابت[ي مقام امنیتی ایران ها در کویت مصاحبه«: او گفت

] کامبخش و حزب توده [ها  سخت به دل من نشست و بر اساس اعتماد به آنها این مصاحبه

و .  چه باك استاسبهآن را که حساب پاك است از مح. روم به ایران، هرچه باداباد میگفتم 

] پرویز ثابتی[ي مأمور امنیتی ها پیش خود فکر کردم که در این سفر صحت و سقم گفته

 خودش در مصاحبه، وي پیش از بازگشت به ایران ۀبه گفت» .براي من روشن خواهد شد

من «ش ملاقات دیگري انجام داد و به کامبخش گفت که مجدداً به اروپا رفت و با کامبخ

 با حزب توده اي در آینده هیچ نوع رابطه. ما ه را در مورد مسافرت به ایران گرفتخودتصمیم 

کامبخش بسیار کوشید مرا از رفتن به ایران منصرف کند و گفت که نباید به . نخواهم داشت

حزب [گفتم من عضو  . مقام امنیتی بودۀمنظورش مصاحب.  اعتماد کنمها این نوع مصاحبه

 .» ترسی ندارموم ا هنبود] توده
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 یعنی. ب.گ.کابود که مداوماً با عامل و رابط » غیر عضوي« رابطه و سخنان ها  این

وي سپس به کنفدراسیون پرداخت که هدف اصلی ! کرد میکامبخش در آلمان شرقی دیدار 

که  می نیویورك کنفدراسیون گفت که هنگاۀخپس از اظهار عضویت خود در شا. مصاحبه بود

 ملی افتاد، از این ۀ و سایر طرفداران جبه میپور و فاط  سیفسترهبري کنفدراسیون به د«

ي تند افراطی به داخل کنفدراسیون رخنه پیدا کرد و تا جایی ها سال به بعد تبلیغات و شعار

ي جدي در راه بهبود و ها  گامها  آنکه با تمام اقدامات دولت ایران، که به نظر من، برخی از

 به تدریج نفوذ عوامل امپریالیسم در ١٩٦٣از  . مخالفت کردت،رف میترقی کشور به شمار 

ي مختلف سیاسی، و حتی زیر عناوین انقلابی، ها ي مختلف و زیر عناوین سازمانها پوشش

 .»کنم میبه داخل کنفدراسیون افزایش یافت، و من به چند نمونه کوچک آن اشاره 

 ها  آن سازمان با سیا، که بعدۀ عضویت کنفدراسیون در کوسک و رابطمسئله سپس به دریانی

گري   انقلابیۀدانند و در مسابق میعناصري که خود را ملی «کشف شد، اشاره برد و افزود که 

همین حضرات در . کردند میاین فکر شدیداً طرفداري  ند ازا هبست] از پشت[دست فلک را 

شرکت کردند؛ در این کنگره یک سروان ویتنام جنوبی و ] نایروبی[ کوسک در آفریقا ةرکنگ

 ة شرکت کرده بودند و نمایندها یک افسر از یونان به عنوان دانشجویان آن کشور

شرکت کرد، و این  نامید، می ملی ۀکنفدراسیون نیز خسرو شاکري، که خود را طرفدار جبه

فتم کنفدراسیون از عضویت کنفدراسیون در کوسک، که  هةهمان شخصی بود که در کنگر

این  توان فراتر از میشرفی ن  وقاحت و بی.» دفاع کردست ا96اي.آي.سیي ها یکی از جبهه

 سرسختی را ةما نمایندگان کنفدراسیون، جمشید انور و من، در نایروبی مبارز. افزایش یابد

م به پیشنهاد ما کنفدراسیون به  ههفتم ةعلیه رهبري کوسک انجام دادیم، و در کنگر

و رهبر حزب توده کامبخش، بایستی . ب.گ.کاعضویت خود در کوسک پایان داد، اما عامل 

ترین وجهی   حقایق را به رذیلانهۀآموز خود به تلویزیون شاه هم با اعزام یک اردك دست

 او سپس .غلبه یابند بر آن وانستندت میدادند تا کنفدراسیون را بکوبند، چون ن میوارونه نشان 

» ي سوسیالیستیها روابط ایران با کشور«شاه و » سیاست مستقل ایرانی«به دفاع از 

                                                 
96 - CIA  
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آزرمانه و تأیید سیاست  یآن حملات ب. یی که مورد تأیید شوروي بودها پرداخت، سیاست

 . سکه بودندک یي با شاه، هر دو روي شورويهمکار

 توده هنوز در کنفدراسیون عضویت داشتند از اعضاي حزب  می کة توجه به این که عدبا

 زورآزمایی بین طرفداران ۀدر واقع، کنفدراسیون یک صحن« مدعی شد که یدریان

] با هم[است ] شاه[جا مخالفت با ایرانِ  باشد، اما هر میي مختلف شرق و غرب ها سیاست

مختلف ي مختلف در آمریکا با اشکال ها سازمان«او سپس افزود که » .شوند میمتحد 

ي دانشجویی قرار ها سازمان امکاناتی در اختیار عوامل مختلف دیگر ایرانی خود در

 اطلاع ها  حساب جعلی، که معلوم نبود چگونه وي از آنةآنگاه با ذکر سه شمار» .دهند می

 توسط دکتر خسرو پارسا، فدراسیون انتقال وجوه از سیا به کنۀ را چون وسیلها داشت، آن

گذاران نهضت   زنجانی از پایهاالله آیتر علی شایگان، فرید زنجانی، فرزند ه دکتداخواهر ز

او همچنین به .  معرفی کرد  میمحمد فاط  مرداد، و علی٢٨مقاومت ملی پس از 

» عصر  پیغمبرامائو ر«ترین افترایی دست یازید که بنابر آن همان کنفدراسیونی که  آزرمانه بی

علیه ] شاه[ایرانِ [!]  چین مبارزات  اي تودههوري مائو و جم«که  میدانست، هنگا می

به او تاخت و به او نیز مارك «کنفدراسیون » گر نفت را ستودندي انحصارها کمپانی

زده و  یعنی مردم خفقان» عزیز«یزیون شاه خطاب به هموطنان وي از تلو» سازشکاري زد

 اي ه کنفدراسیون از هر وسیله که چند سال بعد بساط شاه را برچیدند، گفت کایران، ةستمدید

 .»دهد میکند و پیروزي ایرانی در هر زمینه آن را رنج  میاستفاده ! براي مخالفت با ایران

پردازند، دفاعی که باز رژیم شاه به دفاع  این، توانستند بهتر از می نها بینیم که شوروي می

 . در چشم خودشان رفتشسرانجام دود

 ۀانقلاب، روزي با احمد شاملو در دفتر کتاب جمعه مشغول تهی است بیفزایم که پس از جالب

گفت که از  میوي . نگاري نزد شاملو آمد نامه بودیم که جوان روزنامه  بعدي آن هفتهةشمار

 با کمک مالی چند نفر به راه انداخته است، حال یکی از آنان به اي پس از انقلاب روزنامه

دلیل؟ این که . ستی دیگر نشر آن روزنامه میسر نو  کمک مالی خود را قطع کردهان،ناگه

حال او از شاملو .  روزنامه موضع انتقادي نسبت به سیاست حزب توده گرفته استنیا
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شاملو نام طرفی که کمک مالی را قطع . خواست، کسی را بیابد که به او کمک مالی کند می

اش با  تان وي و نزدیکیداس. شاملو او را نشناخت. ریانید: وي گفت. دیکرده است، پرس

که در آن پا نهاده   میتازه آن جوان به دا.  کردمفیآن جوان تعر  شاملو ويکامبخش را برا

چرا و چگونه . چند سال پیش شنیدم که دریانی مجدداً به آمریکا باز گشته است. بود، پی برد

 . دانم  میا بازگردد، ن توانست باز به آمریکی دریان١٣٤٩ اخراج از آمریکا در سال ةبا آن پروند

 ملی در ۀجبه «ها  و حزب توده و حتی بعدها لنینیست-مارکسیست رغم تبلیغات زهرآگین به

شد، و  میبرد؛ بر تعداد خوانندگان آن اضافه  میانتشارات مزدك کار خود را پیش »  خاورمیانه

. دندیخر  می را  مزدكيها ، علناً یا پنهانی کتاب لنینیست-مارکسیستي ها هوادران سازمان

 ارگان داشتند، دست به کار نشر ای، که ماهنامه ها  این سازمانۀهمکار به جائی رسید که 

همین رقابت موجب شد که برخی . یی شدند تا با مزدك رقابت کنندها جزوات و ترجمه

 یلیخ. فتدیي نادقیق، منتشر شوند و یک جریان کتابخوانی به راه بها ، به رغم ترجمهها نوشته

 مانند حزب توده علنا با صدور اعلامیه و مقاله، یا افترا به دتوانستن می که نها  سازماننیاز ا

برخی . یک دیگري را برگزیدندن ظهور بگذارند، تکۀشخص من، دشمنی خود را به منص

کردند و با قیمت بسیار   می چاپ دی مزدك را که با آن مخالفتی نداشتند، تجديها کتاب

 )دوم و چهارم(تاریخی  اسناد  دو جلد ازاپچ. فروختند تا مزدك را ورشکست کنند  می تر ارزان

ي ها  مالی به مزدك، در محیطۀ وارد ساختن ضربتیبا حذف و تغییراتی صورت گرفت و با ن

یکی از آنان، حمید شوکت بود که هنوز از نوعی کمونیسم . رفت  میدانشجویی به فروش 

 یکرد که تجدید چاپ ضداخلاق  می» استدلال«. شن نبودکرد که معناي آن رو میدفاع 

چاپ کردند و   کهيگریکتاب د!  استیستی مزدك به سود گسترش تفکر مارکسيها کتاب

، از »ي سنجیده در راه انقلابها شورش نه، قدم«فروختند، بخشی از کتاب  به قیمت ارزان

دائیان خلق، در جواب ف» متفکر«آثار مصطفی شعاعیان بود که حمید مؤمنی،  مجموعه

روشن است که چاپ تنها بخشی از یک مباحثه، نه تنها دموکراتیک . بودشعاعیان نوشته 

 . شد می مؤمنی به چه بحثی مربوط ۀتوانست بداند نوشت مینبود، بلکه خواننده هم ن
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، سان بدین . آنان را افشا کردی اعلامیه این روش ضداخلاقی مزدك ط١٩٧٤ سال در

اطلاع از دانش تاریخی بشناساند و  صد داشت تاریخ جنبش چپ را به نسلی بیمزدك، که ق

زده بود ترجمه و  باز  سرها  آنۀي مهم مارکسیستی را که حزب توده از ترجمها برخی نوشته

ي ا هرغم ادعاي خود دایر بر چپ بودن، به مبارز ه روبرو بود که، بیبه چاپ برساند، با مخالفان

 .آموزش تاریخ و تفکر چپ مشغول بودنداخلاقی به زیان غیر

 
  مسائل انقلاب و سوسیالیسمۀنامفصل

 مسائل انقلاب و سوسیالیسم ۀنامداختن مزدك انتشار فصل من، پس از راه انيها  از کاریکی

 يها  از کنگرهیکی نخست این مجله در دست انتشار بود، در ةکه شمار میهنگا. بود

قبل از آن با برخی از دوستان . مجله را اعلام کردمالوقوع آن  کنفدراسیون، نشر قریب

این امر موجب شده بود که .  از این دست صحبت کرده بودماي  مجلهنشرپیرامون نیاز به 

را   میبا پخش اعلامیه، آنان تصمیم گرفتند که نا.  باشداي  هم در تدارك مجلهها گروه کادر

 میاین سرقت نام که موجب سردرگ. د خود برگزیننۀکه من انتخاب کرده بودم براي مجل

: را هم بر هر شماره آن بیفزایم» مانیفست«شد، مرا وادار ساخت که لفظ  میبراي خوانندگان  

 به خاطر یاین مجله شش شماره منتشر شد و پس از مدت از.  دو، و الخک،ی» مانیفست«

تحلیلی و تاریخی محتواي این فصلنامه، مقالات . ي مالی مزدك تعطیل شدها همان دشوراي

ي آن نقدي مختصر ها در یکی از شماره. ب و از جمله آثار مارکسیستی بوداو نیر معرفی کت

 ایاین امر موجب شد او پاسخی، . بر تز دکتراي شاپور رواسانی نوشتم که تازه منتشر شده بود

 . علیه من منتشر کنداي نامه در واقع دشنام

و تحلیل نهضت جنگل بود، اما از خود نهضت یا  در کتاب خود، بازسازي ی رواسانقصد

سازي جنگل  گویی بازمشروطیت شروع نکرده بود، بلکه از تاریخ کهن ایران آغازیده بود،

با تاریخ کهن ایران داشت؛ این همان تزي بود که به خاطر آن صبر و حوصله   میربط مستقی

 انقلابی به ۀقات او و تنظیم برنامی را که براي ملاهیئتبراي ملاقات با بن بلا نداشته بود و 

 ! الجزیره رفته بود، وادار به بازگشت به اروپا کرد
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ي ها ي چندي به کتاب او گرفته بودم، از جمله سرقت ادبی از اسناد من؛ واژهها  ایرادمن

ي رایج در آلمان پس از جنگ ها کارگر و کارفرماي دوران حزب کمونیست ایران را به واژه

 يبه جا) کارفرما(Arbeigeber بود، به صورت قدغن شده نیسمآن کمو که در

Unternehmer)نیفرآکار(  وArbeitnehmer)کارکن (يبه جا Arbeiter)کارگر( ،

کارگر تبدیل به کارگیر و کارفرما به . دهند؛ ترجمه کرده بود میکه درست معناي عکس را 

قرار داده شده ) نیروي کار(ار کارده تبدیل شده بودند، یعنی کار به معناي شغل به جاي ک

 به سترواسانی با این تقلید از سوسیال دمکراسی آلمان د.  استثمار مسخ شودةبود، تا پدید

 . یک تحریف تاریخی زده بود و من به این اقدام او ایراد گرفته بودم

 ۀخان و حمل  موارد از حیدرخان و کوچکۀ تحقیقات او جانبداري غیرموجه در همۀنتیج

وجه به مخالفان آنان، آن هم به رونویسی از مورخان شوروي و شاگردان وفادار آنان در غیرم

در پاسخ به چند صفحه . خواندم» کننده و خطرناك گمراه«من تز او را کتابی . حزب توده بود

» عقلش« به قطع بزرگ نوشت و مرا به هرچه که به اي  صفحه٤٨ ۀ کتابچي ون،نقد م

بودن کتاب » کننده و خطرناك گمراه«از جمله نوشت که انتقاد دایر بر او . رسید متهم کرد می

به . کتاب او را صادر کرده بودم» حکم تحریم«و من »  نداشتاي سوزي فاصله تا کتاب« او 

 تشبیه کرده بود؛ وي نقد مرا مبتنی بر ها  نازييها يسوز  به کتابراعبارت ساده، او نقد م

جن گیري » « فحاشی و هتاکی«بدون دلیل مرا به خواند و » طرز فکري اشرافی و ناسالم«

نظر او در کل این بود که . متهم ساخت» جویی مالیخولیاي برتري«و » و تسخیر شمس

بایستی با عقل خود ایرادات  میي خلق ها  تودهوکرد  میبایستی کتاب او را نقد  میکسی ن

 ملی با نظرات ۀه تا زمانی که جبهاو کسی بود ک.  نبودی شگفتيجا. کردند میکتاب را درك 

کرد، و آن هم از ظهر شنبه تا یکشنبه بعد از ظهر هر  میاو مخالفتی نداشت، در آن شرکت 

 از وقت خود را در اختیار سازمان شتربی  میکسی حق نداشت به او بگوید ک! چند ماه یک بار

عفا، سازمان را رها کرد و ترین دلیلی یا است سرانجام هم بدون کوچک. یا نشریه آن قرار دهد

 يها  از دانشگاهیبه کمک اعتبار کنفدراسیون یا نهضت اپوزیسیون در آلمان، پستی در یک

 .آلمان گرفت
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  و شعاعیان مزدك

آیا این آثار در زمان حیاتش یا پس از کشته  چگونه به آثار شعاعیان دسترسی داشتید؟

 شدن او چاپ شدند؟

فرستاد، گویا چون کسانی را داشت که  مییش را ها نوشتهکرد و   میخودش تماس برقرار 

 .فرستادند مینشریات خارج را مخفیانه براي او به ایران 

از همه جا، از جمله از ایران برایش نامه و مطلب .  مزدك یک صندوق پستی داشتانتشارات

شدیم،  می خواندیم، متوجه میوقتی . بعضی از این مطالب هم مربوط به ساواك بود. رسید می

ي ساواك این ها یکی از کار. دست ساواك در کار است و خودش را جاي مبارزان جا زده بود

کرد و مطالبی در  میاین حزب استفاده   میي قدیها گان حزب توده و کادر هبود که از برید

دانستند مزدك نگاهی  می که آنجااز . نوشت میقالب چپ، اما علیه جنبش انقلابی چپ 

ي انحرافی خود را براي چاپ نزد ما ها ي از مسایل چپ داشت، نوشتها نسبت به پارهانتقادي 

ربط بودند و  یافتیم که بی میخواندیم، در می را خوب یدهاما، اگر مطلب رس. فرستادند می

 اي تودهي ورزیده ها یادم است یک بار یکی از آن آدم. کردند میاهداف رژیم را دنبال 

البته، آن را چاپ .  براي مزدك فرستادها  در انتقاد شدید و رد چریکاي ساواکی شده، مقاله

 رسیده از رفقاي مبارز داخل کشور ۀنکردم، اما دیدم که نشریه توفان آن را به عنوان مقال

ید؟ مطلب ساواك را ا هدانید چه کرد می: خطاب به آنان گفتم. با این رفقا بحثم شد. چاپ کرد

. کرد می زیاد ها ید؟ ساواك از این کارا هاي داخل چاپ کرد رسیده رفقۀبه عنوان مقال

دهند که در همه جا ساواك دست اندر  می نیی که اخیرا در ایران در آمده است، نشاها کتاب

در این زمان بود که کتاب شورش یا انقلاب . کار توطئه بر ضد مبارزان خارج از کشور بود

  .مصطفی شعاعیان به دست ما رسید

 
 د یا دست نوشته؟کتاب بو

آن طور که شعاعیان خود توضیح داده بود، این . آن را خواندم. با ماشین تحریر تایپ شده بود

یی ها از نامه.  دمکراتیک خلق به رهبري نادر شایگان و رفقایش بودۀنوشته از او و گروه جبه

 ها تا چریککه از شعاعیان باقی است، چنین پیداست که نوشته را به حمید اشرف داده بود 
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فقط .  توزیع نشدها  و آن را به بحث درون گروهی بگذارند، اما نوشته میان چریکبخوانند

 خیلی جالبی به نظرم رسید، ۀوقتی آن را خواندم، نوشت. منی به شعاعیان پاسخ دادؤحمید م

مان فرستاده  اما همیشه این خطر بود که نکند یک ساواکی خیلی متبحري نوشته و براي

  .یمتا چاپ کنباشد 

 
 به نام نویسنده آن مصطفی شعاعیان بود یا با امضاي مستعار؟

  .امضا کرده بود» رفیق سرخ«آن را به نام . نام مستعار بود

 
 آیا قبلا نام شعاعیان را شنیده بودید؟

فقط یک حدس بود، .  در چنین مواردي احتیاط حاکم بودست؟یتردید کردم نوشته از ک. نه

ضمن آن که از جنبش انقلابی » .رفیق سرخ«: امضا هم کرده بود. یی بود نوشته خیلی قوي

انتقاد از لنین در آن زمان . کرد، انتقاد شدیدي هم به لنین و استالین داشت میجانبداري 

م و سکردي، بلافاصله به دشمنی با کمونی میاگر به لنین حمله .  مسلم بودکفرمعمول نبود؛ 

نوشته را دادم به یکی از . شدي مین عامل امپریالیسم متهم ي انقلابی و به عنواها نهضت

 دچار سرنوشت تلخی ها کرد، بعد میاین دوست که در آن زمان با من کار . دوستان بخواند

. کند می درآمد و اکنون هم با شوراي ملی مقاومت همکاري بشخص اپورتونیستی از آ. شد

شعاعیان متواضعانه نوشته . ن را چاپ کنیمخیلی خوب است و باید آ: نوشته را خواند و گفت

ي نوشته از نظر اقتصادي هم نوعی ها در بعضی از قسمت. ستیبود که اقتصاددان ن

 نوشته بود که اگر در کشوري طبقه کارگر م،از جمله، اگر اشتباه نکن. شد میبلندپروازي دیده 

ما . صحیح نیست.  استربط خوب این حرف بی. هم نباشد، باز هم باید انقلاب کارگري کرد

هم چنان که نویسنده خود معتقد است، تبحري در علم : هم در مقدمه توضیحاتی دادیم

  .اقتصاد ندارد

 
  نبود؟اي همراه نوشته هیچ گونه توضیح یا نامه
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مانیفست چهارم مسایل انقلاب و  بالاخره چاپ کردیم، در. شاید بوده باشد. یادم نیست

شعاعیان . ي این مجله به فروش رفتها  صدا کرد و تمام شمارهخیلی هم سر و.  سوسیالیسم

بینیم تمام نشریات خارج از  میي او را بخوانیم، ها اگر نوشته. خودش در اروپا یک رابط داشت

ش ا هنام.  فرستاد و از مزدك تشکر کرداي بلافاصله براي ما نامه. خوانده است میکشور را 

 .ن فصلنامه چاپ شده است بعد هماةهم موجود است و در شمار

آن که مقاله شعاعیان را منتشر کنیم، به دوستان خاورمیانه  پیش از: یک نکته از یادم رفت

شناختند یا نه؟ آنان از  می» سرخ«که آیا در ایران کسی را به نام  پیغام دادم، بپرسند

تسکیست او ترو:  هم در جواب گفته بودندکهها  پرس و جو کرده بودند و چریکها چریک

در آن زمان . ستی خیالم راحت شد و فهمیدم دست ساواك در کار نکهاین جا بود . است

، هر منتقد یا مخالف استالین و لنین را به عنوان تروتسکیست و لذا، ضدانقلاب ها استالینیست

ش براي ما فرستاد و به ا ه که شعاعیان پس از چاپ نوشتاي به هرحال، نامه. بیدندکو می

این : او به ما جواب داده بود. ي همان مجله چاپ شدها رسید، در یکی از شمارهدست ما 

 . حدودي با علم اقتصاد آشنایم تا. جوري نیست که از علم اقتصاد بویی نبرده بوده باشم

 شد در دست ماهرویان که اخیرا در ایران اي  شعاعیان بهانهۀ این که توضیح ما و نامجالب

 دانش و اطلاعاتش ۀحالا کاري نداریم که او هم.  منتشر کرده استکتابی در باره شعاعیان

 در آن زمان ها در باره شعاعیان را مدیون مزدك است و رفقاي خودش، همانند چریک

در ضمن، او بدون کسب اجازه از مزدك و بدون ذکر مآخذ . کوبیدند می امصطفی شعاعیان ر

. شعاعیان را مورد استفاده قرار داده است ۀو منابع، که همان انتشارات مزدك باشد، نوشت

رفقاي او در آن موقع به . راه هم نثار انتشارات مزدك کرده است ماهرویان کلی بد و بی

خواندند، تروتسکیست هم از نگاه آنان به  می تروتسکیست اکردند و او ر میشعاعیان حمله 

 . ندا هعیان را بلند کردندارند، پرچم شعا  میحالا چون دیگر پرچ. معنی ضدانقلاب بود

 یادبودي را ذکر کنم که، چند سال پیش از انقلاب، برخی از فعالان ۀمناسبت نیست جلس بی

 خاورمیانه و یاوران فدائیان و مجاهدین خلق در پاریس براي بزرگداشت و حمایت از ۀجبه

زدیکان به این این جلسه به ریاست علی شاکري، که از ن. مبارزان و قربانیان شاه برپا کردند
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جایی براي  .شد و در آن جلسه شمار زیادي از ایرانیان شرکت جستند می اداره بود،جریان 

 کسانی که قربانی رژیم شده ۀدر این جلسه رئیس از نام هم. سوزن انداختن در آن سالن نبود

 ة و مجاهدین خلق، بلکه افرادي که اهل مبارزی فدائيها بودند و نه فقط چریک

ند، اما مسلم هم نبود ا هشد توسط ساواك به قتل رسید  می گفته و -آمیز هم بودند مسالمت

 اینان نسبت به شعاعیان، یا ۀکین. مصطفی شعاعیان:  یاد شد جز یک نفر-)چون خنجی(

شان از فدائیان از حمید اشرف تا این حد بود که، درست به سبک استالین یک مبارز و  اطاعت

 به اي  سرگشادهۀپس از آن جلسه، نام!  حذف کردنداهست قربانیان شمتفکر انقلابی را از لی

 .د کردم انتقادایرئیس جلسه نوشتم واز رفتارشان شد

محمد مصدق، : اند اکنون سه نفر یا سه اندیشه مطرح. ندا ه از بام افتادها  آن طشتۀ هماکنون

به هر صورت، ! دبه تقی ارانی هم دیگر کاري ندارن. و مصطفی شعاعیان  میمصطفی رحی

را در خارج از کشور مطرح » رفیق سرخ«شورش یا انقلاب براي نخستین بار نام  چاپ 

داد افرادي در داخل  می این حیث مهم بود که براي اولین بار نشان زاین نوشته ا. ساخت

ی با هم الملل بیني ها کشور و در درون جنبش چریکی وجود داشتند که بر سر سیاست

  .اشتنداختلاف نظر د

 
 منی بر نوشته شعاعیان هم به دست شما رسید؟ؤ حمید مۀجوابی

اما، چنان که در .  چاپ کردیم»ي سنجیده در راه انقلابها شورش نه، قدم«آن را به نام  .بله

 سارقانه، تنها جواب مؤمنی را چاپ کردند، که به ها ران چریکابالا گفتم، پس از مدتی هواد

 بود که باب مکاتبات بین ما باز شد و به دنبال آن، او ها  از اینبعد. تنهایی اهمیتی نداشت

 ۀچون من هم در زمین. کتاب خیلی خوبی است.  نهضت جنگل را براي من فرستادابکت

این امر طبیعی است، چون .  در این کتاب هستیجنگل مطالعه داشتم، دیدم برخی اشتباهات

یی از کتاب از منابع و نشریات ها  در بخششعاعیان به منابع مستقل دسترسی نداشته بود و

مثلاً، به . از این رو، گه گاه دچار لغزش و اشتباهاتی شده بود. ودحزب توده استفاده کرده ب

زاده آدم مزخرف و  راه گفته و این چنین استنباط کرده بود که سلطان بی زاده بد و سلطان

بلیغات زهرآلود حزب توده صورت گرفته اطلاعی او و ت این امر از روي بی. بوده است  مینافه
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یعنی . اما در مجموع، او توانسته بود سیاست شوروري را به درستی بخواند و تفسیر کند. بود

بندي در باره سیاست شوروي را که من، پس از بیست سال، با مراجعه و جست و جو  آن جمع

اعیان در ایران و بدون  و آرشیوهاي اروپایی و شوروي به دست آوردم، شعها در کتابخانه

آدم بسیار تیزهوشی بود، ولی اشتباهاتی . دسترسی به هیچ گونه آرشیوي به آن رسیده بود

  .هم داشت

 
شود، آیا از هم دیگر  میشما و شعاعیان دیده  یی بین کارها در مورد جنبش جنگل، شباهت

 مورد جنگل خوانده بود؟ ید؟ آیا او نوشته شما را درا هتاثیر گرفت

 نهم مورد ةکه در کنگر  پارسی راۀ من در نامۀاست که او مقال   میکن است، بلکه حتمم

خواند،  می قرار گرفته بود، خوانده است، چه او نشریات خارج از کشور را ها اعتراض مائوئیست

 ۀباید به چند نکت. گویم میداستانش را هم براي شما . اما عمدتاً از کتاب فخرایی متأثر بود

 آن ة تماس شعاعیان با فخرایی است که شعاعیان مطلبی هم در بارنخست . کردآن توجه

  .نوشت

 
 منظورتان آقاي ابراهیم فخرایی نویسنده کتاب سردار جنگل است؟

  .وقتی کتاب شعاعیان را چاپ کردیم، از طریق نامه با او تماس گرفتیم. بله

 
 با خود او؟

به آدرسی در خارج از کشور . نوشتم میان نامه نمن به ایر. به رابط او در خارج از کشور. نه

او بهترین . ي داشتا  سیستم عجیب و پیچیدهست؟یدانستم این رابط ک میحتا ن. نوشتم می

شعاعیان هم مستقیما به من نامه . این را ساواك هم نوشته است. کار ایران بود کادر مخفی

یش را ها  خط یکی از نامهدست. ما همه ناشناس بودیم. نوشت میبه مزدك . تنوش مین

پس از تماس، شعاعیان نوشت که ابراهیم فخرایی مدعی شده که . مزدك چاپ کرده است

اما من که روي . همه هم در ایران این را پذیرفته بودند. خان بوده است منشی میرزا کوچک

باره تمام مطالبی که فخرایی در . از فخرایی ندیدم  میکردم، در هیچ جا نا میجنگل کار 
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برزویه دهگان در کتابی . ندا ه گرفته شدرضاشاه دوره ۀخان گفته است، از روزنام میرزا کوچک

  .اسناد به مراتب بیشتري از فخرایی را در این باره به چاپ رسانده است

 
ار ذگ  محمد دهگان، بنیانةبرزویه دهگان پسر کاوه دهگان، نویسنده و مترجم مشهور و نو

 دسترسی ها احتمالا او به این روزنامه.  استرضاشاهت در دوره  کارگري حقیقۀروزنام

 .داشته است

ي ملی و ها  و نشریات کتابخانهها وقتی در جریان انقلاب به ایران رفتم و در روزنامه. بله

 . و جود داردآنجا مطالب در ۀمجلس تحقیق کردم، دیدم هم

 و مدارك مربوط به جنبش جنگل  تماس با شعاعیان از او خواستم در صورت امکان اسناددر

 یدر یک آرشیو دانشگاه  که همه اسناد رادیگو  می ییاو نوشت که فخرا . اعلام کندمیرا برا

سفري به آمریکا رفتم . در آمریکا، بدون ذکر نام آن، به امانت گذاشته است، تا محفوظ بمانند

 از جمله دانشگاه. ندیدمرو کردم و چیزي  ي معتبر را زیر وها  همه دانشگاهيها و آرشیو

 و مکاتبات ها نوشته دارد و اسناد و مدارك بسیاري، نظیر دست میروارد که آرشیو عظیها 

دور   میمکاتبات تروتسکی هشتاد سال از دسترس عمو. شوند می نگهداري آنجاتروتسکی در 

 به اسناد ،يبه هر حال، من در هیچ آرشیو. ندا ه را آزاد کردها بوده است، اما به تازگی آن

گویند که وجود دارد  میاگر چنین آرشیوي باشد، . جنبش جنگل متعلق به فخرایی بر نخوردم

چنین چیزي : به شعاعیان نوشتم. ولی، مثلاً، فعلاً اجازه ندارند آن را در اختیار کسی بگذارند

 گفته بود، چون مطالبش را، نه از اسناد نهضت روغدرست نیست و فخرایی متاسفانه د

 را ها بعد هم که دیدم دهگان آن.  آن دوران برداشته بوديها  روزنامهيجنگل، بلکه از رو

  .چاپ کرده بود، حدس من به یقین تبدیل شد

 
 آیا این تماس ادامه داشت؟

ي در خارج در دست این و آن، مزدك نوشت که اسناد و مدارك زیاد به اي شعاعیان در نامه

: نوشته بود.  داردجمهور رئیس و حسن حبیبی، معاون سابق صدر بنیاز جمله نزد امیر پیشداد، 

ي من دارد، از همه خواهم خواست تا آثار مرا به ها اکنون که مزدك تصمیم به چاپ نوشته
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ي خودتان بگویید که از سوي انتشارات ها من در جواب نوشتم که شما به طرف. ارندشما بسپ

به . ي از پیشداد به مزدك رسیدا مدتی بعد نامه. رندیگ  می را ها مزدك خواهند آمد و نوشته

مرا که دید . قرار ما در خیابان سن ژرمن پاریس نزدیک دانشکده پزشکی بود. دیدن او رفتم

پس شما هستید؟ بعد هم به محل کارش در دانشگاه :  کردیم و گفتیکیسلام و عل. شناخت

مربوط به شعاعیان را به من داد؛ ما  و اسناد ها  بزرگی یک بسته نوشتهۀاز توي گنج رفتیم و

 را به مزدك ها نه آن اما دیگران، نه آثار او را چاپ کردند و.  را چاپ کردیمها  آنۀهم هم

یعنی کسانی که . داد که چقدر سانسور علیه او قوي بود می نشان امراین . پ کنددادند تا چا

کردند، یا  می با آثارش برخورد  یا حبیبی، از موضع راستصدر بنیحتا چریک نبودند، مانند 

به هر حال، چاپ آثار او توسط .  حاضر نشده بود آثارش را چاپ کندها  سوسیالیستۀحتا جامع

تر از   رسوخ کرد که داستانش پیچیدهها مزدك، تحولی به وجود آورد و به ذهن خیلی

  .ستها این

 
گوید که  مینو نوشت،  پیش در نشریه زمان ها  که سالاي خانم هما ناطق هم در مقاله

آیا شما در جریان . شعاعیان یک صندوق نوشته و اسناد در خانه آنان به امانت گذاشته بود

 این امر بودید؟

پس . اختیار مزدك بگذارند یش را درها شعاعیان به همه نوشته بود که تمام مدارك و نوشته

کی از شعاعیان داشتند به من از انقلاب، رفقایش که از زندان آزاد شدند، اگر نوشته یا مدر

 چگونگی ساختن بمب، کوکتل مولوتوف و مواد انفجاري ة در بارها بخشی از این نوشته. دادند

 ها  را به اروپا آوردم تا ببینم چه هستند، وقتی در این جا آنها البته آن.  که من دور ریختمدبو

فایده بود و هم  ولوتف هم بی کوکتل مای در باره ساختن بمب ییها را خواندم، دیدم نوشته

قسمت دیگري از .  را پاره کردم و دور ریختمها از این رو، آن.  خطرناكها نگهداري آن

ي اصلی را هم به عنوان امانت به آرشیو ها  را ما قبلا چاپ کرده بودیم و نسخهیشها نوشته

. م داردس کمونیاین دانشگاه آرشیو معتبري در باره. ما هدانشگاه استانفورد آمریکا سپرد

 را به ها در صددم آن. ندا ه شده، اما چاپ نشدتایپیی نیز هنوز نزد من موجود است که ها چیز

به نظر من، بعد از ارانی، . به هر حال، خیلی به این شخص ظلم شده است. نمشکلی چاپ ک
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 از  میچه ظل. شعاعیان تنها متفکر چپ ایران است و هنوز کسی جاي او را نگرفته است

به جنبش چپ وارد   میبه او شده است و چه ظل» چپ«طریق سانسور شاه و اپوزیسیون 

مانده و استبدادي بوده و هنوز   جنبش چپ عقبقدردهدکه چ می نشان ها  اینۀهم. آمده است

روي از  چپ ما فقط اهل دنباله. مطالعه بوده است هم هست؛ چقدر هرهري مذهب و چقدر بی

هرگز به فکر ایجاد یک جریان فکري دراز . بوده است» دار سوکسه «و صدا و جریانات پر سر

 و دانشمند اي  کادر حرفهتیبایس میچپ .  نیفتاده استاي ي حرفهها مدت و تربیت کادر

 گوناگون يها  متبحر و متخصص در رشتهاي ي حرفهها احزاب چپ اروپا کادر. کرد میتربیت 

ي ها چپ ایران، در عوض کادر.  دارنددارند؛ متخصص در امور مملکتی و کشورداري

  .سواد داشته است  کمةزد ایدئولوژي

 
ي سنتی آن روزگار ها دشوار است، حمایت شعاعیان از نیرو  می که درك آن کاي نکته

 با توجه به نواندیشی شعاعیان، این نوع نگاه حاصل چه بود؟. است

 بود که افراد اي جامعه. ست ایران، یک جامعه اروپایی نیۀشعاعیان معتقد بود که جامع

 واحد را ۀپس او تز جبه. کردند میي مختلف براي براندازي رژیم تلاش ها گوناگون با نظرگاه

 بهنام سازمانی هم که با همکاري نادر شایگان .  نیروها بودۀداد و خواهان اتحاد هم میارائه 

 که با وجود این که مذهبی مگر او و بهزاد نبوي.  دموکراتیک خلق بودۀوجود آورده بود، جبه

 خمینی رابطه نگرفتند و از مبارزات او االله آیتو متمایل به سازمان مجاهدین آن روز بود، با 

 نبالتر د ولی شعاعیان خیلی صریح. ي چپ در آن زمان بودهادفاع نکردند؟ این تز بیشتر نیرو

خواست  می ها از آن.  است موجودها  نامه نوشت و این نامهونیبه بیشتر روحان. این کار رفت

 ها اگر بازاري. تز خوبی بود.  خارج کنندها شان را از بانک يها که فتوا بدهند تا مردم پول

. شد میکشیدند، رژیم از نظر اقتصادي به کلی فلج  میبانک بیرون  ي خود را ازها پول

ادند، مطلب  به او جواب ندونیکجاست؟ حال اگر آقایان روحان  عیب این کار دردانم مین

 خمینی االله آیت. ي آن بودها این هم یکی از راه. مبارزه اشکال متفاوتی دارد. دیگري است

  . خمینی بوداالله آیتاین هنر . همه را متحد کرد زیر رهبري خودش. هم همین کار را کرد
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 دانید؟ میاین را هنر 

غیب و بسیج یاست یعنی هنر ترطبق تعریف کلاسیک، س. است  میهنر خیلی مه! بله

ی به الملل بینتسه تونگ، اوضاع  در زمان مائو. ، البته هر کس به زعم خودش)پوبلیک(عموم

همه را باید : مائو آمد و گفت. حتا شوروي و استالین مخالف او بودند. هیچ وجه به نفع او نبود

 فقط ي ایرانها در حالی که مارکسیست لنینیست. تز داشت. شناخت می را معهجا. متحد کرد

گرفتند و  میبندي کرده بود  آمدند، آن چه را که مائو بر اساس اوضاع و احوال چین جمع می

 امروز ها این تز. باشند. هیچ ربطی به اوضاع ایران داشتهها کردند، بدون آنکه این تز میتبلیغ 

 را ها توانید آن تز میاگر اکنون بروید در چین، دیگر ن. خورند می هم نچینحتا دیگر به درد 

در کتاب داد بیداد یا خاطرات زندان از   میخان.  آن روز نیستۀجامعه، دیگر جامع. پیاده کنید

کاري با آخوند را ان پیشنهاد همشعاعی. بله« : شبیه این را گفته استيویدا حاجبی چیز

 ! هر آنچه است که رخ داده استمسئولگوید که انگار شعاعیان  میطوري » .داد می

یی ها دانست که من کتاب میوقتی در ایران بودم، خانم ناطق . ما ناطق اشاره کردید هة باردر

. گفت که یک چمدان اسناد و مدارك شعاعیان پیش اوست می. ما هاز شعاعیان منتشر کرد

از جمله اینان، ناطق و .  نوشته و سند داشتها که شعاعیان نزد خیلی از آدم قبلا گفتم

شعاعیان سفارش کرده است که آثار و : به ناطق گفتم. ودند دفتري بتین ماالله یتاهد

خواهش کردم آن چه را که . حالا باشد تا بعد: گفت. ي او را در اختیار مزدك بگذارندها نوشته

گفتم .  بگیرم و اصل را بر گردانمها از شعاعیان نزد خود دارد، به من بدهد تا یک کپی از آن

بعد که به خارج آمدم، سرنوشت . شود می نیز کمتر شان  رفتنینبا این کار، خطر از ب

اما . در یورش به خانه ما همه چیز از بین رفت: گفت. ي شعاعیان را از ناطق پرسیدمها نوشته

 جنبش دانشجویی در ایران از او دیدم که در زمان نو چاپ شد و شما هم ة در باراي بعد مقاله

دهد که اسناد هنوز  میاعیان است و این نشان  از شعها  قوللخیلی نق. به آن اشاره کردید

خواستیم اسناد  میما .  ایرانی است97»تعلمی«متاسفانه، این شیوه جزو . ندا هنزد او باقی ماند

 .را منتشر کنیم تا همه از آن استفاده کنند

                                                 
  علمی بودن- 97
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 »کارگر« گروه تشکیل

 ۀدوستان جبه همین دوران، پس از تأسیس انتشارات مزدك بود که من کوشیدم برخی از در

 براي بحث اي در فلورانس جلسه .ملی را که علاقمند به مارکسیسم بودند دعوت کنم

 تابستانی نارمیپس از س. پیرامون تشکیل یک گروه مطالعاتی مارکسیستی تشکیل دهیم

 که به آنجاتا .  این جلسه در منزل من در فلورانس برگزار شد، کنفدراسیون در ایتالیا١٩٦٩

منوچهر صالحی، فرهاد سمنار، محمود راسخ، جعفر : کت کنندگان عبارت بودند ازیاد دارم شر

 دبیر کنفدراسیون هم شد و یکی دو تن دیگر، که ها زاده؛ علی صدرزاده که بعد صدیق و بیات

پس از یکی دو روز بحث تصمیم . پیوستند» کارگر« گروه به ها نامشان را به یادم ندارم، بعد

 چندي نگذشت. گرفته شد و برنامه فعالیت مطالعاتی و فکري ریخته شدبه تشکیل این گروه 

 به نام کارگر در اروپا پخش شد، بعضاً با همان اهدافی که ما در اي که ناگهان نشریه

به زودي معلوم .  فکريۀ و نه مطالعسی،فلورانس بحث کرده بودیم، منتها براي فعالیت سیا

کنندگان جلسه در بازگشت به آلمان تصمیم   شرکتۀهم شد تحت تأثیر محمود راسخ،

من از هراس مشتی تنبل ! بدون اطلاع من، که مبتکر جلسه بودم، مرا کنار بگذارند .اند گرفته

 استقبال کردم، چون، یقاتی، سیاسی متمایل بودند تا کار تحقةفکري، که بیشتر به کار روزمر

 حد دشمنی فردي با یکدیگر هم چنان که انشعابات و اختلافات بعدي این گروه کوچک تا

ین  ادانستند و چه بهتر بود که من از مینشان داد، اینان جز تفاخر به مارکسیسم کاري ن

 که صدرزاده یعل. پرداختم میماندم و به کار اساسی خودم  می به دور ها طلبی بیراهه و جاه

 خبرنگار ها تیجه بعد آموخته بود و در نی را به خوبی اهل مطالعه بود و زبان آلمانیجوان

 اي  شمال آفریقا شد، در مصاحبهيها  در مسائل ایران و کشوری آلمانيها  و رادیوها روزنامه

تش در کنفدراسیون انجام دادم، از مناسبات درون این گروه بسیار بد  تجربیاةکه با او در بار

 . گفت  می

 از ما اي عدهست که  ضمن، این که افشین متین در کتابش از قول سمنار آورده ادر

شاید منظور . صحیح نیست) ٢۵٧ص ( جزو محفل مارکسیستی فرانکفورت بودیمها اي جبهه

 بوده باشد که چنین محفلی داشتند، اما بیشتر سیاسی» کارگر«سمنار همین گروه معروف به 
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مورد  در ی تحلیلۀ را ترجمه نکردند و هیچ مقالیبود تا مطالعاتی، چه آنان هیچ اثر مارکسیست

 . ایران منتشر نساختندیاجتماع-ي اقتصادتیوضع

 گروه، به جاي کار مطالعات جدي تاریخی، که مورد نظر من بود، از یک سو، زیر پرچم این

ش، شروع به کادرگیري در جبهه و کنفدراسیون کرد، و از سوي دیگر در صدد ایجاد ا هماهنام

 وارد بند و ١٩٦٩ رو، در آخر سال از همین.  ملی بودۀ خود در کنفدراسیون و جبهۀسلط

اعضاي این گروه در . دی از اهداف خود نرسکی چیبست سیاسی با باند ماسالی شد، اما به ه

 در حوالی ١٩٧٠ که در تابستان اي در کنگره) شان عضو جبهه نبودند همه( ی ملۀجبه

اتحاد کردند ) ستاماسالی و رو(طلبانه با جریان خاورمیانه  تشکیل شد، فرصت) آلمان(ماینتس 

طلبی وابستگان به گروه  در این جا فرصت.  به دست گرفتند اجرائی را مشترکاًهیئتو 

که هیچ ربطی به کارگران نداشتند، موجب اختلاف در کنگره شد و من در اعتراض » کارگر«

ه بود ک آن  اجرائی جدید پس ازهیئت.  کنگره را ترك گفتمها يباز الوقتی و باند به این ابن

مرا متهم کرد  ي شهري جبهه صادر وها  به واحداي نامهبراي منفرد کردن من در جبهه، بخش

 درست نبود، نیالبته، ا .کنم میي جدا شده از سازمان انقلابی همکاري ها با گروه کادر که

جالب است که . را شکل داده بودند» سپهر«، گروه ها شان بودند که با کادر خودنی ارایز

 اجرائی، هیئت یک از آن اعضاي ر داخلی، هۀ به هنگام صحبت از آن بخشنام بعدها سال

 همانند مناسبات با ها مناسبات من با کادر! کرد میشرکت خود را در تنظیم آن بخشنامه نفی 

ي مبارز در کنفدراسیون بود و همانند مناسبات من با اعضاي خود آن گروه ها همه گروه

 گریخواستیم، د می و که ما ایجاد کرده بودیم اي  که جبههنیمن در اعتراض به ا» کارگر«

  .گذاشت، از جبهه استعفا دادم میجایی براي همکاري سالم ن ها طلبی وجود نداشت و فرصت

 
 ها ي همکارآخرین

 چرا استعفا؟

در آن زمان من دیگر دبیر . میانه باز شد بود که پاي ماسالی به خاور١٩٦٧-٦٨ ها در سال

درست پیش از وادادن . الا خود ماسالی دبیر بود و به عراق رفت و آمد داشتاحتم. نبودم

آن . نامه از سوي اتحادیه ملی دانشجویان عراقی آورده بود نیکخواه بود که یک دعوت
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نامه را براي  دعوت. اتحادیه، یکی از شعبات حزب بعث عراق و یک اتحادیه دولتی بود

 بختیار] موریت[.  سالیانه دانشجویان عراق شرکت کندةگرکنفدراسیون فرستاده بودند تا در کن

 دانشجویان عراقی نبودیم، زیرا ةما زیاد موافق شرکت در کنگر. هم در آن زمان در عراق بود

دید ما از سازمان دانشجویی این نبود . ترین سمپاتی نه به البکر داشتیم نه به صدام کوچک

ما خواهان . اتحادیه ملی دانشجویان بگذاردکه دولت یک چیزي درست کند و اسم آن را 

 هیئتولی ماسالی اصرار داشت تا یک . ي دانشجویی کاملا مستقل از دولت بودیمها سازمان

یادم هست در یکی از جلسات کمیسیون امور دانشجویی جبهه . دانشجویی به عراق برود

 از سوي کنفدراسیون یهیئتملی در اطراف فرانکفورت، به اصرار ماسالی، تصمیم به اعزام 

 بخواند، از پیش آنجا ما در هیئتکه قرار بود  میاین که متن پیا گرفته شد، اما مشروط بر

 ایرانی فقط اجازه داشت این متن را بخواند و چیزي کم و زیاد هیئت. نوشته و آماده شود

سخنی خواستیم  میست و نآنجادانستیم، تیمور بختیار هم در  میبه خصوص این که . نکند

به تعبیر رژیم، . ماند میباید کنترل متن در دست ما . استفاده کند گفته شود تا رژیم از آن سوء

پیام . شد می قلمداد اررفت، همکار بختی می کنفداسیون به بغداد ةهمین قدر هم که نمایند

آیا در  دانم این پیام هنوز در آرشیو یا جایی محفوظ مانده است یا نه؟ مین. نوشته شد

ي کنفدراسیون از میان ها شانزدهم آذر چاپ شد یا نه؟ متاسفانه، باید بگویم بسیاري از پرونده

در . شد میي دیگر رعایت ها همان فرمولی بود که در پیام. این پیام را من نوشتم. ندا هرفت

 سابق آن، تیمور بختیار جلاد مردم ایران و ةکردي سازمان امنیت و سرها ضمن پیام، از ستم

متن را به انگلیسی برگرداندم تا فارسی و انگلیسی مانند .  نیز یاد شده بودها  این گونه حرفاز

پیام را   میعزا اهیئتحساب ما هم این بود که خسرو کلانتري یکی از اعضاي . هم باشند

بدون آن که یک کلمه کم یا زیاد شود : پیام را به دستشان دادیم و گفتیم. خواهد خواند

ینان رفتند، ولی بعد از مدتی روزنامه اطلاعات هوایی به دست ما رسید که چیزي ا. بخوانید

. ندا هنوشته بود شبیه این که نمایندگان کنفدراسیون در بغداد با تیمور بختیار ملاقات کرد

» حک و اصلاح«ما در کنگره، متن کامل پیام را نخوانده و آن را   میطبیعتاً، نمایندگان اعزا

بخش مربوط : ماسالی گفت. بعد از بازگشت نمایندگان، از آنان توضیح خواستیم. کرده بودند
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 گفت هر میالبکر .  عراق حذف کردیمجمهور رئیسبه تیمور بختیار را به توصیه حسن البکر 

این از اصول .  میهمان ما هستید و این درست نیست که به بختیار حمله کنیدشما يدو

 صورت اصلا نیما به ماسالی اعتراض کردیم که در ا! استنوازي ما اعراب به دور  میهمان

گفتیم که . بود  میخواندند، و این خیلی بهتر از خواندن قسمتی از آن  میبایستی پیام را  مین

من بر امر اصل . کی نکنندما به عمد این پیام را تهیه کرده بودیم تا ما را با بختیار ی

 ملی خودش تقاضاي مؤآخذه ۀنهاد کردم که جبهپیش.  فشردمي در کنفدراسیون پا98حاکمیت

» آبروداري«مثل همیشه، باید . ماسالی در کنفدراسیون را بکند؛ متاسفانه، این امر عملی نشد

یکی از دلایل استعفاي من . کلانتري و ماسالی شدم می رسة مؤاخذارمن خواست! شد می

 سرگشاده به نیکخواه انتقادم را ۀمبعداً، من در همان نا.  از جبهه ملی درست همین بودها بعد

  .به ماسالی و شرکا مطرح کردم

 
 میانه به وجود آمده بود؟ ملی در خاورۀدر این زمان جبه

میانه را راه انداخت، که هیچ ربطی  ملی خاورۀ جبهآنجامیانه رفت، در وقتی ماسالی به خاور

 چون شوهر خواهر ییها اي تودهاو با دوستان خود و از جمله با .  ملی در اروپا نداشتۀبه جبه

 د، بودن اي توده دیگري که همه ةو عد.) ب.گ.معروف به عامل کا(آور  بزرگ علوي، رزم

ي براي آزادي ایران درست » واحدۀجبه« از مسکو به عراق رفته و نانیا. کرد می يهمکار

 ۀ فرقماسالی و دوستانش با. هم عضو آن بود» بخش عربستان  آزاديۀجبه«. کرده بودند

ي ها خلق« مطالبات ةیی داشتند، از جمله در بارها  همکاريها اي تودهدمکرات آذربایجان و 

 بود و گرایش آب زیرِکاهی آنان، یا فشار ها طلبی شوروي  که دامن زدن به تز تجزیه»رانای

 در باختر امروز دید که طی آن از اي توان از مقاله میحزب توده براي همکاري با آنان را 

 ۀنامر این مورد پاسخی به آنان در فصلد. حزب توده ستایش کرده بودند» مثبت«ارهاي ک

 ملاقاتش با یک مأمور ،ی ماسالياز کارها  دیگرۀنمون.  و سوسیالیسم دادمبمسائل انقلا

او خودش این مورد را .  در خاورمیانه بود که به خواهش احمد اشرف صورت گرفت.ب.گ.کا

                                                 
98  - sovereignty  
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 رفقاي سابقش در مورد این ۀدیگري هم بوده باشد که پس از حملگفته است؛ شاید موارد 

کرد و کسی هم  می زیاد ها ماسالی از این کار. نظر کرده باشد  آن صرفکرگویی، از ذ فاش

این را هم بیفزایم که منوچهر حامدي، که از  .توانست بگیرد میگرفت یا ن میجلوي او را ن

میانه را داشت، به همراه اینان به خاورکنفدراسیون سمت دبیري   ملی اروپا وۀي جبهها کادر

پس از انقلاب هم از او ردي پیدا نشد، حتی در .  ناپدید شدپسو سپس به ایران رفت و س

این بدین معناست که وي به دست ساواك از بین .  نبودزیي قربانیان ساواك نها لیست

ی و رفقایش هرگز حاضر نشدند در ماسال. ي داخلی کشته شدها در نزاع نرفت، بلکه احتمالا،

به . ندا هآنان خود را مافوق قانون و اخلاق دانست. مورد مرگ او توضیحی به کسی بدهند

 . ملی استعفا دادمۀ من از جبهها همین دلیل، چندي بعد پس از آشکار شدن این گندکاري

 ی در مقالات ارسالنمسئولا اروپا، دست بردن ی ملۀام از جبه يگیر  دیگر از دلایل کنارهییک

 خود ي، هم چنان به همکار١٩٦٩پس از اقامت در فلورانس در آغاز . ما به ایران آزاد بود

ام این بود که انتشارات  یاما، چنان که در بالا آمد، کوششم اصل. دادم  می ادامه ی ملۀبا جبه

 .  کنملی تبدی سیاس-ی بسط دانش تاریخي مؤثر براۀمزدك را به یک مؤسس

 پیرامون اي خان را در پیش گرفت، مقاله که سیاست چین نزدیکی با پاکستان ایوب میهنگا

نظرم این بود که این سیاست به زودي به . آن نوشتم و از سیاست چین شدیداً انتقاد کردم

 مسئولگویا . ها در عین حال، این هشداري بود به مائوئیست .ایران هم گسترش خواهد یافت

. شد  میزاده بود و به هر حال، مقالات به او ارسال  در آن زمان منصور بیات کهنشر ایران آزاد 

 آمار و ارقام یفروشانه برخ بخش انتقاد به سیاست چین را خودسرانه حذف کرد و فضل

در .  کردمی رسیدگيمن شدیداً به این روش اعتراض و تقاضا. نادرست هم به آن افزود

 : اجرائیه نوشتمهیئتبه  ١٩٦٩ به تاریخ ششم ماه مه اي نامه

 ي محترم از من خواسته بودند که در کار انتشارات همکارهیئت آن ي قبل رفقایاز مدت"

 مقیم يیت به تمام رفقامسئول خود را به این موکول کردم که این ياینجانب همکار. کنم

قول را  که این هیئت آن ي اعضایول.  بپردازیمیجمع فلورانس محول شود، تا ما به کار دسته
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شود به   میتر مربوط   مهممسئلهند؛ و اما ا هننمود   میداده بودند، هنوز در این مورد اقدا

 .فرستاده بودم) ٦٠( قبل ة درج در شماري که که اینجانب براییها نوشته

 از آن را غیر قابل ی حساسيها نقطه] که [ی مربوط به تایلند پر است از اشتباهات چاپۀمقال

 .)ما هضمیمه آنجا را مشخص کرد] ٦٠[ةشمار] ۀنسخ[در . (فهم نموده است

.  پاکستان آمده، که در اصل توسط اینجانب نوشته شده بودة در باراي  همان شماره مقالهدر

، گذشته از این که به مقاله ]است[بدان اضافه شده ] که [يقسمت مربوط به آمار اقتصاد

 صحیح هم یچون، اگر آمار آن حت] است[ده ارزش نمو ی بی نیفزوده است، مقاله را حتيچیز

تواند   می که جمع و تقسیم بداند و حوصله کند ینادرست است، و هرکس باشد، محاسبه

شود،   میمنتشر ] یسیاس[ یک سازمان یاشتباهات غیر قابل بخشش را، که در ارگان سیاس

 .  ببیندیبه خوب

 در باره پاکستان اي  چین تودهیونیست آن به سیاست اپورتی از مقاله که طی قسمتعلاوه، هب

اگر بتوان اشتباهات بالا را .  حذف گردیده بودی اشاره رفته بود، بدون هیچ دلیلی ضمنطور به

توان   مینه  ]را [ي این آخر،یپوش  قابل چشمی دانست و لذا از نظر سیاسیدقت در اثر بی

 که مصدق ی سازمانین، یعن ایرای ملۀجبه. توان بخشود  می آورد و نه ماراشتباه به ش

 -  است که نسبت به هیچ دولت در جهانیکند، سازمان  می ی نمود و راه او را طيریز پایه

ترین  به هنگام خطا، کوچک - هم باشد و هرچه تاریخ مبارزاتش درخشانیهرچه انقلاب

  در،یپرستان ایران  که از نظر میهن،اي  تودهینکند و این شامل دولت چ  می نیاغماض

حذف آن قسمت بدان معناست که اعتراض ما به . شود  میباشد، نیز   میمجموع، قابل تأیید 

 اصول صحیح ي چون دولت شاه، نه از رویخلق ضدیاش با دولت ی در دوستياتحاد شورو

داند   می خود ۀ ایران وظیفیمل ۀجبه. ی ناسیونالیسم افراطياست، بلکه از رو   می و علیمترق

گیرد آن را افشا کند، و در   می مورد تجاوز قرار ،ی به هر دلیل،یحیح سیاس که اصول صآنجا

 . شناسد  می خود هیچ استثنا نیز نیاین خط مش

، ]است[ را نقض نموده ی ملۀ انتشارات، این اصل مهم جبهمسئول محترم تحریریه یا هیئت

 ". اجرائیه به این امر را دارمهیئت ی رسیدگيو اینجانب تقاضا
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راجع به «شد که   میفرستاد گفته ) »ی ایرانةتود«به نام مستعار (زاده   که بیاتیخ پاسدر

 که به ی به طور حتم در مسافرت،يقبل نوشته بود ]ةشمار[ مطالب روزنامه ة که در باراي نامه

 را برایت مسئله اي  برلین مطرح کرده و حتماً رفقا تا اندازهي را با رفقامسئله ،اي برلین کرده

 مسئولبود که   میحقش . باشد  می انتشارات وارد مسئول اعتراض تو به یول. ندا ه کردروشن

 ی این را باید قبول کنیول] تأکید افزوده. [ بنمایدی تغییر مطالب مشورتةمربوطه با تو در بار

 مبدین وسیله خواست.  مواقع، به خاطر کمبود وقت، امکان تماس گرفتن نیستیبعض] در[که 

 کم یا زیاد کنیم، این اجازه را به ما ي مقاله را خواستیم قدریتقاضا کنم، اگر زماناز حضرتت 

از توضیحات و «او در آخر نامه نوشت » . من بنویسيبده؛ در این باره نظرت را برا

 انتشارات داشته ةریکنم و امیدوارم که در آینده همین برخورد را با دا  میاعتراضات تو تشکر 

زاده و مجید زربخش  که با بیات  می پس از انقلاب، هنگاها  است که سالجالب این» .یباش

زاده   کنفدراسیون در فرانکفورت نشسته بودیم، بیاتيها  محل کنگرهی در نزدیکاي در کافه

 مربوط ۀدر مورد مقال:  وجدانش را عذاب داده بوده باشد، گفتها  سالي چیزییک باره، گوی

چین همان ! نوشدارو پس از مرگ سهراب: به او گفتم. بود حق با تو ستانبه چین و پاک

 یپیش گرفت و حقانیت تحلیل من س  به چین،ي با دعوت اشرف پهلو،يسیاست را به زود

 . سال بعد بر او روشن شد

 يزاده یا شخص دیگر  بر من معلوم نیست که در آن زمان دبیر انتشارات جبهه، بیاتاکنون

 ي که در هشتم ماه مه برای ملۀ اجرائیه جبههیئت   می رسۀمجالب این است که در نا. بود

اش اکنون بر من  یکه هویت واقع» مزدك«من ارسال شد، دبیر انتشارات تحت نام مستعار 

 روزنامه تهیه ي که برااي  مطالب ارزندهيقبلاً تشکر فراوان برا« بود که هروشن نیست، آمد

دادیم،  [!] یی جزی مربوط به پاکستان تغییراتۀ در مقال[!] تو ةما با اجاز. يکرده و فرستاده بود

 صحه ،یخان و چین، ولو به طور ضمن چون در هر صورت صلاح نیست که ما بر روابط ایوب

 مردم به آن یو از طرف دیگر، یک سلسله اعداد و ارقام راجع به وضع زندگ[!] بگذاریم 

گفت قبلاً موافقتت جلب شده بود   می] زاده بیات[مان از ماینس  همانطور که رفیق. افزودیم

 ! شد دروغ گفت  میاین بهتر ن از» . بدهیمی تغییراتآنجاکه ما این جا و 
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 دیگر از اعضاي آن گروه، منوچهر صالحی، در یک سلسله مقالات در دفاع از لنین، یکی

سال چند . داد  میکائوتسکی را به عنوان یک رویزیونیست و خائن مورد حمله شدید قرار 

.  دیگر، لنین را از موضع کارل کائوتسکی کوبیداي پیش همو در یک سلسله مقاله در نشریه

در مورد صالحی این را هم منصفانه بگویم که از زمانی که . کردند می کت با باد روز حرها این

ي مثبتی در انشاء و نشر برخی ها خود را از چنگال لنینیسم خلاص کرده است، کار

 .رکسیستی کرده استي ماها نوشته

 
 !  فلورانسخداحافظ

 پس از اقامت در فلورانس، من و نامزدم تصمیم به جدایی گرفتیم، در عین این که هم چندي

جراح قلب در حضور او به من گفته بود که . دلیل آن ساده بود. چنان عاشق یکدیگر بودیم

وانست بیش از ده سال دوام ت میي لابراتوار، نها  آئورت مصنوعی قلب، بنا بر آزمایشۀدریچ

توانستم، با  می رساند که من نی منطقۀ آینده، مرا به این نتیجةي ما در بارها بتصح. بیاورد

ضرب الاجلی ده ساله، که تقریباً پنج سال آن گذشته بود، با وي ازدواج کنم و او را، احتمالاً 

راي من بسیار خودخواهانه از نظر وجدانی چنین کاري ب.  پنج ساله تنها بگذارميبا فرزند

لذا، با توافق متقابل به از هم جدا شدیم و من پس از یک سال فلورانس را ترك . بود می

 اقامت در آن شهر براي من میسر نبود و پروانه عشق و افسوس جدایی مرا ۀکردم، چون ادام

 خود را یو زندگ ازدواج کرد يدیدیم و او پس از چند  میدیگر را نما دیگر یک. دادند میآزار 

.  در سازمان جهانی کار، شغلی دست و پا کنمآنجا من عازم ژنو شدم تا در ،لذا. دنبال کرد

شناختم در میان گداشتم، چون  میي سیاسی ها این امر را با دوستان سوئدي که از جریان

ه ي استخدام بها  کارۀهم.  نمایندگی داشتهیئتاستخدام در آن سازمان نیاز به حمایت یک 

. دریافت کردم که حاکی از رد درخواست استخدام بود  می رساي نامهپایان رسید که روز

 کشور ةحضوراً به من گفته شد که چون، طبق مقررات آن سازمان، عدم مخالفت نمایند

چنین    می رسيها ۀتوانستند مرا به کار گیرند، اما در نام میمتبوع شرط استخدام است، ن

 در سازمان یاش نمایندگ  می که شغل رسنساري، ایران، پرویز خواةایندنم.  عنوان نشدیمطلب

 از پلیس کانتون اي در همین زمان، نامه.  کار بود، با استخدام من مخالفت کرده بودیجهان
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ژنو دریافت داشتم که در آن از من خواسته بودند، آن شهر را ترك کنم، چون در آن شهر به 

نامه هم به تحریک پرویز خوانساري، که شغل  ینست که اروشن ا! اندازه کافی جا نبود

ناگزیر به پاریس آمدم تا در این جا . اش ریاست ساواك در اروپا بود، نوشته شده بود اصلی

 .  کار دکتراي خود را بگیرمۀکاري بیابم و دنبال

انگیز این است که چندین سال پس از انقلاب، روزي در منزل مشغول کار بودم که  شگفت

. زد، خواست با خسرو شاکري صحبت کند میتلفن زنگ زد و مردي که صدایش مسن 

یم ها پس از این که حرف: وي گفت. او خواستم تا خود را معرفی کند از. من هستم: گفتم

اش را  خواستم مطلب. قضیه جیمز باندي شد  میک. تمام شد خودم را معرفی خواهم کرد

او :  آن به شرح زیر استۀ ساعت صحبت کرد که خلاصبدون اغراق، او به مدت نیم. بگوید

او به برخی . خوانده است  راها  اشاره کرد و گفت آنها ي اخیر من در کتاب جمعهها به مقاله

 من در مورد يها  استدلالۀ که همد حرفش این بوةاز جزئیات مقالات اشاره کرد، و عصار

، ها او افزود که بحث. ره درست بودندرژیم شاه، علل انقلاب، علل سقوط رژیم پهلوي و غی

 و یاستدلالات ما پیش از انقلاب در مورد رژیم استبدادي پهلوي دایر بر رعایت قانون اساس

 نیز درست بودند و اظهار تأسف کرد که چرا در آن زمان متوجه صحت آن یدموکراس

.  پرویز خوانساري:نام شما چیست؟ پاسخ داد: در این لحظه از او پرسیدم.  نشده بودها بحث

 .بلافاصله گوشی را گذاشتم

 متنبه نبود و اي خواست باب مکالمه را با من باز کند، چه او ذره می من روشن بود که او بر

 میلیون از راه ارتشاء و غارت خزانه کشور دزدي کرده بود و به ها  صداست،ی رها طی دهه

 مبارز آلوده بود و ها  خون دهمستقیم دستش به ساواك، غیرۀرتب عنوان یک کادر عالی

 چند سال يخوانسار. ي رژیم را فراهم آورده بودها  صدها نفر دیگر در زندانۀجموجبات شکن

طلبان است،   مرد، اما چند نسل از وراث او، از جمله پسر او که از سردمداران سلطنتشیپ

 .ي او در ناز و نعمت زندگی کنندها توانند از قبل چپاول می

 
  يه شورو بسفر
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بایستی براي کارت  میاما .  ژنو به پاریس آمدم و در دانشگاه براي کار دکترا ثبت نام کردماز

: که به سفارت رجوع کردم، سرکنسول گفت میهنگا. کردم میم را نیز تمدید ا هاقامت، گذرنام

من .  بنویسیداي شما باید به او نامه. مورد شما در دست آقاي سفیر، سرلشگر پاکروان است

ناچار از تقاضاي پناهندگی از دولت فرانسه . نوشتم، اما او پاسخی نداد  سفارشیاي امههم ن

اما کار اقامت، که . اعطاي کارت پناهندگی در حدود شش ماه به طول انجامید. شدم

شد به من سه ماهه داده شد، و هر سه ماه  میبایستی در آن زمان سه ساله داده  می

البته . دلیل چنین فشاري این بود که من نتوانم به مسافرت بروم. شد یم تمدید یبایست  می

 فعالیت سیاسی نداشتم و تنها در جلسات انجمن دانشجویی پاریس گریمن در آن زمان د

با این همه، . اما نیاز به مسافرت براي کار تحقیقی در مورد تز دکترا داشتم. جستم میشرکت 

 توانستم با یک گروه فرانسوي، ده روزي 99فره و جواز سپس از دریافت کارت اقامت سه ماه

جمعی توسط بنگاه مسافربري که متعلق به حزب   دستهيها ویزا. به شوروي سفر کنم

 .شد میکمونیست بود، گرفته 

که ما  میهنگا.  بگویمیاز سوسیالیسم روس.  به این سفر رفتم١٩٧٣ تعطیلات آخر سال در

کردیم به زودي سوار هواپیما خواهیم شد، به ما اطلاع  میر به فرودگاه پاریس رسیدیم و فک

چند ساعت به دوازده ساعت انجامید و سپس به ما . دادند که هواپیما چند ساعت تأخیر دارد

کسانی . بروندي خودها توانند به خانه  می مسافران ست،ی هواپیما روشن نلیفگفتند چون تک

آنان را در هتلی مستقر . و صدا کردند  اعتراض و سر به پاریس آمده بودند،ها که از شهرستان

ساعت تأخیر به سمت لنینگراد – ٣٦کنم  میتکرار  – ساعت ٣٦سرانجام هواپیما با . کردند

 حزب یبرنامه را شرکت توریست. گرفت می انجام شدیديدر فرودگاه کنترل . پرواز کرد

من هم مورد بازرسی قرار .  ترتیب داده بودي شورو»اینتوریست «کمونیست با همکاري

خسروي براي معرفی من به امیرخیزي  بسته که بابک امیر داشتم دراي در جیب نامه. گرفتم

 چه است؟ پاسخ دادم که اکتافسر بازرس از من پرسید که در آن پ. در مسکو نوشته بود

بانی آن را باز کرد و دید که به ز» رفیقی در پاریس به رفیقی در مسکو« است از اي نامه

                                                 
99  - Titre de voyage  
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سرانجام . نامه را در پاکت گذاشت و با غیظ به من پس داد. شناخت مینوشته شده است که ن

 . به هتل منتقل شدیم

من شخصاً احساس . گذشتیم، دیدیم که لینینگراد چه شهر زیبایی است  می راه از شهر که در

 دلیل آن اول فکر کردم که ؟ستیاز خودم پرسیدم که دلیلش چ. دیدم میآرامشی در شهر 

ي ها ترافیک سبک شهر است، اما خوب که دقت کردم دیدم که هیچ گونه اثري از آگهی

همین . شد و این امر بود که به شهر آرامش غریبی بخشیده بود میتجارتی در شهر دیده ن

روي به مسکو کردم یی که پس از سقوط شوها در سفر. امر در مسکو هم قابل ملاحظه بود

ي تجارتی آمریکایی و آرامش ها از یک سال مسکو پر شده بود از آگهیتر دیدم که ظرف کم

 . پیشین از دست رفته بود

،که اشیاء و آثار هنري غیر قابل تصوري در آن، از 100 آرمیتاژة لنینگراد، پس از دیدار از موزدر

یدار از در د. ما را به جاهاي دیدنی شهر بردند. دارد  از ایران وجودی با ارزشیجمله آثار تاریخ

او نخست . ناو پوتمکین از افسر نگهبان خواستم که اجازه دهد بر روي آن عکس بگیرم

پس از اصرار زیاد تسلیم شد و خود . خواهش مرا رد کرد و گفت که این کار قدغن است

او  از. عکس مرا همراه یک فلسطینی، که در طول مسافرت با او آشنا شده بودم، گرفت

قصد من ردیابی برخی . ف من از آن سفر صرفاً دیدن شوروي نبودهد. تشکر بسیار کردیم

.  در تحقیقاتم در مورد تاریخ حزب کمونیست ایران برخورده بودمها  آنماسنادي بود که به نا

شچِدرین بود تا مگر بتوانم برخی اسنادي را   سالتیکُفۀیم دیدار از کتابخانها یکی از کوشش

 خواستم بگوید که آیا ها  رفتم و از یکی از کتابدارآنجابه . کردم بیابم میکه جست وجو 

 انزلی، را دارند یا نه؟ عنوان روسی ة کنگرۀ حزب کمونیست ایران، مصوبۀ برنامی روسۀترجم

این جزوه : مد و گفترفت و پس از مدتی آ.  از رئیسش بپرسددیگفت که با. را به او دادم

به چه معنا؟ سیاسی یا از نظر کیفیت » ستخواندنی نی«: او پرسیدم از. 101خواندنی نیست

 از  کرد یا از آن فیلم گرفت؟ باز گفت که بایدیکپشود فتو  میرا که ن  میآن سند قدی مادي؟

                                                 
100  - Armitage  
101  - illisible  
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خواندنی « داند از چه لحاظ میاش ن گشت و گفت رئیسپس از مدتی باز. رئیسش بپرسد

ا تشکر خواندنی نیست و بحتما از نظر سیاسی : به او گفتم به رئیس خود بگوئید که» .ستین

ی الملل بین ۀ از طریق تبادلات کتابخانها آن سند را بعد.  را ترك کردمخانهاز او و رئیسش کتاب

 .  لنین در مسکو تهیه کردم و در جلد ششم اسناد تاریخی به چاپ رساندمۀخانپاریس با کتاب

أخیر داشت، لذا  ساعت ت٢٤باز  سفر به مسکو قرار بود با هواپیما پرواز کنیم، اما هواپیما براي

قطار شب براي این که در طول روز نتوانیم  –انجام ما را با قطار شب به مسکو بردند سر

 !مناطق بین دو شهر را ببینیم

 آن چون ة بردند که پردي کُرَوي مختلف، از جمله سینمايها  مسکو ما را به تفریحگاهدر

 در ي هم ما را به شهريروز. آورد  می  آن سرگیجهيها  صحنهي بود و تماشايا هدایر

در واقع، هیچ چیز دیگر در آن شهر . داشت ي زیاديها  مسکو بردند که تنها کلیساینزدیک

 خود ساخته بودند، و اینتوریست هم از ي خداي براها  بود که تزارياین شهر. وجود نداشت

 .کردند  می و پردرآمد استفاده یآن به عنوان یک محل توریست

 يها  خرید صفحهي بزرگ برايها  توانستم از شرّ اینتوریست فرار کنم و به فروشگاهيروز

از .  رسیدمها يپرسان پرسان به بخش جمهور.  برومي و قفقازی آسیایيها ي جمهوریموسیق

 از ی؟ با بداخلاق نهای و غیره دارد ي آذر، تاجیکی موسیقيها فروشنده پرسیدم آیا او صفحه

 به آنجادر .  ندارديخواهید؟ و افزود که صفحات زیاد  می چه ي را براها نای: من پرسید

جالب بود که بخش فروش صفحات .  بردمی نسبت به مردم غیر روس پیراسیسم روس

 !  بسیار شلوغ بودیآمریکای

گشتم، با این که آخر دسامبر بود،   میشچدرین به هتل باز  که در لنینگراد از سالیتکفيروز

 هم ی خالیحت ی بگیرم، هیچ تاکسیخواستم تاکس  میهر چه . بارید  می يباران شدید

 نگه دارد، به سمت ی این که تاکسيپیاده و دست در هوا برا. ایستاد تا مرا سوار کند  مین

 پایم ي جلوي با مسافریناگهان یک تاکس.  موش آب کشیده شده بودملرفتم و مث  میهتل 

از ظاهرش معلوم بود کارگر .  شومی من خواست وارد تاکسمسافر در را باز کرد و از. ایستاد

 يها  خیس مرا در دستيها فوراً دست. یپاسخ دادم ایران.  هستیدیکجای: از من پرسید. است
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 پسر یگوی.  هستمي مرکزيمن هم اهل آسیا:  با محبت به من گفتیخود گرفت و با صدای

این :  به من گفتی به ترک،یفر تاکسبا اشاره به شو. دید  می ها ش را پس از سالا هخال

نام هتل مرا پرسید و به شوفر .  محبت کردیخیل.  بدها هستند و با ما» همه احمق « ها روس

 کرایه را بپردازم؛ او نگذاشت و ستم رسیدیم، خوایوقت. گفت که نخست مرا به هتلم برساند

فشرد و به راه    میا به گردست مر. شما مهمان من هستید.  نداریمها ما از این اخلاق: گفت

 .خود رفت

 به هتل معروف مسکووآ رفته بودیم تا شاید از ها ي با چند تن از فرانسوي مسکو، روزدر

 ي مسافریگشت به هتل خودمان، هیچ شوفر بهنگام باز.  هدایا بخریمی آن برخيها مغازه

 ما را سوار ها  آن ازیشاید به مدت یک ساعت کوشیدیم یک. شد ما را سوار کند  میحاضر ن

 ی ما ایستاد و مرد خوش لباسي جلويدار مسافریناگهان یک تاکس. ود نبيهیچ امید. کند

نام . بلافاصله مقصد ما را پرسید.  شویمیکه در آن بود، از ما سه نفر خواست سوار تاکس

ل متحیر مانند بار قبکه  یدر حال. هتل را به او گفتیم، و او به شوفر گفت نخست ما را برساند

 به مسکو آمده ی کنفرانسي بود اهل گرجستان که برایوانشناسر.  کردیبودم، او خود را معرف

ش خندان ا هچهر. ام ی و من ایراني هستید؟ گفتم دوستانم فرانسویکجای: از ما پرسید. بود

او که انتظار ما و . بزرگش از ایرانیان مهاجر به گرجستان بوده بودشد و به من گفت پدر

 ي آرام، به نحوی آن بابت عذر خواست و با صدایاز به ما را دیده بود، یاب شوفران تاکسجو

 ي هستند و من هم سخنان او را برای مردمان احمقها روس: که شوفر نشنود، به من گفت

 و لذا دندمیفه  می استالین بزرگ را نها روس: او از جمله گفت که. یم ترجمه کردمها هم سفر

 رسیدیم، او کارت خود یوقت.  دارندوستمردم گرجستان هنوز او را د. او آوردندآن بلا را سر 

. اگر به گرجستان آمدید، حتماً به من سربزنید که خوشحال خواهم شد: را به من داد و گفت

.  توهین به اوستي را بپردازیم؛ گفت چنین کاری کرایه تاکسمیخواست. او تشکر کردیم از

 جنگل و حزب ضت نهرامونی پِی کار تحقیقي برا٢٠٠٠ر سال که د  میمتأسفانه، هنگا

 .کمونیست به تفلیس سفر کردم، کارت او را گم کرده بودم و نتوانستم با او تماس بگیرم
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 مرا سوار نکرد، تا این که ي ایستادم، اما هیچ شوفری در مسکو در صف تاکسي دیگرروز

که شوفر نخواست مرا سوار کند،   میاهنگ.  رسیدییک نوبت، بعد از من به یک سرهنگ ارتش

به یک    می احترای از بابت بيو.  به او حکم کرد که مرا به مقصد برساندیافسر با تلخ

 . شدمیتشکر کردم و سوار تاکس.  عذر خواستیخارج

 به میدان سرخ رفتیم تا يسفران فرانسو با چند تن از همی مسیحي شب سال نونیمه

 يها دانه. عظمت بود سال نو در آن میدان بسیار باۀصحن. رانیم بگذآنجاتحویل سال را در 

کردند   می که کرملین را چون روز روشن ،ي قويها درشت برف که در نور چراغ

.  برف فراگرفته بوديهمه جا را سفید. ریختند  میدرخشیدند و رقصان رقصان به زمین   می

در حدود دو . یکا گوش دهیملا بالای رفتیم تا به موسیقی در زیرزمین هتلاي سپس به کافه

شاید .  بودی غریبيسرما.  به هتل بازگردیمیساعت از نیمه شب گذشته خواستیم، با تاکس

 هتل مستقر بودند و ي جلوایستگاه در یچند تاکس. ده تا پانزده درجه زیر صفر بود

مان   به هتل اول رجوع کردیم، و از او خواستیم ما رایبه تاکس.  روشن بودشانیها موتور

هم همان جواب را   میدو. رجوع کردیم   میبه دو. کنم  میمن کار ن: جواب او این بود. برساند

 شب چرا ي این سرمادرکنید،   میپس اگر کار ن:  گفتیمها به شوفر. هم همین طور   میسو. داد

 که در پشت یزندر این موقع من به داخل هتل رفتم و از .  ندادندیید؟ جوابا هبه منزلتان نرفت

 ما را به هتل برساند و خواستم ستی حاضر نی تاکسچیمیز دفتر هتل نشسته بود، گفتم که ه

در این ساعت : تاو در جواب گف.  کنندیکه به پلیس تلفن کند تا بیایند و به حال ما رسیدگ

نان شود به آ  می افراد پلیس در خواب هستند و ن،ی سوسیالیستيشب، در اتحاد جماهیر شورو

اگر دو نفر :  شدم که با تمسخر به او گفتمیاین جواب دروغین او عصبان آن قدر از. تلفن کرد

با حیرت به من . شود  می صدها پلیس پیدا ۀکل و  بدهند، ناگهان سريدر این جا شعار

از هتل خارج شدم و . ام به دادمان رسید یدر آن لحظه شم ایران. نگریست، اما خاموش ماند

کرایه . پانزده روبل: مان برسانید؟ جواب داد گیرید ما را به هتل  میچقدر :  گفتمی اولبه شوفر

او . پنج روبل: گفتم.  را شروع کردمی ایرانیمن چانه زن. آن فاصله بیش از سه روبل نبود

. ده روبل: تر آمد و گفت پایین   میاو ک. هفت روبل: من گفتم. دوازده روبل:  آمد و گفتیینپا
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 يام بر هشت یا نه روبل توافق کردیم و خودمان را به هتل رسیدیم و از آن سرماسرانج

 بودند با دیدن چنین ي هوادار شورويام که به نحو يهمسفران فرانسو. کشنده نجات یافتیم

 است ی این چه کشور سوسیالیستیبه راست: پرسیدند  می شده بودند و تردید دچارییها صحنه

 ند؟یگو  میکه به ما 

 که پشت دفتر هتل بود، خواستم تا در ياز مرد.  بروميخیزاستم به منزل امیر خوي دیگروزر

 شما ییعن:  بهت زده از من پرسیديها با چشم.  را برایم پیدا کنديخیز امیرةدفتر تلفن، شمار

او خواستم یک  وجود ندارد؟ به سرعت متوجه امر شدم و از   می دفتر تلفن عمواینجادانید   مین

 از ی که در یک،ي را به شوفر دادم تا مرا به منزل امیرخیزی برایم صدا بزند و نشانیکستا

 شبیه آنجا يها ساختمان.  رسیدیمیپس از مدت.  اطراف مسکو قرار داشت ببرديها شهرك

آپارتمان او . نشین بیرون پاریس بود یقیمت محلات خارج  مانند و ارزانی قوطيها ساختمان

خود را . خواهم  می خمیده پشت، در را باز کرد و پرسید که چه يپیرمرد. دم زگرا یافتم و زن

 را به او دادم و توضیح دادم که آن را در فرودگاه باز يخسرو بابک امیرۀ کردم و نامیمعرف

.  کردی از من پذیرایی و شیرینياچبا .  نگفتیگویی با موضوع آشنا بود، سخن. ندا هکرد

او خواستم که مرا در مورد تاریخ حزب کمونیست  از. دید  می  رایطنوخوشحال بود که هم

اما دست آخر رفت و از .  سر باز زدیاز هر سخن. زیست  میمعلوم بود در هراس .  دهديیار

 اي  دو شمارهۀیک مجل.  جلد آورد و به دست من دادیب   مییش یک مجله قدیها قفسه کتاب

دهم، اما اگر   میاین را به شما : به من گفت.  بود.ا.ك. حي مرکز ۀ سرخ، ارگان کمیتةاز ستار

م، ا هتا زند. ما هشناسم و نه دید  میشما را در مرز به خاطر این مجله گرفتند، من شما را نه 

او تشکر کردم و به او قول دادم که  از. ما ه در غرب، هم نگویید که من آن را به شما دادیحت

 .او با مترو به هتل بازگشتم یمایبا راهن. طبق خواست او عمل کنم

 فدراسیون روسیه نام ی ملۀ لنین، که اکنون کتابخانۀ فرصت کردم به کتابخاني دیگرروز

 يها  آثار و نوشتهۀهرچه گشتم از هم.  رفتمها  گرفتم و به محل کاتالوگیکارت. دارد، رفتم

آمد و گفت آن را رفت و . آن را از کتابدار خواستم.  جز یک کتاب نیافتميزاده چیز سلطان

 .دیگر قطع امید کردم! ندا ه فرستادیحاف صيبرا
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فکر کردم . چه کنمدانستم   مین.  به من داده بوديخیز بود که امیراي ام بردن مجله ینگران

تردید کردم که مبادا نپذیرد، اما در عین حال رازم رو .  بدهميسفر فرانسوآن را به یک هم

آن مجله چیست؟ خواهم گفت  :گفتم، اگر افسر بازرس پرسیددل به دریا زدم و به خود . شود

چون .  کرديبخت یار! آمیز دروغ مصلحت –م ا ه خریدی که در یک کتابفروشاست اي مجله

 همه را به سرعت یباز هم هواپیما تأخیر داشت، ناگهان درِ گمرك را گشودند و بدون بازرس

 به ي نادریسرانجام با یک سوغات. یدمگنج  می در پوستم نياز شاد. سوار هواپیما کردند

 .  چاپ کردمیآن مجله را عیناً در جلد ششم اسناد تاریخ. گشتمپاریس باز

 
  اسناد يجو و  جستدر

 ی دولتيها وی اسناد در آرشيجو و وقت شما صرف جست  وروی از نیظاهرا بخش بزرگ

 اسناد را چگونه نیا. دیا ه و رو کردری اسناد همه جا را زنی اافتنی يگذشته است و برا

 ؟دیا هافتی

. یی رجوع کردمها به هنگام اقامت در پاریس، در مورد تحقیقات مربوط به تز دکترا به آرشیو

در .  آن کشورۀ آرشیو ملی فرانسه در پاریس بود؛ دیگري آرشیو وزارت خارجها یکی از آن

 فرانسه و آلمان، چون  دری دانشجویان کمونیست ایرانة اسناد جالبی در بارها این آرشیو

 بود که همه ساله مرتباً مورد استفاده اي آرشیو بریتانیا نیز منبع غنی.  یافتمی و ارانيراسکند

ي سیاسی و ها  اسناد بسیار زیادي، که مربوط به تزم نبود، اما به جریانآنجادر . دادم میقرار 

از آرشیو ملی . شدند میافت شد، ی میاجتماعی اواخر قرن نوزدهم و قرن بیستم ایران مربوط 

کردم، چون سیستم ترخیص اسناد آن بایگانی سال  میآمریکا نیز هر چند سال یک بار دیدار 

پت، به آرشیو سوسیال ها  هنمایم، پروفسورمان آغاز کار، به توصیه استاد رادر ه. به سال نبود

 دارد، رآمستردام قرا در 102ی اجتماعخی تاریالملل نیموسسه بدموکراسی آلمان، که تحت نام 

 ۀباز به توصی. ي تبریز یافتمها  سوسیال دموکراتة اسناد بسیار جالبی در بارآنجارفتم و در 

نگاري  شچدرین لنینگراد هم نامه  سالتیکُفۀخانچندي پس از سفر به شوروي با کتاباستادم، 
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 ۀخانکتاب. م آوري تبریز با پلخانف را به دستها کردم و توانستم مکاتبات سوسیال دموکرات

ترین منابعی بود که مورد استفاده قرار دادم و برخی   نیز یکی از غنی103ی پاریسالملل بین

خانه از طریق این کتاب! م، نه در مسکو یافتآنجازاده را در   سلطانةجزوات فراموش شد

ي ها خانه تاریخ چپ ایران را از کتابة مجلات، و کتبی در بارات،همچنین توانستم جزو

یم به آمریکا ها در سفر. خانه بسیار مدیونمن این کتابابه کتابدار. وروي به دست بیاورمش

  مؤسسهۀخان آمریکا و نیز کتابة کنگرۀخانروارد، کتابها  خانه دانشگاههمچنین توانستم از کتاب

در این . مربوط به تاریخ قرن بیستم ایران را به دست آورم  میهوور، مجلات و کتب قدی

وانستم از طریق مکاتبه با آرشیو ملی آلمان، که در آن زمان در شهر بن واقع بود، دوران ت

 . به دست آورمرضاشاه فعالیت عناصر چپی ایران در آلمان در دوران ةاسناد جالبی در بار

 ۀ جامعة ارانی هم در نخستین کنگری تحقیقاتم به این پی بردم که تقۀ سال بعد در نتیجچند

 ةنري باربوس نویسندها  یی چون جواهر لعل نهرو وها راه با شخصیتضد امپریالیست هم

کنندگان آن کنگره که به حزب مستقل  لذا، با یکی از شرکت. فرانسوي شرکت جسته بود

او خواستم به من   نوشتم و ازاي  حیات بود، نامهدی تعلق داشت و هنوز در قیا بریتانيکارگر

)  و اسدوف،ي علوی مرتض،یاران(رکت کرده بودند  که در آن کنگره شانییدر مورد ایران

 داد و اي کننده  منصوب شده بود، پاسخ مأیوسهاکه به عضویت مجلس لرد اما او. کمک کند

او از من خواست که در لندن » !دانم می ایران ةدر بار  میک زهراسم این است که چی«: نوشت

.  امیدوارکننده نبود، از خیر آن گذشتمبا او تماس بگیرم و به دیدن او بروم، اما چون پاسخش

 سم در مسکو و باکویلنین-چنین، متأسفانه، در این دوران، مکاتباتم با انستیتوي مارکسیسمهم

 که به پاریس رسیدم، در یکی از ١٩٧٣در سال :  مگر در یک موردد،جواب ماندن بی

زاده در  که سلطانکرد  میي آثار لنین به یادداشتی برخوردم که صحبت از طرحی ها جلد

 دوم کمینترن، به درخواست لنین، در مورد وضع انقلاب شرق نوشته و به او ة کنگرۀآستان

 به اي طی نامه. ي دهقانی در شرق بودها )شورا(نجمناین طرح مربوط به ایجاد ا. داده بود

 يها کنند که تز انجمن می تبلیغ ها سم مسکو نوشتم که چینییلنین-انستیتوي مارکسیسم
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ست، در حالی که از آن یادداشت در مجموعه آثار لنین بر دهقانی در شرق، مخلوق ذهن مائو

 مائو آن را از منابع ها  و بعدده مطرح کریزاده ایران آمد که آن تز را نخست سلطان می

 از اي لذا، از آن مؤسسه خواستم که نسخه. این امر کاملاً صحت داشت. است کمینترن گرفته

 نادرست ها  ثابت کنم، تز چینیاي زاده را براي من بفرستند تا طی مقاله نآن طرح سلطا

 سند از مسکو به من ن همراه فتوکپی آاي تر از دو هفته، نامهظرف کم. شد میباورم ن. است

چون براي ، همها داد که براي شوروي میاین نکته نشان . رسید و بسیار خرسندم ساخت

 .گرفت میبرداري سیاسی در اختیار مورخان قرار  م بهره، اسناد تاریخی به هنگاها یچین

یکی از . کردم میي انجمن دانشجویان نیز شرکت ها  دوران اقامتم در پاریس در فعالیتدر

 عمل ة نحوةست که در آن بحث در بار يا هآید، جلس مییی که به نظرم کم اهمیت نها رویداد

انجمن پاریس بود، اما من او را در   می قدی دفاع از ویدا حاجبی بود، که از اعضايةدر بار

.  یا جراحی قلب در جلسات انجمن لندن شناخته بودمیي تحقیقها  اقامتی براي کارطیلندن 

 ةي تندرو صورت گرفت، بر سر نحوها  بین جناح ما و مائوئیستاي در بحثی که در جلسه

پاریس چند رأي بیشتر  در انجمن ها در آن زمان مائوئیست. دفاع اختلاف نظر پیش آمد

 هم بود و در یلان مائوئیست به نام آسیایی که دانشجوي فعالاناگهان یکی از فع. داشتند

تشنج بحث، پیشنهاد اخراج مرا از   و دار وریکرد، در میان گ  میآمد   حال به ایران رفت ونیع

 هشدار ها یست من به مائوئآنجادر . سازمان پاریس داد و آن را به سرعت به رأي گذاشتند

 کنفدراسیون از ة است و من به کنگرکنفدراسیون پیشنهاد خلاف مقررات نیدادم که ا

سازمان پاریس شکایت خواهم کرد و خواستار اخراج سازمان پاریس از کنفدراسیون خواهم 

 ی از دبیران سابق، بدون دلیل موجه، بایستی از کنفدراسیون، آن هم یکیشد، چه اخراج کس

در این لحظه عقل بر حضرات مائوئیست غلبه کرد، . شد  میگره کنفدراسیون تأیید از طرف کن

 همکاري داشت و به اخراج ها و اگر اشتباه نکنم، حسن قاضی که در آن زمان با مائوئیست

این امر یکی از . من هم رأي داده بود، پیشنهاد پس گرفتن پیشنهاد تصویب شده را داد

 . در پاریس شدها مائوئیستي انشعاب بین ما و ها پایه
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ي خود را در ها مان، ما تردید بر رسمبنا. شد مییی زده ها  مورد آسیایی در آن زمان حرفدر

ترین  ظاهراً، آنان بدون کوچک.  منتقل کرده بودیمها ي مائوئیستها مورد او به سردسته

 مترصد بود تا انتقام این رو، وي از.  او، مطلب را به او گفته بودندةمراقبتی و تحقیق در بار

پس از انقلاب هم در مورد آسیایی و نقش .  را بگیرد و شاید هم خدمتی به ساواك بکنددخو

او در لو رفتن دو تن از دبیران پیشین کنفدراسیون، امیرپور و بزرگمهر،که عضو حزب 

ست که وي ها گویند که سال میرفقاي سابقش . شد مییی جدي ها رنجبران بودند، صحبت

 پیوسته است که در گذشته به عنوان اي »طبقه« دارد، و به غال بازار به شغل تجارت اشتدر

 !کوبید میبورژوازي ضدانقلابی 

یی که من به پاریس رسیدم، اتهاماتی ها ي مهم انجمن پاریس در آن سالها  از رویدادیکی

این اتهامات   ازدر آغاز ما. ساختند می، به کنفدراسیون وارد زاده قطب و صدر بنیبود که 

ي فدایی خلق و مجاهدین خلق ها این اتهامات مربوط بود به دفاعیات چریک. خبر بودیم بی

که کنفدراسیون، امر دفاع آنان را در همه جا به عهده گرفته بود و از طریق تماس با 

، و اعتصاب غذا از آنان دفاع ها ي حقوق بشر، اعزام وکیل به دادگاهها مطبوعات، سازمان

در دفاعیات برخی از رهبران مجاهدین، که توسط رژیم شاه تیرباران شدند، سخن از . کرد یم

امري که مستمسک شاه  . آن قائل بودند به میان آمده بودايکه آنان بر میمارکسیسم و احترا

 شده بود که مجاهدین را ی احسان نراق،رژیم» انتلکتوئل«و ساواك و مبلغ 

گفتند که  می به نمایندگان مطبوعات زاده قطب و صدر بنی. امندبن» ي اسلامیها مارکسیست«

ي فدایی خلق، ها  چریکیندفاعیات مجاهدین و فدائیان، که نه فقط مجاهدین که همچن

ي احمدزاده و پویان، که در خارج از کشور منتشر ها گفتند که نوشته  میاند و  آنتی کمونیست

دانستند که ناصر صادق، اظهارات وکیل  میجعلی  آنان این نکته را .اند یشده بودند، جعل

 آن ردنمدافع تسخیري را دایر بر این که مجاهدین نشریات مارکسیستی را براي رد ک

درست است که ما مسلمانیم و مطالعات «: کنند، قطع کرده و گفته بود میمطالعه 

» .گذاریم میم داریم، ولی به مارکسیسم به عنوان یک مکتب مترقی اجتماعی احترا میاسلا

 بود که بر اساس اخباري که از ایران رسیده و با نی اشتباه کرده بود و آن اکی ونیکنفدراس
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اما به . دانست می خبر مبتنی بود، مجاهدین را متمایل به مارکسیسم ستندگاني فرها برداشت

 ۀا نکت اشتباه خود را اصلاح کرد، امونیزودي با رسیدن متن دقیق مدافعات آنان، کنفدراس

 . قابل تامل و مطالعه آن متون، احترام به مارکسیسم بود

 در تاریخ 104 چپی پاریس به نام پولیتیک هبدويها نامه  یکی از هفتهصدر بنی تأثیر تحت

ي فدائی ها  نوشت که چریک105ي به قلم مارسل بارانا ه در مقال١٩٧٢شانزدهم مارس 

 ماه ما  به وي در سیاي طی نامه.  ملی سوم بودندۀخلق و مجاهدین خلق جزئی از جبه

 ملی سوم ۀ یا مجاهدین در گذشته عضو جبهها چه برخی از چریک مارس نوشتم که، اگر

ي ها ند، اما آنان هم از نظر سازمانی و هم عقیدتی از آن سازمان بریده و اکنون سازمانا هبود

 به او تذکر دادم که 106نیفستو ایل ماۀ روزنامۀبا استناد به سه مقال. ندا همستقلی را تشکیل داد

چنین هم.  ملی سوم نادرست استۀند و انتساب آنان به جبها هفدائیان به راه کمونیسم رفت

 او، مانند سازمان دانشجویان دانشگاه تهران در ۀتوضیح دادم که کنفدراسیون، بر خلاف نوشت

 سازمانی مخالف زغاطول حیات خود به اپوزیسیون رژیم پهلوي نپیوسته بود، بلکه از همان آ

 و مجاهدین در ها  چریکة را در باریبه او تذکر دادم کسانی که اطلاعات نادرست. رژیم بود

 . ندا هپردازي و ایراد اتهام به کنفدراسیون هم دست زد ند به دروغا هاختیار وي قرار داد

ه آن را چاپ  من داد و نۀنگاري، نه پاسخی به نام  مارسل باران، بر خلاف سنت روزنامهچون

نگاران مؤثر  کرد، من آن نامه را با توضیحات ضمیمه تکثیر کردم و براي بسیاري از روزنامه

 که به وي وارد آمد، او با من تماس گرفت و اي پس از این لطمه. فرانسوي ارسال داشتم

 از قراري براي ناهار گذاشتیم و من به او گفتم که با دو نفر.  با من را کردلاقاتتقاضاي م

. ن سازمان پاریس، ماندانا کلبادي و محمود بزرگمهر به دیدن او خواهم رفتمسئولا

.  را هم دیدیم107یی  و مشاور فرانسوي او پال ويصدر بنیکه به دفتر او وارد شدیم،  میهنگا

 بود که دکتراي جامعه شناسی خود را، نه در سوربن، بلکه در تهران یئ  فرانسويیی پال وي
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او با این که دکتراي فرانسوي . دانست میاقی گذرانده بود و فارسی را نیز خوب نزد احسان نر

 ۀکرد و با وزارت خارج می به عنوان محقق کار 108فرانسه  مینداشت، در مرکز تحقیقات عل

 ما تعجب کردیم، چون ي صدر و آن مرد فرانسوی حضور بنةدر بار.  داشتسباتیفرانسه منا

 و باندش صدر بنیعلاوه این که، از زمانی که  هر خصوصی بود، بنگا قرار ما با آن روزنامه

بابک  –کنفدراسیون را ترك کرده بودند و با همدستی افراد حزب توده در پاریس 

 کار لطمه زدن به کنفدراسیون بودند، با آنان هیچ دردست ان –خسروي و حسین نظري امیر

پس از .  همراه آن دو به رستوران برویممارسل باران اصرار ورزید که به.  نداشتیماي رابطه

در رستورانی معمولی، ما سه نفر در برابر آن . هم، سرانجام پیشنهاد او را پذیرفتیم مشورتی با

ناهار سفارش داده شد و مارسل باران هم براي خودش و رفیقش پال . سه نفر نشستیم

 .یی شراب سفارش داد وي

او . ا آن اتهامات را به کنفدراسیون وارد ساخته است از او خواستیم که توضیح دهد که چرما

در .  خواست که توضیح دهدصدر بنیاو از .  شنیده استصدر بنی را از ها در جواب گفت که آن

گفت که عناصر ساواك در رأس کنفدراسیون   میشر  با کمال بیصدر بنیهمان آغاز سخن، 

.  سخنش را پس بگیرد و معذرت بخواهداو خواستم فوراً  به او تاختم و ازختس. قرار دارند

چون دیگر بار بر سخنش اصرار ورزید، من از جاي خود بلند شدم و با خشم میزي را که بین 

در نتیجه یک لیوان شراب واژگون شد .  قرار داشت به سوي او واژگون کردمصدر بنیمن و 

. رستوران را ترك کنیم همراهم خواستم بلند شوند تا دوستاز دو  . ریختصدر بنیو بر روي 

 هم صدر بنیبه . است صدر بنینگار ارتجاعی مانند  به مارسل باران گفتم که او یک روزنامه

 .گفتم که ما او را در پاریس براي اتهاماتش محاکمه خواهیم کرد

 را صدر بنی سفارشی، اي  پس از مشاوره با دیگر دوستان، انجمن پاریس طی نامهبلافاصله،

.  دانشجویی دعوت کرديها  ایران در شهرك خانهۀدر روز معینی در سالن خانبراي محاکمه 

ما براي محاکمه . خبر محاکمه هم از طرق مختلف به اطلاع ایرانیان مقیم پاریس رسید

 و مولود خانلري با صدر بنیکه به سالن وارد شدیم، دیدیم که پیشاپیش  میهنگا. آماده شدیم
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.  را ترك گویندآنجاه نشسته بودند و حاضر نبودند صوت در محل ریاست جلس یک ضبط

 نشان دادیم يبراي این که کار به مشاجره و دعوا نکشد و محاکمه هم انجام شود، ما بردبار

آن .  ایرانی سالن بزرگ را پر کرده بودند٦٠٠ بیش از ایدش. و در جاهاي دیگر قرار گرفتیم

 .ندا هرانیان در پاریس برگزار کردي بوده باشد که ایا هترین جلس جلسه باید بزرگ

خواست، حرف  میهر کسی . نداشت و آنان هم قادر نبودند ریاست کنند  می هیچ نظبحث

 را در رستوران صدر بنیما شرح اتهامات و جلسه با مارسل باران و نیز تکرار اتهامات . زد می

او در . صه نجات دهدیی کوشید خود را از مخمها  با مانورصدر بنی. به عرض جلسه رساندیم

گرفت، اعلام داشت که  می اتهامات، که مورد اعتراض حضار قرار همانعین تکرار مبهم 

م، چون او معتقد است ا هي او را بد فهمیدها تفاهم شده است و من، خسرو شاکري، حرف سوء

 يا به افشی طولانۀاین جلس). نقل از حافظه(رژیم هستم که من از مبارزان راه آزادي و ضد

ي جلسه را ها متأسفانه نوار. صدر و باند او انجامید ی بنۀکناناف دموکراتیک و نفاقرفتار ضد

 . با خود برد تا سند جرمش را با خود داشته باشدصدر بنی

ي بسیاري از عمر خود را در حزب توده ها  مهم دیگر این بود که مولود خانلري، که سالۀنکت

طرف معرفی  یشخصی مترقی و ب دانست، بلکه می ن اي دهتوگذرانده بود، اما دیگر خود را 

 خود را ،اي طرفانه، بلکه با جانبداري جسورانه  جلسه، نه بیةئیس خودگزیدکرد، در مقام ر می

که  میجلسه از حدود هشت شب تا شش صبح، هنگا.  قرار داده بودصدر بنیدر خدمت 

توانند  می ها به راستی، تنها آن نوار. متروي پاریس از نو شروع به کار کرد، به طول انجامید

این که، اگر : همگان روشن بود اما یک امر بر. روشن کنند که در آن جلسه چه گذشت

 ایرانیان مقیم پاریس از جریان ایران مطلع بودند و دانست، میمارسل باران حقیقت را ن

. ندا هه کنفدراسیون زد، دست به تحریفات شنیعی علیزاده قطب -صدر بنیدانستند که باند   می

نزوي شان، بیش از پیش در پاریس م  اي تودهاز آن پس وي و دوستانش، همراه با متحدان 

شد، هرگز بیش از  می کوچک برگزار ۀچون جلسات یک فرقدر جلسات آنان، که هم. شدند

 یزدي تا زمان ظهور -زاده قطب-صدر بنیزمان نشان داد که باند . کرد میده نفر شرکت ن

 .  خمینی از مبارزات ضد رژیم دور بودند و نقشی در دفاع از مبارزان ضد رژیم نداشتنداالله یتآ
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 ی دستگاه تبلیغاتزاده قطبکه   می نخستین انقلاب، هنگايآور این است که، در روزها  شرم

ترین  نگاران به دنبال مصاحبه با او بودند، بدون کوچک کشور را در دست گرفت و روزنامه

 ي با آسیااي او در مصاحبه.  را به کنفدراسیون وارد ساختها  همان تهمت،ي سندمدرك و

بیشتر «، در عین تمجید از مجاهدین خلق، اعلام داشت که )١٣۵٨ مرداد ٢٠(جوان 

.  بودي و فولادیتنها سند او رفتار لاشای» .بودند] شاه[رهبران کنفدراسیون وابسته به رژیم 

» رهبر« اینکه کنفدراسیون يکنفدراسیون نبودند، سوا» انرهبر«هیچ یک از این دو از 

او افزود که . شدند  می کنگره انتخاب ي داشت که هر سال با رأینداشت، بلکه دبیران

 است که او در ی تاریخیاین واقعیت.  به دست عمال رژیم افتاد١٩٦٦کنفدراسیون از سال 

 ۀ دبیران از آن سازمان اخراج شد و بقیهیئتآمریکا به خاطر توهین به کنفدراسیون با تأیید 

 را در اروپا و یمل  و جبههفدراسیونباند آنان، چون در اقلیت محض قرار گرفته بودند، کن

 . آمریکا ترك کردند

 ي و وکلاي به جریانات هوادار شورویصدر، در اثر نزدیک ی بن-زاده قطب این زمان باند در

 يها و روزنامه)  البآلايچون نور(زاب کمونیست، انجمن حقوقدانان دموکرات متمایل به اح

.  حزب توده نیز در پاریس شدۀ به شعبیناگزیر از نزدیک) چون هومانیته (يهوادار شورو

 المللی بینهیچ روزنامه و سازمان « شد که از آن سال به بعد ی انقلاب مدعاز پس زاده قطب

تر است، اما در این  تر باشد موفق زرگند که دروغ هرچه با هگفت» . را قبول نداشتها حرف آن

 رژیم که کنفدراسیون يها  در دادگاهی دفاع خارجي حضور وکلا،يمورد، بیش از هر چیز

 که کنفدراسیون در مورد يکتاب قطور اسناد. کنند  می را برملا رگفرستاد، این دروغ بز  می

 منتشر کرد، سند يو شاه پهلۀ دوهزار پانصد ساليها جنایات رژیم شاه به مناسبت جشن

 که یاسناد مربوط به دفاعیات کنفدراسیون از کسان.  استیگیر اعتبار کنفدراسیون جهانچشم

توان   می تندرو، آن قدر زیادند که نی جریانات مذهبملهافتادند، از ج  میتوسط شاه به زندان 

. باشند ی منصف کافة خواننديچند مورد مربوطه باید برا. همه را در این کتاب آورد

 زاده قطب از دروغ يبه دروغ بزرگتر   میتر این است که همکار پیشین او شاهین فاط مضحک

 مراحل انحطاط و فضاحت ر، آخيها کنفدراسیون در سال« شد که یدست یازید و مدع
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 بود؛ سازمان یارتباطش با بلوك شرق علن] و[شده بود،   میگذراند، سازمان بدنا  میخودش را 

ترین   از کوچکيروشن است که هم این و هم آن دیگر» . بودی تروریستیانتوطئه، سازم

 عربستان ن دانشجویای سازمان دولتی همراه و با کمک مالزاده قطبباند .  بودنديبر   میآزر

 سازمان دانشجویان مسلمان را ساختند که اقداماتش علیه رژیم تهران آن قدر ناچیز ،يسعود

 منتشر اي آنان روزنامه. يشد، مگر در نشریات هوادار شورو  می منعکس نیبود که در جای

استفاده از نام آن   در مورد سوءيکردند به نام مجاهد، اما فوراً مجاهدین خلق، با اخطار

 . از آنان فاصله گرفتزمان،سا

 
  از فعالان کنفدراسیونی نام برخاعلان

دراسیون را چاپ کرد که ي آخر عمر رژیم شاه، لیستی از فعالان کنفها ساواك درسال

 این لیست را چگونه دیدید؟.  نفر بود١۵٠تعداد آنان بیش از 

یی ها  اعلام نام اعضاي کنفدراسیون در فهرست ساواك باید بگویم، این از آن لیستةدر بار

شناختیم در این لیست بودند، در  مییی که ما نها آدم. بود که ما هیچ وقت جدي نگرفتیم

خواستند با  میاحتمالا .  برخی فعالان سرشناس کنفدراسیون در آن نبوداز  میحالی که نا

را کوچک کنند؛ یعنی این که اهمیت فعالان  اي عده را بزرگ و ها  بعضی آدملیستدادن این 

توانست این باشد که  می هم ها یکی از انگیزه. را با معیار حضور در لیست ساواك تعیین کنند

ند ا ه آن قدر شناخته شدها این شیوه.  فعال اپوزیسیون جا بزنندعمال خود را از طریق لیست

 .از این رو، به آن بهایی ندادیم. شمرد می نمکه بحثی را لاز

 
  در کنفدراسیونانشعاب

 ییی با خود بود که سرانجام به انشعاب آن منتهها کنفدراسیون در این زمان درگیر تضاد

 شدید؟ میرو   روبهها ما چگونه با این تضادترین این تضادها کدام بود و ش عمده. شد

ي ها ي کنفدراسیون این بود که جناحها یکی از تضاد. یی داردها هر سازمانی تضاد. خوب

ي آخر عمر آن، کم یا ها مختلف سیاسی در آن فعالیت داشتند که هر کدام، به ویژه در سال

یی که تازه از راه ها  که جواندیگر این. کوشیدند آن را به سمت اهداف خود بکشانند میبیش 
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گرفتند، در حالی  می کنفدراسیون مواضع ناپخته ۀتجرب در مقابل فعالان سابق و با،رسیدند می

. فهمید می مرداد بیرون آمده بود و معناي وحدت را ٢٨که نسل اول کنفدراسیون، از درون 

جربگی و ندانستن ت دانستند وحدت یعنی چه؟ این بی میي بعدي که آمدند اصلا نها نسل

به نظر من این از . تاریخ نهضت و مبارزه موجب شد که منافع آنی را در نظر بگیرند

ي عمده کنفدراسیون بود که سازمان را نخست به انشعاب کشاند و سپس موجب ها تضاد

 و یزدي و صدر بنی.  بودها نخستین انشعاب اعلام نشده از جانب مذهبی. انهدام آن گردید

 ها اي توده دوم که باز اعلام نشد، از سوي عابانش.  ملی و کنفدراسیون رفتندۀ جبهدیگران از

 به آنان و مواضع کنفدراسیون ها  به دلیل حملات مائوئیستها اي تودهانشعاب نشد ولی . بود

تصمیم گرفتند . البته هیچ گاه نیرویی هم نبودند. نسبت به شوروي، سازمان را ترك گفتند

امکانات داشتند، . راه هم انداختند. ند جوانان حزب دموکرات را راه بیندازبروند و سازمان

زدند، در حالی که در کنفدراسیون  میي خودشان را هم ها کردند و حرف مینشریه منتشر 

انشعابِ بعد به این صورت اتفاق افتاد که . مجبور بودند، چارچوپ دموکراتیک را رعایت کنند

 را چاپ کرده بود که یرانیی از زندانیان سیاسی در اها پوستر دبیران کنفدراسیون، هیئت

ي مونیخ، عکس این دو را از ها توفانی.  بودها جو هم در آن ي خاوري و حکمتها عکس

. اعضاي دیگر اعتراض کردند. را نصب کرده بودند ها وسط پوستر بریده و سپس پوستر

 اناین: ر گرفتند و آنان در جواب گفتند مورد باز خواست قراها توفانی. خبرش به کنگره رسید

مدرك بیاورید، وگرنه رژیم شاه هم : گفتیم میما هم .  هستند.ب.گ.ي کاها جاسوس

نظرمان این بود که دفاع از زندانیان سیاسی باید . کند میمخالفان خود را به جاسوسی متهم 

بلکه از حق و . دیمکر میما از شخص خاصی دفاع ن. فارغ از عقیده و مذهب زندانیان باشد

 و ی علنها  دادگاهدی که بامیگفت  می کردیم و مین دفاع  سیاسی در ایرانیان زنداۀحقوق هم

 قبول نکردند و ها توفانی.  هنگام محاکمه از حق داشتن وکیل برخوردار باشندبه زی نانیزندان

ازمان انقلابی رخ زمان با این امر، انشعابی هم در سکنم هم میفکر . از سازمان بیرون رفتند

 مخالف محکوم کردن چین بودند و هم چنین ها این.  بوديگری دزی چآنداد، اما موضوع 

خواست یک  میکنفدراسیون ن. ي چینی را به کنفدراسیون تحمیل کنندها خواستند، تز می
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مان انقلابی هم ساز. خواست یک جریان دموکراتیک اجتماعی باشد می. سازمان سیاسی باشد

با همان فرم .  آذر دیگري را نشر دادزدهم را درست کرد؛ شان»سا.آي.سی«سپس رفت و 

افشین متین در کتابش بحث مفصلی . شد میزمانی چهار پنج نوع شانزدهم آذر منتشر . سابق

  . کرده است که در کل درست استها  انشعابةدر بار

 
د از مدتی یکی یکی از ي سیاسی زاده و بعها یعنی، در واقع در دل کنفدراسیون، سازمان

 . شدند میآن خارج 

شان تبدیل کنند، یا  خودۀ در پی آن بودند که کنفدراسیون را به دنبالچها این سازمان. نه

  .بروند یک سازمان دیگر به همان نام در برابر کنفدراسیون درست کنند

 
 به همان نام؟

گفتند یکی از  می »سا.يآ.سی«کنفدراسیون دانشجویان ایرانی که به فرنگی به آن . بله

توانستند دقیقاً  می نها زمانی که کنفدراسیون در آلمان به ثبت رسیده بود، این تا.  بودها این

البته همین شانزدهم آذر را . گرفتند شبیه به کنفدراسیون می  مینا. همان نام را انتخاب کنند

. نامه هم به ثبت رسیده بودکردند، چون آن روز می غیرقانونیدادند، کاري  می که بیرون هم

 کنفدراسیون را با این کار ها مهم این بود که این. کرد می توجه نها در دعوا کسی به این چیز

 .کردند و سرانجام از بین بردند میتضعیف 

گروه محمد امینی و ریاحی . در آمریکا بودها  انشعاب، انشعاب اتحادیه کمونیستآخرین

کنفدراسیون بیرون بروند  خواستند از مییعنی » فدراسیون احیاکن«ت کردند به نام چیزي درس

من .  بهانه براي این بود که دکان خودشان را داشته باشندها  اینۀهم! کنند و بعد آن را احیا

از سوي .  چه بود؟ هم طرفدار چین بودند و هم نبودندها هیچ وقت نفهمیدم سیاست این

شان به ایران رفتند و در  ولی بعد از انقلاب سراندیگر، با جنگ چریکی هم مخالف بودند، 

  .ي مازندران جنبش چریکی راه انداختند که بیشترشان دستگیر و اعدام شدندها جنگل

 
 منظورتان گروه سربداران است؟
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یادم . ریاحی در آغاز عضو گروه فلسطین بود. ریاحی و دیگرانحسین زعیم و سیامک  ،بله

م در کنفدراسیون صورت گرفت و آن انشعاب طرفداران رفت بگویم یک انشعاب دیگر ه

 ملی خاورمیانه و ۀانشعاب بعدي در میان جبه. گروه مجاهدین مارکسیست لنینیست بود

 ي کنفدراسیونها ترین کادر میکه در کنفدراسیون ماندند، قدی ییها گروه یا گروه.فداییان بود

سازمان، شانزدهم آذر را هم چنان در در این  .ي مقیم آلمان بودندها  از انجمناي عدهو 

عنوان روزنامه به رنگ سرخ هم چاپ . من و سمنار دو دبیر سابق هم بودیم. آوردیم می

  .گفتیم می»  آذر سرخشانزدهم«آن را .  دیگران متمایز باشدۀشد تا از نشری می

 
اسیون در  حرکت و یکی از امتیازات کنفدرۀ، نشانها توانیم بگوییم همین انشعاب میآیا ن

کرد؟ جوانانی  میسیاسی از دل خود تربیت -اي ي حرفهها تاریخ معاصر ایران است که کادر

حتا در  آمدند و میآمدند و پس از مدتی فعالیت به صورت یک نیروي سیاسی در  میکه 

 ایستادند؟ می ونبرابر کنفدراسی

 دنیا ۀدر هم. یون گرفتندي خود را از کنفدراسها ي سیاسی، کادرها خیلی از این سازمان. بله

 وارد احزاب سوسیالیست ها  ملی دانشجویان فرانسه، خیلیۀاز میان اتحادی. این طوري است

 راخواستند یا کنفدراسیون  میاین کاملا طبیعی است، اما نیروهاي دیگر . ندا هیا کمونیست شد

 کوشیده بودیم ها سالاین امر به جنبش واحدي که ما . یا از آن خودشان بکنند یا داغان کنند

داشت،  میاگر در زمان انقلاب کنفدراسیون وجود  .به وجود بیاوریم، لطمه جدي زد

 در ها توانست نقش بسیار موثري ایفا کند؛ کما اینکه تظاهرات یک یک این واحد می

 به آمریکا، یا تظاهرات دوستان ما در اروپا، انعکاس خیلی خوبی در اهواشنگتن، علیه سفر ش

 ۀحمل. بینی رژیم مستقیماً از تلویزیون ایران پخش شد ان داشت، چون بدون پیشایر

هاي چماق به دست، نظامیانی که رژیم براي آموزش به آمریکا فرستاده  می و نظاها ساواکی

گیري آنان با دانشجویان آورده بود، در  دیگرايبود و اردشیر زاهدي از تگزاس و جاه

ور که حتا شاه و کارتر را به گریه انداخته بود و نمایش آن آ معترض، سپس پرتاب گاز اشک

این وضع بار دیگر سبب شد تا نام . تاثیر گذاشت میبر افکار عمو در تلویزیون، خیلی

توانست  میماند،  میاگر کنفدراسیون .  بیفتدها دانشجویان و کنفدراسیون ایران بر سر زبان
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آید وقتی ما به ایران رفتیم همه از  مییادم . باشد در روند حوادث داشته اي کننده نقش تعیین

پرسیدند چرا کنفدراسیون یک حزب درست نکرد؟ این  می. گرفتند میما سراغ کنفدراسیون را 

  .دریافت مردم از کنفدراسیون و قدرت آن بود

 
 تان چه بود؟ جواب

 ةیل عمدکنم یکی از دلا میاز دیگر سوي، من فکر . که کنفدراسیون از بین رفته بود

ن بالاي کنفدراسیون مسئولاي ساواك بود، که تا حد ها فروپاشی کنفدراسیون خرابکاري

کنون نام  ولی اگر وزارت اطلاعات کنونی تاتوانم نام کسی را ببرم، میمن ن. نفوذ کرده بود

  .اینان را افشا نکرده است، باید دید دلیل آن چیست

 
 هبی، که از کنفدراسیون جدا شده بودند، به دور انقلاب دیده شد که نیروهاي مذۀدر آستان

ي مهم و کلیدي را در اختیار ها  خمینی حلقه زدند و با بازگشت به ایران پستاالله آیت

ي چپ چرا اکثریت اعضا. ندا ه نموننی، چمران و بقیه از اصدر بنی، یزدي، زاده قطب. گرفتند

ا دوران تاریخی شما به سر رسیده آی. تنها به تماشا نشستند  خاموش بودند وسیونکنفدرا

 بود؟

، ها یا توفانی» سیس«نیروهایی بودند مانند .  کنفدراسیون دیگر وجود نداشت، انقلابةدر دور

کار خیلی از این نیروها . یی بودیم پراکندهها ما نیرو. هاي کنفدراسیون که ما بودیم مییا قدی

ي با تجربه، ها  مانده بود، مجموع کادرقید، در حالی که اگر کنفدراسیون بافقط تظاهرات بو

. گذار باشدتوانست تاثیر میبه عنوان یک سازمان با یک حیثیث سیاسی و بیست سال تجربه 

توانست جریانی در درون انقلاب باشد، نه دیگر به عنوان یک سازمان دانشجویی، بلکه  می

اما .  واحد کار بکنندۀتوانستند در آن به عنوان یک جبه میي سیاسی ها آدم  عناصر وۀهم

  . سنگینی به کنفدراسیون زدۀ و نیز تحریکات ساواك لطمها خواهی و خودها نظري تنگ

 
 ایران داشت یا نه؟ مهدي خانبابا ۀبه نظر شما آیا کنفدراسیون درك درستی از جامع

دور افتادن از «: گوید میدهد و  می با شوکت به این پرسش جواب نه وگو گفتتهرانی در 

ی، رضاشاهفقر از دوران احمد شاهی و   ایرانی، تصویر کردنۀقعیات ملموس جامعوا
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آگاه متحد آقاي خمینی و دیگران  ناخود به گام، مارا به طورامتوجهی به شرایط گ بی

مرد مگر در ایران آزاد : گفتیم میبه آزادي زنان در انقلاب سفید باور نداشتیم و . کرد می

 »است که زن آزاد باشد؟

شاید مهدي تهرانی این طوري بوده باشد، یا رفقاي .  غیر جدي استها  نظر من این حرفبه

وقتی رفتیم در ایران و مدتی مخفی : گفتند میپیشینش، مانند کوروش لاشایی و دیگران که 

. داري تبدیل شده است فئودالی به سرمایه بودیم، فهمیدیم که ایران عوض شده و کشور نیمه

داري تبدیل شده است،  فئودال به سرمایه فهمد نیمه میگاه ن دم در مخفیآ] یعننقل به م[

داري  سرمایهااین را که ایران آن عصر دیگر نظام پیش. رسد میبه آن   میبلکه با مطالعات عل

گفتیم، اما آنان  میکردیم و به آنان  میي کنفدراسیون بحث ها نداشت، ما قبلا در سمینار

 مائوئیستی خود چسبیده بودند و حرف منطقی و مطالعه شده به -یاستالیندستی به تزهاي دو

 . خود ایمان داشتنديها ایشان به داده. رفت میخرجشان ن

 ةبودند، در بار میکنم موضع آن دسته از اعضاي کنفدراسیون، اگر همه هم در ایران  می فکر

ن از ایران، دلیلی بر بنابراین، دور بود. کرد می ایران فرق چندانی نۀواقعیات ملموس جامع

کند درست است، اما این فقر و  میاینکه خانبابا تهرانی از فقر صحبت . عدم شناخت نبود

ي سیاسی و فرهنگی پیوند بخورد، تا ها  باید با نارضایتیاي ي اقتصادي در مرحلهها ایتینارض

ما از حقوق . از سوي دیگر، کار اساسی کنفدراسیون مبارزه با فقر نبود. انقلاب صورت گیرد

: گفتیم می. فرستادیم میوکیل به ایران . کردیم میتظاهرات . کردیم میبشر در ایران دفاع 

ي خود و ها خواهد خطا میبابا خان. مردم زیر پا گذاشته شده است ایران و حقوق سیقانون اسا

 شاه را که» حقوق زنان«گیریم ما . ي کنفدراسیون بگذاردها کاري دوستانش را به حساب کم

 نیز انقلاب سفید ها ببینید سرانجام این: گفت میداشتیم، در نهایت ساواك  میداده بود قبول 

 سیاسی که - و رفتارهاي اجتماعیها نهاد. ربط است  بیها به نظر من این حرف. را پذیرفتند

 را ها تهرانی یا هر کس دیگري که این حرف. توانند به روي کاغذ وجود داشته باشند مین

  .ند یک بار دیگر از راه درست منحرف شده استبز

 
 .بود» نفی مطلق«وننگاه کنفدراسی: گوید میکنم که  میو باز از آقاي تهرانی نقل قول 
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نفی مطلق در چه بود؟ مطلق ما این بود که رژیم قانونی نبود و از دل . چنین چیزي نیست

  .یک کودتا بیرون آمده بود

 
بینیم، از جمله آقایان علی  میه بعضی از افرادي که امروز آیا این نگاه خانبابا، با نگا

 فطروس، باقر پرهام و دیگران همخوانی ندارد؟میر

تنها کامبیز روستا از فعالان .  عضو کنفدراسیون نبودندها این.  با هم فرق دارندها این نگاه 

  . کنفدراسیون بود

 
 .  طورنمی هم هیحسن ماسال

تنها کسی که .  حرفی براي گفتن ندارندها اصلاً، این.  استاین نوعی اپورتونیسم سیاسی

 پیوسته ها آمده و در کیهان تزهاي خود را ارائه داده است، ماسالی است که به آن طرفی

 در تأیید آنان اي خواهند مقاله مینخست از طرف . طلبان هم بلدند چه کار کنند سلطنت. است

مثلا باقر پرهام .  مرداد٢٨ن پس از کودتاي بنویسد و اظهار ندامت کند، همانند دورا

کامبیز روستا و دستمالچی دو مقاله نوشتند در تایید . ي نوشت در تایید اقدامات شاها مقاله

ي در ا حسن ماسالی هم مقاله. شود میآقاي داریوش همایون در تماشا که در آلمان منتشر 

که کنفدراسیون مانند رژیم  اشرف پهلوي است و اعلام کرد لکیهان لندن نوشت که ما

 که در نیویورك بود و حسن ماسالی و همایون هم اي در جلسه. خشونت به کار برده بود

شرکت داشتند، از من هم دعوت کردند که سخنرانی کنم؛ من نپذیرفتم، اما رفتم در جایگاه 

هم مانند آقاي ماسالی معتقد بود که ما : گفتم. شان پاسخ بگویم يها شنوندگان تا به حرف

کرد،  میداد، پا را اره  میکرد، شکنجه  میساواك رژیم خشونت . یما هطلب بود رژیم خشونت

کردیم؟  میما چه کار . کرد و الخ میگذاشت، تیرباران  میکرد، به بدن زندانیان برق  میداغ 

جعه و کردیم و به سازمان ملل مرا می افرستادیم، افش میکردیم، وکیل به ایران  میتظاهرات 

 ها پیمایی در خیابان  خشونت است؟ تظاهرات و راهها کجاي این کار. بردیم میشکایت 

 شاه پس از میست که رژ ییها نامه خشونت است؟ این اتهامات به کنفدراسیون از نوع توبه

 .گرفت تا خود را تطهیر و مشروع کند می مرداد از قربانیان خود ٢٨



 386 

اه گخودآچرا نا. حد آقایان روحانیون شدیمنادانسته متکه ما  خواهد بگوید می هم تهرانی

من . ؟ خیلی هم آگاهانه بود  منتظري شدیم؟ چرا ناخودآگاهاالله آیت خمینی و االله آیتمتحد 

) ها غیرمذهبی(ي زیادي در بین بود که نیروهاي چپ و ملی ها آید، بحث مییادم 

اتحاد آگاهانه و داشتن مواضع توانستند متحد روحانیون باشند، مگر همراه با یک  مین

و چون روي کار آمدند از ما .  کسی نیستندهاملا« : گفتند میخیلی از همین آقایان . انتقادي

دهدکه اینان نه خودشان را  میاین نشان » .دعوت خواهند کرد که مملکت را اداره کنیم

  . ایران راۀ خمینی و نه جامعاالله آیت به رهبري هبیي مذها شناختند و نه نیرو می

 
 .خواهی ماندگی فکري ما بود، نه نشانه ترقی این امر نشانه عقب: گوید میآقاي تهرانی 

او . کند میگفتن یک جمله که چیزي را حل ن. خواهم؛ این حرف کاملا پرت است میمعذرت 

مشروع و قانونی نبود، مملکت را  و دیگران باید ثابت کنند که چرا گفتن این که رژیم شاه،

ماندگی کنفدراسیون   مورد دیگر، نشانه عقبها یده و حق مردم را ضایع کرده بود و صدچاپ

 بود؟
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   پنجمبخش

  

  به خانهبازگشت
  

  

 
 شما به ایران و ةمربوط به بازگشت دوبار گو و گفت آخرین بخش از این ،آقاي شاکري

ان طور که در هم. است که در یکی دو سال اول انقلاب در ایران رخ داد حوادثی

 انقلاب تقریبا از هم پاشیده شده ۀي خود اشاره کردید، کنفدراسیون در آستانها صحبت

 پرسش این جاست که اعضاي سابق آن با انقلاب چگونه مابود و دیگر وجود نداشت، ا

 برخورد کردند و چه نقشی داشتند؟

. ر کنفدراسیونی در کار نبوددیگ.  انقلاب، فعالان سابق کنفدراسیون به ایران رفتندۀدر آستان

کسی در صدد به وجود آوردن  هر. پر کرده بود ي مختلف سیاسیها جاي آن را سازمان

. را به وجود آوردند» حزب رنجبران«، ها  از مائوئیستها بعضی. سازمان سیاسی خود برآمد

  . در فداییان حل شدند و غیرهاي دسته.  را سازمان دادند»چپ حادات «اي عده

 
 ین دسته چه زمانی به سوي ایران راه افتاد؟اول

اما اینان کسانی .  سیاه بازگشتندۀبعضی از همان اوایل رفتند، یعنی پس از جمع. کرد میفرق 

 . قطوري نداشتند بودند که پرونده

 خمینی به ایران بازگشت، دیگر معلوم بود که کار رژیم االله آیت شاه از ایران رفت و وقتی

تري داشتند و امکان  ي راحتها  از اعضاي کنفدراسیون که پروندهاي دهع. تمام شده است

 خمینی به ایران االله آیتتر بود، در اولین فرصت و حتا قبل از بازگشت شان کم دستگیري

شان   بر سرشان آمد و ساواك تا چه اندازه مزاحم آنان شد، حتما در خاطراتهحالا چ. رفتند

 به من گفت که با قطار از راه ترکیه و با پاسپورت برزیلی به ماسالی. دانم میمن ن. ندا هگفت

  .لابد آن گذرنامه را لیبی در اختیار او گذاشته بود. ایران رفت
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 ؟دی رفترانیشما خودتان چگونه به ا

براي گرفتن گذرنامه ایرانی، ناچار بودم به . من پناهنده سیاسی بودم و پاسپورت نداشتم

معلوم نبود . جعه کنم، اما وضع سفارت ایران عملا مغشوش بودسفارت ایران در پاریس مرا

پس مجبور شدم به آلمان و .  حدس من این بود که به من گذرنامه ندهندست؟یدر دست ک

سفیر شخصی بود به نام .  درخواست گذرنامه کنمآنجان بروم و از سفارت ایران در ب به شهر

گم : پاسپورت شما کجاست؟ گفتم:  گفت.خودم را به سرکنسول معرفی کردم. آقاي صدري

. مدارك چی دارید؟ جواب دادم فقط معافی سربازي به دلیل جراحی قلبم: شده است، گفت

  .باید با سفیر صحبت کنم: گفت

 
 هنوز در ایران انقلاب نشده بود؟

آقاي : گفت مامور رفت و آمد و. ١٣۵٧شاید بیست بهمن . آخرین روز دولت بختیار بود

سفیر آمد پشت یک شیشه . خواهم با سفیر صحبت کنم می: گفتم. کند می نسفیر قبول

باید ثابت کنی که : گفت. خسرو شاکري: شما کی هستید؟ گفتم: گفت. ضدگلوله ایستاد

کردم ایرانی هستم،  میبایست ثابت  میکه   آن روزيفیرآقاي س: گفتم. ایرانی هستید

 شما خسرو: گفت. داستان شما تمام است. دحالا شما باید ثابت کنید ایرانی هستی. گذشت

. من با پدرتان خیلی رفیق بودم: گفت. بله: شاکري پسر آقاي مصطفی شاکري هستید؟ گفتم

کار بسیار زشتی : خیلی جدي گفتم. دیمکر میبازي  ما با هم خیلی ورق: گفت! خوب: گفتم 

پاریس که برگشتم، در ایران به . پاسپورت این آقا را بدهید برود: جا خورد و گفت. کردید می

چند روز پس از آمدن . انفلاب شده، بختیار سقوط کرده و دولت بازرگان روي کارآمده بود

. گرفت می براي تهران ني مسافرچیرفرانس هم هیآقاي بازرگان، فرودگاه را دوباره بستند و ا

از آن سو، . ا نوشتلوموند خبرش ر. رفتیم روزنامه لوموند و به بستن فرودگاه اعتراض کردیم

 به ها ي آن روز، پرواز هواپیمااز فردا. ن فرودگاه را تکذیب کردآقاي بازرگان در ایران بست

 دیگر به اي عده و اکريشایگان، علی شعلی در اولین پرواز، دکتر . ایران از سر گرفته شد

  .چون جا نبود من دو روز بعد حرکت کردم. ایران رفتند
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 رفتید؟ مییران بعد از چند سال به ا

  .شد میدرست هفده سال .  به ایران نرفته بودم١٩٦٢از سال 

 
 خمینی چند ماهی را در پاریس االله آیت پاریس کانون انقلاب ایران شده بود و. ببخشید

  را دیدید؟االله آیتشما چطور؟ .  در این جا به دیدن او رفتندها خیلی. گذراند

 هم از روي کنجکاوي اي عده. مذهبی هم نبودندافرادي که  .رفتند میخیلی  از آلمان

  .رفتند می

  

 شما چی؟ عکس العمل شما چه بود؟

  .من؟ نه، نرفتم

 
 خمینی را االله آیتتان  يها ؟ به عنوان یکی از فعالان کنفدراسیون، شما در تمام کنگرهچرا

 خواستید به دیدن او بروید؟ میتان بود، ن حالا در بغل گوش. کردید میتایید 

این گفتم، دفاع ما از حقوق ضایع شده همه کسانی بود که با استبداد  ان که پیش ازچن

. کرد میکنفدراسیون هیچ وقت از نظرات سیاسی قربانیان شاه دفاع ن. کردند میشاهی مبارزه 

.  با هم تفاوت داشتندجهدرچنین امري ممکن نبود، یعنی دفاع از نظراتی که صد و هشتاد 

بعد هم رفتار . ش برایم روشن نبودا هتم از جریانی دفاع کنم که آتیخواس میمن شخصاً ن

دیگر این که از سال . آمیز بود  کاملا اختناقزاده قطب و صدر بنی در پاریس مانند ها مذهبی

رفت و نه  میرفت به صورت فردي  میهر که .  عملا کنفدراسیونی وجود نداشت١٩٧٧

  .گروهی

 
 .سیاست که تعطیل نشده بود. اسی که بودندکنفدراسیون نبود ولی افراد سی

. کردند، اما مذهبی نبودند میسابق کنفدراسیون هنوز بودند و کار سیاسی هم  يها بچه

 ظریف این ۀنکت. کنید میشما به یک نکته توجه ن. هم نبودند  میطرفدار حکومت اسلا
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کنفدراسیون از یک . کردیم می خمینی با شاه را تایید االله آیت ةما همیشه مبارز. جاست

  . و آن عامیت مبارزه بود، نه از مواضع خاص این یا آن جریانردک میعامیتی دفاع 

 
 خمینی تبلور آن اسلام و سنتی االله آیت ظریفی که اشاره کردید، در این است که ۀولی نکت

دانستید  میآیا شما ن. در ایران منجر شد   می به ایجاد حکومت اسلا١٣۵٧بود که در سال 

 است؟ یادمان باشد که در آن زمان میآقاي خمینی در تدارك پیاده کردن حکومت اسلا

به .  که با شاه مخالف بودند ولی هرگز مورد تایید شما قرار نگرفتند دکسان دیگري بودن

 در شما بر ی چه واکنشيزدی ایصدر  ی بنياز جمله آقا ییها رفتار مذهبی هر حال

 ؟ ختیانگ  می

شما .  ، جریانات مذهبی کنار رفته بودند و عملا هیچ فعالیتی نداشتند ٦٦  تا١٩٦٤از سال 

آن چه که . یی داشتندها شاید بین خودشان جلسه. دیدید می را در مبارزه نها هیچ وقت آن

گذاشتند و عملا به کسی  میهمه جا جلسه . اتفاق افتاد این بود که ناگهان وارد صحنه شدند 

سیته  « ایتالیا واقع درۀ در خانصدر بنیخوب یادم هست . ددادن میهم اجازه صحبت ن

حسین ملک و مهدوي هم . رفتیم میما هم . شد میغلغله  . گذاشت می جلسه »یونیورسیته

بقیه هم نشریات خود را توي سیته . بازار مکاره سیاست شده بود. گذاشتند میجلسه 

حسین ملک مرا . ن ایستاده بودم رفتم، جلوي پنجره سالآنجا به کهیک بار . فروختند می

 با دستگاه شاه کار کرده بود و ما هم ها به دلیل این که سال. آمد میاز من بدش . شناخت

  . کردند میمهدوي هم بود و دو تایی جلسه را اداره . هیچ نظر مساعدي با او نداشتیم

 
  بود؟ ها ی مذهبۀجلس

. ه بگویند ما هم توي این انقلاب هستیم بودند، براي این کها همه محفل. نه بحث آزاد بود

گذاشتند و  میجلسه . شان پیدا شده بود یی که هیچ وقت در هیچ جا نبودند، سرو کلهها آدم

کرد و به  می خمینی دفاع االله آیت  وصدر بنیملک از جریان . کردند میخودشان را هم مطرح 

را به طرف من دراز کرد و یک بار هم انگشتش . داد می فحش ها  و مارکسیستها کمونیست

بلند شدم و اجازه . ها راه بی انقلاب و از این بد وي این جوري و ضدها مارکسیست: گفت
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دربایستی داشت، اجازه شناخت و رو میمهدوي چون مرا  .گرفتم حرف بزنم ولی اجازه نداد

تگاه سازمان ید این جا؟ شما که در دسا هفهمم شما دیگر چرا آمد مین: بلند شدم و گفتم. داد

ید؟  همین ا هشبه انقلابی و طرفدار آقاي خمینی شد و حالا هم یک کنید میبرنامه رژیم کار 

 ایران در یونسکو یا سفیر بشود، وقتی دید ةآقاي ملک که انتظار داشت پس از انقلاب، نمایند

  به هیچها خواهم بگویم که این می.  آقاي بختیار رفتخدمتاز پست خبري نیست، صاف 

خواستند مطرح  میفقط  .نه به آقاي خمینی و نه به آقاي بختیار یا شاه. چیزي عقیده نداشتند

کند و کاري به کار  می کشاورزي اي م در گوشها همهدوي هم به ایران رفت و شنید. باشند

به کسی هم به عنوان .  همیشه متکلم وحده بودصدر بنی.  را بگویمصدر بنیاما . کسی ندارد

کرد، یک بار  میهمیشه به ما به عنوان عناصر چپ حمله . داد میجازه صحبت ناعتراض ا

توضیح دادم که قواعد دموکراسی در   اجازه صحبت گرفتم و. خواستم جواب او را بدهم

که بغل دست من   میآقاي معم. شود و مخالفان اجازه ندارند حرف بزنند میجلسه رعایت ن

دي ها  فهمیدم که طرف. ایی پراند و بین ما بحث شدبود، با شنیدن این حرف به من ناسز

چون نگذاشتند حرفم را بزنم، روي میز رفتم و شروع کردم به صحبت و شدیدا . غفاري است

. گذاشتند مین  میاز آن به بعد، دیگر جلسه عمو.  ایراد گرفتمصدر بنیبه رفتار و عملکرد 

 . بودند اختناق را قبل از رفتن به ایران شروع کردهها این

 هنوز. خواستم بروم ایران، شب قبل از آن رفتم سیته یونیورسیته می است روزي که یادم

 سخت ها تروتسکیست . فراوان شده بودندها اللهی  و حزبها مذهبی.  این جا بودندها خیلی

 مهم این است ۀنکت. سفارت ایران در پاریس هم اشغال شده بود. مدافع انقلاب شده بودند

شد  مییعنی دیگر ن. ، فضاي خارج از کشور هم عوض شده بود١٣۵٧ یا ١٩٧٨ییز که از پا

.  را ندیده بودیمها دیدیم که هیچ وقت آن مییی را ها آدم. به راحتی حرف زد یا بحث کرد

و  صدر بنی. شناختیم می را نها آن. باره پیدا شده و کلیددار انقلاب شده بودند یی به یکها آدم

گذاشتند و به هیچ  می ناپدید شده بودند ، حالا مرتب جلسه روي جلسه ها رفقایش که مدت

یدي سالی که نکوست از بهارش فهم میاز همان جا . دادند میکس هم اجازه مخالفت ن

 . ستپیدا
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درس خواندند و دکتر و استاد  ما ة، توي همین دانشکدها اللهی  بعضی از این حزبها بعد

  . ند یا آن طرفی ا هست شدحالا بیشتر شان یا رفرمی. شدند

 
  سال به ایران رفتید، از نظر شما چه چیزي عوض شده بود؟١٧وقتی بعد از 

االله امینی  برد، آقاي نصرت میدر هواپیمایی که ما را به ایران . چیز زیادي عوض نشده بود

پسرش محمد مائوئیست . امینی شهردار تهران در زمان دکتر مصدق بود. هم همراه ما بود

اگر من به قدرت : ود که یک بار در شیکاگو در کنار یک سمینار کنفدراسیون به من گفتب

تو شاه را بینداز، من حاضرم به دست تو اعدام : من جواب دادم. کنم می اعدامبرسم تو را 

کردند، او و چند  می را کنترل ها وقتی وارد محوطه فرودگاه شدیم، جایی که پاسپورت! بشوم

آمده بود . یدم که از موانع رد شده و خود را به این سوي فرودگاه رسانده بودندنفر دیگر را د

هنوز ! مبارك است! عجب: که با هم روبه روشدیم، به او گفتم میهنگا. شبه استقبال پدر

دانستم پدرش  میآیید؟  میید و حالا از آن ور مرز به این طرف ا ههیچ نشده، به قدرت رسید

. ها ما هم رفتیم توي صف کنترل گذرنامه. آنان رفتند . نزدیک استبه مهدي بازرگان خیلی

 که دو سه اي گذرنامه. کرد می را کنترل ها  بود و گذرنامههدر یک اتاقک چوبی نشست  میخان

نگاهی به آن انداخت و سپس شروع کرد به ورق زدن . روز پیش صادر شده بود، به او دادم

افراد به اصطلاح ممنوع الورود از طرف   میي اسااین دفتر حاو. دفتري که جلویش بود

م هنوز این دفتر وجود دارد؟ خان : فتمگ. همین جا بایستید: بعد به من گفت. ساواك بود

همین جا تشریف : کرد و گفت میتان نیست که در این مملکت انقلاب شده است؟ اخ حالی

. ارزه، انتظار این را نداشتم مب پس از این همه سال. حالم دگرگون شده بود. داشته باشید

اسم شما در این :  من گفتهافسر ب. مرا به اتاقی بردند. کناري ایستادم تا افسري جلو آمد

کنم در این مملکت انقلابی روي داده  میفکر . این لیست ساواك است: گفتم . لیست است

  .است

 
 گذشت؟ میچند روز از انقلاب 
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وط کرد، پاسپورتم را گرفتم و چند روز بعد به ایران روزي که بختیار سق. خیلی نگذشته بود

  .رفتم

 
 بالاخره افسر مربوطه اجازه داد عبور کنید یا نه؟

خانواده و دوستان هم . رفت میگفتم این لیست ساواك است، به خرجش ن میهرچه به افسر 

 ایران مدت کوتاهی در. به هر صورت افسر را قانع کردم و گذشتم. به استقبالم آمده بودند

  .ماندم و در اردیبهشت از ایران بیرون آمدم

 
ن شده و جاي خود را به نظام رژیم سابق سرنگو. شرایط ایران اکنون عوض شده بود

، چمران و زاده قطب، صدر بنی دوستان مذهبی شما از جمله آقایان یزدي، . ي داده بودا تازه

 تا دیروز با شما در یک ها ینا. کردند می را بین خود تقسیم ها  به سرعت پستگرانید

ي ممنوعه ها بایست از لیست می بودید و »مجرم« یک نگاهی ازشما هنوز  .بودند صف

 کردید؟ میچنین چیزي را پیش بینی . عبور کنید

انگیز این  برایم شگفت. ندا هبراي من مهم نبود که دیگران تحت چه شرایطی به قدرت رسید

گذاشتند، تا آخرین باري  میجلوي من را شدم، این لیست  یمبود که هر بار که وارد و خارج 

  . که از ایران بیرون آمدم و دیگر برنگشتم، این لیست وجود داشت

 
افراد و عناصر بودند که مانند شما یکایک وارد ایران . اما دیگر کنفدراسیونی وجود نداشت

  به انقلاب چگونه بود؟ ها نگاه این .شدند می

 ۀ از جبهها تا آن موقع که من درایران بودم، بیشتر گروه.  نگاه کردها روهچوب گباید در چار

. بودند  میي دیگر، طرفدار جمهوري اسلاها ملی بگیر تا حزب خلق مسلمان و بیشتر گروه

  . کردند میشان رو شده بود، اما مخالفت علنی ن چه اختلافات اگر

 
 چرا هنوز نرسیده به ایران برگشتید؟ 
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ام هنوز تمام نشده بود و با این  کار دانشگاهی. بازگشت خودم را به ایران بدهمآمدم ترتیب 

باید خودم را  می. دادم، اما هنوز از تز دکتراي خود دفاع نکرده بودم میکه در دانشگاه درس 

  .تا اوایل ماه مه در ایران بودم و بعد برگشتم. کردم میجمع و جور 

 
 ؟دیکرد  می چه رانی مدت در انیدر ا

 يها و بچه پس از آن قرار شد به اتفاق بر.  و دوستان گذشتلمی فاداری به ديچند روز

  .کی چپ دموکراتکی. میاوری چپ به وجود بانی جرکی ران،یا

 
  پس از انقلاب اعلام وجود کرد؟ ی همان اتحاد چپ است که اندکان،ی جرنی اایآ

 در شتریشان که ب در جلسات. فتم اتحاد چپ نريمن تو.  دارديگریاتحاد چپ داستان د. نه

 یی به جاانی جرنی ادمی دیکردم، ول  میشد، شرکت   می لی تشکی تهراني مهدۀخان

 نی اسمینی انقلاب سبب شده بود تا استالجانیه.  بودندستینیدوستان هنوز استال. رسد  مین

اهم کار خو  می. ستمی نها  حرفنی گفتم که من اهل اها به آن. نددوستان دوباره گل ک

 منظور، نی ايبرا.  چپ داشته باشد»ویپرسپکت« که یکیمنتها دموکرات.  بکنمکیدموکرات

جلسات .  به خود گرفتی ملکی دموکراتۀ نام جبهها  شود که بعدسی تاسیتلاش شد سازمان

 دانشگاه بود، برگزار کی هما ناطق که نزدانم ناصر پاکدامن و خي در خانه آقاشتریآن ب

 سازمان نی ايها  برنامهی چگونگة و در بارمیرفت  می آنجا به ها  بعد از ظهررشتیب. شد  می

  .میکرد  میبحث 

 
  بودند؟ی چه کسانانی جرنی اانیبان

   می پاکدامن، خانم ناطق و من بود،ي دفترنی مت،ی تهرانرومند،ی ن،یهزار خان

 
 ؟ انی هم در اتحاد چپ بود و هم در جر،یخانبابا تهران

اتحاد چپ .  بوديتر عی وسانی جرک،ی سازمان دموکراتیگروه خود را داشتند ول ها آن. بله

 ها انی جور جرنیا. دی نفر هم نرس۵٠ آن به ي نشد و اعضالی تبدی واقعانی جرکیهرگز به 
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 ای یی فدايها انیبه جز جر. شناخت  میشان را ن  رهبرانیکس. گرفت  می پا نرانیدر ا

 احساسات، مردم دورشان ي در داخل کشور داشتند و رویبارزات و اعتبار مه که سابقنیمجاهد

 درست ی بود که سازماننیما تمام فکرمان ا.  نکردندي رشدها  گروههیجمع شده بودند، بق

 در ي و خواهان آزاداي  توده،ی مترق،ی درونی دموکراسکی منتها با ؛ی ملۀ مانند جبهمیکن

  .جامعه

 
 چه مدت از انقلاب گذشته بود؟ 

 اسفند، بدون ١٣در .  شدلی تشک۵٧ اسفند ١٣ بهمن تا ٢٤ نیجلسات ب. میگو  مین الا

 ي که آقامیدی دم،ی داشته باشی اطلاعنی کمتر-انی جرنی دست اندرکاران ا-آن که ما 

 اسفند بر مزار دکتر مصدق، ١٤ یعنی اعلام کرد که فردا ندگانی در روزنامه آي دفترنیمت

 اسم آن چه م،ی نگرفته بودممیما هنوز تص.  خواهد داشتگنیتمی ی ملکی دموکراتۀجبه

  . باشد

 
 ؟ دیندازی را راه بانی جرنی و ادی باعث شده بود تا شما دور هم جمع بشواي زهیچه انگ

شناختم، هر چند   می را یخانمن هزار. میشناخت  می را گرید که هممی بوداي  که عدهنی ايبرا 

 ١٩٧٧ در سال یوقت. ی ملۀو من عضو جناح چپ جبه بود ها ستیالی سوسۀاو عضو جامع

 یعکس.  کردی معرفانی شعاعیخود را دوست مصطف. اجازه خروج به او دادند، نزد من آمد

 رانی به ای وقتنیبنابرا. می شدکی با هم نزدقی طرنیبه ا.  آورده بودمی براانیهم از شعاع

 فرانسه، ما در ای در آلمان گری دي سواز.  به استقبال من آمدندي دفترنی متيرفتم، او و آقا

 عی وساي  تودهانی جرکی م،ی رفترانی به ای و قرار شده بود، وقتمی باره صحبت کرده بودنیا

 یعنی.  مردمۀ همي بلکه براان،ی دانشجوي اما نه فقط برام؛یندازی راه بونیس به کنفدراهیشب

 اتحاد چپ را راه انداختند، اي  عدهم،یدی رسرانی به ایوقت.  شده بودختهیطرح آن در خارج ر

قصدم .  اتحاد چپ باشميخواستم تو  میمن ن.  سازمان باشدنی در درون اي مرکزکیتا 

 .  بوداي ع تودهی سازمان وسکی در تیفعال
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  با احمد شاملو يهمکار

 روز، احمد شاملو به کی که نی ایاز خوشبخت.  مهم بودیلی خمی و انتشارات برایقی تحقکار

 دای مرا پةحالا شاملو چگونه شمار. کردم  می یآن روزها من خانه خواهرم زندگ.  زنگ زدمن

خواهد مرا   میگفت که . می کردیکیسلام عل.  بودآنجا هم یبرادرم عل. دانم  میکرده بود، ن

  .  شدنیی دانشگاه تعي رو به رواری قرار هم انتشارات مازمحل. ندیبب

 
 ؟دیناختش  می قبل از شاملو را يآقا

 ي که هنوز آقای زمانیعنی ١٩٧٩در سال .  که چگونه با شاملو آشنا شدممی را بگونیا. بله

 من طبق معمول هر ساله، اواخر . بودری نخست وزنوز هاری بود و بختسی در پارینمیخ

 مربوط به وی آرشيها  دره،ی هر سال از دوم ژانوسیانگل.  به لندن رفتمهی ژانولی اواایدسامبر 

به لندن رفتم تا موقع . کند  می محققان باز ي را به روشی سال پ٣٠ راجع به یاسیناد ساس

   . هم با من بودینیکنم غفار حس  میفکر .  از جمله نفرات اول باشموی آرشییبازگشا

 
 در اي رهی زنجيها  قتلانی در جرشی است که چند سال پینی غفار حسيمنظورتان آقا

  کشته شد؟رانیا

 ییای همان جا کافه ترها  و ظهرمیرفت  می وی و روزها به آرشمیفار در محل قرار گذاشتبا غ. بله

  .میخورد  می يزی چکیبود، 

 
  بود؟ ی پژوهشيها  کاري هم توینی غفار حسایآ

 یکیدر .  اسناد کار کنديخواست رو  میفقط . می هم اختلاف نظر داشتیاسیاز نظر س. اصلا

  .  کردیپور معرف انی آري مرا به آقاآنجا در م،ی رفتای روزها که به کافه ترنیاز ا

 
 ؟ یرانیشناس ا پور جامعه انی آرنیرحسمیپور؟ ا انیکدام آر

به او گفتم . می صحبت کردرانی راجع به اوضاع و انقلاب ازمیسر . می شدیبه هم معرف. بله

 یرم را به روشنم، نظا ه فرستادینمی خي که به آقااي  و حتا در نامهستیکه نظرم مثبت ن

همان موقع گفت که .  حمله کردینمی خي به آقادای حرف من، شددییاو هم در تا. ما هگفت
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 را در لندن در رانشهریدو روزنامه ا  و شاملو، هريساعد. ستاینجا هم يد ساعنیغلامحس

. شناختم  می ١٩٦٩ را از يساعد.  او رفتمدنی را گرفتم و به ديآدرس ساعد. آوردند  می

 ي مصادف بود با برگزارنیاحمد، به کلن آمده بود و ا  از مرگ جلال آلشی چند ماه پيدساع

آدرس . میبا هم دوست شد.  هم آمده بوديساعد.  بودمریب که من هم دونی کنفدراسةکنگر

 نوشت و گفت اي  نامهيگذشت، ساعداحمد در  آلی وقتدیآ  می ادمیخوب . می را گرفتگریدهم

 در لندن است، به يساعد  کهدمی شنی سبب شد که وقتیی آشنانیا. ندا هاحمد را کشت که آل

. دمید  می بار بود که شاملو را نیاول. احمد شاملو هم با او بود .با او قرار گذاشتم.  او برومدنید

م ا هکرد  می یدانست که من در فلورانس کار انتشارات  می.  خوشحال شدمیلی با او خییاز آشنا

 .  بودانیخوب در جر. ما هآورد  میچپ را در و اسناد جنبش 

: به شاملو گفتم. گفتم که گرفتارم. دهم  می مقاله نرانشهری اي که چرا برادی از من پرسشاملو

م که ا ه برخورد کرداری شاپور بختة در باريکنم، به سند  می روزها کار نی که ايویاما در آرش

 سابق سیی که راي سند عبارت بود از نامه. رد سند را چاپ کنیتوان ا  می. لب است جایلیخ

 در تهران نوشته و اعلام کرده بود که دکتر ایتانی به سفارت برسیانگل  ورانیشرکت نفت ا

در باره . کند  می ي همکارها کای سندهی علکی از نزدها  اداره کار خوزستان با آنسیی راریبخت

 ی او زمانرایز. ستی ناری شاپور بخت به جزی شخص کسنی بودم ادهی کرده و دقیسند، تحق

 کار شده ری وزیل کلاموری ترمیا  کار خوزستان بود و در زمان مصدق هم معاونه ادارسییر

 ادمی. سند را ترجمه کردم و به شاملو دادم و چند روز بعد همراه با اصل سند چاپ شد. بود

 نیبه هر حال ا. ستی ناریور بخت فرد، شاپنی به من تاختند که اها ياری از بختیلی که خدیآ  می

  . به پا کردل جنجایلیسند خ

 
 مردم اری سند را در اختنی اران،ی در ااری کار آمدن بختيزمان با رو همها یسیچرا انگل

  تصادف بود؟کی فقط نی اایگذاشتند؟ آ  می

در  اسناد را ۀالبته هم.  سال باز شده بود٣٠ بود و پس از شی سال پ٣٠ سند مربوط به نیا

. کنند  می ندارد، سانسور یشان همخوان  که با منافعياسناد .گذارند  می پژوهشگران ناریاخت

 ی ولد،یکن  می ندای را پي سندچی همی مرداد، شما به طور مستق٢٨ يمثلا در باره کودتا
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 نیحتا در ا. دیاستنباط کن  انگلستان با کودتا راۀ اسناد گوناگون نقش و رابطانمی از دینتوا  می

 در ها نی ایوقت. کنم  میدر هرحال فکر ن. شود  می دو بار لغت کودتا به کار برده یکیاسناد، 

 یی آشناۀ مقدمنیبه هر صورت ا . شده بودری هنوز نخست وزاری اسناد بودند، بختینیحال بازب

 در ک،ی دموکراتۀ جبهلی تشکيزمان برا هستم و همرانیحالا در ا.  بود با احمد شاملومن

کتاب « ي براي از آن سو، هم دعوت به همکارم،ینه ناصر پاکدامن و هما ناطق جلسه دارخا

  .ما ه شد»جمعه

 
  چه گذشت؟رانی با شاملو در اداریدر د

  دویکی و یی پاشای عل،ی باقر پرهام، جواد مجابانیآقا.  بوداي جلسه.  شاملو رفتمدنیبه د

خود شاملو .  در آوردیهفتگ هی نشرکی شاملو گفت که قرار است.  حضور داشتندگرید نفر

 هی نشريرو می نادی بود که بانی اشنهادمیپ.  را انتخاب کرده بود»چراغ« نام هی نشرنی ايبرا

 کردم شنهادی را پ»کتاب جمعه« داشته باشد و نام ي دستکارری فروتنانه و غی معنکهگذاشت 

 و خیبخش تار.  داشته باشدیف مختليها  بخشه،یقرار شد نشر. که مورد موافقت قرار گرفت

 مدت، نیدر ا..  ادامه داشتندگانی تا بسته شدن روزنامه آنیاسناد به من واگذار شد و ا

. کردم  می در کتاب جمعه کار ها دادم و عصر  می دانشگاه درس ها صبح. دممرتب با شاملو بو

ب جمعه خطرناك شد،  انتشار کتایوقت. می شاملو و من بوده،ی نشرنی ثابت ايدر واقع دو پا

در . شد  میجلسات ما در خانه شاملو برگزار . میگذاشت  می جلسه ناری در دفتر نشر مازگرید

 با شاملو مصاحبه ها یلیدر آن روزها خ. می نکته بگوکی لو، شاماتی در باره خصوصاینجا

 ،ییگو و گفت هر قبل از. گذاشتند  می گو و گفتآمدند و با او جلسات   می شاملو دنیبه د. داشتند

داشت و بعد   می برادداشتی د،یپرس  میخواند، نظر ما را   میت را سؤالازد،   میشاملو ما را صدا 

 نیا. کرد، نه تنها نظر خود را  می را طرح یدر واقع شاملو، نظر جمع. داد  میرفت و جواب   می

را بشنود و بعد فکر کند و  داشت که نظر چند نفر تیاو آن قدر درا . جالب بودیلی خمیامر برا

 .ما هدی ندیرانی از روشنفکران اکی چی را من در هی اخلاقیژگی ونیا. جواب بدهد

. دمی دوركیوی، شاملو را دوباره در ن١٩٩٢ تا ١٩٩٠ يها  در فاصله سالیعنی بعد، ها سال

 . استيگریکرد که خود داستان د  می یم زندگا ه من بود و در خانهمانمیچند ماه 
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 ۀ جعبه داشت که به آن جعبکی انتشار کتاب جمعه، شاملو انیدر جر: می بامزه بگوۀ نکتکی

آمد که   می شیگاه پ. ختیر  می آن يقابل چاپ بود، توری که غیمطالب. گفت  میخاکروبه 

. رفت  می هنگام به سراغ جعبه خاکروبه نیدر ا. آمد  می پر کردن صفحه، مطلب کم يبرا

نوشت و   میآن را از نو . کرد  می انتخاب یخواند و مطلب  میکرد،   میورو  ریدوباره همه را ز

حتا . کرد  می يراستاری را وسندگانی که شاملو، مطالب همه نونی اقتیحق. کرد  میچاپ 

 يبرا.  نداشتی حرفيلبته ساعدا. شد  می يراستاری شاملو ولهی به وسزی ني ساعديها نوشته

 . تسلط نداشتادی زی زبان فارسبه  بود ويزی تبري که ساعدنیا

از تزم دفاع کردم . من به اروپا برگشتم.  آمدشی پندگانی آۀیشد تا قض  میکتاب جمعه منتشر 

 هزار نسخه به ٣٠ آن از راژیکتاب جمعه دچار مشکل شده و ت.  برگشتمرانیو دوباره به ا

 حاضر نبود گریشر، دنا.  بودقهی هم دچار مضیاز نظر مال.  بوددهی هزار نسخه رس۵ -٦

 ي برایشاملو به دنبال پول.  نداشتیفی کدام از ما هم تعرچی هیوضع مال.  کنديگذار هیسرما

 يها طلا: شاملو گفت.  همسر شاملو به خارج رفته بوددای زمان خانم آنمیدر ه. ادامه کار بود

وباره به راه  گرو گذاشت و خلاصه کتاب جمعه دای فروخت ستی نادمی. فروشم  می را دایآ

 يکتاب جمعه همکار  دعوت کرده بود تا باي در خارج بودم، شاملو از فردن که میزمان. افتاد

 به کتاب جمعه آمده بود ندگانینوشت و با بستن آ  می مقاله ندگانی فرد در روزنامه آنیا. کند

ه اصلا قرار  کی کتاب جمعه شد، در حالسینو  هم سرمقالهجیبه تدر. کرد  میو با شاملو کار 

 را به شاملو انیجر.  استاي  فرد تودهنیا: گفتند  می.  داشته باشدالهسر مق نبود کتاب جمعه

 یصدر و بهشت ی بني دعوایوقت.  شماره از کتاب جمعه در آمده بود٣٠ زمان نیتا ا. گفتم

ن ضمن آ.  نوشت و شروع کرد به انگولک کردننهمی زنی در ااي  فرد مقالهنیبالا گرفت، ا

من با .  نسبت دادها  را به آنی تاخت و اتهاماتزین   می ابوالفضل قاسای ییکه، به خسرو قشقا

 ي بود که رونیا  مقاله مخالف بودم و به شاملو گفتم که از روز نخست قرارمان برنیچاپ ا

 ي دارد که ما وارد دعواهای بستگنی مجله به ااتیح. می روز اظهار نظر نکنیاسی سلیمسا

 اي در جلسه. می کنهی و تشبمی بزنخی تارۀی در قافم،ی داریاگر حرف. می و آن نشونی ایاسیس

 که مقاله بدون کم دمیروز بعد د.  حساس مقاله حذف شوديها  گرفته شد که قسمتممیتص
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 ي راتی نوشتم و ضمن اعتراض به عدم رعاشی برااي نامه. شاملو نبود. و کاست چاپ شد

 دو.  نگفتيزیشاملو چ. مدم آرونی دفتر را گذاشتم و بدیکل. دم استعفا داه،یری تحراتیه

 .شماره بعد کتاب جمعه را بستند

 نابود دیهرکس مخالف حزب توده بود، با.  بوده استنمی هشهمی حزب توده هاستیس

 شهیهمه را زد تا دست آخر ر.  را بکوبدها روی نگریکرد تا د  می ي همکارمیحزب با رژ. شد  می

 هدف حزب توده یعنی.  بودلی مسانمیبستن کتاب جمعه، به خاطر ه. م زدندخودش را ه

 یرانی اۀ دردناك جامعيها زی از چها نی ا؟ي منتها چه جورببندد، بود که کتاب جمعه را نیا

 رانی اتیشناسانه وضع  جامعهانی وجود دارد، بی که در زبان فارسییها المثل ضرب. است

 کی به خاطر ای سگ در آن بجوشد ۀ ما نجوشد، کليه برا کیگید: مییگو  می یوقت. است

 نیکند، ا  می فکر ی حزب توده وقتیعنی! نمیه یعنیزنند،   می را آتش هیصریدستمال، ق

 .  بسته شوددی پس باست،ی در خدمت اهداف او نهینشر

 يرگی آمدم، سند درانیمن در همان سال اول که به ا: می را هم بگونی حزب توده گفتم، ااز

 به وزارت کای آمرای سی بود که سفارت انگلی گزارشای سند، نامه نیا.  کردمدای پویهم در آرش

 ای ها یسی گزارش مربوط به ملاقات اقبال با انگليمحتوا. ش نوشته بودا هامور خارج

 در ١٣٢٧ آذرایآبان   حدودا درای ١٩٤٨ نوامبر یعنیاقبال در آن زمان، .  بودها ییکایآمر

 گرفته ممی ساعد تصۀنیکند که کاب  می ملاقات اعلام نیاقبال در ا.  بودریساعد وز نهیکاب

 ها یسی انگلای ها ییکای آمریعنیطرف مقابل .  اعلام کندیقانونریاست تا حزب توده را غ

دانند و معتقدند که با   می شدن حزب توده را به مصلحت نیقانونریکنند و غ  میمخالفت 

 است تا اصلاحات لازم نی که کار شما اندیگو  می. شود  می ینمیرزیز شدن، حزب یقانونریغ

 هم که به دست من يگریاسناد د.  تا حزب توده نتواند رشد کنددی انجام بدهرانیرا در ا

 که تمام مینیب  می نیبنابر ا.  انجام شده استها گو و گفت نمی هزی نکای که در آمردمی دد،یرس

 یی بهمن فخرآرایعنی يراندازی و عامل تی شاه ساختگيبه سو يراندازی بهمن و ت١۵ ۀیقض

 انی است، در جری ساختگي ماجراکی بهمن، ١۵ دممی فهیوقت. بوده است  می رکن دو

 و ی بازرگان نوشتم و از او خواستم که حزب توده را علني خطاب به آقااي انقلاب، مقاله
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 بود نیم اا هیتوص.  بودندامدهی نرانیه ا بشیرفقا  ويانوریآن موقع هنوز ک. اعلام کند  میرس

  .می طرفی احزابای یشود در جامعه با چه کسان  می اعلام کردن حزب توده، معلوم یکه با علن

 
  بازرگان چه بود؟يالعمل آقا  شما کجا چاپ شد و عکسۀمقال

 ي دارد به نام آقای گفت که دوستیمقاله را که نوشتم، گفتم کجا چاپ کنم؟ هزارخان

 زمان شاه بود و برادرش هم یخودش زندان.  بودنی سازمان مجاهديها از بر و بچه. يدیمف

به . ران بزرگ در فرانسه استداران و تاج هی از سرمایکیاو الان . پس از انقلاب کشته شد

.  بدهداي  وارد است به چه روزنامهيدیمف. نه: گفت. ندگانی به آمی گفتم که بدهیخانهزار

او .  دادميدی مفيخلاصه، مقاله را به آقا.  داشتی قصد و غرضی هزارخانمیخواهم بگو  مین

   بود؟ی در آن زمان چه کسهانی کریدبسر. هانیهم داد به ک

 
 . باران شدری تو ری دستگزیهم شکستن حزب توده، او ن که پس از دریتفها  رحمان

از دفتر کتاب . ز کارگر تظاهرات ماه مه و رونیاول.  بود۵٨ بهشتی ارد١١ ای ١٠حدود . بله

 را در هانی کۀ روزنامد،یتا مرا د. دمی را دی تهرانيمهد  دانشگاه،ي آمدم، جلورونیجمعه که ب

! ات گرفته ی گفتم که باز شوخ» تو در حزب توده چنده؟تیشماره کارت عضو«: آورد و گفت

 در باره حزب ياکرمصاحبه با دکتر خسرو ش:  زده بودندتریت.  را نشانم دادهانیو ک. نه: گفت

 مصاحبه و کیخلاصه مقاله را به ! ما ه مصاحبه نکردیم، با کسا همن مقاله نوشت: گفتم. توده

جا هم که به حزب توده حمله کرده  هر.  مدافع حزب تودهکی کرده بودند به لیمرا هم تبد

مه نوشتم، اعتراض کردم و نا.  و اشتباهات آن را برشمرده بودم، حذف شده بودها  و خطامبود

توانست   می.  بوداي  هم تودهيدیحالا ممکن است خود مف.  کس به من جواب ندادچیه

  .شوند  می دیباز تول. رندمی  مین. اند روسی مانند وها اي توده.  اما در لباس مجاهد باشد،اي توده

 
 لی شده بود تا بر مزار دکتر مصدق، تشکنیقرار بر ا. ی ملکی دمکراتۀ به جبهمیبازگرد

 . اعلام شودی ملۀجبه



 402 

 ی چه کسانایچه کس .  گرفته بودندشی لازم را از پيها ممیتص.  به مزار مصدقمیرفت

.  هزار نفر آمده بودند٦٠٠ – ٧٠٠. آمده بود  میی عظتیجمع. ندی کنند و چه بگویسخنران

دند و  را بسته بوها در. می مصدق بشوۀ وارد خانمی نتوانستم،ی زود رفتیلی که صبح خنیبا ا

.  هم آمده بودزاده قطب.  محافظ مراقب بودنديها  به عنوان گاردنیاهدو مج انییفدا

 بودم، آن دهی را ندها  سال آنيها  که سالیکسان. به درون خانه برود، راه ندادند خواست  می

 آن قدر صحبت را ،ی طالقانيآقا.  صحبت کردندی و طالقانيبازرگان، رجو. دمی دآنجاروز در 

 .همه رو دست خورده بودند. اد تا وقت تمام شدکش د

دفتر جبهه در آغاز، محل کار . میاعتراض هم کرد. می روز تمام شد و ما به شهر باز گشتآن

 که میدی دیوقت. می رفتيگری دي و به جامی مکان دادرییبعد تغ.  بودي دفترنی متيآقا

 از اي کند، عده  می مشورت نیس با کها يریگ ممی و در تصستی نی جبهه، انتخابی عاليشورا

.  بودونیمدل ما، مدل کنفدراس. ها تهمی و درست کردن کی سازماندهه بمیما شروع کرد

  .هی مطبوعات و بق،ي کارگرۀتمیک

 
 تعدادتان چند نفر بود؟

  .ونیهمه هم با تجربه و کار در کنفدراس. می بودها  چهل نفر از کادریس

 
 صدر هم با شما بود؟ یبن

  .دااب. نه 

 
  نبودند؟ها  می اسلایعنی

 و نی با مجاهدي دفترنی و متیدر هر حال، هزارخان.  سوار بودندگری دها آن.  کدامچیه

 يها  گاردمیدمیدر مزار مصدق بود که فه. گفتند  می به ما نی در تماس بودند، ولانییفدا

 تهمی به کرومندی که بهمن نمیدیناگهان د. باشند  می و مجاهد یی فدايها محافظت از گروه

 تهمی به کی تهرانیبه چه حساب. دانم  می ن؟یبه چه حساب.  جبهه رفتی عاليورا شای يمرکز
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شود   می کنگره برگزار م،ی که کنیسازمانده. ستیمهم ن: میگفت  میما . دانم  می رفت، نيمرکز

  .شود  می انتخاب ي مرکزتهمی کنگره کنیو در ا

 
  شد؟لی از بالا تشکران،ی احزاب در اهیم مانند بق هکی دموکراتۀ که جبهنی ایعنی

 ی ملۀ سال جبهستی که به مدت بدیکن  می را ي همان کارقای که شما دقمیگفت  می. قایدق

 یاگر سازمان.  استنمی هم در هرانی ایبدبخت. دی ندارها  با آنی فرقچیه: میگفت  می. کرد

  .اوردیجود ب به ویتواند دموکراس  می نباشد، نکیخودش دموکرات

 
 ت؟ی در اکثرای بودند تیکنندگان در اقل اعتراض

نشان به آن نشان که از . میتجربه بودهمه هم در کارمان با. می نفر بود٣٠- ٤٠. گفتم

خوب . کردند  میو با ما ملاقات   مرتب به دفتر جبهه مراجعهییها  آدمران،یگوشه و کنار ا

 بودند و نه مجاهد اي نه توده.  کارگران آمده بودند ازاي  از معادن کرمان، عدهیکی است ادمی

که  دمی روز که به دفتر جبهه رفتم، شنکی. خواهند با ما کار کنند  میگفتند که   می. ییا فدای

 لیدل. ندگانی آۀ روزنامي تظاهرات براۀدرست در آستان.  را منحل کنندها تهمیخواهند ک  می

 بودند که اگر عضو دهمیفه. باره به وجود خواهند آورد را دوها تهمیبعدا ک: گفتند. میخواست

 اعضا نیتر  برگزار خواهد شد و فعالی مقدماتة کنگرکی شود، لی تشکها تهمی و کمیریبگ

 نیدر ا. دندیترس  می اما آنان از حذف شدن م،ی را نداشتیما قصد حذف کس.  خواهند آورديرا

 تظاهرات ي به برگزارممی تصکیکرات دمۀ آمد و جبهشی پندگانی روزنامه آۀی قضانمی

  .گرفت

 
  موافق بودند؟ممی تصنی همه با اایآ

 يها روین.  تظاهرات استقبال کردنی از ايادی زتی که جمعنیجالب ا .می کردجیبله ما هم بس

 کرده بودند و ی آجر خالونمی کاکی کاخ، ابانی خکینزد. آوردند  میفشار هجوم 

 ها یلیآن روز خ. تی جمعي به سوها رتاب کردن پاره آجر شروع کردند به پها یالله حزب

 و یخان باز هزارم،یدی رسيریوز  دم نخستیوقت. می رفتيریوز ت نخسيتا جلو. شدند  میزخ
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 بازرگان صحبت ي با آقامیرو  می: گفتند. یخیمانند رهبران تار.  شدشانیدای پي دفترنیمت

  . ستمی نگرید:  بود که من گفتمینجاا. رفتند و مذاکره کردند و برگشتند. میکن  می

 
 با ندگان،ی آۀ بستن روزنامهی تظاهرات علي کشاندن مردم، براابانی به خیعنیاقدام شما، 

  حساس آن روزها، تا چه اندازه درست بود؟ طیتوجه به شرا

 دینیب  می یوقت. بستند  می سازمان را نیدر هر حال ا. ما ه فکر نکردمسئله نیبه ا. دانم  مین

 ی سنت مقاومت باقنی تا اد،ی بکنی بالاخره مقاومتدیکند، شما هم با  می دتانیارتجاع تهد

 در يگری اوضاع جور ددی شده بود، شایآن روز اگر مقاومت.  مرداد نشود٢٨بماند، تا مثل 

 نیا.  شده باشدنمیتان تض يروزی پد،یشو  می شما هر موقع وارد صحنه ستیلازم ن. آمد  می

 معلوم شود، صد در صد دیاول با: توان گفت  میدر مبارزه ن.  در مبارزه استیل اصل ککی

 کی نبود، بلکه بر عکس یاسی سیبه نظر من نه تنها خودکش. برم، بعد وارد آن شوم  می

 گری خارج شدم و در بازگشت درانی بعد، من از ایمدت.  بودمیعمل و مقاومت در برابر رژ

  . عضو هیچ دسته و گروهی هم نشدم.  نداشتمکیکرات دموۀ با جبهي نوع همکارچیه

 
  جبهه بود؟ي فقط اعتراض شما به رهبرلشیدل

 نیز ها دیدم این.  در آن باشدکی عنصر دموکراتنیتر  بدون آن که کوچکيغصب رهبر

یک دکان براي خودشان درست . اند که رهبران جبهه ملی و حزب توده همان قدر متقلب

 بدون اي  عده تلاش و بحث کرده بودیم، تا این جبهه پا بگیرد، ولی اه ما مدت. کرده بودند

 رفتند و تشکیل جبهه را اعلام کردند و بعد هم یکی رییس بگذارند،آن که ما را در جریان 

  . مرکزيهیئت هم اعضاي اي  عدهشد، یکی معاون و 

 
 ؟ دیکرد  می چه رانیبعد از بازگشت دوباره به ا

  . داشتمي با شاملو همکاردادم و  می فقط درس 

 
  با شما بودند ؟ زی نيگری کسان دای دی جبهه، تنها بوديدر اعتراض به رهبر
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 به ها متاسفانه نام آن.  هم بودندها  از استادان دانشگاهيشان تعداد انمیدر .  بودندها یلیخ

 چی اهل هاه  از آنیلیخ. شناختند  می را ونیکنفدراس. میبا هم دوست شده بود. ستیخاطرم ن

 کی بود که همه طرفدار نیشان ا وجه مشترك.  موجود نبودندیاسی سيها  از سازمانکی

  .  بودندعیوس یدمکراس

 
 ؟دی داشتیتیدیگر چه فعال

   .در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران و دانشکده بانکداري. دادم میدرس 

 
       دادید؟  میچی درس 

فقط درس . کردم  می نیاسی کار سگری بودم، درانیر ا که دیتا زمان. اقتصاد کار. تاریخ کار

  .  داشتميدادم و با کتاب جمعه همکار  می

 
 زده ی داخلاستی زود از سیلی در خارج از کشور، خیاسی کار سي که پس از عمرنی ایعنی

 .دیشد

وقتم تلف . افتاده را اصلاح کنم غلط جايها  روشنیتوانم ا  میفکر کردم که ن. زده نشدم

 همان یعنی. کنند  میتر  کمگرانی بکنم که دي بگذارم و کارییخواستم وقتم را جا  می. شد  می

 خود را ۀ بار به خارج آمدم، تمام کتابخاننی آخري برای وقتنیبنابرا. ی و پژوهشیقیکار تحق

 نی که ورود انی از امیحالا بگذر. شد  می ی صندوق آهنستیحدود ب.  منتقل کردمرانی ابه

 کیکای دیبا: گفت  می از کارمندان گمرگ یخانم جوان.  داشتي چه دردسررانی به اها کتاب

. شود  می ندای پها  کتابنی اانمی در ی خطرناکزیچ !خانم: گفتم  می.  کردی را بررسها کتاب

 يها  هم در باره جنبشيادی زيها البته کتاب.  و اقتصاد استخی تارۀنمی زر کتاب دیمشت

 گرانی و دنی استالن،یتمام آثار مارکس، لن.  بودیسی همه به زبان انگل. وجود داشتيکارگر

 سه ها  کتابنی اکی کی یبررس:  خانم بود گفتمنی که همکار اییبه آقا.  بودها همراه کتاب

 چند تا نیم و اا ه سال از کشور دور بود٢٢. برم  میمن قاچاق ن. اهدخو  میچهار روز وقت 

 را به ها  کتابستی من لد،یاگر موافق هست: گفتم.  استیندگ من در زۀیکتاب، همه سرما
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شما :  کرد و گفتینگاه. دادم  را به اوها کاغذ. دی کنی بررسست،ی ليشما بدهم تا شما از رو

همکارش . بله: ؟ گفتمدیسینو  می که در کتاب جمعه مقاله دی هستي خسرو شاکريهمان آقا

 را بردم و ها صندوق.  دکتر برودي آقادی و بگذاردی را جمع کنها کتاب: را صدا کرد و گفت

  .  خانه خواهرم ماندنمی زری در زها  نداشتم، تا مدتییچون جا

 
 ؟دی رابطه داشتیبا چه کسان ؟دید  می دوستان سابق را ای آرانیدر ا

 سوار اتوبوس ،ی تاکسي به جاها  دور بودم، روزرانی از ای طولانيها چون سال. ها یلیبا خ

.  بشناسمشتریکردم، مردم را ب  می یسع. رفتم  می گری دۀ به نقطاي دم و از نقطهش  می

  .ی گل نراقي به نام آقامی داشتاي هیهمسا

 
 ؟»مرا ببوس«خواننده ترانه معروف 

 ي مبشرای امکی ترانه را سرهنگ سنیگفتند ا  می ها اي توده. گذشت درشیچند سال پ. بله

او از .  بود»لهها « ی رقابدری حي همان طور که قبلا گفتم، آقا که شاعر آنیند، در حالا هسرود

 ی گل نراقيآقا.  بودی ملۀ جبهيها یو طرفدار فروهر و از دست راست ها ستیرانیپان ا

بعد از .  بودی مدرنۀکارخان.  داشتيساز  کفشۀکارخان. کرد  می یزندگ  خانه خواهرميرو روبه

 هر ی گل نراقيآقا. کردند  می اداره ییو به صورت شوراانقلاب، کارگرها، کارخانه را گرفته 

قبول :  روز به او گفتمکی؟ دی بود که شما کردي چه کارنیا! آقا : گفت  می د،ید  میوقت مرا 

 ز،کارگرانی شما نۀ که در کارخاندی قبول کنی ولد،یستی بزرگ نيدارها هیکه شما از سرما

 گل يآقا. دییای کنار بها بهتر است با آن. ض کنند حق دارند اعتراها آن. شوند  میاستثمار 

 هم به ی گل نراقي کارخانه دست گذاشت و آقايدولت رو. امدی کنار نها  با کارگرینراق

مرد . گذشت شد تا درمری، دچار آلزاآنجا در شی که چند سال پدمیشن.  کردت مهاجرکایآمر

 ها دار هی سرماگریران را مانند د طبق نظر من در آن روزها، او کارگی بود، ولی خوبیلیخ

 کارگر ی خواند، ولیدار مل هی سرماکیشد او را   میبر اساس نظرات مارکس، . کرد  میاستثمار 

 . شناسد  می نی ملری و غیمل. شود  می سرش نها  حرفنیا



 407 

 نی اقتصاد کار و قانون کار و از اخی اقتصاد، تارةدر دانشکد.  در دانشگاهسی سراغ تدررفتم

 ستمیهمان س.  جالب نبودمی موجود براستمی نظم و سزیدر دانشگاه ن. دادم  می درس ها زیچ

 دختر و پسر در کنار هم ي دانشجو۵٠ -٦٠سر کلاس  .دمید  می را ي و فرمانبریدهفرمان

 ۀیروح.  کدام سر زنده نبودندچی که انقلاب شده بود، هنیبا ا. ساکت و مودب. نشستند  می

کلاس را زنده نگه . اهل پرسش و پاسخ باشند. خواست بپرسند  میدلم . نبود ها  در آنیجوان

 یچ:  بار گفتمکی. دی استادفرمودد،یاستاد فرمود: گفتند  می یساکت نشسته بودند و ه. دارند

 هم گرانیفرمود، د  میاو .  کردندرونشی مال آن مردك بود که از کشور بدن؟ فرمورا فرمودم

 ی صورت گرفته، ولی انقلابیعنی. ب شده بود، روابط عوض نشده بود که انقلانیبا ا. اجرا

 لی که در باره مسانی جالب اۀ نکتکی. مردم عوض نشده بودند. فقط در بالا عوض شده بود

خانه دانشگاه مراجعه  به کتابیران کار شده بود، اما وقتی کم در ایلی خيکار و کارگر

 بود در ییها کتاب.  شده بودهی که در زمان شاه تهییها  بود از کتابیعی بخش وس،يکرد  می

 گری دلی و مسایسی انگليکاهای سندای CFDTای CGT مانند ي فرانسويکاهایباره سند

 يمتاسفانه لا.  شده بوديداری کنترل خرنبدو.  بودیسی به زبان انگلها همه کتاب. يکارگر

 راست ایه دانشجو که خود را چپ  همنیا: کردم  میبا خود فکر .  باز نشده بودها  کتابنیا

 اینجا که در نی ایعنی. ندا هامدی نها  کتابنی بار به سراغ اکی، چرا ها  استادان آنای دانند  می

 و انی از خود دانشجواینجا در ی اما کوتاهود،ساواك ب.  ساواك نبود که مانع آموختن بودگرید

در آن . اورندی رو بیقاتی تحقيها ا به کار کنم تقی را تشوانیخواستم دانشجو  می. استادان بود

 ها  از وضع کارخانهی بروند و گزارشها به کارخانه شان کردم قیتشو.  شلوغ بودها زمان کارخانه

 .  کنندهیته

 را ها  و دانشگاهمی برخوردی بود که به اصطلاح به انقلاب فرهنگبی من در شرف تصوکار

 خوانده ی که معلوم نبود چی عوض شد و جوانکزی ن دانشگاهسیی و دار، رری گنیدر ا. بستند

. دمی او را در دفتر کارش ديروز.  آقا مخالف استخدام من بودنیا.  او گذاشتندياست، به جا

گفتم که . دی هستستیشما کمون: به من گفت. دمی را از او پرسمی کارهاادنعلت عقب افت

 از اي هرکس آمده است گوشه. در مملکت انقلاب شده است به فرض هم که باشم،. ستمین
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: گفتم.  استستیم، موضوع آن در باره حزب کمونا هدینه تز شما را د: گفت.  بار را برداردنیا

 و تزتان را در باره چغندر دیکرد  می قی در باره چغندر تحقمااگر ش.  که استدلال نشدنیا

 ستیباره حزب کمون از آن گذشته، من اگر در ؟يچغندر:  به شما گفتدی باد،ینوشت  می

 يبعد هم گفت که برا. شناسم  میمن شما را از خارج : گفت. ما هم، آن را نقد هم کردا هنوشت

 در سیمن در پار!  آقادینیبب:  به او گفتمخطاب.  دوره به خارج آمده بوده استکیگذرندن 

نم خدمت  تا به وطاینجام ا هآمد. دادم  می وابسته به سوربن درس ی شرقيها  زبانۀمدرس

. دهم  میگردم دوباره به فرانسه و به کارم ادامه   میبر. مانم  می ناینجا د،یاگر قبولم نکن. کنم

که    میهنگا.  خودم ادامه بدهمیقی تحقيها توانم به کار  می آنجاکه در  نیحداقل ا

 هم  کنم که شمافیتان تعر ي براییماجرا:  به او گفتمم،یای برونیخواستم از دفترش ب  می

 کشور درخواست نی اسی و از پلایتالیتازه رفته بودم ا: گفتم. دیشو  می به آن دچار يروز

 ییایتالیمسئولان ا. ندازمی بهخواستم انتشارات مزدك را را  می. کار کرده بودم اقامت و جواز

سفارت هم .  مرا خواسته بودندۀنیشی پا،یتالی در ارانی صدور کارت اقامت، از سفارت ايبرا

. ام اي  تودهنی هستم و گفته بودند که جاسوس چینی چستی کمونکیجواب داده بود که من 

 و ستیالی سوسيها و بچه شد، به سراغ بر  ردایتالی اجازه اقامت در ایوقت. من که خبر نداشتم

 وزارت کشور ي قرار ملاقات براها  رفتم و از طرف آنایتالی احزاب چپ در مجلس اندگانینما

: مسئول کار به من گفت.  مسئول بخش در وزارت کشور رفتمدنیگرفتم و به د ایتالیا

 دار دهخن: گفتم. دی هستنی به ما اطلاع داده است که شما جاسوس چایتالی در ارانیسفارت ا

 که اي  هم نامهنیا:  سفارت را به من نشان داد و گفتۀ مسئول سپس نامنیا. است

در آن زمان .  رفتمایتالی در ارانی اری راست به سراغ سفکی آمدم و رونی بآنجااز  .ندا هنوشت

 ندهیبعد هم نما.  دادستان تهران شده بودست،ی بوری پس از شهریاو زمان.  بودریعبده سف

. دمیماجرا را از او پرس.  رفتمدنشی وقت گرفتم و به دریاز سف.  در سازمان ملل شدرانیا

خانه   سفارتنی ايها ی از ساواکیکی یدانم، ول  می: گفتم. گفت که نامه را او ننوشته است

. ستمی ننی جاسوس چیکنم مخالف شاه هستم، ول  می دییبعد هم گفتم که تا. نوشته است

من مخالف آن مردك پسر : با اشاره به عکس گفتم.  شاه نشسته بودعکس ری زریسف
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: دیی بگود،یا ه آن عکس نشستریشما ز: گفتم. دیآقا مودب صحبت کن: گفت. رضاخان هستم

به من : عبده به من گفت. پسر رضاخان قزاق: میگو  می اما من امهر،ی آریونی هماحضرتیاعل

 نامه ایتالیدهم تا به وزارت کشور ا  می ت ساعت به شما وق٢٤: به او گفتم . ستیمربوط ن

 مجلس ي توگری صورت، دو روز دنی اریدر غ. دی کنبی و جاسوس بودن مرا تکذدیسیبنو

 از دی باان،یرانی اقامت دادن به اي برای که به چه حقدیشان خواهند پرس کشورری از وزایالتیا

 است؟ آن وقت رانی به ساواك اه وابستایتالی وزارت کشور اای آرند؟ی دستور بگرانیساواك ا

بعد هم گفتم که . دی پاسخگو باشدی و شما بادیاست که اسم شما هم به مطبوعات خواهدکش

 و آمدم دیشما فکر خودتان را بکن.  استی هم مثل باباش رفتننیا. ستی ني ابد داستاننیا

 . رونیب

 يدستگاه ظلم و ستم ابد. میگو  می هم به شما نمیه:  دانشکده گفتمسیی ري بعد به آقا

از . دی هستیشما هم مانند عبده رفتن. شود  می روز تمام کی. حساب دارد حد و. ستین

 د،ی در نظام جددمید.  نهای بمانم رانی فکر کردم بالاخره در ایلیخ.  آمدمرونیدفترش که ب

سرنوشت . نه ای دیایست از من خوشش ب یشود که کاف  میمربوط   می آدهبودن و نبودن من، ب

همه .  نشد که نشدسیتدر. مانم  می: گفتم.  افتاده بودها سواد ی بنیمن و ما به دست ا

من در . داد  می مرا آزار رانی ايها اما تجربه.  برده بودمانری را به اگری ديزهای و چها کتاب

 . دمید  می یدگی پوسکیهمه سطوح 

 
  با چمران دیدار

  ؟دیدید  میهم  یاران سابق را

 االله آیتگفت که به میتینگی رفته که  میبرادرم علی . ن را دیدمو بار چمرا دیکیفقط . نه

طی صحبت با او، بهشتی احوال . شناخت میرا بهشتی برادرم . بهشتی سخنرانی داشته است

بهشتی با پدرم آشنا . ها مندیم و از این جور حرف پرسد و این که ما خیلی به او علاقه میمرا 

گویند،  میبرخلاف آن چه . مبورگ بودها  امام جماعت مسجد. شناختم میمن هم او را . بود

 امناي این هیئتپدرم عضو . ورگ ساختندمبها  این مسجد را شاه نساخت، بازرگانان ایرانی در

   .رسید، بهشتی سیاسی باشد میآن زمان به نظر ن .مسجد بود
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وقتی دانشجویان در آلمان تظاهرات و : گوید می. اتفاقا تهرانی نیز همین نظر را دارد

 بگذارد، ولی ها ختیار آنا خواهند که مسجد را در میاعتصاب غذا کردند، روزي از بهشتی 

 در دیدار با چمران چه گذشت؟ . کند می رد بهشتی

من از .  کردستان پیش آمد، مصطفا چمران وزیر دفاع بودمسئلهداستانش این است که وقتی 

. معتقد بودم نباید به کردستان حمله کرد. این که ممکن است، جنگ برپا شود ناراحت بودم

. دانم میارك جنگ بودند، نیی در تدها حالا چه دست. شد با مذاکره حل کرد می را مسئله

به چمران تلفن زدم و به دیدن . طلب نیستند  قاسملو و حزب دمکرات تجزیهکهعقیده داشتم 

.  بود که با برادرش آشنا شدمآنجا.  شاه بودوزیر نخستدفتر او، همان دفتر هویدا . او رفتم

با . حرف زدم کردستان با او ةبار در. همان کسی که اکنون عضو شوراي شهر تهران است

اگر تو مصدقی ! مصطفا": گفتم. کردیم میخطاب » تو«دیگر را هم .هم خیلی دوست بودیم

اگر به کردستان . هستی به یاد داشته باش که مصدق هرگز خون هیج ایرانی را نریخت

نگذار دستت به خون مردم، حالا هر . خورد میدیگر این جراحت جوش ن. بشود  میحمله نظا

   ". آلوده شودخواهد، میکسی 

 
 داد؟   میچمران چه جواب 

 را رانی اۀیاند و خواب تجز طلب هی تجزها نیا. یستی نلی مساانیخسرو تو در جر: گفت  می

 . آمدمرونی و از دفترش بدی نرسییبه هر حال حرف من به جا. نندیب  می

گشتم،  می بود که از ایران به اروپا بری چمران تماس گرفتم و آن زمانبا گری بار دکی

. دادند میسیروس شاملو هم با من بود، ولی ویزاي خروج نداشت و به دلایلی به او ویزا ن

فکر کردم که به چمران زنگ بزنم و از او کمک . یک کاري بکن: شاملو به من گفت

به من گفت که خروجی . جریان را گفتم.  یا به او زنگ زدمترشیادم نیست رفتم دف. بخواهم

 که به دییبگو –اسم او یادم رفته است – به فلانی آنجادر . با هم به مرز بروید. احتیاج نیست

مسئول گمرگ به چمران زنگ زد و به این ترتیب از مرز . رفتیم لب مرز. من زنگ بزند

  . گذشتیم
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 کردند؟   می چه ونی کنفدراسيها و بچه بر

 سابق کنفدراسیون جمع یک بار دبیران. ولی توي سیاست نبودم. دیدم می را ها گهگاه آن

 را ها شدند و در باره دموکراسی و نظایر آن بین خودشان بحث کردند که حمید شوکت آن

  .  شرکت داشتمها من هم در این بحث. جمع بندي کرد و در روزنامه آیندگان چاپ شد

 
 که شما اکثر آنجااز . در این جا پرسشی دارم که زیاد مربوط به خاطرات شما نیست

اوایل انقلاب  در. کنم میشناختید، این پرسش را مطرح  میرا   می جمهوري اسلارهبران

در یک . داد می بازي شطرنج را نشان ۀنامه آهنگر چاپ شد که عرص کاریکاتوري در هفته

  به اصطلاح انقلابی بودند و در سوي دیگر آقایان یزدي،يسوي آن، مردم و نیروها

این کاریکاتور تا چه حد به . گرفتند  می دستور يگری دي و دیگران که از جازاده قطب

 واقعیات نزدیک بود؟ 

. کرد که چندین سال پیش در انگلستان فوت کرد میاین روزنامه را منوچهر محجوبی اداره 

 داشت و مسایل را خیلی ساده و به صورت سیاه اي توده نبود، اما تفکر اي تودهگرچه خودش 

. ستها اگر چپ نیست راست و طرفدار آمریکایی. راستیا چپ است یا . دید میو سفید 

شناسان شوروي هم تا بعد از  ایران. همان تفکري که حزب توده در زمان مصدق هم داشت

 نبود، به نفع ها گوید که چون مصدق با شوروي میایوانف . کردند میانقلاب همین طور فکر 

 مخالف بودیم، با یزدي و صدر بنیبا ما . این هم همان تفکر است. کرد میمنافع آمریکا عمل 

.  آمریکایی بودندها توانم بگویم که آن می اما هرگز ناشتیم، و دیگران اختلاف نظر دزاده قطب

دهد که  می و به آلمان شرقی گزارش ها کیانوري به شوروي. ي کیانوري استها این حرف

توانیم  میما ن. پیدا کردماین گزارش را من در آرشیو آلمان شرقی .  آمریکایی استصدر بنی

  .  را بدون مدرك و دلیل متهم کنیمها انسان

 
 صدر بنیمن : گوید میي چند ماه قبل از سقوطش ا او در مصاحبه. گفت میشاه هم همین را 

 .  آمریکایی هستندزاده قطبشناسم ولی یزدي و  میرا ن
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جا انتشارات  تی در اینوق. ي نوع کیانوري استها این هم از همان تهمت. ربط است حرف بی

 رسما مقاله نوشتند و اخطار دادند و بعد هم به من هم گفتند ها اي تودهمزدك را راه انداختم، 

اگر پروسوویت نباشی، آمریکایی . این نوعی تفکر در میان ماست. که عضو سیا هستم

ریشه  در آنان »دزیا«مانند . شود در آنان عوض کرد میاین تفکر را ن. شوي میمحسوب 

الان هم که خودشان را دموکرات . دهد میشان  فقط سنگ لحد است که نجات. دوانده است

خواستیم یادبود چهلمین سال  می که ٢٠٠٠درسال . خوانند، باز هم همان تفکر را دارند می

  کنیم، با چند نفر از جمله با مجید زربخش و محمود راسخ وبرپاتاسیس کنفدراسیون را 

زربخش و . ي سابق را دعوت کردها ردم و گفتم که باید همه آن بچه صحبت کها خیلی

به چه دلیل؟ شما سرایدار کنفدراسیون هستید؟ : گفتم. گفتند که تهرانی نباید باشد میراسخ 

یا کاغذ مالکیت آن توي جیب شماست؟ ارث پدرتان است؟ آخر به چه دلیل؟ مهدي تهرانی 

اگر اختلاف است، . در حالی که شما هیچ کدام نبودیدگذاران کنفدراسیون است،   از پایهییک

از آن طرف . من با مهدي اختلاف دارم، ولی در این جا مراسم یادبود است و نه چیز دیگر

گفتم به رحمت خسروي هم باید . مآی میگفت اگر فلانی و فلانی بیایند من ن میتهرانی هم 

دبیر بوده و براي کنفدراسیون حالا خسروي چند دوره . باز زربخش مخالفت کرد. گفت

خسروي چند ماه رحمت . فدراسیون ایتالیا را او به وجود آورده است. زحمت کشیده است

 خسروينوشتم که در مراسم یادبود   میچون نتوانستم به ایتالیا بروم، پیا. گذشتپیش در

کاظم . برپا شود  میي آلمان هم زنگ زدم تا به یاد خسروي مراسها به بچه. خوانده شد

یک روز . کردوانی مطلبی نوشت و قرار شد که امضاي دبیران کنفدراسیون گذاشته شود

 از جمله مهدي ها بهمن نیرومند مخالف آوردن بعضی نام: زربخش به من زنگ زد و گفت

خواهد داشته باشد؟ به اندازه کافی داشتیم  می ایران چند تا دیکتاتور گرم: گفتم. تهرانی است

ي به نام ا خلاصه جلسه.  مهدي تهرانی بوده استۀلا طرف یک عمري نوچحا. و داریم

رانی کند، جز سخناز دبیران در آلمان برگزار کردند و هیچ کس حاضر نشد برود  اي عده

ون شرکت کند،  نباید در جلسه کنفدراسیسرويگفت رحمت خ مییعنی کسی که . زربخش

 . بود خسرويشد سخنران جلسه یاد
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 ن کارگرا  وکار

 ؟دی بودرانیدر مجموع چه مدت در ا

 يکاهای سندندگانی از نماي زمان بود که تعدادنمیدر ه. می سال و نکی هم رفته يرو

 را اضافه کنم نیا.  و کارگران بردمها  کارخانهدنی را به دها  آمدند و من آنرانی به اییاروپا

 در سندگانیکه کانون نو  میقبل از انقلاب، هنگا  سالکی یعنی ١٣۵٦ سال زییکه در پا

 دوباره اینجاما هم در . کردند  می آلمان برگزار ی گوته را در سفارت فرهنگيها  شبران،یا

 خارج از کشور بقبولانم ونیسی بود که به اپوزنی ااینجاتمام تلاش من در . میفعال شده بود

.  هستندیرانیارگران اآن هم ک و می داشته باشمیتوان  می نشتریب گاه هی تککی رانیکه ما در ا

. اند کننده در انقلاب  فلجيروی تنها نی ولستند،ی جنبش ني کارگران توالاندرست است که 

نخست به دنبال .  به راه افتاد، دنبالش راه افتادندهی که قضنمیه.  بدهکار نبودها یلیگوش خ

.  افتادندها یب و بعد هم دنبال مذهی ملۀ سپس رهبران جبهسندگان،یروشنفکران و کانون نو

 با اي نگاران لوموند، مصاحبه  از روزنامهیکی، ١٣۵٧ خرداد ماه یعنی ١٩٧٨تابستان  در

. نگار بود  روزنامهنی اۀ مصاحبنیآخر  ونی مصاحبه اولنیا.  در نجف انجام دادینمی خيآقا

 بعدا گری د مصاحبه خوانده بود و نهنینگار نه قبل از ا  روزنامهنی از ااي  کس، مقالهچی هیعنی

 را زی همه چشیداد که از پ  میظاهرا نشان .  مستعار بودي امضاکیبا  مصاحبه. خواند

 را به عنوان ینمی خي گذاشت و آقاری در خارج تاثیلی مصاحبه، خنیا. سازمان داده بودند

 خطاب اي  سرگشادهۀمن بلافاصله نام.  کردیالملل نی مطرح و او را بیرانی اونیسیرهبر اپوز

 بود که نی قانع شود، بلکه هدفم اینمی خي نبود که آقانیهدف من ا.  نوشتمینمی خي آقابه

 نامه تف و نیچقدر من بابت ا. دمید  می را خطرناك هیقض.  گوشزد کنمونیسیخطر را به اپوز

 شاه ابیگفتند که دارم آب به آس  میبه من .  چپيها  آدميلعنت شدم، آن هم از سو

 نارمی سي تابستان آن سال، ما برایوقت.  جدا کردمها نی از خطم را انیبنابرا. زمیر  می

 کنار ساحل میداشت – کوچک شده خودمان ونی البته کنفدراس-می بودایتالی در اونیکنفدراس

روم،   میبه رسم عادت هر جا  – بودوی رادي حال گوشم به خبرهانیع در. میخورد  میناهار 

تهران، ارتش به مردم و   ژالهدانمی کرد که در م اعلاویادر-برم   می هم با خود وی رادکی

 لی را تعطنارمی کردم، سشنهادیپ. ندا ه نفر کشته شدها کنندگان حمله کرده است و صد تظاهر
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 ها  و از آنمی رفتستیدر رم نزد رفقا و دوستان کمون. می خود را به رم برسانعیکنند و سر

صدر  ی دست بنزی همه چمیخواست  مین. ارندمان بگذ ي برای مصاحبه مطبوعاتکی تا میخواست

 از یکی بود و یسیمصاحبه به زبان انگل. فتدی بها  مانند آنيگری و کسان دزاده قطب ای

به هر .  خودم گذاشته بودمي اسم مستعار هم براکی. کرد  می ترجمه ییایتالیدوستان به ا

خسته . رسد  می نیی به جاها  کارنی ادمید. می آمدسی به پارآنجااز .  گروه شدميحال سخنگو

 ی و روابطونی که در کنفدراسی سوابقيرو.  رفتمي کارگريکاهایبه سراغ سند. شده بودم

 تهمی کنیهدف ا.  درست کردمرانی دفاع از کارگران اي برایالملل نی بۀتمی ککیکه داشتم، 

  . بودرانی در ای کارگران اعتصابي برای کمک ماليآور جمع

 
  قبل از انقلاب است؟يوع مربوط به روزها موضنیا

 در ي و جنبش کارگرتی داشتم، موقعاری که در اختینخست به کمک اسناد و مدارک. بله

 کردم و در يآور  گرداي  حدود پانصد صفحهۀ مجموعکی را از زمان رضاشاه به بعد، در رانیا

راستش پول . چاپ کردم ی فرانسه و آلمان،یسی معادل هزار نسخه به سه زبان انگليراژیت

او هم با . رانی است در باره کارگران ای پدرم مراجعه کردم و گفتم که کتابهب. هم نداشتم

 ی کتاب به نشاننیا.  کرد و مخارج چاپ آن را به عهده گرفتبی جي دست تولمیکمال 

 داریه دب. شروع کردم به مسافرت از کارم استعفا دادم و.  اروپا فرستاده شديها کایتمام سند

   . رفتمها ستیکالیسند

 
  وجود نداشت؟ گری دونی کنفدراسگری زمان دنیدر ا

خواستم   می در حال اعتصاب بودند و من رانیکارگران ا.  بود١٣۵٧ زییپا. تمام شده بود. نه 

  فرانسه و آلمان بازس،ی در انگلی بانکيها حساب.  کنميآور  جمعی کمک مالها  آنيبرا

 دیکرد که با  می باور نی جمع نشد، چون همه طرفدار انقلاب بودند و کسیمتاسفانه پول. شد

  .  دفاع کردرگرانفقط از کا

 
 . »کارگر« مطرح بود نه »خلق«آن روزها
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در دفاع از ١٣٦٢ که جمع شد، بعد از انقلاب و در سال یتنها اندك پول. بله خلق مطرح بود

 را ها همی اعلانیا. دی رسها یی اروپاۀمی و اعلای به مصرف آگهرانیکارگران ا

 امضا رانی از کارگران اتی در حماگرانی آلمان و فرانسه و دفتر راسل و ديها ستیکالیسند

 ون،یسی اپوزيها همی اعلانی نخستیعنی. و صدا کرد  سریلیخ.  مهم بودها همیاعلا. کردند

 اما رم،یتماس بگ ها کای تلاش کردم با سندیلی خسیخلاصه در انگل.  بودی کنونمی رژهیعل

  . رندیشدند مرا بپذ  می حاضر ني بزرگ مرکزيکاهایسند

 
  ل؟یبه چه دل

 کوچک با من راه يکاهایاما سند.  هستندی خارجاستی به سلی بزرگ متمايها کایسند

 و خود ادی بننیمن از گذشته با ا.  به من کمک کردیلیخ  راسلادیبن س،یدر انگل. آمدند

 مستقل اعتقاد يکاهای کمک کردند و به سندیلی خها آن .ودمبرتراند راسل در تماس ب

 اد،ی بننی بعد از انقلاب انیبنابرا.  انقلاب شدرانی بکنند، در ایامات تا آمدند اقدیداشتند، ول

 پارلمان وابسته به ندهی نماکی:  سه نفر عبارت بودند ازنیا.  فرستادرانی به اندهیسه نما

 .  و فلزکارانانیچ  معدنيکاهای از سندندهیرگر و دو نماجناح چپ حزب کا  راسل وانیجر

 پارلمان آلمان ندهی فلان نمای به من گفت که به نشانها ستیکالی سندنی از ایکی آلمان در

. به دفترش مراجعه کردم. کند  میگفت که طرف چپ است و به تو کمک   می. در بن بروم

 تی وضعشیبرا. ه گوارا را زده است عکس چواری دي رودمید. رفتی دفترش مرا پذسییر

.  شاه ارائه دادمزی در باره حزب توده و نی گفتار منفکی و دادم حی را توضرانیکارگران ا

نه :  گفتم؟ی هستستیکمونپس تو ضد:  گفتد،ی انتقاد مرا از حزب توده شنیطرف وقت

 ياکاهی و سنديمن در باره جنبش مستقل کارگر. ستیکمون هستم و نه ضدستیکمون

 رد،یگ  می دارد شکل رانی ار که ديدیجنبش جد: کنم و گفتم  می صحبت رانیمستقل در ا

 . نکرديخلاصه همکار. ستی وابسته نیمستقل است و به دسته و حزب

 تی از حزب توده حماCGT يکایسند.  رفتمها کای مسئولان سنددنی فرانسه، به ددر

اما .  بودی بر خلاف امروز، دست راست در آن زمان،Force Ouvrière يکایسند. کرد  می

CFDTنی رفتم، ارانی انقلاب شد و من به ارانیا  دریوقت.  از اقدام من استقبال کرد 
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با هم .  بردمها  جایلی خدنی آمد و من او را به درانی ابه کرد که ی معرفاي ندهی نماکا،یسند

 يآقا.  کردندی را به ما معرفیی فدايها  عده از بچهکی آنجادر . میبه آبادان و اهواز رفت

 ی و روشنفکرانها لکردهیتحص.  با کارگران بودیکارگر نبود ول.  خاکسار هم جزو آنان بودمینس

 کارگر کی خانه ها  شبم،ی که در جنوب بوديچند روز. ند داشتي کارگرتیهم بودند که فعال

 يکای سندندهی نمانی و امیدیخواب  می نمی زيرو.  هم در کار نبودیتخت. میدیخواب  می

و  دست بر. می آبادن رفتشگاهی پالادنی روز به دکی.  خوشش آمده بودیلی هم خيفرانسو

 هی نزيدر آن زمان آقا.  ندادنددیازداول به ما اجازه ب. افتاده بود   می اسلاي جمهوريها بچه

 هم هیزخواست کرد و ن درهیاو هم از نز. ي دفترنی متي به آقامیزنگ زد.  نفت بودریوز

 نسبت به ها تر مسن.  دو دسته بودندیدتی کارگران از نظر عقشگاه،یدر پالا. اجازه داد

برعکس .  داشتندطر داشتند و خاطرات دوران مصدق را به خای منفدی دیاسی سيها دادیرو

 هی تهدی بازدنی از ای گزارشي فرانسوندهیخلاصه نما . بودندیشور و انقلابر پیلی خها جوان

 ندهینما.  چاپ شدسی در پار»ها کتاب جمعه« آن ترجمه و در شتریکنم ب  می فکر کرد که

 سال رآوردند که د  میبه خاطر    مییکارگران قد.  شده بودرانی اۀفتی شCFDT يکایسند

 گرانی فرستاده بود که به اتفاق رضا روستا و درانی به ااي ندهینما CGT يکای سند١٩٤٧

 و دیهمه جا سر کشبه  اندازه که بتوان نی نه به ایده بودند ول کردنی دشگاهی پالانیاز ا

  . آزادانه با کارگران نشست و برخاست کرد

 
 ؟دیکرد  می کار را نی اییبه تنها

، ها یونی از کنفدراسیلیخ. شان بودند  دنبال وزارت و وکالترانی در اهیبق. ها یمن با فرنگ

 را ي جمهوراستی هم خواب رگرانید و ها زاده قطب.  وکالت مجلس شدنديدایکاند

 يدایگفتند تا خودم را کاند  می به من ها ی رفتم، بعضرانی که به اي بارنیآخر. دندید  می

 ي مجلس کاريتو.  انتخاب شوندها نیگذاشت که ا  می نیکس.  در مجلس کنمیندگینما

 ی مهم اجتماعانی جرکی فکر نبود تا از نی به ایمتاسفانه در آن روزها، کس. شد کرد  مین

چون .  درست گفته استيمارکس در باره رهبران جنبش کارگر. دفاع کنند  طبقه کارگریعنی

 هیند و حتا علا هوستی پي که بعدا به بورژوازيرند رهبران کارگا هبود.  استدهی را دها نیا
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. ست اسینمونه روشنش انگل.  ادامه داشته استشهمی هانی جرنیا. ندا هکارگران اقدام کرد

بعد هم . ندا ه شدلی و وکریند و وزا ه که عضو حزب کارگر بودند، بالا آمدی از کارگرانياریبس

کارگران در . ها ند عضو مجلس لردا هشد داده است و حالا هم »سر« لقب ها ملکه به آن

م، ا ه فرستادها تی سااي  پارهي که نوشته و برااي  در مقالهرایاخ. ندا ههمان وضع خود ماند

 يباز  حقهها نیهمه ا.  مستقل باشندیاسی از احزاب سدی باها کایبه نظر من سند م کها هگفت

 ری وزای در انتخابات بازنده شد، رای شرودر صدراعظم آلمان که اخي آقانمیه. قدرت است

 از یکی. ندا ه نبودند؟ حالا همه به راست زدستی مگر کمونشر،ی فوشکایش ا هامور خارج

 ي از سوي کارگريها  جنبششهمی که هنی کنم، ادی آن تاکيخواهم رو  یم که ینکات

  . هوادارانش ضربه خورده است

 
 دی هنوز معتقدایآ د،یا ه که شما اندوختاي با تجربه.  مطرح کنمیسؤال اینجا در دیاجازه بده

 گذرد؟   می ي از کانال کارگرران،ی در ایاسیس – ی اجتماعطی شرارییکه راه تغ

 .ستی ناینجا آن در ي جای است ولیلب جاسؤال

. مینیبب را   می خاتي آقامی خواستي فرانسوةندی به اتفاق نمام،یحال در اهواز که بود  هربه

 مینتوانست.  در جنوب بودها ی مبارزات گروه نفتسییر. ي بود از خانواده کارگریمهندس جوان

. میدی نديادی ززیدر اهواز چ. ود بي فرارای یبه او حمله شده و او هم مخف. مینیاو را بب

 واقعا. می کرددنی دي رشگاهیدر تهران هم از پالا. خاك و غبار بود. آمد  می به نظر اي هخراب

 را تا کرده می با اعتصاب خود کمر رژها نیا.  مهم بودیلیمان خ يتماس با کارگران نفت برا

کار .  وارد کندنیز عربستان بنز نداشت و مجبور بود انی ارتش خود بنزيشاه حتا برا. بودند

 يکاهایچون من با سند.  در تهران تمام شد و به فرانسه بازگشتي فرانسويکای سندةندینما

.  بفرستندرانی به ایندگانیخواستند نما  می زی نها  هم صحبت کرده بودم، آنییایتالیمختلف ا

 درگذشت، تماس رای که اخي رحمت خسرواب.  بفرستندرانی به اندهیحاضر بودند سه نما

 انقلاب انی در جريرحمت خسرو. دیای برانی گروه به انی مترجم، همراه انگرفتم تا به عنوا

 در هتل جا ها  آنيبرا.  امور خارجه بودری وزی بود که هنوز سنجابیموقع.  بودامدهی نرانیبه ا

رحمت . نندما  می ندارند و فقط در تهران يادی گفتند که وقت زدند،ی رسیوقت. میگرفت
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. من مخالفت کردم.  ببردگرانی و دی را نزد بازرگان و سنجابها نیخواست ا  می يخسرو

. دیا  بودهها  مخالف آنشهمی است که شما هي هم، همان دولت بورژوازدیدولت جد: گفتم

 را ها  آنيها حرف  ودیری با کارگران تماس بگدی بانی و بنابرادی هستستیکالیشما سند

 دادم آن چه حی کارخانه بردم و توضند را به چها خلاصه آن.  شدمیرحمت دعوابا . دیبشنو

 رفتند و ها ییایتالیا.  داردی تلخ و دردناکۀی است و آتي ضدکارگرانی جرکیگذرد،   میاکنون 

 ها  از آنیکی. شناختم  میرا ن ها آن. ندیآ  میاز لندن زنگ زدند که سه نفر .  آمدندها یسیانگل

چون .  و فلزکاران بودندانیچ  معدنيکاهای از سندگری بود و دو نفر دسیلس انگل مجندهینما

 مجلس را هم به ندهی و نمامی کارگران هتل گرفتندگانی نمايبرا م،یامکانات لازم را نداشت

 کردند و با دی از چند کارخانه بازدزی نها نی اران،یدر مدت اقامت در ا. خانه خواهرم بردم

 یکی به خانه آنجادر . می را به شمال بردها  سفر هم آنکی. تماس گرفتند یاسی سيها هگرو

 آنجا را در میها  صبحانهنیترذی از لذیکیمن .  از ما کردیانی شاییرایچه پذ. می رفتیاز اهال

کارخانه به .  درست کرده بودندها یی بردند که کانادايرب  کارخانه چوبکیما را به . خوردم

هر .  اشغال کرده بودندها  آنيها انه بسته شده بود و کارگران هم خها ییعلت رفتن کانادا

 گروه نی آن روز، اي و فردامیاز شمال برگشت.  کردندهی تهنهمی زنی در ایگزارش سه نفر

  . را ترك کردرانیا

 
 د؟ی بوددهی از انقلاب رسیی نهالی تحلکی به ای؟ آدی ماندرانیو شما همچنان در ا

 گرفتم، دو باره به خارج بروم و هرچه در ممی تصنمی هيبرا.  بمانمرانیامن آمده بودم در 

 نیکردم که ا  میفکر   شروع شده بود، اماها ببند  وریبگ. رانی دارم بفروشم و برگردم به اآنجا

 ددر گوشم بو   می محکيها دهی روزمره، کشاتیاما تجرب .ندا هآغاز کار است و هنوز متوجه نشد

 . بشوماردیتا از خواب ب

 
 ي براي رفیق کیانوري ا هدیه

یک جیب خریدم و با آن به ایران . به انگلیس رفتم  آمدم،رونی برانی بار که از انیاول

مجبور شدم یک  .رو شدم که داستانش مفصل است توي ترکیه با نبود بنزین روبه. بازگشتم
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د و با آن چند ساعت آم می گیرم نی بنزيهر چند روز، بیست لیتر. هفته در ترکیه بمانم

ي کثیف بین راهی به یک آلمانی برخورد کردم که با ها  یکی از هتلويت. کردم میرانندگی 

با او آلمانی حرف . اتومبیل و شماره آن متعلق به آلمان شرقی بود. رفت میاتومبیل به ایران 

 شدند که میا ر شر و شوري پیدي چپ و پها آناتولی که اکثرا کرد هستند، جوان در. زدم می

، مرد آلمانی چون اهل آلمان ها از نظر آن. کردیم می بحث ها با آن. خیلی هم رادیکال بودند

آمدیم،  میعصر که به هتل . گذشت می.مان با بحث يها شب. شرقی بود، رویزیونیست بود

: ترود؟ گف میاز آلمانی پرسیدم که براي چه به ایران . شد می شروع ها بحث ما با این جوان

  میدیدم که داستان ک. برد میاتومبیل مال یکی از دوستان ایرانی است و او آن را به ایران 

 . مشکوك است

رفت و چون در ایران انقلاب  میبنزین از ایران به ترکیه . بنزین نبود  جا رسیدم که دیگریک

 هم از این ها ترك. دیرس می شده بود، بنزین به ترکیه نرو شده و خودش با کمبود بنزین روبه

در جلوي یک   خشمگین بودند، به طوري که یک بارها امر خیلی ناراحت و نسبت به ایرانی

یی ها خلاصه از بچه. خواست مرا بکشد می افسري براي من اسلحه کشید و ن،جایگاه بنزی

هست که کامیون  یک نفر:  گفتندها آن. کردیم، کمک خواستم می بحث ها  با آنها که شب

ولی . فکر خوبی بود. تواند ماشینت را پشت کامیون بگذارد و در مرز تحویلت بدهد یم. دارد

راننده را . کارت نباشد: گذارد؟ گفتند می و پشت کامیون ندک میگفتم ماشین را چگونه بلند 

من و آن مرد آلمانی دنبالش راه . دنبال من بیایید: گفت. کرد بود و علی آقا نام داشت. آوردند

بعد به . زیر خاك ریز ایستاد وکامیون را چسباند به خاك ریز.  رسید به یک خاکریز.افتادیم

من هم آرام و ترسان بالا رفتم و خلاصه اتومبیل را .  بالا برومیزبا اتومبیل از خاکر: من گفت

اتومبیل آلمانی را هم با سیم یا طناب کلفتی به عقب کامیون بست و . توي کامیون گذاشتیم

گفتیم و  میتوي راه . توي ماشین خودش نشست و به راه افتادیم د، مرد آلمانیچون جا نبو

ي ها  بود و من هم چند کلمه ترکی که براي کارلداو چند کلمه فارسی ب. خندیدیم می

شهري . رسیدیم نزدیک شهر آرارات. فهمیدیم میدیگر را هم. دانشگاهی یاد گرفته بودم

 بنزین آنجا.  کوه آرارات واقع شده استۀه و در دامناست که در ارتفاع بلندي قرار گرفت
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اما . از بالاي کامیون پایین آورد دیباحالا مشکل این بود که ماشین را چگونه . فروختند می

. یک خاکریز دیگر پیدا کردیم و ماشین را پایین آوردیم. علی آقا کارش را خوب بلد بود

 .  خودش کار و باري راه انداخته استمعلوم بود علی آقا توي این نبودن بنزین براي

شما بایستید این : آلمانی را اجازه عبور دادند و به من گفتند مرد.  مرز بازرگان رسیدیمبه

ي سیاه را دور بریزید؟ یک زنگی به آقاي ها خواهید این لیست میپس کی : گفتم. طرف

! بنده مامورم و معذور: تگف.  مشخص کنیدها بازرگان بزنید و تکلیف خودتان را با این لیست

 میک. بعد از مدتی به من اجازه عبور دادند  یا جاي دیگر زنگ زدند وتهراندانم به  مین

مامور که مرد جوانی بود، با دیدن . زد میجلوتر مرد آلمانی را دیدم که با مامور گمرگ حرف  

: یان چیست؟ گفتجر: ي این آقا را ترجمه کنید؟ گفتمها توانید حرف میمن گفت، آقا شما 

صبح امروز هم اتومبیل .  متعلق به آقاي نورالدین کیانوري استتومبیلگوید که ا میاین آقا 

نگاهی به آلمانی انداختم و .  همسر کیانوري از گمرگ ترخیص شده است،خانم مریم فیروز

این اتومبیل را حزب : مرد آلمانی گفت! کاري کردي عجب مخفی: گفتم: م گرفتا هخند

ي گمرگی که تمام شد، هر ها کار.  کرده استانیست آلمان شرقی به رفیق کیانوري اهدکمو

صبح فردا به سوي تهران حرکت . خوابیدیم .وقت به تبریز رسیدیمشب دیر.  راه افتادیمدو به

 . کردیم

مجبور شدم .  ترخیص ندادندةیعنی اجاز.  جیپ من از گمرگ ترخیص نشدلی تهران اتومبدر

همان . سیروس ما را هم با خودت ببر: در بازگشت، احمد شاملو به من گفت. انمآن را برگرد

سیروس گیتار .  مجبور شدم دست به دامان چمران بشومروس،ی خروج سي که برايسفر

 به آلمان و سپس او از پاریس. با هم به پاریس آمدیم. سفر جالبی بود. خواند میزد و آواز  می

  .به ایتالیا رفت

 
  و آمد هم چنان ادامه داشت؟  رفتنیو ا

 تیبل.  به خروج شدمری ناگز،ي انجام کاري بعد، دوباره برای بازگشتم، اندکرانی به ایوقت. بله

 و به رمی بگمایم را هم به فرودگاه دادم و قرار شد فلان روز هواپا ه گذرنامدم،ی خرمایهواپ

 راامروز   شمارههانیک:  گفت به من تلفن زد وی تهرانيشب قبل ازحرکت، مهد. میایخارج ب
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  مسئوليزدی میآن موقع ابراه.  امروز را بخوانهانیک حتما :گفت. نه :گفتم ؟اي خوانده

 کی دمید. دمی را خرهانیک روزنامه.  که از وزارت خارجه افتادنیبعد از ا البته.  بودهانیک

 کی. از من برده شود   میالبته بدون آن که نا. ندا هصفحه کامل در باره انتشارات مزدك نوشت

.  که در آن به آخوندها انتقاد شده بودی دموکراسالیکتاب سوس  شده بود ازشهی کلهمسند 

  .فحش و ناسزا بود نثار مزدك شده بود بعد هم هرچه

 
  بود؟يزدی يکار آقا

مگر چه کار : گفتم. ي بشوی از امشب مخفدیتو با:  به من گفتيمهد. شیها  وردستایخود 

از آن .  داشته باشمی هر لحظه به دکتر دسترسدی و باضمی بشوم؟ من مری که مخفما هکرد

 فرودگاه تو را يتو: گفت. کنم  میم و فردا پرواز ا هم را هم به فرودگاه دادا هگذشته، گذرنام

باره به هم  کیکردم، اوضاع   میمن هرگز تصور ن. خواهند بکنند  می يهرکار: گفتم. رندیگ  می

  .  سرعتنیکردم ممکن است اوضاع خراب بشود، اما نه به ا  میفکر . زدیر  می

 
  مقاله را چاپ کرده بودند؟ نی همکاران او اای يزدی يچرا آقا

 چند رانی ايها من در روزنامه.  آب ما را بزنندریخواستند ز  می.  مخالفاندنیکوب. دانم  مین

 ری آن، نظرم را درباره وزیکرده و طهم با من مصاحبه    می دختر خانکی. مقاله نوشته بودم

 بود نیجواب من به پرسش آن دختر خانم ا.  بوددهی پرسيزدی دکتر ي آقایعنیامور خارجه، 

 تبعه يزدی يآقا.  باشندرانیتوانند مدافع ملت ا  می هستند، نکایکه تبعه آمر یانکه کس

 خودش به روزنامه لوموند هم. ند، اما دروغ استا ه کردبی را تکذنی ارایگرچه اخ. کاستیآمر

 ی مطلب را نوشت و وقتنی امزی تاوركیویاول ن.  نوشته استمزی تاوركیویگفته است و هم ن

 ۀ است که مقالنیحدس من ا.  کرددیی بودنش را تاکای کرد، تبعه آمرصاحبه ميزدیلوموند با 

 به فرودگاه صبح.  بود به من در رابطه با آن مصاحبهی انتشارات مزدك، جوابهی علهانیک

  . پرواز کردمای شدم و هواپمایدل تو دلم نبود تا سوار هواپ. رفتم

 
 د؟ی که باز نگرددیرفت
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  . گردم  میفروشم و بر  میچه را که دارم  روم خانه و هر  میگفتم که . نه

 
  شده است؟ کی به شما نزدرانی خطر در ادیدید  می  کهنیبا وجود ا

 ي جورنی هم ااي م، عدها ه کرداي حالا من مصاحبه. قت است موها نیبا خودم گفتم که ا. نه

  .ندا هبه من جواب داد

 
 ؟ ستیکار ن  دری باز گشتگری که ددی بردی امر پنی به ایچه زمان

شود   می که ندمیمن د. شد  می ادی زها  و ببندری بگرانی در اجی به خارج برگشتم، به تدریوقت

  . ساکت ماند

 
 شد؟   می دای شما هم در اروپا پکله دوستان سابق سر و

 شده است، یقانونری غی ملۀ بود که جبهنی ادیرس  می که ییخبرها.  بودندامدهی هنوز نها آن

 که دمی که گذشت، دیمدت. ندا ه وحزب مسلمان را گرفتيعتمداری شري آقاتی فعاليجلو ای

 دفاع از یرانیجامعه ا« سی از دوستان، در پاراي  با کمک عدهنیبنابرا. شود برگشت  می نگرید

.  بودندها ی فرنگنمی هم ههی و بقیرانی آن ايچند تا از اعضا .می کردسی را تاس» بشروقحق

. می گذاشترانیچند کنفرانس در باره اوضاع ا .گرانی و دلای بووشلمی رودنسون، میماکس

 به ندرت ها یفرنگ.  بگذارد ی سرعت رو به خرابنی به ارانیکرد که اوضاع ا  می باور نیکس

 لی که در اواسی پارلمان انگلندگانی از نمایکی به لندن و به سراغ سیاز پار. کردند  میباور 

 بی ترتی مطبوعاتۀتواند مصاحب  می: او به من گفت.  آمده بود، رفتمرانیانقلاب با من به ا

   .دندنگار به محل پارلمان آم چند تا روزنامه. نگاران دعوت کند بدهد و از روزنامه

 
 ؟ بودیچه سال

 هم یس یب ی نوشت و بی مطلبی کنفرانس مطبوعاتنی لندن در باره امزیروزنامه تا. ٨٠سال 

 کنفرانس و نقل نیبه دنبال چاپ مطالب ا.  لندن نقل قول کردمزی تاي مطلب را از رونمیه

زمان، م و اطلاعات ههانی کیعنی آن، دو روزنامه عصر تهران، ي فردا،یس یب ی بيآن از سو
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 جاسوس سابق يکه خسرو شاکر  نوشتندرانی ايها روزنامه.  من را شروع کردندهیحمله عل

 نمیدر ه.  و چنان گفته استنی جا به جا شده است و چنسی سروجنتی به انتلا،یسازمان س

 ونیسمی کسیی هم ريزدی میابراه.  مطرح بودیینامه خسرو قشقازمان در مجلس، اعتبار

  ازي را رد کند، اسنادیی که اعتبارنامه خسرو قشقانی ايا بريزدی. جلس بود ميها اعتبارنامه

 هستند و ای ساواك و سيها  اروپا، ماموری ملۀ که رهبران جبهنی بر ایساواك آورده بود، مبن

 نی ما مدرك آورده و اهی از قول ساواك، عليزدی. باشند  می هم جزو آنان يبرادران شاکر

 خبر در اطلاعات چاپ شد و در کنار آن هم نیا. داطلاعات چاپ کرمدارك را در روزنامه 

 سیی بعد از انقلاب به عنوان ری که مدت»شاکر« صورت که سرلشکر نی بود به ايگریخبر د

 دو خبر را در نیا.  برکنار شدکایستاد ارتش انتخاب شده بود، به علت رابطه با سفارت آمر

 شتری بکایشان با آمر  و رابطه»يرشاک«و » شاکر« کنار هم چاپ کرده بودند تا در اذهان،

بود  نیچن. ستی مقدور نمی براگری درانی برگشتن به ادمی موقع بود که دنیا. برجسته شود

 به طول شتری دو سال بیکی هی قضنیکردم که ا  میالبته فکر .  شدمی ماندناینجاکه در 

  .  است شدهی طولاندی که عمر تبعدینیب  میانجامد، اما   مین

  

 پایان
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  فهرست آثار دکتر خسرو شاکري 

  

هاي تاریخی  دارد که برخی  گوناگون اعم از کتاب و مقالهفراوان و ثار آدکتر خسرو شاکري 

سیاري نیز آماده انتشار ب. تاسو توزیع شده هاي دیگر چاپ  ها به زبان فارسی و زبان از آن

در زیر به . ایشان معلق ماندرگذشت ناگهانی و سپس دبه علت بیماري متاسفانه بود که 

  :  شود ثار ایشان به زبان فارسی و دیگر زبان ها اشاره میآبرخی از 

  

 ها کتاب

به .  جلد٢٣ ،جنبش کارگري، سوسیال دموکراسی و کمونیستی ایران: اسناد تاریخی* 

 .تهران و فلورانس. کوشش خسرو شاکري

 .علم: تهران. به کوشش خسرو شاکري .رسه سند، سه گفتا: اول ماه مه* 

  :مسائل انقلاب و سوسیالیسم .شاکري، خسرو، ویراستار .١٣۵۴-   مصطفیشعاعیان،

 .انقلاب: تهران . مستقل مارکسیستیۀنام پژوهش

کانون کتاب : سوئد. به کوشش خسرو شاکري .اى از مقالات مجموعه: سازماندهى شورائی* 

 .١٩٨٠.ایران

 .ادگی و دموکراسی سرگشاده و مقاله دفاع از آزۀچهارده نام .١٣۶٢- شاکري، خسرو* 

 .نا بی: برکلی

گروه نخستین دکتر ( جمهوري انقلابی ایرانۀفرق .١٩٩۶-  ویراستار،شاکري، خسرو* 

پادزهر و : تهران و فلورانس ١٣٠۵-١٣٠٧:  انقلابی ایران؛ اسنادي چندۀو فرق) ارانی

 .مزدك

اشعار انقلابى ذره، لادبن، حسابى : از اسلام انقلابى تا گولاگ .٢٠٠٢- شاکري، خسرو* 

 .پادزهر: تهران .و لاهوتى

مهدي  ۀترجم .هاي سوسیال دموکراسی در ایران ریشه. ١٣٨٢ شاکري، خسرو* 

 .ققنوس: تهران .خواه حقیقت
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کتاب جمعه . » سرنوشتکی خانواده، دو کودتا، کی «).١٣۵٨ وری شهر١-.  خانوش،یک* 

)۴ :(٣٣–١٧. 

 ی با حضور باقر پرهام، احمد شاملو، محمدعليزگردیم[وظائف کتاب جمعه  ةدربار«* 

کتاب جمعه . »] محمد قائد، هما ناطقت،ی آدمدونی عباس سماکار، فر،يسپانلو، خسرو شاکر

 .١٣۵٨ وری شهر١. ١۶–۶): ۴(

کتاب جمعه . » بلاانقطاعی جنگ طبقاتنی سرزمن،یآرژانت«). ١٣۵٨ وری شهر١. ( خانوش،یک

)۴ (١–١٣٨۵١. 

 ،ي باقر پرهام، خسرو شاکرت،ی آدمدونی با حضور فريزگردیم [١روشنفکران و انقلاب «* 

 .١٣۵٨ وری شهر٨. ١۴–٢): ۵(کتاب جمعه ] . احمد شاملو، محمد قائد

 .١۵٣–١۴۵): ۵(کتاب جمعه . »نهالسلط  قوامةپنج سند دربار«.  خسرو،يشاکر* 

 ،ي باقر پرهام، خسرو شاکرت،ی آدمدونی با حضور فريزگردیم [٢ و انقلاب روشنفکران

 .١٣۵٨ وری شهر١۵. ٣۶–٣٠): ۶(کتاب جمعه ] . احمد شاملو، محمد قائد

 هوشنگ کشاورز، ناصر پاکدامن، ،ي مهدونی با حسینشست[گذشته و حال : رانیاقتصاد ا* 

 وری شهر٢٢. ٢۴–٣): ٧(کتاب جمعه ] . ي و خسرو شاکرپور نی آرروسی، سباقر پرهام

١٣۵٨.  

 زی تبرران،ی ايها  دموکراتالی سوسفستیمان«). ١٣۵٩ نی فرورد٢٨( خسرو ،يشاکر* 

 .١٢۶–١٢٣): ٣١(کتاب جمعه . »)١٩٠٩ (١٢٨٨

 کتاب جمعه. »یکائی جنبش سندیخیاسناد تار«). ١٣۵٩ بهشتی ارد١١( خسرو ،يشاکر* 

)١٢٩–١١٧): ٣٣. 

 چگونه روز اول ماه مه را انتخاب الملل نی بةکنگر«). ١٣۵٩ بهشتی ارد١١. ( خانوش،یک* 

 .٢٢–٩): ٣٣(کتاب جمعه . »کرد؟

کتاب . » از رفتار در اعتصابیهائ يبند جمع«). ١٣۵٩ بهشتی ارد١١. ( ك،یلمانید* 

 .٩٧–٧۶): ٣٣(جمعه 
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–٢۶) ٣٣کتاب جمعه . »رانی در ايرگر و گسترش جنبش کانیتکو«.  خسرو،يشاکر* 

۴١ .( 

 
 گری داتی نشردر

 ۀشی  اندران،ی در ای رهائيمسئله زن و مبارزه برا). ١٣۵٨ اسفند ٢٨( خسرو ،يشاکر* 

  .٧–۴): ٣(آزاد 

 رانی روابط اۀخچی فارس و تارجی خلة دربارشناس خی پژوهنده و تار،يگفتگو با خسرو شاکر* 

 ).٢٠–١۶.(١٣٧٠ بهشتیرد ا۴آرش  . ی عربيبا کشورها

. »ي شوروی خارجاستی نو در سیسرآغاز تحول: کنگره باکو«). ١٣٧١( خسرو ،يشاکر* 

 .نیپرو: تهران. ي و بهنام جعفراتۀ کاوه بیترجم.  معاصرخیقفقاز در تار

 زنان در جنبش گاهی جايخنگاری چند درباره تارینکات). ١٣٨۵مرداد ( خسرو،يشاکر* 

 .۵٣–۴۶): رانی اتی سالگرد انقلاب مشروطنیکصدمی ۀنام ژهینگاه نو و. مشروطه

وگو با دکتر خسرو  گفت:  کس از او فراتر نرفتچیه«). ١٣٨۶ آذر ۴(قربانپور، فرشاد * 

 .٨٣): ٢۶(شهروند امروز . »]تی آدمدونیفر ةژی وةپرونددر  [يشاکر

 یمعرفدر : کی متدسینو خیتار«). ١٣٨٧ بهشتی و اردنیفرورد( خسرو ،يشاکر* 

 .٣٢٧–٣٠٧): ۶۵(بخارا . »تی آدمدونی فریخی تاریشناس روش

وگو با خسرو   در گفتی ملکلیخل:  لجوجاستمداریس«). ١٣٩٠ ریت( قربانپور، فرشاد* 

 .١۵٢–١۵١): ١٣(مهرنامه . »يشاکر

 
 ترجمه

 ها کتاب

: تهران. ي خسرو شاکرۀترجم.  مالتوس و مارکست،یآدام اسم). ١٣۵٩( ترنسرس،یبا* 

 .اریازم

 ها مقاله
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کتاب . انوشیک.  خ◌ٔ ترجمه. »ی شورائیسازمانده«). ١٣۵٨ مرداد ١١(کک، آنتون  پانه* 

 .٧٨–٨۵): ٢(جمعه 

 ◌ٔ ترجمه. »ی ادبيها نشی و ارزش آفرنیتکو«). ١٣۵٨ مرداد ١١ (یلوکاچ، گئورگ* 

 .١٠٢–١٠۵): ٢(کتاب جمعه . خسرو شاکري

. ١۴٢–١۴۶): ٣(کتاب جمعه . خسرو شاکري ۀترجم. »رانی استیدو سند از حزب کمون *

 .١٣۵٨ مرداد ١٨

 هی ژوئ١٨ در شده یگانیبا» بود؟» مورخ« مارکس ایآ«). ١٣۵٨ وری شهر١(شنو، ژان  *

): ۴(کتاب جمعه .  خسرو شاکريۀترجم.  Wayback Machine توسط ٢٠٢١

١٠–١١٢۶. 

): ۶(کتاب جمعه . انوشیک.  خۀترجم. »یلی کارگران در شی مشارکت شورائیسازمانده* 

 .١٣۵٨ وری شهر١۵. ٨۶–٩٧

. »ها  مبارزات خلقۀدر پهن: ی اجتماعکی و پراتخیتار«). ١٣۵٨ آبان ٢۴(شنو، ژان * 

 .١٣۵–١۴۵): ١۵(کتاب جمعه .  خسرو شاکريۀترجم

 خسرو ۀترجم. »عظمت بالزاك پس از مرگش). ١٣۵٩ نی فرورد٢۶ (یلوکاچ، گئورگ* 

 .١۶–١٧): ۴( آزاد ۀشیاند. شاکري

.  خسرو شاکريۀترجم. »١٣٠۵–١٩٢٧  سه نفريۀ مصاحبکی در ،ي علویمرتض *

 .١٣۵٩ نی فرورد٢٨. ١١٢–١١٧): ٣١(کتاب جمعه 

 ی نظارت شورائيزنان کارگر و مبارزه برا«). ١٣۵٩ بهشتی ارد١٨ (ي اودرز،یوا* 

 .٨٠–١٠۴): ٣۴(کتاب جمعه . یلمانید.  كۀترجم. »يکارگر

): ٣۶(کتاب جمعه . انوشیک.  خۀترجم. »تنامی وکی دموکراتيجمهوراستقلال  یۀاعلام«* 

  .١٣۵٩ خرداد ١. ٩۶–٩٩

 
 
 
 



 


